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  از هجرت تا رحلت

  على اکبر قرشى: مؤلف

  
  
  
 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه 
  : الله الرحمن الرحیمبسم ا

الحمداالله رب العالمین صلى االله على محمـد و آلـه الطـاهرین و اللعـن علـى      
  اعدائهم اجمعین 

کتاب از هجرت تا رحلت چنانکه از نامش پیـدا اسـت شـرح حـال احـوال      
این شرح احوال بـه  . در ده سال حیاتش در مدینه منوره است ﷑رسول خدا 
عد از هجرت تقسیم شده و معین گردیده که هر جریـان در چـه سـالى    سالهاى ب

  . اتفاق افتاده است
فرق این کتاب با کتابهاى دیگر در این است که این کتاب به تشریع احکـام و  
تاریخ تشریع آنها بیشتر عنایت کرده است مثلا نمـاز جمعـه کـى تشـریع شـد و      

نمـاز خسـوف و   ؟ گردیـد  نماز سفر از کدام سـفر آغـاز  ؟ چگونه رسمیت یافت
؟ تحریم خمر در چـه جریـانى واقـع شـد    ؟ کسوف در رابطه با چه پیشامدى بود

کتاب معاقل که دربـاره  ؟ سنگسار کردن زناکار چگونه و چه وقت تشریع گردید
دیات بود و حضرت آن را از غلاف شمشیرش مى آویخت در چه وقـت نوشـته   

تحریم ازدواج با کفار چگونـه  ؟ نمازهاى یومیه چه وقت هفده رکعت شدند؟ شد
و دههـا  ؟ حد محارب و حکم لعان در چه جریان یا زمـانى بـود  ؟ تشریع گردید

حکم نظیر آن از احکام فردى اجتماعى و حکومتى که خواننـده ضـمن مطالعـه    
. بیشتر با ایـن جریـان هـا آگـاه خواهـد شـد       ﷑شرح و احوال رسول خدا 

سعى شده ، لف در نوشتن این کتاب همین مزیت ها بوده استبیشترین داعى مؤ 
  . مطالب کتاب از منابع مطمئن و دست اول نقل شود تا بر اطمینان آن بیفزاید
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 ـین و مؤمن -صلوات االله علیهم  -خدایا به آبروى محمد و آل محمد  ات مؤمن
مال و بنون را از این کتاب بهره مند فرما و از مؤ لف قبول فرموده در یوم لاینفع 

  سبب مغفرتش گردان انک قریب مجیب 
  1410رجب  13ارومیه  1368/  11/  19شى سید على اکبر قر
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  هجرت 
بودنـد و    مشرکان مکه از پیشرفت و گسترش اسلام پیوسته در بیم و هـراس  

) 1(شکست و زوال خود را نزدیک و نزدیکتر مى دیدند از ایـن رو در دارالنـدوة   

  . چاره افتادندبه فکر ، گرد آمده
اى جماعـت قـریش   : گفـت ، ابوجهل که از سخت ترین دشمنان اسـلام بـود  

عرب هر سال ، احدى از عرب محترم تر از ما نبود و ما در حرم امن الهى بودیم
دو بار به مکه مسافرت مى کرد و کسى در ما طمع نداشت تا آن کـه محمـد در   

ولى مدتى ، امین نام نهاده بودیم ما او را بسبب صلاح و امانتش، میان ما پیدا شد
ما را سفیه و بـى  ، از این رو خدایان ما را بد گفت. مى گذرد که رسول خداست

  . جوانان ما را فاسد کرد و جمع ما را به افتراق کشانید، خرد نامید
سب الهتنا و سفه احلامنا و افسد شباننا و فرق جماعتنا راءى من آن است که 

اگر بنى هاشم نیـز خوبنهـا خواسـتند ده    . را پنهانى بکشد کنیم او مأمورکسى را 
  . برابر خونبها به آنها مى دهیم

قاتـل او را زنـده   ، بنى هاشم تحمل نـدارد ، چرا که گفتند؛ این پیشنهاد رد شد
نیز بالاخره انتقام مى کشند و جنگ و تباهى به وجود مى آید و حرم بـه  . ببینند

  . آشوب کشیده مى شود
نظر من آن است که محمد را در خانه اى زندانى کنیم و قـوت   :دیگرى گفت

این پیشنهاد . چنان که زهیر و نابغه مردند؛ لایموتى به او بدهیم تا سرانجام بمیرد
این اهانت را تحمـل نمـى کننـد و چـون      )بنى هاشم: (نیز رد شد که قوم محمد 

ه سـحر و  موسم آمدن عرب به مکه رسد جمع شده و آزادش مـى کننـد و آنگـا   
  . جادویش مردم را مى فریبد
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نظر سوم آن بود که او را از مکه خارج کنند و بـا فکـر آسـوده بـه عبـارت      
زیرا گفته شد که محمد خـوش  ؛ این نظر نیز مردود شناخته شد. خدایان بپردازند

قیافه و داراى زبان فصیح و جادوگر ماهرى است و چون ازمکه خارج شود نزد 
مى کند و روزى با سواره و پیـاده   مؤمنآن ها را به خود  قبائل عرب مى رود و

  . به شما حمله مى کند و آن روز علاجى نتوانید کرد
پیشنهاد چهارم آن بود که از هر تیره اى از تیره هاى قریش یک مرد مشـهور  

و آن وقت همه یکباره به او حملـه  ، انتخاب شود حتى یک نفر هم از بنى هاشم
حتى اگر ده برابر هـم  ؛ ند و به آنها سه برابر خونبها میدهیمکرده به قتلش درآور
سرانجام پانزده نفـر  . این نظر به اتفاق آراء تصویب گردید. خواستند مى پردازیم

را انتخـاب کردنـد کـه آن حضـرت را      ﷑از جمله ابولهب عموى رسول االله 
قرار گذاشتند که نقشـه را شـب   ، آنگاه از مجلس مشورت پراکنده شده) 2(بکشند 

: ابولهب گفـت ، شب موعود. هنگام اجرا کنند و کسى را از آن تصمیم خبر ندهند
، منتظر بمانیم وقـت صـبح حملـه کـرده کـارش را بسـازیم      . شب مناسب نیست

  . بنابراین در اطراف منزل آن حضرت به انتظار ایستادند
یثبتوك او یقتلوك او یخرجوك و اذ یمکر بک الذین کفروا لدر این هنگام آیه 

و به این ترتیب خداوند رسولش را از ) 3( و یمکرون و یمکراالله واالله خیر الماکرین
  . تصمیم و توطئه آنان آگاه ساخت

 ﷒به هجـرت و خـروج از مکـه شـد و از علـى       مأمور ﷑رسول خدا 
بـا   ﷒علـى  . که او در بستر اسـت ، ندخواست که در بستر او بخوابد تا فکر کن

کفار فکر مـى کردنـد کـه    ، کمال اخلاص قبول کرد و در بستر آن حضرت آرمید
ولى آن حضرت در حالى سوره یس را ، در فراش خوابیده است ﷐رسول االله 

میـان   مشتى خاك بر آنها افکنـد و از ، مى خواند) 4( فاغشیناهم فهم لایبصرونتا 
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. آنها گذشت و به هدایت جبرئیل به طرف کوه ثور رفت و در راه ابوبکر را دیـد 
  . او را نیز با خود برد داخل غار ثور گردیدند

کفار به منزل حضرت حمله کرده و به طرف بسـترش  ، چون صبح روشن شد
 چـه شـده چـرا   : و فرمـود ، از بستر بیرون جهید و ایستاد ﷒على ، پیش رفتند

مگر مرا نگهبان او کـرده  : فرمود؟ عموزاده ات محمد کو: گفتند؟ اینجا ریخته اید
! !؟.او هم رفت دیگر چـه مـى خواهیـد   ؛ آیا نگفتید از شهر ما بیرون شو؟ بودید

کفـار بـه   . ولى ابولهب نگذاشت او را زیـاد اذیـت کننـد   ؛ شروع کردند به زدن او
  . شتى شب کارمان را انجام دهیماین کار حیله تو بود که نگذا: ابولهب گفتند

آن حضرت سه روز در غار ثور ماند و سپس از غار بیـرون آمـد مـردى از    
از تـو  ، آیا بر جـانم : به او فرمود. چوپانان قریش را دید که ابن اریقط نام داشت

در آن صورت تو را حفظ کرده و کسى را از وضع تـو مطلـع   : گفت؟ ایمن باشم
مى خـواهم بـه یثـرب بـروم     : فرمود؟ اراده کجا را دارى ﷐نمى کنم یا محمد 

  . به خدا تو را از راهى مى برم که هیچ کس نداند: گفت
بشارت ده که خـدا مـرا اجـازت هجـرت      ﷒برو به مکه و به على : فرمود

به دخترم : ابوبکر نیز به او گفت. فرموده است براى من آذوقه و مرکبى آماده کند
ضمنا عامربن فهیره را از کار ، اسماء بگو براى من آذوقه و دو تا مرکب مهیا کند

  . و بگو آذوقه و مرکب ها را او بیاورد) 5(ما با خبر کن 
براى حضرت  ﷒على : آمد و جریان را گفت ﷒ابن اریقط به محضر على 

. و دو تا مرکـب را آورد  خوراك راه ویک مرکب فرستاد و ابن بهیره نیز خوراك
  . آنگاه حضرت به طرف یثرب حرکت فرمود

تا در ، پیوسته بیراهه مى رفتند. ابن اریقط او را بر راه نخله از میان کوهها برد
به راه اصلى وارد شدند و تا در نزد ام معبـد بـه اسـتراحت پرداختنـد و     ) 6(قدید 
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سـپس  . ظـاهر شـد  ) بـد ام مع(اعجازى از آن حضرت در رابطه با شیر گوسـفند  
ابوبکر و عامر بن فهیره ، عبداالله بن اریقط، ﷑رسول االله : کاروان که چهار نفر

  ... راه را به طرف یثرب ادامه داد، بود
چون روز مى شد مـردان و  . مطلع بودند ﷑اهل مدینه از آمدن رسول االله 

در . حضرت مى رفتند و چون هواگرم مى شد برمـى گشـتند  زنان به استقبال آن 
به ذوالحلیفـه رسـید و    ﷑رسول خدا ، یکى از روزها که مردم برگشته بودند

راه قبیله بنى عمروبن عوف را سراغ گرفت و به طرف مسجد قبا تشریف بـرد و  
فته و از تشـریف  در آنجا پیاده شد جماعت بنى عمروبن عوف اطراف وى را گر

آن حضرت به خانه ام کلثوم بن هدم که مردى نابینـا  ، فرماییش مسرور گردیدند
از آن قوم بود وارد شد مردم مدینه از نزول وى آگـاه شـده دسـته دسـته بـراى      

  . زیارت به قبا مى آمدند
، بـود  ﷒رسول خدا پانزده روز در قباماند و منتظر آمدن على بن ابیطالـب  

تـا  : فرمـود ، یا رسول االله مردم شائق آمدنتان به مدینه هستند: بکر عرض کردابو
باچنـد نفـر از جملـه حضـرت      ﷒آنگاه علـى  . آمدن على در قبا خواهم ماند

  . ) 7(به قبا رسیدند  ﷓فاطمه 
. روز جمعه آن حضرت ازقبا خارج شد و وقت ظهر به قبیله بنى سالم رسـید 

از آن حضرت مسجدى ساخته بودند ناقه حضرت در کنار مسجد آنها  آنها پیش
حضرت داخل مسجد شد و با آنها نمـاز جمعـه خوانـد و خطبـه ایـراد      . خوابید

ایستاد و آن روز صد نفر مـرد  ، قبله اول مسلمین، فرمود و به طرف بیت المقدس
ناقه حضرت تا ، به آن حضرت اقتداء کردند و سپس به طرف مدینه به راه افتادند

در کنار در خانه ابوایوب انصارى خوابید و حضرت در آنجا مسکن گزیـد و تـا   
ناگفته نماند که در ماه ذوالحجۀ . ساختن مسجد و بیت خویش میهمان آن ها بود
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رسـول  ، سه مـاه بعـد از آن  ، مردم مدینه در عقبه من با آن حضرت بیعت کردند
ربیع الاول وارد مدینه شدند کـه بعـدها مبـداء تـاریخ      روز دوازدهم ﷑ خدا

ناگفته نماند خروج از مکه روز اول ربیـع الاول و ورود  ) 8(. هجرى قمرى گردید
آن روز برابر با بیست و چهارم سـپتامبر  : به مدینه در دوازدهم هم آن بود گویند

  . میلادى بوده است 623سال 
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  اول هجرت سال
بسیارى تشریع شد و رسـمیت یافـت و حـوادث     در سال اول هجرت احکام

البته نظرما بیشتر اشاره ؛ ما به آنچه مى توانیم اشاره مى کنیم. بسیارى اتفاق افتاد
  . به تشریع احکام و رسمیت یافتن و تشکیل حکومت اسلامى است

  تشریع نماز جمعه 
د ظاهرا نماز جمعه اولین کارى است که حضرت انجام داد و حتى قبل از ورو

روز جمعه در مسجد بنى سالم چنان که گذشت آن را اقامه فرمود و با ، به مدینه
نماز جمعه نماز سیاسى و عبـادى و یـک   ، ) 9(عمل آن حضرت رسمیت پیدا کرد 

عمل مفید و پربرکت و سازنده اسـت و امـروز یکـى از ارکـان نظـام جمهـورى       
ع بایـد دو خطبـه   اسلامى ایران مى باشد و آن دو رکعت است که پیش از شـرو 

امام جمعه در خطبه اول نوعا مردم را موعظه و امر به تقـوى مـى   . خوانده شود
مطالب سیاسى و امور جارى مملکت ، و از خدا مى ترساند و در خطبه دوم، کند

  . و حوادث خارجى را که در رابطه با جهان اسلام است توضیح مى دهد
و فـرادى خوانـدن جـایز    در نماز جمعه شرط است به جماعت خواند شـود  

در جایى که نماز جمعه اقامه مى شود در کمتر از یک فرسخ نبایـد نمـاز   . نیست
مـردم از فاصـله دو   ، جمعه دیگرى خوانده شود در صورت نبـودن نمـاز دیگـر   

لازم است زندانیان را نیز تحت الحفظ به نمـاز  . فرسخ باید در نماز حاضر شوند
مسافرت حـرام اسـت مگـر بعـد از     ، رسید و چون ظهر روز جمعه، جمعه آورند

  . خواندن نماز و سایر شرایط و احکام که مبین اهمیت این عبادت اند
ناگفته نماند که سوره جمعه در رابطه با نماز جمعه و اهمیت آن نازل شـده و  

نماز جمعه واجب بوده و اقامه مى شده ، پیش از نزول آن. یک سوره مدنى است
ل آن فقط براى ارشـاد و تشـویق و رسـمیت دادن تـا     در این صورت نزو. است
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از روایات معلوم مى شود که نماز جمعه در مکه واجب شـده بـود   ، قیامت است
مصـعب بـن   ، امکان اقامه آن را نداشت لذا به صحابى کبیر ﷑ولى رسول االله 

  . ه بخواندقبل از آمدن آن حضرت نماز جمع، عمیر شهید نوشت که در مدینه
  : به مصعب چنین نوشت ﷐در مکاتیب الرسول نقل شده که رسول االله 

فـاجمعوا نسـائکم و   ، اما بعد فانظر الیوم الذى تجهر فیه الیهود بالزبور لسبتهم
ابنائکم فذا مال النهار عن شطره عند الـزوال مـن یـوم الجمعـۀ فتقربـوا الـى االله       

  ) 10(برکعتین 
زنـان و  ، ود کدام روز براى تعطیل شنبه مناجـات زبـور مـى خواننـد    ببین یه

چون روز جمعه وقت از نصف النهار گذشت با خواندن ، فرزندانتان را جمع کنید
  دو رکعت نماز به خداوند تقرب جویید

  . گویا منظور آن بود که سعى کنید این عمل در روز شنبه یهود نباشد
برداشت در رابطه با رسمیت نمـاز جمعـه   بنابراین اولین قدمى که آن حضرت 
آن را مـى  ، آن حضـرت تـا زنـده بـود    ، بود که این عبادت سازنده عملى گردید

فقـط   ﷕از امامـان  ، خواند و در جاهاى دیگر امام جمعه نصـب مـى فرمـود   
آن را خوانــده انــد و چــون آن از کارهــاى  ﷔ین و امــام حســن مــؤمنامیرال

  . نتوانستند آن را اقامه نمایند، ت امامان دیگر که مغصوب الحق بودندحکومت اس
چـون در روز جمعـه   : نقل کرده کـه فرمـود   ﷒محمد بن مسلم از امام باقر 

شود ملائکه مقرب با صفحات نقره و قلمهاى زرین از آسمان نـازل گشـته و در   
م را به قدر درجات آنهـا  اعمال مرد، درهاى مسجد بر تختهایى از نور مى نشینند

مى نویسند تا امام از مسجد خارج شود آنگاه نامه ها را مى بندنـد و فقـط روز   
  ) 11(جمعه نازل مى شوند 



11 

 

را هر چه باشکوهتر اقامه نمایند  ﷐لازم است مسلمانان این سنت محمدى 
فعلا درحکومـت  چنان که ، و در استحکام امر حکومت اسلامى از آن بهره گیرند

دیگر این عبادت خدایى به دسـت ملاهـاى دربـارى    . اسلامى ایران چنین است
و در مسـیر  ، اقامه نمى شود و مانند سایر کشـورهاى اسـلامى بـى روح نیسـت    

  . اهداف جباران نمى باشد

  تشریع نماز میت 
ماه صفر در مدینه از دنیا رفت یک ماه به ، یکى از انصار به نام براءبن معرور

براءبن معرور یکى از هفتاد نفـرى بـود   ، به مدینه مانده بود ﷐آمدن رسول االله 
و ، بـه مدینـه دعـوت کردنـد     ﷐که در بیعت عقبه حاضر شده و از رسول االله 

حضرت بـه محـض ورود بـه مدینـه از وفـات او      ، اولین سخنگوى آن بیعت بود
او رفت و بر او نماز خواند و آن اولین نماز میـت بـود    اطلاع یافت و بر سر قبر

  که خوانده شد
در سال دهم بعثـت حضـرت خدیجـه از    : مجلسى رحمه االله در بحار فرموده

داخل قبـر او شـد ولـى آن     ﷑دنیا رفت و در حجون دفن شد و رسول خدا 
) 12(الجنازة و الصـلاة علیهـا   ولم یکن یومئذ سنۀ : روز نماز میت تشریع نشده بود

و بر یاسر و سمیه دو شهید اسلام نیز نماز  ﷒على هذا آن حضرت بر ابوطالب 
چون ابوطالب از دنیا رفت رسول االله بسـیار محـزون   : یعقوبى گوید. میت نخواند

آنگاه دست خویش را چهار دفعه بر پیشانى راست و سه دفعه بـر پیشـانى   ، شد
عموى عزیزم در کودکى تربیتم کردى و در یتیمى کفـالتم  : و فرمودچپ او کشید 

نمودى و در بزرگى یاریم کردى خدا به تو جزاى خیـر دهـد آنگـاه پیشـاپیش     
  ) 13(حرکت کرد   جنازه اش 
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فى اصحابه فکبر علیـه  ) براء(قدم رسول االله قبره : ابن اثیر در اسد الغابه گوید
پیامبر نماز میـت خوانـده   ، ى شود که بى شکو صلى وکبر اربعا از این معلوم م

  . ایستاد و نماز خواند و چهار تکبیر گفت) براء: (بر قبر او : یعنى، است
زیـرا چهـار   ، باپنج تکبیر بر او نماز خوانده است ﷐رسول االله : ناگفته نماند

نقـل   ﷒ادق کلینى در کافى از امام ص ـ. تکبیر را در نماز منافقان تند مى گفت
بر قومى در نماز میت پنج تکبیر مى گفت و بر بعضى  ﷑کرده که رسول خدا 

متهم به منافق بودن مـى  ، چهار تکبیر و چون بر جنازه اى چهار تکبیر مى گفت
ان االله تبـارك و  : ﷑قـال رسـول االله   : قال ﷒و ایضا عن ابى عبداالله ) 14(شد 

  ) 15(تعالى فرض الصلوة خمسا و جعل للمیت من کل صلاة تکبیرة 
این که مسلمانان اهل سنت نماز میـت را بـا چهـار تکبیـر مـى      : ناگفته نماند

سیوطى در تـاریخ الخلفـاء در   ، آن به دستور عمربن الخطاب بوده است، خوانند
ع الناس فى صـلوة الجنـائز علـى    و هو اول من جم: فصل اولیات عمر مى گوید

  ) 16(اربع تکبیرات 
مرحوم شرف الدین در این رابطه در کتاب النص والاجتهاد بحث مفصلى دارد 

و ) 17(که صحابه حتى بعد از نهى خلیفه باز با پنج تکبیر نماز میت مى خوانده اند 
ت لذا مردن آخر کار انسان نیس، چون در ادیان آسمانى و خاصه دین مبین اسلام

چون کسى از دنیا رفت دسته جمعى بر او نماز خوانده و به رحمت خـداى مـى   
سپارند خواندن نماز میت فضیلت بسیار دارد و این سنت تا قیامت ادامه خواهـد  

  . داشت
قیراط لاتباعه ، من تبع جنازة کتب االله له اربعۀ قراریط: ﷒ین مؤمنقال امیرال

یها و قیراط للانتظار حتى یفرغ من دفها وقیراط للتعریـۀ  ایاها و قیراط للصلاة عل
)18 (  
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  بناء مسجد مدینه 
بناءمسجد مدینه بـود کـه   ، در اولین سال هجرت ﷐سومین عمل رسول االله 

آن حضـرت بعـد از ورود بـه    ، مسجد الرسول نامیده شد و پایگاه توحید گردید
بعد بـه  ، بود براى مردم نماز مى خواند مدینه در جایى که محل خشکاندن خرما

و چون او مـى خواسـت ایـن    ، اینجا را از صاحبانش بخر: اسعد بن زراره فرمود
بالاخره ، نه با پول بخر: حضرت فرمود. به رسول االله بخشیدم: گفتند، کار را بکند

حضرت دستور سـاختن مسـجد را در آن محـل صـادر     . به ده دینار خریده شد
دیوارهاى مسجد بالا مى رفـت و  ، سنگ مى آوردند) 19(ان از حره مسلمان: فرمود

، حتـى وقتـى سـنگى مـى آورد    ؛ حضرت خودش نیز در این کار شرکت فرمـود 
تو برو سنگ دیگرى ؛ نه: فرمود. یا رسول االله بدهید من ببرم: اسیدبن حفیر گفت

 ـ، و در ابتدا فقـط چهـار دیـوار بـود    ، به هر حال مسجد ساخته شد. بیاور دها بع
از حضرتش خواسـتند سـایبانى در   ، مسلمانان از حرارت خورشید ناراحت شده

ستونهایى در آن نصب گردید و شـاخه هـاى    ﷐لذا به امر رسول االله ، آن باشد
  ) 20(درخت خرما در آن انداخته شد و مسقف گردید 

توسعه مـى   از روایت کافى فهمیده مى شود در اثر کثرت مسلمانان مسجد را
دادند تا وقت رحلت آن حضرت وسعت مسجد حدود هزار متر مربع بـود الفـى   

آنگاه پیوسته درطول تاریخ به وسعت آن افزوده شد تا این کـه وسـعت   ) 21(ذراع 
شـانزده هـزار و سیصـد و بیسـت و شـش      ، هجرى قمرى 1409آن امروزه که 

وسعت آن به قدرى گویند در صدصد آن هستند که بر . متر مربع است) 16326(
کیفیـت توسـعه ایـن پایگـاه     ، اضافه کنند تا قسمتى از یقیع نیز در آن قرار گیـرد 

توحید در اصل تاریخ داستان مفصلى دارد که طالبان تفصیل باید در کتب دیگـر  
  . مطالعه کنند
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موحدین را بـه  ، که اکنون مانند مراکز جاذبه، ناگفته نماند که تمام مساجد دنیا
در اثـر تبعیـت   ، با خدا هستند مؤمنکشند و محل ارتباط بندگان  سوى خود مى

  . به وجود آمده و خواهند آمد ﷐از اقدام اولى حضرت رسول االله 
سنگهاى حره را به نام االله بـردوش  ، آن روز که مسلمانان درمعیت رهبر خود

انـد امـروز شـارع    حمل کرده و معبدى به نام خانه خدا وخانه مردم بنـا نهـاده   
چه دلنشین است آن خانه هایى که مسجد ) 22(عملشان از حد تصور گذشته است 

  . نامیده شده و صداى یارب یارب از آنها به ملکوت اعلى بلند مى شود
داخل شدن به آن در هر حـال و  . نیز مسجد در اسلام احکام بخصوصى دارد

حق قدم گذاشتن بـه آن  ... و نیز جنب و حائض و کفار و، براى همه جایز نیست
را ندارند و در زمان آن حضرت وبعد از وى محل عبـادت و تصـمیم گیریهـاى    

  . اجتماعى بوده است
آباد کردن وتمیز کـردن و دایـر نمودنـد آن سـبب گسـترش      ، ساختن مسجد

براى نمونه یک روایت از کافى در . توحید و موجب اجر و پاداش اخروى است
  : اینجا مى آوریم

من بنى مسجدا بنى االله : یقول ﷑بى عبیدة الخذاءقال سمعت اباعبداالله عن ا
فـى طریـق مکـه و قـد      ﷑قال ابوعبیدة فمر بى ابوعبـداالله  ، له بیتا فى الجنۀ

؟ جعلت فداك نرجو ان یکـون هـذا مـن ذلـک    : سویت باحجار مسجدا فقلت له
  ) 23(نعم : فقال
خانه هاى آن حضرت و خانـه هـاى اصـحابش در اطـراف     ، ز مهاجرین بودا

طبرسـى در  ، مسجد ساخته مى شد و از هر یک درى به مسـجد مـى گذاشـتند   
حضرت براى اصحاب خود خطهایى کشید که منازل خـود  : اعلام الورى فرموده

در نیز خطى کشید که  ﷒را در آن خطوط ساختند براى عمویش حمزه و على 
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از ، آن خانه ساختند و هر یک درى به مسجد گذاشتند که به وقت بیـرون رفـتن  
یا محمـد رسـول االله   : مسجد آمد و شد مى کردند آخرالامر جبرئیل نازل شد که

دستور بدهى هرکس درى بـه مسـجد دارد آن را مسـدود    ، خدا مى فرماید ﷐
به مسجد داشته باشد مگر تو وعلى  درى از خانه، کند و دیگر کسى مجاز نیست

ایـن امـر ابـر    . بن ابیطالب که آنچه بر تو حلال است بر علـى نیـز حـلال اسـت    
: حتى عمویش حمزه بسیار ناراحت شد و گفت، آمد، اصحاب آن حضرت گران

ولى در برادرزاده ام على ، مرا امر به مسدود کردن در مى کند، من عمویش هستم
  !ت باز مى گرداندرا که از من کوچک تر اس

، یا عم لاتغضبن من سد بابک وتـرك بـاب علـى   : حضرت در جوابش فرمود
حمـزه  .... فواالله ما امرت انا بذلک ولکن االله امر بسد ابوابکم و ترك بـاب علـى  

  ) 24(یارسول االله حال که چنین است به فرمان خدا و رسولش راضى شدم : گفت
ولـى ایـن دسـتور از    ، دام وقـت بـود  تاریخ این فرمان را پیدا نکردم که در ک

جانب خداوند اولا براى حفظ آبروى ومقام مسجد بود که مى بایست به صورت 
بـود کـه    ﷒ین مـؤمن راه براى عده اى نباشد و ثانیا بیان شخصیت والاى امیرال

 ـ  . است نه دیگـران  ﷑یعنى فقط على تالى رسول االله  ردن جریـان مسـدود ک
متفق علیه اسـت و   ﷒درهاى اصحاب و باز گذاشتن در خانه على بن ابیطالب 

و یکى از مناقب بسـیار بـزرگ   ، کسى از شیعه و اهل سنت در آن تردیدى ندارد
، لازم نمى دانم در اینجا به منابع اهل سنت اشاره کـنم ، مى باشد ﷒مولا على 

بانقل روایتـى از  ، رجوع فرمایند 214 - 202ص  ،3طالبان تفصیل به الغدیر ج 
  . امالى صدوق این مطلب را به پایان مى بریم

ابواب شـارعۀ فـى    ﷐کان لنفر من اصحاب رسول االله : عن زیدبن ارقم قال
: قـال ، فتکلم فى ذلک الناس، سدوا هذه الابواب الاباب على: فقال یوما، المسجد



16 

 

امابعد فانى امرت بسد هذه الابواب : مد االله و اثنى علیه ثم قالفقام رسول االله فح
انى واالله ما سددت شیئا ولا فتحته ولکنى امـرت  ، غیر باب على فقال فیه قائلکم

  . این دستور از جانب پروردگار صادر شده است: بشى ء فاتبعه یعنى

  تطهیر با آب، دفن روبه قبله، وصیت به ثلث مال 
تمال نزدیک به یقین درسال اول هجرت تشریع شـده انـد   این سه حکم به اح

نقل کرده اند کـه   ﷒از امام صادق  267حدیث ، باب ثلاثه، صدوق در خصال
اول آن کـه  : در رابطه بابراءبن معرور انصارى سه حکم تشریع ورسـمیت یافـت  

 ـ. خود را با سنگها پاك مى کردند، مردم پس از قضاء حاجت دو براءبن معرور ک
ان االله یحـب  : خداونـد فرمـود  ، نرم شد لذا با آب تطهیر کـرد   خورد و شکمش 

  ) 26(بدان جهت تطهیر با آب سنت و شریعت گردید ) 25(التوابین و یحب المتطهرین 
و مسلمانان بـه طـرف    ﷑و چون وفات او رسید در آن وقت رسول خدا 

براء وصیت کرد که او را روبه طـرف رسـول    بیت المقدس نماز مى خواندند ولى
شریعت وسنت نیز چنین شد و ، و روبه قبله دفن کنند) که در مکه بود( ﷐خدا 

. در این رابطه قرآن نازل شد وسنت جارى گردیـد ، او وصیت کرد به ثلث مالش
، 19ص ، 7باب جنائز و در ج  16حدیث ، 254ص ، 3ج ، این حدیث در کافى

باب الوصیۀ بالثلث نقل ، 192ص ، 9ج ، باب ماللانسان ان یوص به و در تهذیب
  . شده است

براءبن معرور رحمه االله یکـى از هفتـاد   : چنان که در تشریع نماز میت گذشت
بیعت کرده و از وى  ﷐نفرى بود که در بیعت عقبه حاضر شده و با رسول خدا 

ت فرماید و او یک ماه به هجـرت مانـده در مدینـه از    خواستند تا به مدینه هجر
  . دنیا رفت و حضرت بر قبر او نماز میت خواند
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بنابراین حکم تطهیر محل غایط با آب که تشریع شـد در سـال اول هجـرت    
بوده و نیز وجوب دفن میت روبه قبله در رابطه با نقـل قـول در ردیـف احکـام     

قط مى تواند ثلث مال خـویش را بـراى   اسلامى قرار گرفت و نیز اینکه انسان ف
بعد از خود وصیت نماید و زیاد از ثلث جایز نیست مگر آن که وراث رضـایت  

  . دهند این هر سه از احکام سال اول هجرت مى باشند

  پیمان عدم تعرض با یهود مدینه 
یهود بنـى قرطظـه و   : در مدینه و اطراف آن سه قبیله از یهود سکوت داشتند

ضیر که در خارج از مدینه بودند و یهود بنى قینقاع که در کنار مدینـه  یهودبنى الن
بوده و قلعه آنها به حکم یکى از محلات شهر محسوب مى شد نمایندگان آن سه 

از نقله چنین برمى آید که ایـن  . طائفه به نزد حضرت آمده وپیمان تعرض بستند
ایـن احتمـال آن    مـؤ یـد  . کار در اولین ماه سال اول هجرى صورت گرفته است

است که یهود پیوسته اهل احتیاط بوده و در کارهاى زنـدگى روى شـیطنتى کـه    
  . دارند بسیار دقت به خرج مى دهند

لذا به نظر مى آید که با آمدن آن حضرت احساس خطر کرده و فورا به چاره 
یـا  : به هر حال نمایندگان آنها به محضر حضرت آمده و گفتند، جویى برآمده اند

به شهادت لاالـه الااالله و انـى   : فرمود؟ مد مردم را به چه چیز دعوت مى کنىمح
و شمابعثت و آمدن مرا در کتاب تورات پیدا مى کنیـد کـه خـروج و    ، رسول االله

بعتثم در مکه و هجرتم به این حره و سنگستان است و یکى از علمـاى شـما از   
  ... شام آمد و به شما خبر داد

که نه بـر    دیم آمده ایم براى صلح و پیمان عدم تعرض آنچه گفتى شنی: گفتند
در ، ضرر تو باشیم ونه بر نفع تو و کسى از دشمنان تو را علیه تـو یـارى نکنـیم   
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تو نیز متعرض ما و کسى از اصحاب ما نشوى تاببینیم کار تو و قوم تـو  ، عوض
  . به کجا خواهد رسید

 ـ   رض و صـلح بـه ایـن    رسول خدا این پیشنهاد را پذیرفت و پیمـان عـدم تع
، یهود کسى از دشمنان آن حضرت ونیـز کسـى از یـارانش را   : مضمون بسته شد
نـه در  ، نه با زبان و نه با دست و نه با سلاح و نه بـا مرکـب  ، یارى نخواهد کرد

خدا بر این پیمان گـواه بـر آنهـا    ، نه در شب و نه در روز، آشکار و نه در پنهان
نند بر رسول االله حلال است کـه خـون آنهـا را    و اگر این پیمان را نقض ک. است
  . زنان و اطفالشان را اسیر کند و اموالشان را مصادره نماید، بریزد

براى هر یک از سه طائفه پیمان بخصوصى نوشته نماینده یهود بنى نضـیر در  
این کار حیى بن اخطب بود او چون به منزل بازگشت برادرانش جد بن خطب و 

او همان پیامبر است که تورات خبـر  : گفت؟ چه آوردى: تندابویاسربن اخطب گف
ولى من پیوسـته دشـمن   ، داده و همان است که علماء ما مژده آمدنش را داده اند

بى امان او خواهم بود که نبوت از نسل اسحاق خارج شده و در نسل اسـماعیل  
  آمده است ما هیچ وقت تابع نسل اسماعیل نخواهیم بود

قریظه در عقد پیمان کعب بن اسد و نماینده قینقاع مخیریـق   نماینده یهود بنى
بود که از همه بیشتر ثروت و اموال داشت او بعد از برگشـتن بـه قـوم خـویش     

ولـى  ؛ بیایید به او ایمان آوریم و اهل تورات و قرآن هـر دو باشـیم  : چنین گفت
ن را بـه  اینک با سه مطلـب ایـن جریـا   ) 27(یهود بنى قینقاع ازوى اطاعت نکردند 

  : پایان مى بریم
ایمـان آورد و در احـد شـهید     ﷑مخیریق بعدها به رسول االله : اول این که

وصـیت کـرد و آن هفـت قطعـه ملـک       ﷑گردید و اموالش را به رسول االله 
و ) 28(مـى شـد    تـأمین وباغات بود که تمام صدقات و مخارج رسول خدا از آنها 
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میثـب و  ، مشـربه ام ابـراهیم  ، صافیه، حسنى، عواف، دلال: آنها عبارت بودند از
  . ) 29(برقه 

ماریه قبطیـه در مشـربه   ) 30(آنها را وقف بر فاطمه کرده بود  ﷑ رسول خدا
  . ساکن بود

آن : رمودنقل کرده که به راوى ف ﷒مرحوم کلینى در کافى از حضرت جواد 
از عایدات آنهـا بـر    ﷑بود و رسول خدا  ﷓املاك هفتگانه وقف بر فاطمه 

  عبـاس  ، چون آن حضرت رحلت فرمود، آن ها خارج مى کرد تأمینمیهانان و 
و دیگـران شـهادت    ﷒علـى  . به مخاصمه برخاست ﷓عموى وى با فاطمه 

ین و اولادش مـؤمن آنها را به امیرال ﷓که آن حضرت املاك را بر فاطمه  دادند
  . وصیت فرمود

را بـر تـو    ﷓وصـیت فاطمـه   : به مـن فرمـود   ﷒امام باقر : ابوبصیر گفت
بخوانید آن حضرت ظرفى را حاضر کرد و از آن نامـه اى بیـرون   : گفتم؟ بخوانم

  : ته بودآورد که در آن نوش
اوصت  ﷑بسم االله الرحمن الرحیم هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول االله 

العواف والدلال و البرقۀ و المیثب والحسنى و الصافیۀ و ما لاءم : بحوائطها السبعۀ
الى على بن ابیطالب فان مضى على فالى الحسن فان مضى الحسن فـالى  ، ابراهیم

ضى الحسین فالى الاکبر من ولدى شهداالله على ذلک و المقداد بـن  الحسین فان م
  ) 31(الاسود والزبیر بن العوام و کتب على بن ابى طالب 

املاك فوق را وقف کـرده و تولیـد   ، ظاهرا منظور آن است که آن حضرت نیز
آن را به شوهر و فرزندان خویش محول فرموده است وگرنه وصیت زاید بر ثلث 

  . جایز نیست
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یکى از جهـت  ، از دو جهت مغصوب الحق واقع شد ﷓بنابراین فاطمه زهرا 
  : ابوبکر گفت. پدرم رسول خدا آن را بر من واگذار فرموده است: فدك که فرمود
و ام ایمـن غـلام    ﷕آن حضرت على بن ابیطالـب و حسـنین   ، شاهد بیاور

حضـرت  : ناگفته نماند. ) 32(هد آورد ولى ابوبکر نپذیرفت را شا ﷑رسول خدا 
شاهد را از مدعى مى خواهند نه ، فاطمه متصرف بود و فدك رادر تصرف داشت

خـودش هـم زنـه مـى شـد و       ﷑وانگهى اگر رسول االله . از صاحب تصرف
حکومـت آن   زیرا سیاسـت ، شهادت مى داد باز نزد آن قدرت طلبان مقبول نبود

  . نباشد ﷒بود که پولى در دست على 
ارث پـدر مـن اسـت و    : دیگرى از جهت املاك هفتگانه بود که فاطمه فرمود

نحـن معاشـر   : ابوبکر حـدیث خلـق السـاعه خـود را    ، من یگانه فرزند او هستم
املاك هفتگانه نیز به شـما نمـى   : الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقه خواند و گفت

سومى سهم قیمت و فى ء بود کـه در کتابهـاى مـذکور    . و نعم الحکم االله) 33(سد ر
  . است

دوم این که هر سه طایفه از یهود پیمان فوق را بارها شکسـتند در نتیجـه دو   
گروه از آنها از مدینه اخراج شده و دیگرى قتل عام گردیـد چنـان کـه خواهـد     

زیرا کـه  ، باره آنها انجام بدهدرسول خدا ناچار بود سخت ترین عمل را در، آمد
ولى آنان کـه ذمـى بـودن را پذیرفتنـد بـه      ، پیوسته به فکر براندازى اسلام بودند

  . احترام زندگى کردند
سوم آنکه ارتباط بابیگانگان و پیمان عدم تعرض با آن ها و رفت و آمـد در  

ه حد خرید و فروش و مبادله سفیر و غیره به طورى که ضررى به مکتب نداشـت 
باشد جایز است ولى نمى شود آنهـا را محـرم اسـرار قـرار داد و کارهـا را بـا       
صلاحدید آنها انجام داد و از آنها مشورت خواست چنان کـه دولتهـاى اسـلامى    
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، اکنون گرفتار آن هستند و حتى یک لیوان آب را هم با مشورت آنها مى خورند
نکم لایاءلونکم خبـالا ودوا  لاتتخذوا بطانۀ من دو: اینجا است که خدا مى فرماید

  ) 34(ماعنتم 

  زیادت بر رکعات نمازها 
در آخر ربیع الاول سال اول هجرت کار دیگرى که انجام شد این بود کـه آن  
حضرت بر نماز مغرب یک رکعت و بر نماز ظهر و عصـر و عشـا هـر یـک دو     

مرحـوم مجلسـى   . رکعت افزود و مجموع نمازهاى پنجگانه هفده رکعت گردیـد 
ریح مى کند که این کار در آخر سال اول هجرت بود و فى هـذه السـنۀ زیـد    تص

و ذلک بعد مقام رسـول االله  ... صلوة الحضر و کانت صلوة الحضر والسفر رکعتین
  ) 35(المدینۀ بشهر 
بعثـت آن    نماز اولین تکلیفى است که واجب گردید و به محض : ناگفته نماند

اولین نمازى کـه واجـب گردیـد    : فرمودهیعقوبى . حضرت دستور نماز نازل شد
حضـرت ماننـد   ، جبرئیل وضو گرفتن را به آن حضـرت آموخـت  ، نماز ظهر بود

آنگاه جبرئیل نماز خواند تا آن حضرت نحوه نماز خواندن ، جبرئیل وضو گرفت
نحوه وضـو و نمـاز را بـه او بیـان     ، سپس حضرت به نزد خدیجه آمد... را بداند
) 36(آنگاه على بن ابیطالب نیز چنـان کـرد   ، و نماز خوانداو نیز وضو گرفت ، کرد

  ص ، 18ج ، و نیز در بحار) 37(نقل ابن اسحاق نیز در سیره اش همان طور است 
: نقـل کـرده انـد    ﷒مرحوم کلینى و صدوق از حضرت باقر ، آمده است، 184

  ) 38(اولین نمازى که آن حضرت خواند نماز ظهر بود 
قت در مکه همه اش دو رکعت دو رکعت بود و تا آمدن بـه مدینـه   نماز پنج و

در روایـت کـافى از امـام    ، پیوسته نمازها همان طور دو رکعت خوانده مى شـد 
خداوند در مکه بر مسلمانان نمـاز را دو رکعـت دورکعـت    : نقل شده ﷒سجاد 
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که همان آن حضرت نیز چنان مى خواند و مدت سیزده سال در م، واجب فرمود
دو ، بود باز دو رکعت ﷒طور بود حتى وقتى که به قبا آمد و منتظر آمدن على 

در : فرمـود ؟ پس این هفده رکعت کى واجب شد: راوى گفت... رکعت مى خواند
بـه ظهـر دو   : حضرت هفت رکعت بر نمازهـا افـزود  ، مدینه پس از تقویت اسلام

صبح را ، کعت و به عشاء دو رکعترکعت و به عصر دو رکعت و به مغرب یک ر
زیرا که ملائکه روز بـه سـرعت نـازل مـى شـدند و      ، نیز به حالت خود گذاشت

صلاة صـبح را هـر دو گـروه از ملائکـه مـى      ، ملائکه شب به سرعت مى رفتند
: یعنـى ) 39(و قـرآن الفجـر ان قـرآن الفجـر کـان مشـهودا       : لذا خدا فرمود، دیدند

  ) 40(و شب آن قدر مى بینند مسلمانان و نیز ملائکه روز 
، خداوند ده رکعت نماز واجب کـرد : نقل کرده ﷒مرحوم کلینى از امام باقر 

و کار را به رسولش تفویض فرمود آن حضرت نیز هفت رکعت بر نمازها افـزود  
و نیـز  ) 42(مرحوم صدوق نیز آن را بدون اشاره به تفویض نقـل کـرده اسـت    ، ) 41(

ثـم ان االله عـز و جـل فـرض الصـلوة      : نقل مـى کنـد   ﷒صادق  کلینى از امام
رکعتـین و  ، الى الـرکعتین  ﷐رکعتین عشر رکعات فاءضاف رسول االله ؛ الرکعتین

الى المغرب رکعۀ فصارت عدیل الفریضۀ لایجـوز تـرکهن الافـى سـفر و اءفـرد      
ضر فاجاز االله عزوجـل لـه ذلـک    الرکعۀ فى المغرب فترکها قائمه فى السفر و الح

  ) 43(... کله
نوافل را سـى  : ﷑رسول خدا : فرموده ﷒و در همین حدیث امام صادق 

، خداونـد از وى قبـول کـرد   ، دو برابر نمازهاى یومیه سنت نهـاد ، و چهار رکعت
ز عشاء نشسـته  فریضه و نافله جمعا پنجاه ویک رکعت گردید که دو رکعت بعد ا

  . خوانده مى شود و یک رکعت محسوب است
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از این حدیث معلوم مى شود که آن حضرت نافله یومیـه را نیـز در آن ایـام    
مسـلمانان  ، با افزوده شدن هفت رکعت: به هر حال، خوانده و رسمیت داده است

ایـن بحـث را بـه    ، با ذکر دو مطلـب ، تقرب بیشترى به خداى رحمان پیدا کردند
  : ن مى بریمپایا

: ... بدون سند نقـل کـرده کـه افـزود     ﷒مرحوم صدوق از امام صادق : اول
آگاه شد یک رکعت بر نماز مغرب افزود  ﷓چون رسول خدا از ولادت فاطمه 

را بـا یـک سـند    ) 45(و در علل الشـرایع ایـن حـدیث    ) 44(براى شکر به پروردگار 
ى کند على هذا نمى شود به این حـدیث اعتمـاد   ضعیف و مجهول و مرسل نقل م

به نقل مرحوم کلینى در کافى که زیادت هفـت رکعـت در ولادت حسـنین    ، کرد
اگـر چنـین   ) 46(که خدا آن را اجازه فرموده اسـت  ، و براى شکر خدا بوده ﷔

  . باشد زیادت در سال سوم و چهارم هجرت بوده است
گویند نماز در شب معراج هفده رکعت واجب شـد  روایاتى که مى : دوم اینکه

زیرا در این صورت در شـب معـراج هفـده رکعـت     ، منافاتى با این مطلب ندارد
واجب شده آن حضرت به اذن خدا تا در مکه بود فقط ده رکعت را بیان فرمود و 
بقیه را بعد از هجرت اظهار داشته است به روایات وجوب نماز در شـب معـراج   

  باب فرض الصلوة رجوع شود 200تا ، 196ص ، 1ج ، ره الفقیهدر من لایحض

  پیمان برادرى میان مهاجر و انصار 
میان انصـار و مهـاجران    ﷑ رسول خدا، در ماه هشتم از سال اول هجرى
را نیز به برادرى خـود   ﷒على بن ابیطالب ، علقه و پیمان برادرى برقرار فرمود

این کار براى آن بود که مهاجران با اهل مدینه بیشتر مـاءنوس  : گویند) 47(ید برگز
حضـرت بـه   : ابـن اسـحاق فرمـوده   ، شوند و احساس وحشت و غربـت نکننـد  

آنگاه دست على بن ابیطالـب  ، دو نفر دو نفر برادر شوید: مهاجران وانصار فرمود
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دا و على بن ابیطالب این نیز برادر من است بنابراین رسول خ: را گرفت و فرمود
  ) 48(.... هکذا حمزة بن عبدالمطلب و زیدبن حارثه و، دو برادر بودند

میـان   )اول هجـرت (آن حضـرت در ایـن سـال    : همچنین در بحـار فرمـوده  
مهاجرین و انصار پیمان برادرى بست وآن بر حق و مساعدت و وراث یکـدیگر  

هل و پنج نفـر از مهـاجرین و   چ، نفر بودند) 90(همه شان نود ، استوار بود، بودن
  . ) 49(به قولى از هر طرف صد و پنجاه نفر بودند ، چهل و پنج نفر از انصار

بـا عربهـاى    )اهـل مکـه  (به هر حال این جریان باعث شدکه عربهاى عدنانى 
کـه احتمـال هرگونـه    ، چنان با هم متحـد و متفـق گردنـد    )اهل مدینه(قحطانى 

ن برود و این تصمیم بسـیار عاقلانـه و مدبرانـه    درگیرى و اختلاف درآینده از بی
  : این جریان را با دو مطلب به پایان مى بریم، بود که آن حضرت انجام داد

را بـرادر   ﷒در این واقعه علـى بـن ابیطالـب     ﷑رسول خدا : اول اینکه
ابـن شـهر آشـوب     ،ین مـى باشـد  مؤمنخود کرد وآن یکى از مناقب بزرگ امیرال

یا رسـول  : بین اصحابه فجاء على تدمع عیناه فقال ﷐آخى رسول االله : فرموده
انت اخـى  : ﷑االله آخیت بین اصحابک و لم تواخ بینى و بین احد فقال النبى 

  ) 50(فى الدنیا و الاخرة 
هر دو در راه حـق و دفـاع از    :شرایط پیمان برادرى سه چیز بود: دوم اینکه

بعـد از مـردن از   ، یکدیگر رامواسات و کمک و یـارى نماینـد  ، آن پایدارى کنند
آخى بین المهاجرین و : مرحوم مجلسى فرموده، یکدیگر ارث ببرند نه ارحامشان

ولى جریان ارث بردن ) 51(الانصار على الحق و المواسات و یتوارثون بعد الممات 
  . توسط قرآن مجید نسخ گردید ،قبل از عملى شدن

پیش از آنکه به حکم توارث عمـل شـود آیـه    : ایضا مرحوم مجلسى فرموده
نـازل  ) 52(... آخر سوره انفال و اولوا الارحام بعضهم اولـى بـبعض فـى کتـاب االله    
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زیرا ، آن وقت هنوز کسى از مهاجرین از دنیا نرفته بود، گردید و آن را نسخ کرد
ا از دنیا رفت عثمان بن مظعون بود و او بعد از جنـگ بـدر   اولین کسى که از آنه

  . ) 53(فوت کرد 
اما حـدیثى کـه   : مرحوم صدوق در فقیه پس از اشاره به جریان نسخ فرموده

مخالفان نقل کرده اند که چون غلام حمزه از دنیا رفت حضرت نصف دارایـى او  
آن را ، نقطـع اسـت  حـدیثى م ، را به دختر حمزه ونصف دیگر را به مـوالى او داد 

صـحیح  ... نقل کرده و حدیث مرسلى اسـت  ﷑عبداالله بن شداد از رسول االله 
على هذا پیش از آن کـه بـه تـورات اخـوت     . ) 54(کتاب خدا است نه این حدیث 

  . عمل شود آیه انفال آن را نسخ کرد و هرکس به نسبت خود بازگشت

  تشریع اذان 
گ و حیرت انگیز اذان نیز در ماه هشتم از سـال اول هجـرت   شعار بسیار بزر

در آن روزگار یهـود بـراى   ) 55(تشریع گردید چنان که در بحار تصریح شده است 
ظـاهرا در  ، خواندن مردم به معبد بوق مى نواختند و نصارى نـاقوس مـى زدنـد   

وه میان مسلمانان بحث شده که براى خواندند مردم به مسجد ونماز از کـدام شـی  
  . در این هنگام جبرئیل اذان را از طرف خداوند نازل کرده است، استفاده کنند

چـون  : نقـل شـده کـه فرمـود     ﷒در کافى از مصوربن حازم از امام صادق 
جبرئیـل  ، بـود  ﷒در آغوش علـى   ﷑سر رسول االله ، جبرئیل اذان را آورد
یـا علـى آیـا    : چشم باز کـرد فرمـود   ﷑چون رسول االله  ،اذان و اقامه گفت

: فرمـود ، آرى: گفـت ؟ حفظ کـردى : فرمود، آرى: گفت؟ شنیدى اذان و اقامه را
حضرت بلال حبشى را خواند و بـه او تعلـیم   ، بلال را صدا کن و به او تعلیم نما

  ) 56(فرمود 
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ولود خوابى دانسته اند که عبداالله عجیب است که در کبت اهل سنت اذان را م
رســول خــدا : دارمــى در ســنن خــود نقــل مــى کنــد. بــن زیــده دیــده اســت

در ایـن  ، بعد دستور داد ناقوس آماده کنند، خواست مانند یهود بوق بزنند ﷑
 ﷐یا رسـول االله  : بین روزى عبداالله بن زید به محضر آن حضرت آمده و گفت

بنـده  : گفـتم ، شب در خواب دیدم مردى سبزپوش ناقوسى به دست راه مى رود
با آن مـردم را  : گفتم؟ مى خواهى چه کنى: گفت. خدا این ناقوس را مى فروشى

: گفـت ؟ آن چیسـت : گفـتم ؟ بهتر از این را خبر نـدهم : گفت. به نماز دعوت کنم
  .... االله اکبر االله اکبر: میگویى

ن شاء االله خواب حقى اسـت اینهـا را بـه بـلال بیـاموز کـه       ا: حضرت فرمود
صدایش از تو رساتر است چون عمربن خطاب این را بشنید با سرعت به محضر 

به خدایى که تو را به حق فرستاده است من هم نظیر همان : حضرت آمد و گفت
الحمدالله این باعث شد که مطلب ثابت تر شود : حضرت فرمود، خواب را دیده ام

)57 (  
در . رد شـده اسـت   ﷕و از طرف اهل بیـت  ، ولى این سخن درست نیست

لعن کرده کسانى را که پنداشته  ﷒وسائل از ابن عقیل نقل کرده که امام صادق 
بر پیامبرتان : اذان را از عبداالله بن زید گرفته است و فرموده ﷐اند رسول خدا 
شود که شما گمان دارید که او اذان را از عبداالله بن زید اخذ کرده  وحى نازل مى

اخذ الاذان من عبـداالله   ﷐انه لعن قوما زعموا ان النبى  ﷒عن الصادق : است
ینزل الوحى على نبیکم فتزعمون انه اخذ الاذان من عبداالله بن زید : فقال، بن زید

)58 (  
   اهمیت این شعار

نصـارى ابـدا     با بوق یهود و ناقوس ، اذان اسلامى یک شعار بهت انگیز است
بیابانهـا و  ، تلویزیون ها، رادیوها، این مطلب که در مناره ها، قابل مقایسه نیست
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اشـهد  ، اشهد ان لااله الااالله، االله اکبر: فریاد کشیده و باصداى بلند بگوییم، خیابانها
چنان عظمت بزرگى دارد که قابل وصـف  ، ...لى اهللان محمد رسول االله ان علیا و

، آرى اسلام و قـرآن ایـن شـعار را دارد   ، یدرك ولایوصف است، نیست و واقعا
با فریادى ، کائنات بداند که ما بدون پرده و آشکارا، جهان بداند، یعنى عالم بداند

  .... اشهد ان لا اله الااالله و، االله اکبر: که همه فضا را پر کند مى گوییم
از این روست که براى مؤ ذنین در رویات ثوابهاى بسیار بزرگ وعـده شـده   

صدایت را با اذان : به بلال مى فرمود ﷐است و بدین سبب است که رسول االله 
صـداهاى امـت محمـد    : ملائکه چون این صدا را بشـنوند مـى گوینـد   ، بلند کن
کان : قال ﷒د مى کنند عن عبداالله سنان عن ابى عبداالله است که خدا را یا ﷐

یا بلال : قامۀ فکان یقول لبلال اذا دخل الوقت ﷐طول حائط مسجد رسول االله 
هـذا الصـلوات امـۀ محمـد     : اعل فوق اکدار و ارفع الاذان من اهل الارض قالوا

حتى یفرعـوا مـن تلـک     ﷐یستغفرون لامۀ محمد  بتوحید االله عزوجل و ﷐
  ) 59(الصلاة 

  تکمیل مطلب 
حى على خیر العمل توسط عمر بن الخطاب از اذان و اقامه برداشته : جمله: 1

این جمله از طرف خدا نازل گردیـده اسـت شـیعه و    ، شد وگرنه در اصل تشریع
ر بود و تا زمان او به طور شـایع  اهل سنت اتفاق دارند که حذف آن از طرف عم

اکنون نیـز تـرك نکـرده    ، لذاست که شیعه از اول آن را ترك نکرد، گفته مى شد
صـاحب  ، حسین بن على بن حسـن ، حتى وقتى که در زمان هادى عباسى، است
در مدینه خروج کرد و مدینه را زیر فرمان درآورد مؤ ذن مسجد رسـول االله  ، فخ
حلبى ) 60(: ادار کردند که حى على خیر العمل را بالاى بام مسجد بگویدرا و ﷐
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زیـن العابـدین   (در سیره اش نقل کرده که عبد االله بن عمر و علـى بـن الحسـین    
  ) 61(حى على خیر العمل را در اذان مى گفتند  )﷒

 علاء الدین قوشچى که از بزرگان متکلمین بر مذهب اشاعره است در اواخـر 
بحث امامت در شرح تجرید نقل کرده که عمربن الخطـاب بـالاى منبـر رفـت و     

ولى من از آنها نهى کرده و تحـریم  ، بود ﷑سه چیز در عهد رسول االله : گفت
متعه زنان و حـج  : مى کنم و هر کس که مرتکب شود تنبیه و عقوبت خواهم کرد

االنـاس ثـلاث کـن علـى عهـد رسـول االله       قـال ایه : تمتع و حى على خیر العمل
انا نهى عنهن و احرمهن و اعاقب علیهن و هى متعۀ انساء و متعـۀ الحـج و    ﷐

  حى على خیر العمل 
مرحـوم علامـه   ؟ حالا باید دید چرا عمر بن الخطاب این امر را تحـریم کـرد  

اگر : کران او دیدندعمر و همف: شرف الدین الحسینى در النص و الاجتهاد فرموده
مردم به جهاد بیشتر تشویق خواهند شد وبه جاى اینکـه نمـاز   ، این کار را بکنند

این : نگارنده گوید) 62(را بهترین عمل بدانند جهاد را بهترین عمل خواهند دانست 
چرا ؟ چرا این فکر را رسول خدا نکرد. همان حکایت کاسه از آش داغ تر است

نماز خیـر العمـل   : خدا و رسول مى گویند، ظ نداشتاین مصلحت را خدا ملحو
  . جهاد خیر العمل است: ولى خلیفه مى گوید، است

مؤ دن پیش عمر آمد تـا او را بـراى نمـاز    : باز حلبى در سیره خود نقل کرده
عمر خوشش آمد ، الصلوة خیر من النوم: گفت، دید خلیفه خوابیده است، بخواند
  . این هم از آن زمان رسمیت یافت) 63(و این را در اذان صبح بگ: و گفت

ما شیعیان در اذان و اقامه بعد از شهادت بر رسـالت مـى گـوییم اشـهدان     : 2
و بعدها بـه اذان  ، علیاولى االله ناگفته نماند شهادت بر ولایت در اصل اذان نیست

افزوده شده است ولى تاریخش حتى از هزار سال بیشتر است زیـرا صـدوق در   
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هجرى وفات یافته و نیز شیخ طوسى در مبسوط و ) 381(د ویک سیصد و هشتا
ولى از این که مرحوم کلینى در کافى نقل نکرده به نظـر  ، دیگران مطرح کرده اند

  . مى آید بعد از زمان او به وجود آمده است
بنابراین مى شود تخمـین زد کـه بعـد از    ، است 329یا  328وفات کلینى در 

  ) 64(ى شده است کلینى و قبل از صدوق عمل
: فرموده است )یجر الکلام، الکلام(مرحوم آیۀ االله حاج سید احمد زنجانى در 

شیعیان خواستند با این عمل آن همه ناسزاها را که در زمان بنى امیـه بـه علـى    
  . جبران نمایند، در منابر گفته شد ﷒

بلکه از روایـات  ، شیعیان آن را از جانب خویش خلق نکرده اند: ناگفته نماند
نقل شده کـه   ﷒مثلا در روایات قاسم بن معاویه از امام صادق ، الهام گرفته اند

ین مؤمنفلیقل على امیرال ﷐محمد رسول االله ، فاذا قال احدکم لااله الااالله: فرمود
)65 (  

دت بـر  بعید نیست که شها: فرموده 111ص  81ج ، مرحوم مجلسى در بحار
ولایت از اجزاء مستحبه باشد زیرا که شیخ طوسى و علامـه و شـهید و دیگـران    

: فرمـوده ) 66(در این زمینه روایاتى است مرحوم علامه سید شرف الدین : گفته اند
بعد الشهادتین فى الاذان فانما هى عمل بادلـۀ عامـۀ    ﷒و کذلک الشهادة لعلى 

  تشملها 
بالولایۀ  ﷒فالاولى ان یشهد لعلى : فرموده) 67(دانى مرحوم حاج آقا رضا هم

  ین بعد الشهادتین قاصدا امتثال العمومات الدالۀ على استحابه مؤمنو امرة ال
بنابراین این عمل ظاهرا با صلاحدید فقها و استدلال آن ها بـوده اسـت ایـن    

 ـ ه پایـان مـى   سخن را باترجمه کلام مرحوم آیۀ االله حکیم در مستمسک عروة ب
بلکـه  ... مانعى ندارد که شهادت بر ولایت را به قصد استحباب مطلق بگوییم: برم

این عمل در این روزگار از شعائر ایمان و رمز تشیع به شمار آمده از این جهـت  
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واجب است اما نه به عنوان جزئیـت  : رجحان شرعى دارد و بلکه مى شود گفت
العمل و شهادت بر ولایت گـاهى معمـول و   ناگفته نماند جمله حى على خیر ) 68(

از زمان سلطان طغرل سلجوقى مدت پانصد و بیست سـال  ، گاهى قدغن مى شد
  . قدغن بوده تا به دستور شاه اسماعیل صفوى هر دو رسمى گردید

  صلاح الدین ایوبى و خیانت او 
در اینجا به مناسبت کلمه حى على خیر العمل مناسب است یـادى از اصـلاح   

خلفاى فاطمى دویست و هفتـاد و یـک   ، ى و خیانت او نسبت به تشیع شودایوب
در عصر آنهـا  ، قمرى سلطنت کردند 567تا سال  296سال یعنى از سال ) 271(

اگـر ده تیـر   : تشیع در آفریقا چنان زیاد شد که یک نفر از اهالى فلسطین گفـت 
چون شیعیان  ،مى اندازم )مراکش(عدد عدد آن را به طرف مغرب  9داشته باشم 

  . فراوانى دارد و یک عدد آن را در فرنگ
دانشگاه . تشیع با حکومت آنها در مصر و شام و مغرب و غیره گسترش یافت

و بـا  ، الازهر مصر توسط جوهرالصیقلى فرمانده لشکر خلیفه فاطمى ساخته شد
و اولین کتابى که در آن خوانده شـد کتـاب   ، برنامه شیعى در آن تدریس مى شد

و پس از آن کتاب دعائم الاسلام درباره حلال و ، قتصاد در فقه آل رسول بودالا
چنان که محمد عبـدالنعم خفاجـه   . حرام و قضایا و احکام اهل بیت تدریس شد

  : به بعد گفته است 15ص ، 1ج ، در کتاب الازهر فى الف عام
ا مى آخرین خلیفه فاطمى العاضدلدین االله که در قاهره حکومت داشت با اروپ

او از نورالدین محمودبن زنگى حاکم شام کمک خواست نورالدین لشکر ، جنگید
بزرگى را به فرمانهدى شیرکوه به کمک العاضد شیرکوه پس از پیروز شدن وزیر 

و پس از دو ماه از دنیا رفت و وزارت به پسر او صلاح الدین رسید ، العاضد شد
ى مشغول نقشه علیـه او گردیـد و   صلاح الدین به جاى تشکر از خلیفه فاطم) 69(
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تا جایى کـه اسـب   ؛ سلطنت را از دست او ربود و همه اموال او را مصادره نمود
و پس از چندى او را زندانى نمود و اقوام خویش را از . سوارى او را نیز گرفت

شام به مصر آورد و خانه هاى درباریان فاطمى و املاك آنها را به اقوام خویش 
  . داد

دین قاضیان شیعه را عزل کرد وبـه جـاى آنـان قاضـیان شـافعى را      صلاح ال
حى على خیرالعمل را از اذان برداشت و مردم را به مذهب مالکى ، منصوب نمود

لذا مذهب تشیع مخفى شد تـا آن کـه در مصـر فرامـوش     ؛ و شافعى دعوت کرد
 ـ ، او مردم را وادار به عقیده تسنن واشاعره مى کرد. گردید ى هرکس مخالفـت م
گواهى کسى باید قبول شـود کـه   : صلاح الدین دستور داد، او را مى کشت، نمود

و نیز فقط کسى حق سخنرانى و تدریس دارد که از ، معتقد به مذاهب اربعه باشد
در مطلـق آثـار   ، ایوبیهـا ، مى نویسد، خفاجى. یکى از آن مذاهب را تقلید نماید

  ) 70(شیعه دخالت کرده و آن ها را نابود نمودند 
میان مردان و ، را در مصر زندانى کرد ﷒صلاح الدین باقى مانده اولاد على 
روز عاشورا کـه بنـى   ؛ منقرض گردد ﷒زنان آنها جدایى انداخت تا نسل على 

او کتابخانه ، مجددا عید قرار داد، امیه و حجاع عید مى گرفتند و تعطیل شده بود
ه فاطمیان را که گویند قریب دویست هزار جلد کتاب اى بزرگ از جمله کتابخان

  . داشت از بین برد
البته ما منکر مبارزات صلاح الدین بـا صـلبیها نیسـتیم و شـهامت وى را در     

ولى از این خیانت بزرگى که بر ، متلاشى کردن و راندن آن ها نادیده نمى گیریم
ه او سـزاى مناسـب   خداوند ب؛ ولایت و تشیع کرد نیز نمى شود صرف نظر نمود

عجیب است که بسیارى از مردم جنایتهاى او را نادیده گرفتـه  ؛ کردارش را بدهد
آنچه درباره صلاح الدین نقل شد همـه از کتـاب   ؛ و از وى به نیکى یاد مى کنند
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مرحـوم محمـد جـواد مغنیـه ترجمـه مرحـوم        تألیفشیعه و زمامداران خودسر 
  . است 217 - 214ص ، زمانى

   روز عاشورا
در سـال اول هجـرت روز    ﷐رسول خدا : مرحوم مجلسى در بحار فرموده

وفى هـذه السـنۀ صـام    : عاشورا را روزه گرفت و دستور داد آن را روزه بگیرند
این ، آن را ترك نمود، ولى چون روز رمضان واجب شد) 71(عاشورا و امر بصیامه 

: نجمۀ بن حارث مى گویـد ، مى شودمطلب از ولایت کافى و فقیه بخوبى روشن 
صـوم متـروك بنـزول شـهر     : عن صوم یوم عاشـورا فقـال   ﷒سئلت ابا جعفر 

  . ) 72(رمضان و المتروك بدعۀ 
: و در فقیه نقل کرده که آن حضرت در جواب محمد بن مسلم و زراه فرمودند

طوسـى   مرحوم شیخ) 73(کان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك 
باب صوم یوم عاشورا بعد از نقل روایتى در مـدح و   135ص  2ج ، در استبصار

وجه جمع میان این اخبار همان اسـت کـه مفیـد رحمـه االله     : ذم آن فرموده است
هر که روز عاشورا براى حزن و اندوه بر مصائب اهل بیت روزه بگیـرد  : فرموده

، تبـرك و اعتقـاد بـه برکـت آن     و هرکه مانند مخالفان به عنوان، کار خوبى کرده
  . خطا و گناه کرده است، روزه بگیرد

مخیر بـوده اسـت و    ﷒روزه عاشورا تا شهادت امام حسین ، نگارنده گوید
از روزه آن  ﷕چون بنى امیه آن را مبارك دانسته و روز گرفتند لذا ائمه اطهار 

ب صوم هذا العشر فاذا کـان یـوم   ویستح: مرحوم شیخ طوسى فرموده. نهى کرند
) 74(... امسک عن الطعام و الشراب الى بعد العصر ثم یتناول شـیئا یسـیرا  ، عاشورا

  احکامى که در سال اول و دوم نازل شد



33 

 

سوره بقره از نظر تاریخ و روایات در سـال اول و دوم هجـرت   : ناگفته نماند
ذلک لمن لم یکـن  : تعمگر بعضى از آیات آن نظیر آیات حج تم، نازل شده است

و آیه واتقوا یوما ترجعون فیـه الـى االله    196؛ اءهله حاضرى السمجد الحرام بقره
بـه نقـل   ، که هر دو در حجۀ الوداع نازل شدند و بعضى یا همـه آیـات ربـا   ؛ ) 75(

بنابراین حدود بیست وپنج حکم یا بیشتر که در بقره آمده است همـه در  ، تفاسیر
  . شده اند که لازم است به آنها اشاره شودسال اول و دوم تشریع 

  تحریم ازدواج با کفار 
یکـى از یـاران    ﷐رسول خدا : امین الاسلام طبرسى در مجع البیان فرموده

خود را به نام مرثدبن ابى مرثد الغنوى به مکه فرستاد تاگروهى از مسـلمانان را  
زنـى  ، او مردى قوى و شجاع بـود ؛ نداز آن جا خارج ک، که در مکه مانده بودند

، به نام عناق که در جاهلیت با او آشنایى داشـت از وى تقاضـاى ازدواج نمـود   
اجازه بخواهم که تـو مشـرکى و    ﷐باید در این کار از رسول خدا : مرثد گفت
آیـه  ، زه خواسـت اجا ﷑او چون به مدینه بازگشت از رسول خدا ، من موحد

  : تحریم نازل گردید
 ـولا تنکحوا المشرکات حتى یؤ مـن ولاءمـۀ    ۀ خیـر مـن مشـرکۀ ولـو     مؤمن

  ) 76(... خیر من مشرك مؤمناعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤ منوا و لعبد 
قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن . تا ایمان بیاورند، و بازنان مشرك ازدواج مکنید

و به مردان مشرك زند . او شما را به شگفت آورد )زیبایى(د هرچن. مشرك است
  .... تا ایمان بیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرك است، ندهید

حتى رسول خـدا  ، قبل از نزول آیه فوق در این رابطه منعى نبود: ناگفته نماند
ختـرش رقیـه را بـه عتیـۀ بـن      در مکه دخترش زینب را به ابى العاص و د ﷐

ابولهب و دخترش ام کلثوم را به عقبۀ بن ابولهب تزویج کرده بود و هر سـه نفـر   
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هر دو کافر  ﷔مشرك بودند و نیز در قرآن مى خوانیم که زن لوط و زن نوح 
بودند درسال اول یا دوم هجرت که آیه فوق نازل شد ایـن عمـل حـرام گردیـد     

  ) 77( ا بعصم الکوافرولاتمسکو: جریان
  ) و پایبند نباشید(و به پیوندهاى قبلى کافران متمسک نشوید

شدند زنان کـافر خـود    مأمورظاهرا مربوط به سالهاى بعد است که مسلمانان 
  . واالله علم؛ را ترك گویند و شاید هم در عرض آیه بقره نازل شده باشد

  تحریم مقاربت در حال حیض 
اهـل  ، درباره زنان حائض عقاید گونـاگون داشـتند   یهود و نصارى و مشرکان

جاهلیت و مشرکان با زن حائض طعام نمى خورنـد و از یـک ظـرف آب نمـى     
در ، احکام یهود خیلى سخت تـر بـود  ، آشامیدند و با او در یک جا نمى نشستند

رختخواب ز حائض نجس است و هرچه زن حـائض  : آمده 15سفر لاویان باب 
هر که دست به بستر حائض زند باید لباس خـود  ، د بودبر آن نشیند نجس خواه
اگر حائض به چیـزى دسـت   ، و تا شب نجس خواهد بود، را شسته و غسل کند

و اگر مرد با او هم بستر شود تا هفت روز نجس ، تا شب نجس خواهد بود، زند
  . خواهد بود

نصارى امر حیض را ساده گرفته و فرقى میان حیض وعدم آن قائـل نبودنـد   
ایـن جریـان سـبب    ) 78(مردم جاهلیت با زنان حائض مثل یهود رفتار مى کردنـد  

  : آیه زیر نازل گردید، شده که مسلمانان نظر اسلام را از آن حضرت بپرسند
و یســئلونک عــن المحــیض قــل هــو اذى فــاعتزلوا النســاء فــى المحــیض  

  ) 79( ...ولاتقربوهن حتى یطهرن فاءتوهن من حیث امرکم االله
پس هنگام ، آن رنجى است: بگو، مى پرسند )زنان(رباره عادت ماهانه از تو د

و به آنان نزدیک نشـوید تـا   ، زنان کناره گیرى کنید) آمیزش با(عادت ماهانه از 
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از همان جا که خداونـد بـه شـما فرمـان داده     ، پس چون پاك شدند. پاك شوند
  ... با آنان آمیزش کنید، است

تا پـاك گردنـد و   ، در حال حیض نزدیکى نکنیداین آیه مى گوید که با زنان 
نیز مى رساند ك بعد از پاك شدن و قبل از غسل مقاربت مانعى ندارد ولى بعـد  
از غسل بهتر است ونیز بعضى احکام دیگر دارد از قبیل سقوط نماز و غیـره کـه   

و اسـلام پیوسـته احکـام را روى    ، کاملا طبیعى و ارفاقى و غیر حرجـى اسـت  
چون واضع احکـام خـالق فطـرت و طبیعـت     ، ت وضع کرده استفطرت و طبیع

  . است

  حکم ایلاء 
واالله : ایلاء آن است که کسى قسم بخورد با زنش نزدیکى نخواهد کردو بگوید

لاجامعتک در جاهلیت این کار را براى به فشـار گذاشـتن و اذیـت زنـان مـى      
  : قرآن آن را تحت قانون مخصوص درآورد و فرمود، کردند

یؤ لون من نسائهم تربص اربعۀ اشهر فان فاءو فان االله غفور رحیم و ان  للذین
  ) 80( عزموا الطلاق فان االله سمیع علیم

) ایـلاء : (براى کسانى که به ترك همخوابگى با زنان خود سوگند مى خورنـد 
خداوند آمرزنـده  ، باز آمدند )آشتى(است پس اگر به  )و مهلت(چهار ماه انتظار 
  . در حقیقت خدا شنواى داناست، اگر آهنگ طلاق کردندمهربان است و 

و اگـر بـه حـاکم    ، اگر زن صبر کرد و چیـزى نگفـت هـیچ   : و خلاصه آن که
حاکم از وقت شکایت چهار ماه به مرد مهلت مى دهد که یا طـلاق  ، شکایت کرد

بدهد و یا کفاره داده و به زن خویش بازگردد وگرنه او را زندن مى کنـد تـا بـه    
  زن را طلاق یک طرفه مى دهدو، دو کار تن در دهد و اگر ممکن نشد یکى از
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انه بنى حظیرة من قصب و جعل  ﷒ین مؤمنو روى عن امیرال: در بحار آمده
اما ان ترجع الى المناکحۀ و اما : فقال له، فیها رجلا الى من امرئته بعدالاربعۀ اشهر

  ) 81(ان تطلق والا احرقت علیک الظیرة 

  ه وفات عد
از احکامى که در سال اول و یا دوم هجرت وضع گردید و تشریع شـد عـده   

زن شوهر مرده تا چهار ماه و ده روز باید عـده نگـاه   : یعنى این که، وفات است
: ماننـد ؛ زینـت ننمایـد    یعنى در آن مدت شوهر نکند و در بـدن و لبـاس   ، دارد

اب و زینت بـا جـواهرات   پوشیدن لباسهاى زینت و استعمال عطر و سرمه و خظ
  ... و

، اولا حامله بودن و نبـودن زن معلـوم شـود   : حکمت این دستور آن است که
زن وقار و احترام و وفادارى خویش را : ثالثا؛ اقوام مرد جریحه دار نشوند: ثانیا

و اگر بلافاصله ازدواج نماید در نظر مردم سـبک و بـى وفـا شـمرده     ؛ حفظ کند
  . م شوهر متوفى محفوظ ماندرابعا احترا؛ خواهد شد

بعضى ها زن را زنده ، اقوام جهان براى زن شوهر مرده عقائد گوناگون داشتند
و ؛ بعضى ها او را کشته و با مرد دفن مى کردند؛ با شوى مرده اش مى سوزاندند

عربهـاى  ؛ بعضى ها مانند نصارى تا آخـر عمـر از ازدواج وى منـع مـى کردنـد     
ولـى اسـلام روى   ؛ از شوهر کـردن بـاز مـى داشـتند    جاهلیت تا یک سال او را 

  : مصالحى این کار را فقط در صدو سى روز قرار داد و چنین فرمود
والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربص بانفسهن اربعۀ اشهر و عشرافاذا 

  ) 82( اجلهن فلا جناح علیهن فیما فلعن فى انفسهم بالمعروف واالله بما تعلمون خبیر
 )همسـران (ى از شما که مى میرند و همسرانى بر جـاى مـى گذارنـد    و کسان

پس هرگاه عده خود را به پایـان رسـاندند در   ؛ چهارماه وده روز انتظار مى برند
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و ، گنـاهى بـر شـما نیسـت    ، آنچه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند
  خداوند به آنچه مى کنید آگاه هست
زنـان  ، چون آیه فوق نازل شد: نقل شده ﷒ق در تفسیر عیاشى از امام صاد

ما بـه چهـار و ده روز صـبر    : به محضر رسول االله آمده و مخاصمه کرده و گفتند
، در جاهلیت چون شـوهر یکـى از شـما مـى مـرد     : حضرت فرمود، نتوانیم کرد

پشکل شترى را برداشته به پشت سر مى انداخت و در خانه اش نگاه مى داشت 
نه مى نشست و یک سال بعد همان پشکل را به صورت سرمه بر چشـم  و در خا

آنگاه با دیگرى ازدواج مى کرد ولى خدا هشـت مـاه را از شـما    ، خود میکشید
  ) 83(برداشت 

اف بر شما پـیش  : به زنان فرمود ﷐در حدیث دیگرى آمده که آن حضرت 
پشکلى را به پشت سر مـى   ،از بعثت من یکى از شما چون شوهرش فوت میشد

سـرمه نخـواهم   ، تا یک سال سرم را شانه نخـواهم کـرد  : بعد مى گفت، انداخت
من فقط به چهار ماه و ده روز امر کـردم و آنگـاه   ، کشید و خضاب نخواهم نمود

  ) 84(صبر نمى کنید 

  احکام طلاق و عده 
هـا   و نیز احکام طلاق از جمله تشریعات سال اول و دوم هجرى اسـت و آن 

زنان مطلقه باید سه طهر عده نگاه دارند و تا عـده تمـام    - 1: عبارتند از این که
و شوهران مى توانند در ایام عده به زنان رجوع کـرده  ، نشده حق ازدواج ندارند
  و طلاق را باطل کنند

  ) 85(... والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۀ قروء
  ... تظار کشندو زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکى ان
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ایضا مرد اگر سه دفعه زن خود را طلاق بدهد دیگر حق رجـوع نـدارد    - 2
  : مگر آن که زن با مرد دیگرى ازدواج کرده و احیانا طلاق بگیرد

  ) 86( فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره
 )آن زن(، پـس از آن دیگـر  ، او را طـلاق گفـت   )شوهر براى بار سوم(و اگر 

و بـا او  (راى او حـلال نیسـت تـا اینکـه بـا شـوهرى غیـر از او ازدواج کنـد         ب
  ) همخوابگى نماید

اگـر  ، مادران لازم است به فرزنـدان خـود دو سـال کامـل شـیر بدهنـد       - 3
  : وگرنه باید بیست و یک ماه بدهند، بخواهند شیر کامل باشد

  ) 87( والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین
  ... فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند) دبای(و مادران 

باید نصف مهر را بـه او  ، نیز اگر مردى زنى را قبل از دخول طلاق بدهد - 4
  : بپردازد

و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضـتم لهـن فریضـۀ فنصـف مـا      
  ) 88(فرضتم 

کـه بـراى   در حالى ، طلاقشان گفتید، و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکى کنید
  ... ) به آنان بدهید(پس نصف آنچه را تعیین نموده اید ، آنان مهرى معین کرده اید

  . آمده است 241و  240، 236همچنین است احکام دیگر که در آیات 
از . عده اى از احکام طلاق و عده در سوره طـلاق آمـده اسـت   : ناگفته نماند

پنجم قرآن است هفـت   سوره طلاق که سوره شصت و: ابوسعید خدرى نقل شده
ولى در مجمع البیان از عبداالله بن مسعود . ) 89(سال بعد از سوره بقره نازل گردیده 

هر که بخواهد با او مباهله مى کنم که سوره طلاق بعد از آیه : نقل کرده که گوید
پـس از  : نازل شد و نیز نقل کرده کـه ؛ ) 90( والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا
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عرض کرد که  ﷑ابى بن کعب به رسول االله ، م طلاق در سوره بقرهنزول احکا
در جواب آنها سوره ؛ مقدارى از احکام طلاق و عده گفته نشده: زنان مى گویند

بنابراین سوره طلاق در سال اول یا دوم هجرت نـازل گشـته   ، طلاق نازل گردید
  . بررسى نماییماست که مى باید احکام آن را در اینجا 

  : احکامى که در این سوره بیان شده به قرار ذیل است
داخـل در عـده   ، زن را باید در حالى طلاق داد که بمجرد وقـوع طـلاق  : اول

  ، او را در طهر غیر مواقعه طلاق داد: شود یعنى باید
  ) 91( یا ایهاالنبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

عـده آنـان طلاقشـان     )زمان بنـدى (در، گویید اى پیامبر چون زنان را طلاق
  . گویید
زیـرا در حـال عـده    ، تا تمام شدن آن معلوم باشد، باید عده را بشمارند: دوم

  : و نیز معلوم باشد که زن حملى در شکم ندارد، کسوة و نفقۀ به عهده زوج است
  ) 92( فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة

  . ویید و حساب آن عده را نگه داریدعده آنان طلاقشان گ )زمان بندى(در 
زن در ایام عده نباید از منزل مرد بیرون رود یا مـرد او را بیـرون کنـد    : سوم

  : مگر آن که مثلا اهل خانه را بسیار اذیت کند
  ) 93( لاتخرجوهن من بیوتهن ولایخرجهن الاان یاءتین بفاحشۀ مبینۀ

وند مگر آنکـه مرتکـب کـار    آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید و بیرون نر
  . زشت آشکارى شده باشد

به وقت ایقاع طلاق باید دو نفر شـاهد عـادل حضـور داشـته باشـند      : چهارم
  : وگرنه طلاق باطل است

  ) 94( و اءشهدوا ذوى عدل منکم
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  . عادل را از میان خود گواه گیرید) مرد(و دو تن 
رجوع کند و طـلاق  مرد مى تواند ، چون عده به شرف تمام شدن برسد: پنجم

  : و یا صبر کند تا عده تمام شود و از زن جدا گردد، باطل شود
  ) 95( فاذا بلغن اجلهن فاءمسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف

یـا بـه   ، به شایسـتگى نگاهشـان داریـد   ) یا(پس چون عده آنان به سر رسید 
  ... شایستگى از آنان جدا شوید

دن عده ندارند و اگـر شـک شـود کـه     زنان یائسه در صورت مطلقه بو: ششم
  : باید سه ماه عده نگاه دارند، عدم حیض به علت یائسگى یا علت دیگر دارد

  ) 96( و اللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثۀ اشهر
کـه خـون   (اگر شک داریـد ، نومیدند )ماهانه(و آن زنان شماکه از خون دیدن 

  .. ان سه ماه استعده آن) ؟ مى بینند یانه
زنى که در سن کسى است که قاعدتا باید حیض ببیند ولى حائض نمى : هفتم
  : در صورت طلاق بایدسه ماه عده نگاه دارد، شود

  ) 97( فعدتهن ثلاثۀ اشهر واللائى لم یحضن... واللائى یئسن من المحیض
نیـز  ؛ تعده آنان سه ماه اس... و آن زنان شما که از دیدن حیض ناامید هستند

  ) هم باید سه ماه عده بگیرند(زنانى که حیض ندیده باشند 
تمام شدن عده آنها با وضع حمل : زنان حامله که طلاق داده مى شوند: هشتم

  ) 98( واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن: است که باشد یا زیاد
  .... و زنان آبستن مدتشان آن است که وضع حمل کنند

  ؛ ل نفقه زن به عهده مرد استتاوقت وضع حم: نهم
  ) 99( و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى یضعن حملهن

  . تا وضع حمل کنند، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید
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اگر زن بعد از وضع حمل حاضر به شیر دادن باشد مى توانـد بـراى آن   : دهم
  : اجرت بگیرد

  ) 100( فان ارضعن لکم فاءتوهن اجورهن
  . شیر میدهند مزدشان را به ایشان بدهید )بچه(ى شما و اگر برا

  . به این ترتیب در آن روز مشکلات بسیارى در رابطه با خانواده حل گردید

  حکم قصاص 
، جریان قصاص و انتقام در جاهلیت بسـته بـه قـدرت و ضـعف طـرف بـود      

قومى که از قبیله دیگر قومى بودند قسم خوردند کـه بـه جـاى    : طبرسى فرموده
و به جاى زنى مردى را و به جاى ، شخص آزادى را از طرف مقابل بکشند، دهبن

و نیز نقل شده که به جاى ) 101(یک نفر دو نفر را به جاى یک زخم دو زخم بزنند 
یک نفر گاهى ده نفر را مى کشتند ولى قرآن مجید اصل قصاص را حق دانسـت  

مضـبوطى درآورد و   و اسراف و تعدى درآن را حرام کرد و آن را تحت احکـام 
  : فرمود

  یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحر 
مقـرر    قصـاص   )حق(بر شما ، درباره کشتگان، اى کسانى که ایمان آورده اید

  ... آزاد عوض آزاد، شده
  : و آنگاه در علت تشریع آن فرمود

  ) 102( ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب لعلکم تتقون
آرى . باشده به تقوا گرایید، شما را در قصاص زندگانى است، و اى خردمندان

حیات اجتماعى به خطر خواهد افتاد ولى اگر قاتل ، اگر در جامعه قصاص نباشد
دولتهـاى  ، بداند که او را در مقابل قتل خواهند کشت پى آدم کشى نخواهد رفت
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 ـ، غربى که انتقام قصاص را ممنوع کرده انـد  ون بعضـى آن را از سـرگرفته و   اکن
  . دیگران در فکر از سرگرفتن آن هستند

  تحریم ضمنى مشروبات الکلى و قمار 
درباره شراب و قمـار چـه   : گروهى از صحابه محضر رسول االله آمده و گفتند
  : خطاب آمد؟ مى فرمایید که یکى عقل را میبرد و دیگرى مال را

م کبیر و منافع للناس و اثمها اکبر من یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیها اث
  ) 103( نفعهما

گنـاهى بـزرگ و   ، در آن دو: درباره شراب و قمـار از تـو مـى پرسـند بگـو     
  .... گناهشان از سودشان بزرگتر است )اولى(سودهایى براى مردم است 

اما ضمنا نشان مى دهدکه این ، این آیه گرچه آن دو را صریحا تحریم نمیکند
  . خدا نیست و در سالهاى بعد صریحا تحریم وقدغن گردیدند دو عمل مرضى

اول آیـه  ، درباره خمر سه آیـه نـازل شـد   : از ربیع الابرار زمخشرى نقل شده
بعد از این آیه بعضى از مسلمانان شرب خمر مى ؛ یسئلونک عن الخمر و المیسر
د و تا این که مردى شراب خورد و بـه نمـاز ایسـتا   ، کردند و بعضى ترك نمودند

  : لذا آیه، پریشان گفت
  ) 104( یا ایها الذین آمنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سکارى

  ... در حال مستى به نماز نزدیک نشوید، اى کسانى که ایمان آورده اید
حتى عمر بن الخطاب روزى در ، آنگاه باز بعضى شراب خوردند، نازل گردید

بعد نشسـت و   !ا بشکستحال مستى با استخوان شترى سرعبدالرحن بن عوف ر
شروع به نوحه خواندن بر کشتگان بدر از مشرکان نمود و اشعار را اسودبن یغفر 

  : را مى خواند و آن چنین است
  و کـــــاءین بالقلیـــــب بـــــدر   

  مـــن القنیـــات و الشـــرب الکـــرام     
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  و کـــــاءین بالقلیـــــب بـــــدر   

ــنام         مـــن الســـرى المکامـــل بالسـ

   
ــى  ــۀ ان نحیــ ــدناابن کبشــ   ایوعــ

ــف       ــام  و کیـ ــداء وهـ ــاة اصـ   حیـ

   
ــى   ــوت عنـ ــرد المـ ــز ان یـ   ایعجـ

  و ینشــــرنى اذا بلیــــت عظــــامى     

   
ــى    ــرحمن عنـ ــغ الـ ــن مبلـ   الا مـ

  بــــانى تــــارك شــــهر الصــــیام     

   
ــل الله ــرابى : فقـــ ــى شـــ   یمنعنـــ

ــل الله      ــامى : وقــ ــى طعــ   !؟یمنعنــ

   
  . چه بسا کنیزان نغمه سرا و هم پیاله اى گرامى در چاه بدر پنهان شدند - 1
ا بزرگان که با بزرگترین خود در چاه بدر زیـر خـاك رفتنـد و    و چه بس - 2

  . خوابیدند
و چـه   !؟مارا به زنده شدن بعد از مرگ وعده مى دهـد ) 105(آیا ابن کبشه  - 3

  !؟شد دوباره زنده شود) 106(معنا دارد که انسان پس از آنکه صدى و هام 
ه بعد از پوسـیدن  نه اینک، او اگر راست مى گوید مرگ را از من بگرداند - 4

  استخوانهایم بار دیگر زنده ام کند
آیا کسى هست پیامى از من بسوى رحمان ببرد و به او بگویـد کـه مـن     - 5

  روزه رمضان تو را نمى گیرم
اگر : به خدا بگو! اگر مى تواند مرا از نوشیدن منع کند: آرى به خدا بگو - 6

  . مى تواند مرا از خوردن جلوگیر کند
آن حضـرت در حـال غضـب از منـزل     ، رسید ﷑به رسول االله این ماجرا 
چیزى در دست داشت خواسـت آن  ، ردایش به زمین کشیده مى شد، بیرون آمد

، به خدا پناه مى برم از غضـب خـدا و رسـولش   : عمر گفت، را بر سر عمر کوبد
  : پس خدا نازل فرمود
  ؛ نفهل انتم منتهو... انما یرید الشیطان

  : آیه پیش از آن چنین فرماید) 107(بس کردیم : عمر گفت
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 انما الخمر و المیسر والانصاب والازلام رجس من عمـل الشـیطان فـاجتنبوه   
)108( .  

پـس از  ... از عمـل شـیطانند  ) و(شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه پلیدند 
  . آنها دورى گزینید

  . این دو آیه با هم یک جا نازل شده است

  سمى شدن ماههاى قمرى ر
عـده وفـات   ، رمضـان ، جریـان حـج  ، دارد، در احکام اسلامى قمرى رسمیت

نظرى ، با ماههاى قمرى باید باشد... مکلف شدن پسران و دختران و، مهلت ایلاء
که راجع بـه هلالهـا کردنـد نـازل      سئوالبه ماههاى شمسى نیست و این با یک 

  : گردید
  ) 109(... یت للناس والحجیسئلونک عن الاهله قل هى مواق

گـاه   )شـاخص (آنهـا  : از تو مى پرسـند بگـو   )ى ماه(هلالها )حکمت(درباره 
  حج اند )موسم(شمارى براى مردم و 

  : از سوره توبه این مطلب کاملا تثبیت گردید و آن این است که 36و با آیه 
 ان عدة الشهور عندالله اثنى عشر شهرا فى کتـاب االله یـوم خلـق السـموات و    

  ) 110(... الارض منها اربعۀ حرم
خدا از روزى که آسمانها و زمین را آفریـده در  ، شماره ماهها نزد، در حقیقت

حـرام   )مـاه (، چهار مـاه  )دوازده ماه(از این ، دوازده ماه است، خدا )علم(کتاب 
  .... است

  جنگ با کفار 
ع درست است که جنگ تاریخى و سرنوشت ساز بدر در سال دوم هجرت واق

از طرف آن حضرت به اطراف رفتند وایـن  ) 111(گردید ولى قبل از آن سریه هایى 
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گویا اولـین آیـه اى   ، نشان مى دهد که اجازه جنگ در سال اول آمده بوده است
  : که اجازه جهان در آن نازل گردید این بود

  ) 112( اذن للذین یقاتلون باءنهم ظلموا و ان االله على نصرهم لقدیر
چرا ، داده شده است) جهاد(رخصت ، که جنگ بر آنان تحمیل شدهبه کسانى 

  . و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست، که مورد ظلم قرار گرفته اند
پیوسـته  ، مشرکان در مکه مسلمین را اذیت مى کردند: درمجمع البیان فرموده

زخمى و مضروب محضر آن حضرت آورده و زبان به شکایت گوشـه و اجـازه   
صبر کنید من به قتال امر نشده ام اصبروا : اد مى خواستند حضرت مى فرمودجه

  . فانى لم اءءومر بالقتال
خدا در مدینـه آیـه فـوق را بـر او نـازل      ، تا این که جریان هجرت پیش آمد

  . فرمود و آن اولین آیه است که در رابطه باجهاد نازل شد
از هجرت جبرئیل آیه اذن  بعد از هفت ماه: ابن شهر آشوب در مناقب فرموده

حـارب  : للذین یقاتلون را آورد و شمشیرى برگردن آن حضرت انداخت و گفت
آن حضـرت در  : واقدى در مغازى گویـد ) 113(بهذا قومک حتى یقولوا لااله الااالله 

  هفتمین ماه هجرت حمزة بن عبدالمطلب را براى تعرض به کاروان قریش  رأس
ماه نهم سعدبن ابى  رأسبن حارث را به رابغ و در  فرستاد و در ماه هشتم عبیدة

وقاص را به خرار فرستاد و در ماه یازدهم خود به جنگ ابواء رفت ولى جنگى 
  ) 114(واقع نشد 

بنابرانى حکم جهاد در سال اول هجرت نازل شده و به محض نزول با ارسال 
دیگـر   آیـات . آن حضرت جهاد را شروع کرده است؛ سریه به گروههاى تعرضى

  ؛ جهاد نظیر
  ) 115( ...کتب علیکم القتال و هو کره لکم
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  . در حالى که براى شما ناگوار است، برشما کارزار واجب شده است
  : و آیه

  ) 116( ...وقاتلوا فى سبیل االله الذین یقاتلونکم ولاتعتدوا
ولـى از انـدازه در   ، بجنگیـد ، و در راه خدا با کسانى که با شما مـى جنگنـد  

  ... نگذرید
؛ و آیات دیگر که در سوره بقره واقع اند همه بعد از آیـه اذن للـذین یقـاتلون   

  نازل شده است
ولى حرمت قتال در ماههاى حرام ظاهرا در سال دوم هجرت نازل گردید که 

  : فرمود
یسئلونکن عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سـبیل االله و  

  ) 117(کفر به 
کـارزار در  : بگـو ، اره ماهى که کارزار در آن حرام است مى پرسـند از تو درب

  ... گناهى بزرگ و بازداشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او، آن
زیرا که آن در سریه عبداالله بن جحش بود که در ماه هفدهم هجرت پیش آمد 

   )مجمع البیان(

  بقیه احکام 
تشـریع شـد بـه طـور     احکام و دستورهاى دیگرى کـه در سـال اول و دوم   

  : خلاصه چنین است
  : وصیت درباره اقوام و در کارهاى نیک: 1

کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیرا الوصیۀ للوالدین والاقـربین  
  ) 118( بالمعروف
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اگـر مـالى   ، بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فـرا رسـد  
به طور پسندیده وصـیت  ) خود(ندان براى پدر و مادر و خویشاو، برجاى گذارد

  ... ؛ کند
ه رأسماینبغى لامرء مسلم ان یبیت الا و وصیۀ تحت : فرموده ﷒امام صادق 

)119 (  
نوشتن اسناد در معاملات و قروض و شـهادت گـرفتن و حرمـت کتمـان     : 2

  شهادت
  ) 120( یا ایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدین

با یکدیگر ، هرگاه به وامى تا سر رسیدى معین، ه ایداى کسانى که ایمان آورد
  ... معامله کردید

  : مهلت دادن به شخص مقروض در صورت تنگدستى: 3
  ) 121( و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة

بـه او  (مهلتـى  ، گشـایش  )هنگام(پس تا ، تنگدست باشد )بدهکارتان(و اگر 
  ) دهید
  : حرمت ربا و مقدارى از احکام آن: 4

  ) 122( الذین یاءکلون الربا لایقومون
  ... برنمى خیزند) از گور(، کسانى که ربا مى خورند

و ذبیحه اى به نام غیر خـدا بـر   ، گوشت خوك، خون، تحریم گوشت میته: 5
  : آن برده شده است

  ؛ حرمت علیکم المیته والدم و لحم الخنزیر و مااهل لغیراالله به
و آنچه به نام غیـر  ، و گوشت خوك و، خونمردار و : بر شما حرام شده است

  .... خدا کشته شده باشد
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ظاهرا علت این مطلب همان بود ، است 3تفصیل این کلام در سوره مائده آیه 
که در مجمع البیان فرموده قبائل ثقیف و خزاعنه و بنى عامر و بنى مدلج بعضـى  

سـائبه و وصـیله   از زراعت و چهارپایان را برخود حرام کرده و مسائل بحیره و 
 سـئوال  ﷐این مسائل از حضرت رسـول االله  ، ) 123(وحام از خود ساخته بودند 

نـازل گردیـد و حلالهـا و حرامهـا را معـین       173تا  168شد و در نتیجه آیات 
  ) 124(گردانید 

عمره تمتع نیز در سوره بقره آمـده اسـت کـه از آیـه مبارکـه      ، جریان حج: 6
  حج و العمرة الله واتموا ال

  . و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید
کفـاره  ، وقربانى) 125(ختم مى شود مساءله احصار  203شروع شده و در  196

مقـدارى از اعمـال عرفـات و    ، حج تمتع، مقدارى از احکام احرام، ماههاى حج
  . چیزهایى است که در این آیه بیان شده است... مشعر و

در سال ششم هجـرت در   )واتموا الحج و العمرة( 196د که آیه به نظر مى آی
فـان  (ذیـل آیـه   ، جریان حدیبیه نازل شده باشد چنان کـه در تفسـیر ابـن کثیـر    

نقل شده است ولى در بحار از المنتقى نقل شده که فریضه حج در سال  )احصرتم
رپنجم نازل شد اما حضرت آن را به  ضـاء  انداخت و در سال هفتم بـراى ق  تأخي
در سـال نهـم   ؛ در سال هشتم مکه فتح گردیـد . عمره به مکه آمد لکن حج نکرد

ولى جریـان حـج   ) 126(ابوبکر را امیر حاج کرد و در سال دهم خودش حج آورد 
  ؛ تمتع که در

  ) 127( ذلک لمن لم یکن اهل حاضرى المسجد الحرام
  ؛ شدنبا )مکه: (براى کسى است که اهل مسجد الحرام  )حج تمتع( این 

  . یقینا در حجۀ الوداع آمده است چنان که خواهد آمد، ذکر شده
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  بررسى پرونده یهود 
، وارد مدینه شد سه طائفـه از یهـود در مدینـه بودنـد     ﷑آنگاه رسول االله 

ولـى آنهـا پیوسـته    ، چنان که گذشت حضرت با آنها پیمان عدم تعـرض بسـتند  
لـذا لازم بـود کـه    ، ا صحیح تر از اسلام مى دانستندسمپاشى کرده و دین خود ر

تا هم آنها عقب نشینى کنند و ، پرونده یهود از زمان موسى تا اسلام بررسى شود
به شبهاتشان جواب داده شود و هم مسلمانان ماهیت آنها را بدانند و به تلقینـات  

، بیـرون آیـد   و تا قیامت چهره کریه یهود از زیر پـرده ، باطل آنها فریفته نگردند
در سوره بقره حدود صد و یازده آیه یعنى از آیه چهلم تا صد و پنجـاه  ، بنابراین

  . و یک راجع به حالات و طغیانهاى آنها و بدعتهایشان نازل گردید

  سریه حمزة بن عبدالمطلب 
که آنهـا  ) 128(شرکت فرمود   در بیست و شش جنگ خودش  ﷐رسول خدا 

نامند و براى سى و شش عملیات نیرو فرستاد که آنها را سـریه خواننـد   را غزوه 
و چون عده اى از آن سریه ها در سال اول هجرت بود لذا به آنها اشاره مى ) 129(

اولین آنها سریه حمزة بن عبدالمطلب عموى آن حضرت بود که بـا  : گویند، شود
فت و خواست به کـاروان  ر) 130(سى نفر از مهاجران و انصار به طرف سیف البحر 

رئیس کاروان ابوجهل بود با سیصـد  ، قریش که از شام برمى گشت تعرض نماید
  . آماده جنگ شدند، چون دو گروه به هم رسیدند، سوار

بـه وسـاطت   ، مردى به نام مجدى بن مرور که هم پیمان هـر دو طـرف بـود   
جنـگ منصـرف   آن قدر میان دو گروه رفت و آمد کرد تا هر دو را از ، برخاسته

حمزه در گـزارش خـودش   ، حمزه به مدینه برگشت و ابوجهل به مکه رفت، کرد
چون گروه مجدى بـه مدینـه   ، به حضرت از انصاف و عدالت مجدى تعریف کرد

  ) 131(پوشانید و احسان کرد   آمدند حضرت به آنها لباس 



50 

 

  سریه عبیدة بن حارث 
عمـوزاده رسـول خـدا    ماه هشتم هجرت عبیدة بن حارث  رأسدر ماه شوال 

باشصت نفر از مهاجرین به طرف رابغ که در ده مایلى حجفه به طرف قدید  ﷐
فرمانده مشرکان ، رفت و در کنار آبى به نام احیاء با مشرکان روبرو گردید؛ است

مدتى میان دو طرف تیراندازى بود آنگاه هـر دو گـروه از معرکـه    ، ابوسفیان بود
  ) 132(برگشتند 

  سریه سعد وقاص 
بـا    در ماه ذى القعده که نه ماه از هجرت مى گذشت سـعد بـن ابـى وقـاص     

بیست نفر به طرف خرار رفت تا کاروان قریش را که بنـا بـود از آنجـا بگـذرد     
ولـى چـون بـه خـرار     ، و روزها مخفى مى شدند، راه رفته، شبها، مصادره نماید

، ماه صفر که یازدهمین ماه هجرت بـود دیدند کاروان گذشته است و در ، رسیدند
حضرت خودش به طرف ابواء براى تعرض به کاروان قریش حرکت فرمود ولـى  

  ) 133(به کاروان نرسیدند و در آنجا با قوم بنى نضیر پیمان عدم تعرض بستند 

  چند واقعه دیگر 
 مـأمور زید بن حارثه و ابورافع از طرف آن حضـرت  ، در اولین سال هجرت

و نیز بعد از ، تران آن حضرت و زنش سوده را از مکه به مدینه آوردندشده و دخ
هفت ماه از هجرت با عایشه که او را سه سال قبـل از هجـرت بـه عقـد خـود      

و در آن سال عاص بن وائل سهمى پدر عمروبن ) 134(درآورده بود وصلت فرمود 
درك  عاص و ولیدبن مغیرة که از دشمنان سرسـخت اسـلام بودنـد در مکـه بـه     

: ابوجهـل گفـت  ؛ نقل است که چون مرگ ولید در رسید نالـه کـرد  ، واصل شدند
به خدا از مرگ ناله نمى کنم ولـى از پیـروزى   : گفت؟ عموجان چرا ناله مى کنى
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نترس ایمـن  : ابوسفیان گفت؛ در مکه بیمناکم )﷐رسول االله (دین ابن ابى کبشه 
  ) 135(رم دین او پیروز شود بمیر من ضمانت مى کنم که نگذا
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  سال دوم هجرت 
  تشریع صلوة قصر 

براى تعـرض بـه کـاروان     ﷑هجرت رسول خدا ، در ماه اول از سال دوم
قریش به طرف بواط از ناحیـه ذى خشـب تشـریف بـرد در ذى خشـب نمـاز       

  ) 136(. راشکسته خواند
الـى   ﷑وقد سافر رسول االله : قل کردهن ﷒مرحوم صدوق از امام صادق 

اربعۀ وعشرون میلا  -ذى خشب و هى مسیرة یوم من المدینۀ یکون الیها بریدان 
  ) 137(فقصر و افطر فصارت سنۀ 
رفتن آن حضرت به ذى خشب در اول ماه سـیزدهم  : واقدى در مغازى گوید

از : سحاق نیز ماه ربیع الاول گفتـه اسـت  ابن ا) 138(هجرت در ماه ربیع الاول بود 
کلمه فصارت سنۀ معلوم میشود که تاآن موقع نماز قصر تشریع نشده بود و ایـن  
عمل از آن وقت شروع گردید و رسمیت یافت و سپس فروعات آن توسـط آن  

  ) 139(مفصل توضیح وتبیین گردید  ﷕حضرت و امامن 
مجید عنوان نشده بلکه دلیل آن سنت قطعیـه   نماز قصر در قرآن: ناگفته نماند

  : که مى فرماید... است در قرآن مجید فقط صلوة خوف عنوان شده
و اذا ضربتم فى الارض فلیس جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان 

  ... یفتنکم الذین کفروا
 ـ  ، و چون در زمین سفر کردید ه اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیـده انـد ب

  ) 140(... گناهى بر شمانیست که نماز راکوتاه کنید، شما آزار برسانند
طاهر آیه حاکى است کـه قصـر فقـط در حـال     : امین الاسلام طبرسى فرمود

خوف جایز است ولى ما جواز قصر رادر صورت نبودن خوف با بیان رسـول االله  
: اختلاف کرده انـد شـافعى گویـد    فقها اهل سنت درباره قصر، دانسته ایم ﷑



53 

 

انسان مخیر است که نمـاز را در سـفر شکسـته بخوانـد و یـا تمـام بخوانـدولى        
  . نیز وجوب است ﷕قصر واجب است مذهب اهل بیت : ابوحنیفه گوید

ابوحنیفـه  ، تقصیر در سفر واجب است: مرحوم شیخ الطائفه در خلاف فرموده
مسافر مخیر است مى تواند تمام بخواند : ى گویدنیز وجوب گفته است ولى شافع

 ﷒عبداالله بن سنان از امام صادق ... اما قصر افضل است: و گوید، و یا شکسته
الصلاة فى السفر رکعتان لیس قبلهـا ولابعـد همـا شـى ء     : روایت کرده که فرمود

ظهـر را در  : گفـتم  ﷒و حلبى روایت کرده که به امام صادق ؛ الاالمغرب ثلاث
  ) 141(اعاده کن : سفر چهار رکفت خواندم فرمود

نقل کرده کـه درصـمن    ﷒مرحوم صدوق در فقیه از امام باقر : مخفى نماند
وجوب قصر در نماز خوف از قرآن معلوم مـى شـود و در نمـاز    : حدیثى فرمود

این اخـتلاف در اثـر نادیـده    : ارنده گویدنگ) 142(. ﷑مسافر از فعل رسول االله 
باید بعـد از وى از آن دو جـدا    ﷑که به فرمان رسول االله ، گرفتن ثقلین است

کتـاب االله وعترتـى اهـل    : به حکم انى تارك فـیکم الثقلـین  ، اگر مسلمانان، نشد
قصر در سفر همه به وجوب ، توضیح شریعت را از اهل بیت مى خواستند... بیتى

  . فتوى مى دادند
ــلاف  ــى الخ ــال  : وف ــین ق ــن الحص ــران ب ــى  : روى عم ــع النب ــت م حجج

فکان یصلى رکعتین حیت ذهب و کذلک مع ابى بکر و کـذلک مـع عمـر     ﷑
فرض االله الصلاة على لسان نبـیکم فـى   : و روى عن ابن عباس قال... حتى ذهبا

، 1ج ، در این حـدیث در صـحیح مسـلم   ) 143(ین السفر رکعتین و فى الخوف رکعت
  . نیز آمده است ولى در آن وفى الخوف رکعۀ است 278ص 
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  سریه عبداالله بن جحش 
عمـه   ﷑رسول خدا ، در ماه رجب که پنجمین ماه از سال دوم هجرت بود

ه طـرف مکـه   عبداالله فرزند جحش را فرمانده فوجى کرد و او را ب) 144(زاده خود 
دو ورز بعد از رفتن نامه اى که نوشته ام بازکن و به آنچـه  : نمود و فرمود مأمور

آنگـاه نامـه حضـرت    ، او با افراد خـود دو روز راه رفـت  ، در آن است عمل نما
برو و در آنجا بمان تا اخبار قریش را کـه  ) 145(تا نخله : دید نوشته است، راگشود

  . به تو مى رسد به من گزارش کنى
: قبـول داریـم گفـت   : گفتند، فرما رسول االله چنین است: عبداالله به یاران گفت

همـه بـا هـم رفتنـد تابـه نخلـه       ، پس هر که رغبت به شهادت دارد با من بیایـد 
در آنجا کاروانى از طائف به مکه مى رفـت کـه بـار چـرم و کشـمش      ، رسیدند
حکم بـن کیسـان و   عمروبن حضرمى و : چهار نفر از اهل مکه به نامهاى، داشت

یکـى از یـاران   . عثمان بن عبداالله و مغیرة بن عبداالله محـافظ آن کـاروان بودنـد   
اهل کـاروان از دیـدن او بـه    ، به نام واقدبن عبداالله سرش را تراشیده بود، عبداالله

لذا از آنهـا خطـرى بـر مـا     ، اینها براى عمل عمره آمده اند: اشتباه افتاد و گفتند
  . گذاشته و به استراحت پرداختند سلاح بر زمین، نیست

؛ عبداالله با یـارانش بـه مشـورت نشسـت    ، آن روز آخرین روز ماه رجب بود
اگر اینها را بکشیم در ماه حرام کشته ایم که جنگ در آن حـرام اسـت و   : گفتند

دیگر به چنگ ما نخواهند افتـاد بـالاخره   ، اگر نکشیم امشب وارد مکه مى شوند
واقد بن عبداالله تیرى انداخت و عمروبن حضـریم را  ، تندتصمیم بکشتن آنها گرف

مغیرة بن ، کشت عثمان بن عبداالله و حکم بن کیسان تسلیم شده و امان خواستند
 ﷑آنها کاروان رامصادره کرده و بـه محضـر رسـول االله    ، عبداالله نیز فرار کرد

  . آوردند
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لـذا  ، به جنگ در ماه حـرام نکـرده ام  به خدا من شما را امر : حضرت فرمود
عبداالله بن جحش و یاران ، کاروان را و دو اسیر را همچنان نگاه داشت و نگرفت

کفـار قـریش سـر و    ، و فکر کردند که بدبخت شده اند، او از کار خود نادم شدند
در ایـن   حرمت ماه حرام را از بین برده اسـت  ﷑صدا راه انداختند که محمد 

  : از سوره بقره نازل گردید 217رابطه آیه 
یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عـن سـبیل االله و   

  . کفر به المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عنداالله و الفتنۀ اکبر من القتل
ار در کـارز : بگـو : از تو درباره ماهى که کارزار در آن حرام است مى پرسـند 

گناهى بزرگ و بازداشتن از راه خدا و کفـر ورزیدنـد بـه او و بازداشـتن از     ، آن
بزگتـر   )گنـاهى (نـزد خـدا   ، وبیرون راندن اهل آن از آنجا )حج: (مسجدالحرام 

  ... از کشتار بزرگتر است )شرك: (وفتنه 
حضرت هم کاروان را قبول کرده و هم فدیه دو تا اسیر ، و چون آیه نازل شد

. و آن وقت دو ماه بـه جنـگ بـدر مانـده بـود     ) 146(یان مسلمانان تقسیم کرد را م
بانزول این آیه هم جواب مشرکان داده شد و هم کار گروه عبـداالله بـن جحـش    

  . تصحیح گردید
بعـد از دو روز  : که به عبـداالله گفـت   ﷑سیاست رسول خدا : ناگفته نماند

  . ن از سیاستهاى عجیب استنامه را بازکرده و بخوا

  تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه 
قبلـه از  ، در ماه شـعبان ، یک سال و پنج ماه از هجرت گذشته: به نقل یعقوبى

درتـاریخ  : در المیـزان فرمـوده  ) 147(بیت المقدس به کعبه زادهااالله شرفا برگشـت  
اه رجب سـال  و صحیح تر آن است که این کار در م، تحویل قبله اختلاف هست

  ) 148(دوم و ماه هفدهم بوده است 
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سیقول السفهاء مـن النـاس از تفسـیر علـى بـن      : طبرسى رحمه االله در تفسیر
، تحویل قبلـه در مـاه هفـتم هجـرت بـوده     : نقل کرده ﷒ابراهیم از امام صادق 

  . بنابراین حدیث تاریخ وقوع آن سال اول هجرى است
طرف مشرق است و در هر کجا که باشند به طرف قبله مسیحیان : به هر حال

قبله یهود صخره معروف بیت المقدس است که امروز در ، مشرق نماز مى خوانند
آن صـخره از سـه طـرف در    ، مسجد صخره در نزدیکى مسجد اقصى مى باشـد 

زیر آن خالى اسـت و در آن نمـاز   ، هواست و از یک طرف به زمین اتصال دارد
ازبالاى آن صخره بـه معـراج    ﷑ت شده که رسول االله روای، خوانده مى شود

  . رفته است
رسول خدا مدت سیزده سال درمکه به سوى بیت المقدس نماز خواند و هفده 

آن حضرت مجموعا چهارده سال و پـنج مـاه بـه    : به عبارت دیگر، ماه در مدینه
ى شود که در مکه طـورى نمـاز   از بعضى روایات معلوم م، قبله یهود نماز خواند

  . مى خواند که هم روبه طرف مکه باشد و هم روبه طرف بیت المقدس
آیا رسول خدا بـه  : پرسید ﷒در روایت کافى آمده که حلبى از امام صادق 

آیا کعبه را پشت سـرش  : گفت، آرى: فرمود؟ سوى بیت المقدس نماز مى خواند
تـا  ، ه نه ولیکن چون به مدینه هجرت فرمـود آرى اما در مک: فرمود؟ قرار میداد

یصلى الى بیت  ﷑ساءلته هل کان رسول االله : قال. قبله به سوى کعبه برگشت
اءمـا اذا کـان   : فقـال ؟ اءکان یجعل الکعبۀ خلف ظهـره : فقلت، نعم: قال؟ المقدس

یهود این کـار  ) 149(الکعبۀ بمکۀ فلا و اءما ذاهاجر الى المدینۀ فنعم حتى حول الى 
تو تابع مایى و به قبله ما نمـاز  : را بر آن حضرت نکوهش مى کردند و مى گفتند

شب از خانه بـه صـحرا   ، حضرت از این سخن بسیار غمگین گردید، مى خوانى
چون روز شد و وقت نماز ، رفت و به آسمان نگاه کرده و منتظر آمدن وحى بود
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جبرئیل آمد و دو بازوى او ، م نماز ظهر مى خوانددر مسجد بنى سال، ظهر رسید
  : را گرفت و به طرف کعبه برگردانید و بر او آیه

قد نرى تقلب وجهـک فـى السـماء فلنولینـک قلبـۀ ترضـیها فـول وجهـک         
  ) 150( شطرالسمجدالحرام

تـو  ) تا  باش (پس . گردانیدن رویت در آسمان را نیک مى بینیم) به هرسو(ما 
پس روى خود را به سوى مسجد ؛ که بدان خشنود شوى برگردانیمرا به قبله اى 
  . الحرام کن

چون آن حضرت دو رکعت از نماز ظهـر را  : مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده
را خواند بعد دست او را گرفت و بـه کعبـه   ... جبرئیل آمد و آیه قد نرى، خواند

ز روبه کعبه کردند تـا  آنها نی، آنهایى که پشت سرش نماز مى خواندند، برگردانید
اول نماز ظهر به طرف بیت ، جایى که زنان در جلو قرار گرفت و مردان در عقب

این خبر به مسجدى در مدینه رسید ، المقدس و آخر آن به طرف کعبه خواند شد
که نمازگزاران دو رکعت عصر را به طرف بیت المقدس خوانـده بودنـد و در دو   

ول نمازشان به طرف بیت المقدس و آخـرش بـه   ا، رکعت دیگر روبه کعبه کردند
ص ، 19ج ، در بحـار ) 151(مسجدالقبلتین نام گرفـت  ، طرف کعبه شد و آن مسجد

تصریح دارد که مسجدى که حضرت در آن نماز خواند مسجدالقبلتین نـام  ، 193
  . یافت

از جمله حتى قام الرجال مقام النساء مقام الرجال برمى آید که جبرئیل دست 
رت به گرفته و آن طرف مسجد برده و به طرف کعبه برگردانـده اسـت و   آن حض

اگر در جاى خود برگشته بود در عقب زنان و مردان مى ماند و جماعـت باطـل   
  . مگر آن که بگوییم نماز همه افرادى بود و آن بعید است، مى شد
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 تحلیل شب 
، واننـد همه به طرف آن نماز مى خ، قبله یکى از عوامل وحدت مسلمین است

ذبـائح خـویش را بـه سـوى آن ذبـخ مـى       ، مردگان خود را به آن دفن مى کنند
وانگهى کعبه نسـبت بـه   ، رسمیت دادن به قبله یهود برخلاف استقلال بود، نمایند

  : قبله یهود امتیازات خاصى داشت زیرا
ان اول بیـت وضـع   : اولین معبدى است که در روى زمین سـاخته شـده  : اولا

بـه دسـت ابـراهیم خلیـل     : ثانیـا ) 152(ۀ مبارکا و هدى للعـالمین  للناس للذى ببک
ساخته شده که پدر همه انبیاء از نسل اسـماعیل و اسـحاق اسـت فیـه     ، الحرمن

و  ﷒فداکارى ابراهیم : ثالثا؛ ) 153(آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا 
مخصوصـا مسـاءله مراسـم     و. اسکان خانواده اش در بیابان جاویدان مى گشت

حج که مى بایست تا قیامت همه ساله برگزار شود و کیان اسلامى را حفظ نماید 
مانند مرکز جاذبه  ﷒آرى مى بایست کعبه ابراهیم ، بدون قبله بودن عملى نبود

همه ساله میلیونها انسان را به طرف خود جـذب کـره و دیـن ابـراهیم و محمـد      
و ذبح عظیم هر سـاله فـداکارى ابـراهیم را زنـده     ، روز به رز رونق گیرد ﷑
  . نگهدارد

و اذا بواءنا لابراهیم مکان البیت لاتشرك بى شـیئا و طهـر بیتـى للطـائفین و     
القائمین و الرکع السجود و اذن فى الناس بالحج یاءتوك رجالا و على کل ضامر 

  ) 154( یاءتین من کل فج عمیق
چیـزى را بـا مـن     )بدو گفتیم(ن براى ابراهیم جانه خانه را معین کردیم و چو

شریک مگردان و خانه ام را بـراى طـواف کننـدگان و قیـام کننـدگان و رکـوع       
حـج بانـگ    )اداى(سجده کنندگان پاکیزه دار و در میان مردم براى ) و(کنندگان 



59 

 

هـر راه دورى مـى    کـه از  -بر هر شتر لاغرى ) سوار(پیاده و  )زیران(برآور تا 
  . به سوى تو روى آورند -آیند 

  جواب اشکالات و حل مسائل 
بسیار سر و صدا ، میان یهود و منافقان و ضعیف الایمانها، جریان تحویل قبله

و عده اى از مسلمانان دچار شبهاتى شدند که قرآن مجیـد در ضـمن   ، ایجاد کرد
  : لا بررسى مى کنیمآیاتى مسائل را حل و به اشکالات جواب گفته که ذی

، چه عاملى سبب شد که از قبله اولى برگردنـد : عده اى از نابخردان گفتند: 1
بلکـه یـک شـى ء    ، قبله یک چیز غیر قابل تغییر و همیشگى نبـود : قرآن فرمود

، هرجـا را بخواهـد  ، همه جا مال خدا و ملک خداسـت ، جعلى و اعتبارى است
  : عامل وحدت و قبله قرار مى دهد

السفهاء ما و لا هم عن قـبلهم التـى کـانوا علیهمـا قـل الله المشـرق و        سیقول
  ) 155( المغرب یهدى من یشاء الى صراط مستقیم
چه چیز آنان را از قبله اى کـه بـر آن   : به زودى مردم کم خرد خواهند گفت

هرکه را خواهـد بـه   ؛ مشرق و مغرب از آن خداست: بگو؟ بودند رویگردان کرد
  ى کندراه راست هدایت م

آن حضرت در انتظار وحى به آسمان نگاه کـرده منتظـر آمـدن وحـى در     : 2
مى بینیم که روبه آسـمان کـرده انتظـار    : خداوند فرمود، رابطه با تحویل قبله بود

و در هر کجاى دنیـا بودیـد   ، رویت را به طرف مسجدالحرام بکن، وحى را دارى
ن مطلـب را از پیـامبران   اهل کتاب که در کتاب خویش ای، روبه سوى آن بکنید
خواهند دانست که این عمل حق بوده است و اگـر ایـن کـار    ، خویش شنیده اند

  : صورت نمى گرفت آنها مى گفتند این پیامبر آن پیامبر موعود نیست
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قدى نرى تقلب وجهک فى السماء فلنولینک قبلۀ ترضیها فول وجهک شـطر  
ه و ان اتواالکتاب لیعلمون انه المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطر

  ) 156( الحق من ربهم
تـو  ) تا  باش (پس . گردانیدن رویت در آسمان را نیک مى بینم) به هر سو(ما 

پس خود را به سوى مسجدالحرام ؛ را به قبله اى که بدان خشنود شوى برگردانیم
کتـاب  اهل ، در حقیقت، روى خود را به سوى آن برگردانید، و هر جا بودید؛ کن

  ؛ درست است) بجاو(از جانب پروردگارشان  )تغییر قبله(نیک مى دانند که این 
  ) 157( لئلا یکون للناس علیکم حجۀ

براى آن است که رو کردن ، رویت را به طرف مسجدالحرام کن: اینکه فرموده
به مسجدالحرام روکردن به کعبه است و قبله اصـلى همـان کعبـه مـى باشـد در      

خداوند کعبه را براى اهل مسـجد قبلـه   : نقل است که ﷒صادق  روایتى از امام
  . و مسجد را براى اهل حرم و حرم را براى اهل دنیا، گردانید

ان االله تبارك و تعالى جعل الکعبۀ قبلۀ لاهل المسجد قبلۀ لاهل الحرم و جعل 
  ) 158(الحرم قبلۀ لاهل الدنیا 

تکلیف نمازهـایى  ، که قبله عوض شد حالا: مسلمانان از حضرت پرسیدند: 3
پروردگار زحمت شـما را ضـایع   : خداوند فرمود؟ که تا به حال خواندیم چیست

  : آن اعمال همه قبول و مورد اجرا و پاداش پیش خداوند هستند، نخواهد کرد
  . ) 159( و ما کان االله لیضع ایمانکم ان االله بالناس لرؤ وف رحیم

بـه مـردم    )نسـبت (زیرا خدا، شما را ضایع گرداند و خدا بر آن نبود که ایمان
  . دلسوز و مهربان است
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و کعبـه ابـراهیم قبلـه    ، از اول در علم خدا بود که قبله باید عـوض بشـود  : 4
مردم چقدر از رسـول االله  : قبله اولى براى آن بود که معلوم شود، مسلمانان گردد
  . و عاصیان کدامان خواهند بود، کرد و رهبر اسلام اطاعت خواهند ﷑

و ما جعلنا القبلۀ التى کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلـب علـى   
  ) 160( عقبیه

جز براى آنکـه کسـى را   ، مقرر نکردیم، بر آن بودى )چندى(و قبله اى را که 
از آن کسـى کـه از عقیـده خـود برمیگـردد بـاز       ، که از پیامبر پیروى مـى کنـد  

  .... اسیمشن

  تشریع روزه رمضان 
حکـم روزه رمضـان نـازل    ، سیزده روز بعـد از تحویـل قبلـه   : به نقل یعقوبى

على هذا ) 162(شعبان بود  15تحویل قبله در : و به نقل مرحوم مجلسى) 161(، گردید
، تشریع روزه رمضان در بیست و هشتم ماه شعبان از سال دوم هجرت بوده است

نقل کرده است که چون ماه رمضان نزدیک شد و  ﷒باقر مرحوم کلینى از امام 
مردم را جمـع کـرد و    ﷐سه روز از شعبان مانده بود بلال به دستور رسول االله 

  ) 163(. آن حضرت بر آنان خطبه خواند و آمدن رمضان و فضائل آن را بیان فرمود
، دوم هجرت مسلمانان ماه پرهیـز با ورود شهر رمضان در سال : به این طریق

مغفرت و صیام آن را آغاز کردند که تا قیام قیامت عمـل واجـب و   ، ماه رحمت
چنان که در ، روزه در امتهاى نیز بوده و اختصاص به اسلام ندارد، عموى گردید
  : کلام االله آمده

  ) 164( کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون
همان گونه کـه بـر کسـانى کـه پـیش از شـما       ، شما مقرر شده است روزه بر

  . باشد که پرهیزگارى کنید، مقرر شده بود) بودند(
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مثلا در بنـى اسـرائیل روزه اى   ، اما معلوم نیست کیفیت آن چگونه بوده است
بوده بنام صوم الصمت یعنى روزه سکوت که شخصى مـثلا یـک روز بـا کسـى     

آنجـا کـه از ولادت   ، در قرآن کـریم ، فکر مى کردسخن نمى گفت و ظاهرا فقط 
حضرت عیسى خبر میدهد آمده است که عیسى به سخن درآمـد و بـه مـادرش    

  : گفت
 فاما ترین من البشر احدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا

)165 (  
رحمان روزه نذر  )خداى(من براى : بگوى، پس اگر کسى از آدمیان را دیدى

  . و امروز مطلقا با انسانى سخن نخواهم گفت، رده امک
این بچه از کجاست با اشـاره بگـو کـه مـن     : یعنى اگر کسى را دیدى و گفتند

تا مـن  ، براى خدا نذر روزه سکوت کرده ام و امروز با کسى سخن نخواهم گفت
چنان کـه بـه سـخن درآمـده و جـواب      ، خود سخن گویم و جواب آنها را بدهم

  . گفت
ولـى  ، رایعت اسلام اگر کسى روزه بگیرد و سخن نگویـد مـانعى نـدارد   در ش

حرام است که سکوت را جزء نیت روزه قرار بدهـد یعنـى روزه سـکوت حـرام     
  . است فقهاء نیز بنابر روایات به حرمت آن فتوى داده اند

عتـق  لاوصال فى صیام ولا صمت یوم الى الیل ولا : و قال ﷐ان رسول االله 
  ؛ ) 166(قبل الملک 

انسان روز و شب را روزه بگیرد و فقط : ناگفته نماند صوم وصال آن است که
  . در سحر افطار بکند که مانند صوم صمت حرام است

دو تا مؤ ذن داشت که اذان مى گفتند یکـى عبـداالله بـن م     ﷑رسول خدا 
عبداالله قبل از صبح اذان مـى گفـت و   ، شىمکتوم که نابینا بود و دیگرى بلال حب

هر وقت صداى ابن ام مکتـوم را  : فرموده بود ﷑رسول االله ، بلال بعد از صبح
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شنیدید بخوردید و بیاشامید و هروقت صداى بـلال را شـنیدید امسـاك نماییـد     
  ) 167(ده است از آن حضرت نقل فرمو ﷒چنان که این مطلب را امام صادق 

هستند که تا قیـام قیامـت    187تا  183آیات روزه همان آیات سوره بقره از 
سند این عبادت خدایى مى باشند و از آیات معلوم مى شود که این تکلیـف بـر   
مسافر و مریض نوشته نشده و آن ها بایـد بعـد از سـفر و بعـد از صـحت روزه      

  : بگیرند
  ) 168( دة من ایام اخرفمن کان منکم مریضا او على سفر فع

تعـدادى از روزهـاى    )به همان شماره(هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد 
  .... ) را روزه بدارد(دیگر

بنابراین روزه در حال مرض و در سفر نه تنهـا جـایز نیسـت بلکـه حـرام و      
  : و نیز آنان که در اثر پیرى روز براى آنها سخت است، بدعت است

  ؛ ) 169( ه فدیۀ طعام مسکینوعلى الذین یطیقون
کفاره اى است کـه خـوراك دادن بـه    ، طاقت فرساست )روزه(و برکسانى که 

  . بینوایى است
  . با نقل چند روایت در فضیلت روزه این مطلب را به پایان مى بریم

و ان کان  الصائم فى عبادة: ﷑قال رسول االله : قال: ﷒عن ابى عبداالله : 1
  ) 170(على فراشه ما لم یغتب مسلما 

تا وقتـى غیبـت مسـلمانى را    ، روزه دار در عبادت است گرچه در بستر باشد
  نکرده است

  ) 171(قال نوم الصائم عبادة و نفسه تسبیح : ﷒عن ابى عبداالله : 2
  . خواب روزه دار عبادت و نفس او تسبیح است
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فرحۀ عند افطاره و فرحۀ عنـد  ، للصائم فرحتان: انه قال ﷒عن ابى عبدالله : 
  ) 172(لقاء ربه 

هنگـام   - 2هنگـام افطـار    - 1: دو سرور و خوشحالى است، براى روزه دار
   )وقت مردن و در قیامت(لقاء پروردگار 

  اعتکاف 
  : تاریخى نیافتم ولى ظهور آیه، براى تشریع اعتکاف

  ) 173( فى المساجدولاتباشر و هن و انتم عاکفون 
  . در نیامیزید )بازنان(و در حالى که در مساجد معتکف هستید 

نشان مـى دهـد کـه تشـریع آن در سـال دوم      ، که در ضمن آیات صیام آمده
درســت اســت کــه رســول خــدا ، هجــرت تــواءم بــا تشــریع روزه بــوده اســت

ولـى  ، ننـدى داشـته اسـت   قبل از بعثت در غار حراء تحنث و اعتکاف ما ﷑
  . اعتکاف معمولى در اسلام غیر از آن است

اعتکاف یک عبادت مخصوصى است در رابطه با تصفیه باطن و پرداختن بـه  
معنویات و مناجات و خلوت با پروردگار و این نشان مى دهد که انسـان بـراى   
   .پاك شدن و رسیدن به سعادت به چه مراحلى از تصفیه و خلوص احتیاج دارد

آن به اصل شرع ، انسان به قصد عبادت در مسجد بماند: اعتکاف آن است که
خواه واجب ، معتکف باید روزه باشد، مستحب و با نذر و سوگند واجب مى شود

حداقل اعتکاف سه روز است و از آن کمتر نمـى شـود و در کثـرت    ، یا مستحب
ت روز در رمضان اعتکاف کردند ولى بیس ﷑حدى ندارد چنان که رسول االله 

باید با روز سوم تمام شود مثلا اگر پنچ روز اعتکاف کرد باید با روز ششم تمـام  
اعتکـاف بایـد در مسـجد    . کند و اگر هشت روز شد باید روز نهم را هـم بمانـد  

بعضـى جـواز آن را بـه چهـار     ، جامع شهر باشد نه مسجد محله و مسجد بـازار 
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منحصـر  ، مسجد کوفه و مسجد بصـره ، مسجد پیامبر، رامیعنى مسجدالح، مسجد
مرحـوم طبرسـى   ، و در سائر مساجد به قصد رجاء آورده مـى شـود  ، دانسته اند
  . در مذهب ما جز در مساجد چهارگانه جایز نیست: فرموده

نظر شهید اول و علم الهدى و ابن زهره نیـز چنـین اسـت    : در جواهر فرموده
ز آن در هر مسجد جامع فتوى داده اند و از ابـن ابـى   ولى بسیار از فقهاء به جوا
لا یکـون الا فـى    ﷑الاعتکاف عنـد آل الرسـول   : عقیل نقل است که فرمود

  ) 174(السماجد و افضله المسجد الحرام و مسجدالحرام و مسجدالکوفه 
معتکف باید پیوسته در مسجد باشد و جز براى ضـرورت از مسـجد خـارج    
نشود و اگر عمدا بدون مجوز خارج شود عمل باطل است و اگر در ایام اعتکاف 

  . با زنش نزدیکى کند کفاره ظهار دارد
ــا رســول االله    ــورانى ب ــه هــر حــال ایــن عبــادت ســازنده و ایــن عمــل ن ب

خود به اعتکاف نشست و روزها و شبها از مسجد خارج نشد ، شروع شد ﷑
مسلمانان نیز از وى تبعیت کردند ولى حیف کـه امـروزه   ، خلوت کردو با خداى 

 : اینک چند حدیث، این عمل به تعطیل کشیده است

اذا کـان العشـر    ﷑کان رسول االله : قال ﷒عن الحلبى عن ابى عبداالله : 1
ر و طـوى  الاواخر اعتکف فى السمجد و ضربت له قبۀ مـن شـمر و شـمر المئـز    

  ) 175(... فراشه
وقتى دهه سوم مى شد پیامبر خدا در مسجد معتکف مى شدند و براى ایشان 
خیمه اى از مو برمى افراشتند و پیامبر زیرانداز خود را جمع مى کرد و کمر خود 

  . محکم مى بست )براى عبادت(را 
  . ظاهر منظور دهه سوم رمضان است
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قال کانـب بـدر فـى شـهر رمضـان فلـم       : ﷒عن الحلبى عن ابى عبداالله : 2
عشـرا لعامـه و   ، فلما ان کان من قابل اعتکـف عشـرین   ﷑یعتکف رسول االله 

  ) 176(عشرا قضاء لما فاته 
نتوانسـت اعتکـاف    ﷑جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد و پیـامبر خـدا   

بیست روز اعتکاف نمود ده روز براى همان سـال و  نماید پس در رمضان آینده 
  . ده روز براى قضاء سال گذشته

  . لفظ عشرین تثنیه عشر بر وزن عقل است
فى السمجد الحرام و هو  ﷒کنت مع الحسن بن على : عن ابن عباس قال: 3

یـابن رسـول االله   : فعرض له رجل من شـیعته فقـال  ، معتکف و هو یطوف بالکعبۀ
و رب هذه البنیـه مـا   : فقال؟ ان على دینا لفلان فان راءیت ان تقضیه على ﷑

  ؛ ) 177(  ان راءیت ان تستمهله عنى فقد تهددنى بالحبس : اصبح عندى شى ء فقال
در مسـجدالحرام بـودم و او در    ﷔همراه حسن به علـى  : ابن عباس گوید

یکى از شیعیان دامن حضرت را گرفت و ، کعبه بودحال ا عتکاف مشغول طواف 
اى فرزند رسول خدا همانا به فلان شخص بدهکار هستم اگر روا : عرضه داشت

سوگند به پروردگار این خانه چیـزى  : امام فرمود؟ میدانى آن را براى من بپرداز
اگر بتوانى براى من مهلت بگیر چون مـرا  : آن شخص عرض کرد. نزد من نیست

  . ان تهدید کرده استبه زند
یاابن رسول االله انسیت انـک  : فقطع الطواف و سعى معه فقلت: قال ابن عباس

من قضى : یقول: ﷐لا ولکن سمعت ابى یقول سمعت رسول االله : فقال؟ معتکف
  ) 178(حاجۀ کان کمن عبداالله تسعۀ الاف سنۀ صائما نهاره قائما لیله  مؤمناخاه ال

حضرت طواف خود را قطع کرد و با او همراه شـد مـن   : مى گوید ابن عباس
به او گفتم اى فرزند رسول خدا آیـا فرامـوش کـرده اى کـه در حـال اعتکـاف       
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: فرمـود  ﷑نه اما شنیدم پدرم فرمود شنیدم پیامبر خدا : سپس فرمود؟ هستى
سى است که نـه هـزار سـال    خود را انجام دهد مانند ک مؤمنکسى که نیاز برادر 

  . عبادت کرده خدا را در حالى که روزها روزه و شبها به نماز مشغول بوده است

  افطار روزه در سفر 
در سوم یـا   ﷑این عمل ظاهرا در سفر جنگ بدر واقع شد که رسول خدا 

اجـب  و آن وقـت روزه و ، هشتم رمضان از مدینه براى جنگ بدر خارج گردیـد 
از اینجا سخن واقدى . شده بود و در آیات آن خواندیم که روزه بر مسافر نیست

تاءیید مى شود که حضرت به آنان کـه افطـار نکردنـد     47ص ، 1در مغازى ج 
  : فرمود

  ؛ یا معشرالعصاة انى مفطر فافطروا
  . اى گروه سرکش من افطار کردم شما نیز افطار کنید

اقى است و مسافر نباید روزه بگیرد و بـراى  افطار براى مسافر یک حکم ارف
بعضى ها افراط به خرج داده با وجود : از روایات معلوم مى شود، او حرام است

چنـان کـه   . بـاز در سـفر روزه مـى گرفتنـد     ﷑آیه قرآن و عمل رسـول االله  
 ـ   ﷒و نیز کلینى در کافى از حضرت صادق ، گذشت ه رسـول االله  نقـل کـرده ک
عده اى با او پیـاده مـى   ، در ماه رمضان از مدینه به سوى مکه خارج شد ﷑
مردم ، چون به کراع الغمیم رسید کاسه آبى خواست و آشامید و افطار کرد، رفتند

ولـى جمعـى همچنـان روزه ماندنـد حضـرت آنهـا را عصـاة        ، نیز افطار کردنـد 
  : آمده که فرمود ﷒و در روایت دیگرى از امام باقر ) 179(نامید  )گناهکاران(

قوما صاموا حین افطر و قصر عصاة و قال هـم العصـاة    ﷐شمى رسول االله 
  . ) 180(الى یوم القیامۀ 
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گروهى را که روزه گرفتند زمانى که رسول خدا افطـار کـره و روزه خـود را    
  ... رمود ایشان تا روز قیامت گناهکارندگناهکار نامید و ف، شکست

اهل سنت مسافر را در روزه گرفتنت و افطار کردن مخیر دانسـته انـد و ایـن    
، به تبع قـرآن و جدشـان   ﷕مذهب اهل بیت ، برخلاف نص صریح قرآن است
  . حرمت روزه در سفر مى باشد

  جنگ تاریخى بدر 
رسـول خـدا   : فسـران گفتـه انـد   اهـل تـاریخ و م  : در اعلام الـورى فرمـوده  

در بیست و شش جنگ شرکت کرد که آنها را غزوه گویند و سى و شش  ﷑
، بـدر : جنگ شخصا جنگید و آنها عبارتند از 9سریه به جنگ اعزام فرمود و در 

این عـدد  ، حنین و طائف، فتح مکه، خیبر، بنى المصطلق، بنى قریظه، خندق، احد
غزوه  27واقدى ) 181(ابن شهر آشوب و مجمع البیان نیز نقل شده است  در مناقب

  . سریه گفته است 47و 
جریان جنگ تاریخى بدر را که به پیروزى اسلام انجامیـد بـه طـور فشـرده     

چرا که منظور عمده از این کتاب نقل جریانها و سننى اسـت کـه   ؛ خواهیم نوشت
زیرا که اکثریت نزدیک به ، ع پیوستبراى پیاده شدن حکومت الهى اسلام به وقو

  . عملى گردیده است ﷑تمام اسلام توسط رسول االله 
از آن طـرف  ، مشرکان مکه با اهل مدینه پیوسته در حال حرب و نزاع بودنـد 

، کاروانهاى قریش به طور مرتب از نزدیکهاى مدینه به شام رفت و آمـد داشـتند  
گروهى از رزمندگان اسلام را براى تعرض به کاروانهـا   رسول خدا هرچند گاهى

  . اعزام مى فرمود
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در این میان خبر رسید که ابوسفیان با چهل نفر کاروانى مرکب از هـزار شـتر   
از مـردم خواسـت کـه     ﷑رسول خدا ، مال التجاره را از شام به مکه مى برد
  ) 182(لعل االله ان ینفلکموها : وند و فرمودبراى گرفتن کاروان از مدینه خارج ش

واقدى تصریح دارد که کاروان مرکب از هزار شتر بود و ارزش مال التجاره به 
پنجاه هزار مثقال طلا مى رسید و در مکه زن و مردى از قریش نبود مگر اینکـه  

 ـ) 183(در آن سهمى داشتند  ب به قولى حدوده هفتاد نفر به فرماندهى ابوسفیان مراق
کاروان بودند اگر به دست مسلمانان مى افتاد در تقویت آنها و تضـعیف قـریش   

  . سنگ تمام مى گذاشت
بعضى از مسلمانان در جواب به نداى آن حضرت چنان کراهت نشـان دادنـد   

  : که گویى به طرف چوبه دار مى روند خداى تعالى فرماید
 ـ مؤمنو ان فریقا من ال د مـا تبـین کانمـا    ین لکارهون یجادلونک فى الحـق بع

  ) 184( یساقون الى الموت و هم ینظرون
 -با تو دربـاره حـق   ، ان سخت کراهت داشتندمؤمنو حال آن که دسته اى از 
مجادله مى کنند گویى که آنان را به سـوى مـرگ    -بعد از آن که روشن گردید 

  . مى نگرند )بدان(مى رانند و ایشان 
تـا خـروج را   ، رت مجادله کـرده انـد  از این آیه معلوم مى شود که با آن حض

ر خـروج راءى  ، عـده مـا کـم اسـت    : و گفتنـد ، اندازد و یا صرف نظر کند تأخي
  . ، صحیحى نیست

عجیب است که با این همه شواهد و آیات باز اهل سنت بنابرقول ابوالحسـن  
نزدیک بـه   ﷐اصحاب رسول خدا : اشعرى مؤ سس مذهب اشاعره مى گویند

نقد حال آنها اهانت بـه رسـول االله   ، مت بوده و گناهکارى در میان آنها نبودعص
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چون خواهر پـدرى اش  ، حتى درباره معاویه نیز نباید چیزى گفت، است ﷑
  . ام حبیبه زوجه رسول االله بود

مل در جنگ ج: بود پرسیدند ﷒ین مؤمناز حسن بصرى که از دشمنان امیرال
  : در جواب گفت؟ حق بود یا طلحه و زبیر و عایشه ﷒على 

  ؛ تلک دماء طهر االله منها اسیافنا فلا نلطخ بها السنتنا
لذا زبانهاى ، آنها خونهایى است که خدا نگذاشت شمشیر ما به آنها آلوده شود

  . خود را نیز به آنها آلوده نمى کنیم
راه رفت چنان خواهد شد ما عقیـه   ﷕آرى کسى که تنها و بدون اهل بیت 

داریم که در بین اصحاب آن حضرت مانند مسلمین امروز گروه مطیع و عاصـى  
صـرف  ، و هر یک در نزد خدا حسـاب خـود را دارنـد   ، از هر دو وجود داشتند

  . دیدن آن حضرت و بودن در زمانش موضوعیت ندارد
مدینه خارج شد و در محلى  به هر حال آن حضرت در روز هشتم رمضان از

یـاران آن  ) 185(به نام بقع اردو زد و خواست از لشکریان بازرسى بـه عمـل آورد   
واقـدى سیصـد و پـنج و    ، حضرت به نقل طبرسى کمى بیش از سیصد نفر بودند

و در مجمع البیان به سیصد و سیزده نفر ) 186(دیگران سیصد و ده و اندى گفته اند 
  ) 187(تصریح کرده است 

هفتاد شتر و دو تا اسـب یکـى   : یعقوبى گوید، در آن گروه اصلا آمادگى نبود
، مرثد بن ابى مرثد نیـز اسـبى داشـت   ، گویند، مال زبیر و دیگرى مال مقداد بود

و چند ، هشتاد شتر و یک اسب داشتند، اکثر یارانش پیاده بودند: طبرسى فرموده
نیز با مرثد بن ابى مرثـد   ﷑ نفر به نوبت بر شتران سوار مى شدند رسول االله

  . ) 188(به نوبت از یک شتر استفاده مى کردند 
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ضمضـم بـن عمـرو    ، از آن طرف ابوسفیان از حرکت آن حضرت مطلع شـده 
غفارى را به مکه فرستاد و به قریش اطلاع داد که کاروان در معرض خطر جدى 

  . ان حرکت کنندباید هرچه زودتر براى نجات کارو، است
به دنبال این اعلام خطر حدود هزار نفر مسلح از مکه بـراى نجـات کـاروان    
حرکت نموده و راه بدر را در پیش گرفتند تابولهب که خود نتوانسـت بیایـد بـه    

همـه یـا اکثـر    ، عاص بن هشام چهارهزار درهم داد و به جاى خویش روانه کرد
هر که شرکت نکند خانه اش : فتندبزرگان قریش در این بسیج شرکت کردند و گ

  . کوبیده خواهد شد
هنوز به بدر نرسیده بود که جاسوسش عـدى آمـده و بـه     ﷑رسول خدا 

از آن طرف جبرئیل نـازل شـده و   ، جاى کاروان را به اطلاع آن حضرت رسانید
ان را حضرت با یاران به مشورت پرداخت که کـارو ، حرکت مشرکان را خبر داد

  . تعقیب کنند و یا براى جنگ با مشرکان آماده شوند
یا رسـول االله  : ابوبر آن حضرت را از جنگ با مشرکان بر حذر داشت و گفت

آنها بزرگان قریش هستند از آن وقت که کفر اختیار کرده اند هرگز ایمان  ﷑
، ت به آنهـا روى نیـاورده اسـت   هرگز ذل، نیاورده اند از روزى که عزت یافته اند

حضرت که از این همـه بـزرگ   !!! وانگهى شما با آمادگى جنگ بیرون نشده اید
سـپس عمـربن الخطـال برخاسـت و     ، بنشین: فرمود، کرن کفار ناراحت شده بود
  . بنشین: حضرت فرمود: مانند ابوبکر سخن گفت

آنهــا  ﷑یارســول االله : آنگــاه مقــدادبن اســود کنــدى برخاســت و گفــت
نبوتت را تصـدیق کـرده و گـواهى    ، مستکبران قریشند ولى ما به تو ایمان آورده

اگر بفرمایى خودمان میان اخگـر درخـت   ، داده ایم که آنچه آورده اى حق است
ما مانند بنى اسرائیل ، به خدا قسم، گز و میان خارهاى درخت هرس مى اندازیم
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: بلکه مـى گـوییم  ) 189(ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون  اذهب انت و: نخواهیم گفت
امض لامر ربک فانامعک مقاتلون از دستور پروردگـار اطاعـت کـن کـه مـا در      

  جزاك االله خیرا : رکاب تو خواهیم جنگید حضرت فرمود
سعدبن معاذ برخاست و ماننـد  ، از انصار نظر خواست ﷑سپس رسول االله 

از اموال ما هرچه خواستى در ایـن راه مصـرف   ، ن گفت و اضافه کردمقداد سخ
، شاید خداوند به وسیله ما وضعى پیش آورد که چشمان شما روشن شـود ... کن

از ایـن سـخن و وفـادارى    ، رسول خـدا . با برکت خدا ما را به طرف دشمند ببر
حرکـت   با برکت خدا: انصار بسیار شاد گردید و به دنبال سخن وى چنین فرمود

خداوند به من وعده فرموده که یا کاروان را مـى گیـریم و یـا دشـمنان را     ، کنید
گویى کـه قتلگـاه   ، خدا هرگز در وعده خویش تخلف نمى کند، منکوب مى کنیم

ابوجهل و عتبۀ بن ربیعه و شیبۀ بن ربیعۀ و فلان و فلان را بـا چشـم خـود مـى     
وعـدنى احـدى الطـائفین و لـن     سیروا على برکۀ یرید فان اله عزوجل قـد  : بینم

یخلف االله وعده و االله لکانى انظر الى مصرع ابى جهل بن هشام و عتبۀ بن ربیعـۀ  
  ) 190(و شیبۀ بن ربیعۀ و فلان و فلان 

در کتب اهل سنت خبـرى  ، درباره سخن گذشته از ابوبکر و عمر: ناگفته نماند
ه طور سربسته گفتـه  نیست و خودش نداشته اند که عین سخن آنها را بگویند و ب

اند ابوبکر و عمر سخن گفتند و نیکو گفته اند مثلا عبـارت حلبـى درسـیره اش    
قال ابوبکر فقال و احسن ثم قام عمر فقال و احسن ولى واقـدى در  : چنین است

  ) 191(مغازى کلام گذشته را فقط به عمربن الخطاب نسبت داده است 
  : در قرآن مجید چنین آمدهیکى از دو وعده که آن حضرت اشاره فرموده 

واذ یعدکم االله احدى الطائفتین اءنها لکم و تودون ان غیر ذات الشـوکۀ تکـون   
  ) 192( لکم و یرید االله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین
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کاروان تجارتى قریش (هنگامى را که خدا یکى از دو دسته ) به یاد آورید(و 
و شما دوست داشـتید  ، وعده داد که از آن شم باشد را به شما )یا سپاه ابوسفیان

را بـا   )اسـلام : (خدا مى خواست حق  )ولى(، که دسته بى سلاح براى شما باشد
 . و کافران را ریشه کن کند، کلمات خود ثابت

از ایـن آیـه روشـن اسـت کـه      ، منظور از ذات الشوکۀ قشون مشرکین اسـت 
ولـى خـدا مـى    ، کـم درد سـر بـود    مسلمانان مى خواستند کاروان را بگیرند که

خواست که جنگ بشود و مشرکان شکست بخورنـد تـا اسـلام پیـروز شـود و      
بالاخره خواست خدا و یارى او بود کـه مسـلمانان را در آن جنـگ نـابرابر بـه      

  . پیروزى رسانید
 ـ   ﷑رسول خدا  ا دو نفر را قبلا به بدر فرستاده بود که از وضـع کـاروان ب

آن دو به بهانه آب خوردن وارد برد شدند دیدند دخترى به دختـرى  ، خبر باشند
صبر کن کـاروان  : بده دختر در جواب گفت، پول مرا که وام گرفته اى: مى گوید

  . من براى آنها خدت کرده پول تو را خواهم داد، قریش به اینجا خواهد آمد
 ـ    بعـد از چنـدى   ، ده اسـت آنها از این گفتگو دانستند کـه کـاروان هنـوز نیام

کرد که آیا کسى یـا کسـانى بـه اینجـا      سئوالو از مردم ، ابوسفیان به آنجا رسید
ابوسفیان گفت ، فقط دو نفر شتر سوار آمده آب خوردند و رفتند: گفتند؟ آمده اند

ابوسفیان در میان آنه در پى آنهـا  ، از میان این کوهها: گفتند، به کدام طرف رفتند
ل شتران آنها را یافت و چون پشکل هـا را شکسـت در میـان    رفت و چند پشک

زیرا اهل مدینه هسته ، آنها ذرات هسته خرما یافت و دانست که شتران مدینه اند
ابوسفیان یقین کرد که لشکریان اسـلام  . خرما را بلغور کرده و به شتران مى دادند

دستور داد کاروان لذا به زودى خود را به کاروان رسانید و . در آن حوالى هستند
بدین طریق کاروان از چنگ سـپاهیان  ، بیراهه رفته و از کنار دریاى احمر بروند
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ابوسـفیان بـه   ، بـه دنبـال نجـات کـاروان    : در مجمع البیان آمده. اسلام در رفت
مشرکین پیام فرستاد که خطر رفع شد و احتیاج به آمدن نیست ولى مشرکان کـه  

  ) 193(و به طرف بدر رهسپار شدند  از مکه خارج شده بودند برنگشته
بدر چاه آبى بود و صاحب آن مردى از قبیلـه  ، سپاهیان اسلام به بدر رسیدند

و نیز دشتى را که چـاه  ) 194(غفار بود به نام بدر که نام او را بر چاه گذاشته بودند 
در آن قرار داشت بدر مى گفتند و آن دشتى اسـت بیضـى شـکل کـه طـول آن      

و اکنون بدر نـام  ، ده کیلومت و عرض آن تقریبا چهار میل است حدود پنج میل
  . با مدینه فاصله دارد) کیلومتر 168(فرسخ  28دهکده بزرگى است که 

مشرکان بى آب شده سقاهاى خـویش را  ، مسلمانان آب بدر را اشغال کردند
حضرت آنها را گرفت و در بـازجویى از آنهـا پرسـید شـما     ، براى آبه فرستادند

  ؟ یدکیست
: فرمـود ، نمـى دانـیم  : گفتنـد ؟ آنها چند نفرنـد : فرمود. غلامان قریشیم: گفتند

آیا نهصد تـا  : حضرت فرمود. ده و یا نه تا: گفتند؟ روزى چند شتر نحر مى کنند
  . ) 195(آنگاه طوریکه از آمدن نادم شدند ، هزار نفرند

چهـاره  سرانجام در دشت بدر دو سپاه چنان رو درروى هم ظاهر شـدند کـه   
مجال برگشتن نداشته   و این خواست خدا بود که قریش ، جز ستیز و جنگ نبود

  : خداى تعالى فرماید، باشند
اذ انتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوى و الرکب اسفل منکم و لو تواعـدتم  

  ) 196( لاختلفتم فى المیعاد و لکن لیقضى االله امرا کان مفعولا
و  )کـوه (بودید و آنـان در دامنـه دورتـر    )کوه(ه نزدیکتر آنگاه که شما بر دامن

و اگر با یکـدیگر وعـده   ، بودند )موضع گرفته(پایین تر از شما  )دشمن(سواران 
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تـا  ) چنـین شـد  (ولـى  ، گذارده بودید قطعا در وعده گاه خود اختلاف مى کردید
  .... خداوند کارى را که انجام شدنى بود به سرانجام رساند

ن کمى عده و دست خالى بودند خویش و کثرت دشمن و مجهز مسلمانان چو
خداوند براى یارى آنهـا  ، به درگاه خدا استغاثه کردند، بودن آن را به نظر آوردند

سه هزار فرشته از آسمان نازل کرد که سـبب قـوت قلـب و دلگـریم مسـلمانان      
  . شدند

ثـرت کفـار را بـه نظـر آورد     چون کمى عده مسلمانان و ک ﷑رسول خدا 
خدایا وعده اى که به من داده اى انجام ده خـدایا اگـر   : روبه قبله ایستاد و گفت

این گروه هلاك و کشته شون دیگر در این زمین موحدى که تو را عبـادت کنـد   
پیدا نخواهد شد و همین طور دست به آسمان دعا مى کرد تـا عبـا از شـانه اش    

  : افتاد خداوند فرمود
  ؛ ) 197(تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انى ممدکم بالف من الملائکۀ مردفین  اذ
دعاى   پس ، زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى طلبید) به یاد آورید(

  . یارى خواهم کرد، من شما را با هزار فرشته پیاپى: شما را اجابت کرد که
خواهند داشت که جمعـا   دو فرشته را در ردیف، یعنى هر یک از هزار فرشته

، اللهم انجزنى ما وعدتنى: سه هزار مى شوند عبارت عربى آن حضرت چنین بود
اللهم ان تهلک هذه العصابۀ لاتعبد فى الارض فما زال یهتف ربه مادا یدیه حتـى  

در صفحات آینده شاید درباره آمـدن ملائکـه مفصـل    ) 198(سقط ردائه من منکبه 
  . صحبت شود

دارم   من شروع قتال رانـاخوش  : ضرت به آنها پیام فرستاد کهدر این میان ح
هر که این پیشنهاد را رد کند نجـات  : عتبه گفت، مرا با عرب بگذارید و برگردید

نمى یابد برگردیم خوب پیشنهادى است آنگاه به شتر سرخ مویى سوار شـده بـا   
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واسـت او در  ابوجهل از درخ... ، اصرار تمام از مشرکین مى خواست که برگردند
اى : عتبـه در جـواب گفـت   ) 199(ریه ات باد کرده ، مى ترسى: غضب شده و گفت

به زودى قریش خواهد دانست کدام یک از مـن و تـو   ، مخنث آیا من مى ترسم
بعـد  ، این را گفـت ، لئیم تر و ترسوتریم و کدام طالب فساد در قوم خویش است

ید به میـدان آمـده و از   خودش و برادرش شیبه و پسرش ول، لباس جنگ پوشید
حضرت به پسر عمویش عبیدة بن حارث کـه  ، حریف خواستند ﷑رسول االله 

یا عبیدة برخیز و بعد به عمویش حمزه و پسر عمش على : هفتاد ساله بود فرمود
مـى  ، قـریش مسـتکبران خـویش را آورده   ، برخیزیـد : فرمـود  ﷒بن ابیطالب 
بعد ، ولى خدا نور خویش را تمام خواهد کرد، ر خدا را خاموش کنندخواهند نو

  . عبیده تو با عتبه بجنگ و حمزه تو با شیبه و على تو با ولیدبن عبته: فرمود
دسـت راسـت   ، به ولید حمله کرد و شمشیر بر کتف او فـرود آورد  ﷒على 

آن حضرت چنان  را بر سر  دست راست خویش ، او با دست چپ، ولید قطع شد
گمان کردم آسمان بر زمین فتاد و با ضربت دیگر کار ولید : کوفت که امام فرمود

  . تمام شد
عبیدة بن حارث فرق شیبه را ، از آن طرف حمزه نیز عتبه را بر خاك انداخت

عبیـده را محضـر   ، علـى و حمـزه  ، شکافت و شیبه ضربتى بر ساق او وارد آورد
؟ آیا شهید نیستم: عبیده گفت، رسول خدا به گریه افتاد، آوردند ﷑رسول االله 

او به وقت برگشـتن از بـدر شـهید    ، آرى اولین شهید اهل بیت من هستى: فرمود
بعد از  ﷒على : شد و در وادى صفراء مدفون گردید و در روایت دیگرى آمده

  ) 200(. کشتن ولید در قتل عتبه و شیبه نیز شریک شد
مـن  : در ایام خلافـت خـویش بـه معاویـه نوشـت      ﷒امام : همان است که

ابوالحسن هستم که جدت عتبه و عمویت شیبه و دایى ات ولید و برادرت حنظله 
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آن شمشـیر بـا مـن    ، کسانى که خدا خونشان ر در بدر به زمین ریخت، را کشتم
  ) 201(است و با آن قلب بى باك با دشمن روبرو مى شوم 

، جنـگ تمـام عیـار شـروع گردیـد     ، پس از کشته شدن آن سه مشرك نـامى 
اهل یثرب را بکشید و مهـاجران  ، ابوجهل فریاد کشید، طرفین به جان هم افتادند

چشـم هـا را پـایین    : به اصحابش فریـاد کشـید   ﷐رسول االله ، را زنده بگیرید
و این جبرئیل است که با سـه  ... فشاریددنها را ب، اندازید به کثرت دشمن ننگرید

این ندا بر اطمینان ، هزار فرشته به یارى شما آمده است و در این میدان حاضرند
شکست و هزیمت در مشرکان آشـکار شـد و چنـدان    ، بتدریج، مسلمانان افزود

طول نکشید که جسد هفتاد نفر از مشرکان در خـون غلتیـد و هفتـاد نفـر اسـیر      
ه فرار گذاشتند و معرکه تمام شد در این جنگ نابرابر الطاف خـدا  بقیه پاب، گردید

به قدرى زیاد بود که با وجه عادى امکان پیروزى نبود تـا جـایى کـه خداونـد     
  : فرمود

  ) 202( فلم تقتلوهم ولکن االله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الهل رمى
 )به سوى آنـان  چون ریگ(آنان را کشت و ، بلکه خدا، و شما آنان را نکشید

  .... بلکه خدا افکند، تو نیفکندى، افکندى
مشـتى خـاك   : کـرد   عـرض   ﷐جبرئیل در آن روز به حضرت رسـول االله  

مشتى از سنگریزه زمین به مـن  : فرمود ﷒حضرت على ، برگیر و بر آنها بپاش
ا بر روى قوم پاشید و او مشتى سنگریزه گرد آلود به وى داد حضرت آنها ر، بده

خداوند چنان اثـر در  ) 203(... شاهت الوجود مشوه و قبیح باد این چهره ها: فرمود
آن به وجود آورد که دلهاى مشرکان پر از وحشـت و نومیـدى شـد و مصـداق     

وگرنـه سیصـد نفـر تقریبـا بـى      ، گردید) 204(سنلقى فى قلوب الذین کفروا الرعب 
: ابن ابى الحدید گفـت !!! لح را مغلوب گرداندسلاح چطور مى توانست هزار مس
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انداخت و  ﷒در جنگ جمل عایشه مشتى به دست گرفت و بر لشکریان على 
و : شاهت الوجوه یک نفر در جواب او فریاد کشید: گفت ﷑مانند رسول االله 

  ) 205(ما رمیت اذ رمیت ولکن الشیطان رمى 

  ان جنگ ملائکه در مید
ملائکه براى یارى مسلمانان از آسـمان  : آیات و روایات صریح اند در این که

ان مؤمننازل گشتند ولى آیا جنگ کردند و آدم کشتند و یا این که فقط بر دلهاى 
  : مطلبى است که بررسى خواهد شد؟ اطمینان آوردند

  ) 206( یناذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انى ممدکم بالف من الملائکۀ مردف
دعـاى    پس ، زمانى را که پروردگار خود را به فریاد مى طلبى) به یاد آورید(

  یارى خواهم کرد، من شما را با هزار فرشته پیاپى: شما را اجابت کرد که
این آیه و عده نزول ملائکه است و مراد از مردفین آن است که هـر یـک دو   

زیـرا کـه در   ، ه هزار باشندملک دیگر را در ردیف خواهن داشت که مجموعا س
  . آیه دیگرى به سه هزار تصریح شده است

  ) 207( ین الن یکفیکم ان یمدکم بثلاثۀ الاف من الملائکۀ منزلینمؤمناذ تقول لل
شـما را  ، آیا شما رابس نیست که پروردگارتان: ان مى گفتىمؤمنآنگاه که به 

  ؟ یارى کند، با سه هزار فرشته فرود آمد
اما آیه بعدى دلالت بـر نـزول دارد کـه    ، وعده نزول ملائکه استاین آیه نیز 

  : فرموده
اذ یوحى ربک الى الملائکۀ انى معکم فثبتوا الذین آمنـوا سـالقى فـى قلـوب     

  ) 208( الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا منهم کل بنان
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پـس  ، ستمهنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى مى کرد که من با شما ه
به زودى در دل کـافران وشـحت   ، کسانى را که ایمان آورده اند ثابت ثدم بدارید

  . و همه سرانگشتانشان را قلم کنید، فراز گردنها را بزنید، پس. خواهم افکند
ان را ثبـات و اطمینـان   مؤمنآیه حکایت از آمدن ملائکه دارد که بنا بود قلب 

تند که بالاى گردنها قرار گرفته اند و از منظور از فوق الاعناق سرها هس، بخشند
جـایز  : امین الاسلام طبرسى فرمـوده ، مانند دستها و پاها، بنان اطراف بدن است

گرچه ظهور آن در ملائکه ، ان باشد و یا به ملائکهمؤمناست فاضربوا خطاب به 
  . است

نکـه  مگر آ، جنگ کرده و آدم کشته اند، ملائکه بعد از دستور، بنابر ظهور آیه
کنایه است از اذلال و گرفتن قـدرت سـلاح از دستشـان بـا     ... فاضربوا: بگوییم

  . ارعاب چنان که المیزان احتمال داده است واالله العالم
  . )209(اختلاف است در این که ملائکه جنگیده اند یا نه : مرحوم طبرسى فرموده

شـان داده انـد   ان را تشجیع کرده و عده آنها را زیاد نمؤمنفقط : جبایى گوید
و آنگاه که ابن مسعود در بالاى سرابوجهل ایستاد ، جنگیده اند: ولى مقاتل گویند

این ضـربتها از کجـا مـى آمـد کـه      : ابوجهل گفت، و در او هنوز رمقى مانده بود
پـس آنهـا بـر مـا     : گفت، از طرف ملائکه بود: گفت، صاحب آنها دیده نمى شد

  . نه شما: غالب شدند
روز بدر مى دیـدیم کـه یکـى از مـا بـا      : ز پدرش نقل کردهسهل بن حنیف ا

سرش قطع مى ، شمشیرش به مشرکى اشاره مى کرد ولى پیش از رسیدن شمشیر
من و پسر عمویم که هر دو مشـترك  : ابن عباس از مردى از غفار نقل کرده، شد

 در آن وقت ابـرى . بودیم بالاى کوهى رفتیم که ببینیم کار به کجا خواهد انجامید
حیزوم بـرو  : صدایى آمد که مى گفت، جمجمه اسبان را در آن شنیدیم، نازل شد
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پسرعمویم از شنیدن این سخن هراسید و قالب تهى کرد ولى من به زحمت ، جلو
را در آیه حمـل بـه ظـاهر    ... اگر فاضربوا: نگارنده گوید، خویش را نگاه داشتم

در تفسیر خود ذیـل آیـه    عیاشى، نکنیم دلیل محکمى بر جنگیدن ملائکه نداریم
ملائکه در روز بدر عمامه : نقل کرده ﷒از امام باقر ) 210( )من الملائکۀ مسومین(

در مجمع نیز از علـى  ، ) 211(هاى سفید داشتند که گوشه هاى آنها پایین آمده بود 
  . نقل کرده است ﷒

ه که حضرت با ابوبکر در جریان نزول ملائکه در غار ثور نیز آمده است آنگا
  : خداى فرماید، و مشرکان در نزدیکى آن به جستجو مشغول بودند، آنجا بود

اذ هما فى الغار اذ یقول لصاحبه لاتحزن االله معنا فانزل االله سکینۀ علیه و ایده 
  ) 212(، بجنود لم تروها

کـه   انـدوه مـدار  : وقتى به همراه خود مى گفت، بودند) ثور(آنگاه که در غار 
و او را با سپاهیانى که ، خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد

  ... آنها را نمى دید تاءیید کرد
بـه   ﷑و رسـول االله  ، و نیز در جنگ حنین آنگاه که مسلمانان فرار کردند

  : دقرآن مجید فرمای، ملائکه از جانب خدا بیاریش آمدند، تنگنا افتاد
ین و انـزل جنـودا لـم تروهـا و     مؤمنثم انزل االله سکینۀ على رسوله و على ال
  . ) 213( عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین

 ـآنگاه خدا آرامـش خـود را برفرسـتاده خـود و بـر       و ، ان فـرود آورد مؤمن
و کسانى را که کفر ورزیدند عـذاب  ، سپاهیانى فرو فرستاد که آنها را نمى دیدند

  . و سزاى کافران همین بود کرده
  : نظیر همین است جریان جنگ احزاب که فرموده

 ...اذکروا نعمۀ االله علیکم جائتکم جنود فارسلنا علیکم ریحا و جنودا لم تروها
)214 (  
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) در(آنگاه که لشکرهایى بـه سـوى شـما    ، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید
فـرو   -ى که آنهـا را نمـى دیدیـد    و لشکرهای -پس بر سر آنان تندبادى ، آمدند

  .... فرستادیم

  تجسم شیطان و فرار او 
قرآن کریم صریح است در این که شیطان در میدان بدر مجسم گردید و دیـده  
شد و مشرکان را تشجیع نمود و چون ملائکه را دید فرار کرد ما اول آیات آن را 

ال ضمن آیات جنـگ  نقل کرده و آنگا توضیحى درباره آن مى دهیم در سوره انف
  : بدر چنین مى خوانیم

و انى جـار    و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لاغالب لکم الیوم من الناس 
لکم فلما ترآئت الفئتان نکص على عقیبه و قال انى بـرى ء مـنکم انـى ارى مـا     

  ) 215( لاترون انى اخاف االله و االله شدید العقاب
: عمال آنان را بر ایشـان بیاراسـت و گفـت   هنگامى را که شیطان ا )یاد کن(و

و من پناه شـما هسـتم پـس    ، امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد
مـن از  : به عقب برگشت و گفت )شیطان(یکدیگر را دیدند ، هنگامى که دو گروه

من از خـدا بیمنـاکم و خـدا    ، شما بیزارم من چیزى را مى بینم که شما نمى بینید
  . تسخت کیفر اس

: به مـردم گفـت  : زیرا مى گوید، آیه را نمى شود به وسوسه شیطان حمل کرد
پابـه فـرار گذاشـت    ، من پناه و حامى شما هستم و چون دو گروه به هم رسیدند

از خـدا  ، آنچه را که من مى بینم شما نمى بینیـد : گفت؟ چرا فرار مى کنى: گفتند
ه شده و خود را نشـان داده  معلوم است که مجسم دید، که گرفتار شوم، مى ترسم

  . است
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شیطان بـه صـورت   : نقل کرده ﷒در مجمع البیان از امام باقر و امام صادق 
، من پناه شـما هسـتم  : و به آنها گفت، سراقۀ بن مالک از اشراف بنى کنانه درآمد
چـون  ، دستش در دست ابوجهـل بـود  ، کسى قدرت پیروز شدن بر شما را ندارد

در این وقت حساس مـا را بـى   : ابوجهل گفت: پابه فرار گذاشت، دملائکه را دی
  . آنچه من مى بینم شما نمى بینید: گفت !؟کمک مى گذارى
را نمى بینیم شیطان بـر  ) 216(ما جز پستان و بدقیافه هاى یثرب : ابوجهل گفت

، علت شکست ما فرار سراقه بـود : فراریان در مکه گفتند، سینه او زد و فرار کرد
و آنگاه مطلع شدم ، به خدا قسم من حتى از رفتن شما بى خبر بودم: قه گفتسرا

  . که شکست خورده بودید
وجود جن و شیطان و تجسـم آنهـا واقعیتـى اسـت کـه بایـد       : نگارنده گوید

بـه وجـود آن    ﷕پذیرفت چون قرآن مجید از آن خبر داده است و معصومین 
ان در اینگونه چیزها از مادیهاى غربى مى ترسند بعضى از مسلمان، اقرار کرده اند

گذشـتن  : و ناچار به تاءویلات نادرست روى مى آورند مانند آن که مـى گوینـد  
بنى اسرائیل از دریاى احمر و غرق شدن فرعونیان اثر جزر و مد معـروف شـده   

  . است
ولى نباید از آنها ترسید و باید حقائق را پوست کنده بیـان کـرد هرچنـد کـه     

بـه هـر شـکل    ، آرى جن که شیطان نیز از آن هاست، بب انکار عده اى گرددس
به طورى ، ولى جن بودنش را نمى داند، متشکل مى شود و انسان آن را مى بیند

تـا آنهـا   ، ملائکه را در صورت جوانها بودنـد نشـناختند   ﷕که ابراهیم و لوط 
  ) 217( )...انا رسل ربک(: خودشان گفتند
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بابى منعقد کرده تحت عنـوان اینکـه جـن هـا بـه محضـر ائمـه        ) 218(فى در کا
مى کردند و من این مطلب را در قاموس  سئوالمى آمدند و از مسائل دین  ﷕

  . قرآن کلمه جن بطور مشروح نقل کرده ام که واقعا بحث مفیدى است

  شهداى فضیلت 
ى اسیر گرفته نشد و فقط چهارده نفـر شـربت   کس ﷑از یاران رسول خدا 

  : شهادت نوشیدند که اسامى مبارکشان به قرار ذیل است
که شیبه او را زخمى کرد و در  ﷑عبیدة بن حارث عموزاده رسول االله : 1

  . داو را در وادى صفراء دفن کر ﷑راه مدینه شهید شد و رسول االله 
عمیربن ابى وقاص بـرادر سـعدبن ابـى وقـاص کـه بـه دسـت عمـروبن         : 2

بـه درك   ﷒عمرو در خندق به دست مـولا  ، عبدودفارس احزاب شهید گردید
  . رفت
  . عمیربن عبدود ذوالشمالین که به دست مولا ابواسامه شهید گردید: 3
  . عاقل بن ابى بکیر که مالک بن زهیر لعن شهیدش کرد: 4
مهجع غلام عمربن الخطاب که بـه دسـت عـامربن الحضـرمى بـه لقـاءاالله       : 5

  . پیوست
این شش نفـر همـه از   ، صفوان بن بیضاء که طغیمه بن عدى شهیدش نمود: 6

  : و هشت نفر از انصار به قرار ذیل مى باشند، مهاجران بودند
  . مبشربن عبدالمنذر که توسط مشرکى به نام ابوثور به لقاءاالله رفت: 7
  . سعدبن خیثمه که عمروبن عبدود شهیدش کرد: 8
قاتلش جنان بن عرقه بود که تیرى به حلقش زد و شهید ، حارثۀ بن سراقه: 9
  . شد

  عوف بن عفراء: 10
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  . این هر دو توسط ابوجهل به شهادت رسیدند، معوذبن عفراء: 11
  . عمیربن حمام که به دست خالدبن اعلم به لقاءاالله پیوست: 12
  . قاتلش عکرمۀ بن ابى جهل بود، فع بن معلىرا: 13
  . یزید بن حارث که نوفل بن معاویه شهیدش کرد: 14

از ابن ابى الحدید از اقـدى نقـل   ، 360ص  19ج ، این اسامى در بحارالانوار
در اعـلام  ، مغـازى آنهـا را آورده اسـت   ، 145ص ، 1شده است و واقدى در ج 

آنگـاه اسـامى   ، ه نفر شـهید گردیدنـد  از مسلمان چهارد: فرموده: 77الورى ص 
یعقوبى نیز در تاریخ خویش ، شهداء مهاجرین را نقل وبه انصار اشاره کرده است

  به چهارده نفر بودن آنها تصریح کرده است 27ص ، 2ج 

  مقتول شدند  ﷒ین مؤمنآنان که به دست امیرال
رفته و هفتـاد نفـر    به اتفاق محدثان و مورخان هفتاد نفر از مشرکان به درك

سى و شش نفر از آنها توسط حضرت ولى ذوالجلال ) 219(به نقل مفید ، اسیر شدند
راویـان  : چنین گوید، مرحوم شیخ مفید رحمه االله، کشته شدند ﷒ین مؤمنامیرال

در بدر کشته شدند چنین یاد کرده  ﷒خاصه و عامه اسامى آنان را توسط امام 
  : اند

  ولید بن عتبۀ پهلوان نامى عرب: 1
  طعیمۀ بن عدى از رؤ س گمراهان: 2
  عاص بن سعد شجاع معروف: 3
  عمیربن عثمان بن کعب: 4
  زمعۀ بن الاسود: 5
  عقیل بن اسود: 6
  حارث بن زمعۀ: 7
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  نضربن حارث بن عبدالدار: 8
  نوفل بن خویلید بزرگترین دشمن رسول االله: 9

  عثمان بن عبیداالله: 10
  الک بن عبیدااللهم: 11
  مسعودبن ابى امیه: 12
  قیس بن فاکه بن مغیرة: 13
  حذیفۀ بن ابى حذیفۀ: 14
  ابوقیس بن الولید بن مغیرة: 15
  حنطلۀ بن ابى سفیان: 16
  عمروبن مخزوم: 17
  ابوالمنذرابن ابى رفاعۀ: 18
  منبۀ بن حجاج السهمى: 19
  عاص بن منبه: 20
  علقمۀ بن کلده: 21
  قیسابوالعاص بن : 22
  معاویه بن مغیرة: 23
  لوذان بن ربیعۀ: 24
  عبداالله بن منذر: 25
  مسعودبن امیۀ: 26
  حاجب بن سائب: 27
  اوس بن مغیرة: 28
  زیدبن ملیص: 29
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  عاصم بن ابى عوف: 30
  سعید بن وهیب: 31
  معاویۀ بن عامدبن عبدالقیس: 32
  عبداالله بن جمیل: 33
  سایب بن مالک: 34
  ابوالحکم بن اخنس: 35
  هشام بن ابى امیۀ: 36

آن را از ارشـاد نقـل   ، 277ص ، 19ج ، مرحوم مجلسى نیـز در بحـارالانوار  
آنها را پراکنـده نقـل    374 - 365ص ، 2ج ، فرموده است و ابن هشام در سیره

درمحراب عبادت اولـین زهـد و در میـدان جنـگ      ﷒على ، آرى، کرده است
که مشرکان را مستاءصل کرد و اسلام  ضربات آن حضرت بود، اولین قهرمان بود
 ﷒و مسلمانان را به پیشرفت اسلام امیدوار نمود آرى علـى  ، را پیروز گردانید

  . اسداالله بود

  مشرکان در چاه بدر 
حضرت فرمود آنجـا را عمیـق کردنـد سـپس     ، در بدر گودالى چاه مانند بود

میۀ بن خلف که بسیار چـاق  دستور داد کشتگان مشرکین را در آن ریختند مگر ا
مقدارى خاك و سنگ بـه روى  ، بود و بلافاصله آماس کرد و بدنش متلاشى شد

آنگاه در کنار گودال ایسـتاد و آنهـا را بـا نامهـاى     ، او ریخته و مستورش کردند
آیا وعده پروردگار را از شکست و عذاب حق و صواب : خود صدا کرد و فرمود

شما ، براى پیامرتان بدقومى بودید، م را حق نیافتممن که وعده پروردگار، یافتید
شما مرا از مکه بیرون کردید دیگـران  ، مرا تکذیب کردید دیگران تصدیق نمودند

  ) 220(دیگران یاریم کردند ، شما به جنگ با من برخاستید، مکانم دادند
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یا رسول االله چه خطاب مى کنى به بـدنهایى کـه مـرده    : عمربن الخطاب گفت
؟ ساکت باش پسر خطاب به خدا قسم تـو از اینهـا شـنواتر نیسـتى    : رمودف؟ اند

ملائکه فقط منتظر آن هستند که مـن روى برگـردانم و آنهـا را زیـر عمودهـاى      
  ) 221(آتشین بگیرند 

پـس از تمـام    ﷒ین مـؤمن امیرال، این ماجرا در میدان جنگ بصره تکرار شد
به جنازه کعب بن سـور قاضـى بصـره    شدن جنگ درمیان کشتگان مى گردید تا 

قـرآن  ، و در فتنه طلحه و زبیر و عایشه، او از زمان عمر قاضى بصره بود، رسید
را حمایل کرده و به میدان و با امام جنگید و مردم را علیه آن حضـرت تشـویق   

  . مى کرد
یـا  : حضرت خطـاب بـه او فرمـود   ، او را بنشاندند، او را بنشانید: امام فرمود

بعد ؟ سور قد وجدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدت ما وعد ربک حقا کعب بن
بعد از کمى به جنازه طلحه رسید که میان کشتگان افتـاده  ، او را بخوابانید: فرمود
یـا طلحـه قـد وجـدت مـا      : فرمود، طلحه را بنشانید او را بنشاندند: فرمود، بود

طلحـه را  : بعـد فرمـود  ؟ وعدنى ربى حقا جهل وجدت مـا وعـدك ربـک حقـا    
ین چه معنى دارد سخن گفتن با دو مؤمنیا امیرال: یکى از یارانش گفت، بخوابانید

اى مرد به خـدا قسـم آن دو سـخن    : امام فرمود؟ کشته اى که چیزى نمى شنوند
  ) 222(را شنیدند  ﷑چنان که اهل چاه بدر کلام رسول خدا ، مرا شنیدند

   ماجراى فدیه یا غرامت
مصلحت را آن بود که اسراى هفتاد گانه بدون گذراندن وقت کشـته شـوند و   

کفار مکه جرئت نمى کردند که به مدینه حمله کننـد  ، اگر آنها قتل عام مى شدند
بـه قـدرى بـر    ، ولى مسلمانان اصرار کردند که اسراء با دادن غرامت آزاد شـوند 
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الله صلىتا رسول االله ، اصرار خویش افزودند لـم وآله عليه ا س در محـذور قـرار    و
  . گرفت و نظر آنها را تاءیید کرد

آزاد کردن اسراء نتیجه اش آن شد که رفتند و خود را بازسـازى کردنـد ودر   
احد هفتاد مسلمانان را به عدد کشتگان بدر شهید کردند خداوند در مذمت آنهـا  

  : چنین فرمود
دون عرض الـدنیا و  ما کان لنبى ان یکون له اسرى حتى یثخن فى الارض تری

االله یرید الاخرة و االله عزیز حکیم لولا کتاب من االله سـبق لمسـکم فیهـا اخـذتم     
  ) 223(عذاب عظیم 

اسـیرانى   )بـراى اخـذ سـربها از دشـمنان    (که ، هیچ پیامبرى را سزاوار نیست
تا در زمین به طور کامل کشتار کند شما متاع دنیا را مى خواهید و خـدا  ، بگیرد

اگر در آنچه گرفته اید . و خدا شکست ناپذیر حکیم است، خواهد آخرت را مى
  . از جانب خدا نوشته اى نبود قطعا به شما عذابى بزرگ مى رسید

آیات در آنچه گفت شد روشن اسـت چنـان کـه مفسـران و از جملـه امـین       
عجیب اسـت کـه   ، فرموده اند، الاسلام طبرسى در مجمع البیان و صاحب المیزان

  ) 224(لدین مرحوم شرف ا
از این واقعیت غفلت کرده و آیات را جور دیگـر تفسـیر نمـوده و نظـر داده     

نیز چنـین نظـر را    ﷑است که صلاح در عفو و اخذ غرامت بود و رسول االله 
  داشت

به هر حال رسول خدا درباره کشـتن و آزاد کـردن اسـیران بـا یـارانش بـه       
اگر مـى خواهیـد آنهـا را    : ل مجمع البیان فرمودمشورت نشست و خودش به نق

هفتاد نفر از شما شهید مى  )ولى در عوض(بکشید و اگر مى خواهید فدیه بگیرید
رسـول خـدا    )آزاد کـردن خطرنـاك اسـت   : معلوم است کـه مـى فرمایـد   (شود 
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سـعدبن  ، از گرفتن غرامت کراهت داشت و آن را مصلحت نمـى دانسـت   ﷑
کشـتن  ، یا رسول االله این اولین جنگى است که با مشرکان داشته ایـم : عاذ گفتم

  . عمربن الخطاب نیز چنان نظر داد، آنها بر من خوش تر است از زنده گذاشتن
آنها را زنده ، آنها بالاخره قوم تو هستند ﷑یا رسول االله : ولى ابوبکر گفت

از آن ، امت بگیر تا از لحـاظ اقتصـادى نیرومنـد شـویم    و از آن ها غر، نگاه دار
مانعى ندارد و از ما نیز : طرف عده اى نیز سخن وى را تاءیید کرده و حتى گفتند

یـا رسـول االله آنهـا قـوم تـو      : و نیز گروهى از انصار کفتند، هفتاد تن شهید شود
رامـت  بالاخره آن حضرت با کراهت به اخـذ غ  !؟هستند چرا از بیخشان مى کنى

  . راضى شد
 ﷒امـام بـاقر   ، اکثر غرامت چهار هزار درهم و اقـل آن هـزار درهـم بـود    

بدین منوال کسان ، غرامت هر نفر چهل اوقیه و هر اوقیه چهل مثقال بود: فرموده
یکـى از اسـیران ابوالعـاص دامـاد آن     ، اسیران مرتبا از مکه پول مـى فرسـتادند  

راى آزادى شوهرش گردنبندهایى فرستاد کـه  حضرت و شوهر زینب بود زینب ب
ابوالعاص خـواهرزاده  ، به او جهزیه داده بود ﷓مادرش حضرت خدیجه کبرى 

خاطراتش تازه گردید و ، چون گردنبندها را دید ﷑رسول خدا ، خدیجه بود
دا به خدیجـه  خ: دریایى از خیالات تلخ و شیرین در نظرش مجسم شد و فرمود

  . اینها گردنبندهایى است که به دخترم زینب جهاز داده بود، رحمت کند
آنگاه ابوالعاص را در مقابل غرامت آزاد کرد و فرمود به شرطى که زینـب را  

او بعـدها بـه   ، و به عهد خویش وفا نمـود ، ابوالعاص قبول کرد، به مدینه بفرستى
  . زینب را دوباره به او داد ﷑مدینه آمد اسلام آورد و حضرت رسول 

از جمله اسیران عباس عموى آن حضرت و نوفل و عقیـل عمـوزاده هـایش    
، از عباس به وقت اسیر گرفتن چهل اوقیه طلا بـه غنیمـت گرفتـه بودنـد    ، بودند
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غرامت محسوب نمى شود غرامت خود و دو ، اینها غنیمت است: حضرت فرمود
پس کجاست آن زرى که بـه  : من چیزى ندارم فرمود: گفت، پسر برادرت را بده

اگر من مردم آن را براى تو و براى پسرانم فضـل و  : زنت ام الفضل داده و گفتى
، خـدایم خبـر داد  : فرمـود ؟ تو از کجا دانسـتى : عباس گفت؟ عبداالله و قثم است

گر خدا به خدا کسى از این کار با خبر نبود م، اشهد انک رسول االله: عباس گفت
بدین طریق آن حضرت عملا ثابت کرد کـه همـه در مقابـل قـانون مسـاوى      ) 225(

: ناگفته نماند که بـه اسـتثناى دو نفـر از اسـیران    . خویش باشند یا بیگانه، هستند
از بقیه شصت و هشـت نفـر   ، عقبۀ بن ابى ممیط و نضربن حارث که اعدام شدند

  ) 226(اض نگردید و از احدى در این زمینه اغم، غرامت گرفته شد

  تشریع انفال و غنائم جنگى در رمضان سال دوم 
، غنائمى که در بدر از مشرکان گرفته شد عبارت بودند از صـدو پنجـاه شـتر   

مقدارى چرم و طعام زیادى کـه بـا خـود    ، متاعى زیاد و سلاح، است رأسسى 
  ) 227(براى تجارت آورده بودند 

آنان که غنائم را جمع کـرده بودنـد   ، دمسلمانان در تقسیم غنائم اختلاف کردن
اگر ما نبودیم شما از کجـا آنهـا را   : رزمندگان گفتند، همه اش مال ماست: گفتند

را بـر عهـده داشـتند     ﷑و آنان که حفاظت رسـول االله  ، به دست مى آوردید
ت جمـع  ما هم مـى توانسـتیم غنیم ـ  ، ما هم مى توانستیم دشمن را بکشیم: گفتند

باشد پـس شـما    ﷑کنیم ولى از آن بیم داشتیم که دشمن در کمین رسول االله 
  ) 228(. در تصرف غنائم از ما سزاوارتر نیستید

  : این اختلاف سبب شد که آیه
یسئلونک عن الانفال قل الانفال الله و الرسول فاتقوا االله و اصلحوا ذات بیـنکم  

  ) 229( ینمؤمنسوله ان کنتم و اطیعوا االله و ر
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غنائم جنگى اختصـاص  : بگو، اى پیامبر از تو درباره غنائم جنگى مى پرسند
، پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نماییـد . دارد) او(به خدا و فرستاده 

  . و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید
ناگفتـه نمانـد انفـال    . رسول اسـت این آیه معین کرد که همه انفال مال خدا و 

چنان که خواهد آمد ولـى  ، هرچند بحسب معنى شامل فى ء و غیره نیز مى باشد
مقصود غنائم جنگى است و معلوم مى شـود کـه بعـد از    ، در اینجا بحسب مورد

آمده و حکم غنائم را پرسیده اند و خداوند  ﷑به محضر رسول االله ، مخاصمه
، اختلاف را کنار بگذاریـد ، غنائم مال خدا و رسول است از خدا بترسید: ودهفرم

  . اگر اهل ایمان هستید، و فقط از خدا و رسول اطاعت کنید
و همـه در ایـن فکـر بودنـد کـه رسـول االله       ، بدین طریق اختلاف رفـع شـد  

ن کعب تحویـل داد و  حضرت آنها را به عبداالله ب، با غنائم چه خواهد کرد ﷑
سپس خود با مسلمانان از بدر به طرف مدینه ، سفارش کرد که از بدر خارج کند

خارج شد و چون از تنگه وادى صفراء گذشت و بر تلى میـان تنگـه صـفراء و    
مى گفتند فرود آمد و در آنجا غنائم را  )بر وزن شرف(نازیه رسید که آن را سیر 

) 230(برنداشت   م کرد و چیزى به عنوان خمس میان مسلمانان بطور مساوى تقسی

  . اسراء نیز توسط شقراق به مدینه برده شدند. 

  انفال یا ثروتهاى عمومى 
نفل به معنى زیادت است و لذا بـه نمـاز مسـتحبى نافلـه     : در المیزان فرموده

... دیـار خـراب معـادن و   ، بفى ء امثال قلل جبال. گویند که زاید بر فریضه است
، مالک ندارنـد : ویند که زاید هستند بر آن چه مردم مالک آن هستند یعنىانفال گ

و نیز به غنائم جنگى انفال گویند که زاید بر مقصود هسـتند و غـرض اصـلى از    
  ) 231(جنگ پیروزى بر دشمن و گسترش اسلام است 
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مطلق غنائم جنگى  )یسئلونک عن الانفال(گفته شد که منظور از انفال در آیه 
ندانسته و آن را مطلق فـى ء    مورد را مخصص  ﷕امامان اهل بیت  است ولى

معنى کرده اند که لازم است آن را تحت عنوان ثروتهاى عمومى بررسـى نمـاییم   
  : انفال در تفسیر امامان صلوات االله علیهم عبارتند از

خـواه صـاحبان آن   ، زمینهایى که بدون چنگ به دست مسلمانان مى افتـد : 1
عراض کرده رفته اند و یا با صلح و نظیر آن به مسلمانان واگذار نموده اند نظیر ا

  . فدك و اراضى یهود بنى نضیر و بحرین و مانند آن
اراضى موات خواه اول ملک بوده و بعد موات شده و یا اصلا کسى مالک : 2

خربـۀ بـاد    الانفـال کـل ارض  ... ﷒عن الصـادق  . آن نبوده است مانند بیابانها
  ... و کل ارض میتۀ لا رب لها... اهلها
زمینهاى آبادى که بى صاحب است و صاحبانش آن را ترك کرده و رفتـه  : 3
  . اند

: قـال ، عن داود بن فرقـد ، جنگلها و نى زارها، دره ها، دره ها، قلل کوهها: 4
و الآجـام و   بطون الاودیه و رؤ س الجبال: قال؟ و ماالانفال: ﷒قلت للصادق 

  المعادن 
  سواحل دریاها: 5
  . تیولهاى پادشاهان واملاك و اشیاء آنها در صورتى که غصب نباشد: 6
  . غنائمى که بدون اذن امام جنگ شده و به دست آمده است: 7
  . خواه تحت الارضى باشد ویا در روى زمین مانند نمک و غیر آن، معادن: 8
  . میراث کسى که وارث ندارد: 9

  . دریاها و اقیانوسها و خلیج ها :10



93 

 

انفـال مـال خـدا و رسـول اسـت و بعـد از رسـول االله        : به صـراحت قـرآن  
مى رسد پیداست که او هم در مصـارف   ﷑به امام و جانشینى رسول  ﷑

: شـد  اجتماعى وتشکیل حکومت و اداره مملکت صرف مى نماید و آنها که گفته
در هر مملکت اقلام بسیار بزرگى از ثروتهاى عمومى را تشکیل مى دهـد همـه   

  . آنها مربوط به ولى فقیه است که در اداره امرو مصرف مى کند

  تشریع خمس اموال 
واعلموا انما غنمتم من شى ء فان الله خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى 

  ) 232( المساکین ابن السبیل
یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و ، هر چیزى را به غنیمت گرفتید وبدانید که

  . و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است) او(براى خویشاوندان 
گرچه . على هذا این آیه بعد از جنگ بدر در سال دوم هجرى نازل شده است

نیست بلکه آن باعـث شـده     مورد نزول آیه غنائم بدر است ولى مورد مخصص 
زیرا غنیمت فقـط بـه معنـى    ، که خداوند حکم خمس را از هر فائده بیان فرماید

  . غنائم جنگى نیتس
در اصل دست یافتن بـه گوسـفند    )بر وزن قفل(عنم : راغب در مفردات گوید

سپس در هرچیز که به دست آمد به کار رود خواه از دشمن باشد یـا غیـر   ، است
که از محاربین در جنگ گرفته شـود و  غنیمت آن است : اقرب الموارد گوید، آن

در عـرف  : طبرسى در معنـى آیـه فرمـوده   . هر شى ء به دست آمده را نیز گویند
: در المنار ذیـل آیـه گفتـه اسـت    ، لغت به هر فایده غنم و غنیمت اطلاق میشود

غنیمت در لغت چیزى است که بى مشقت به دسـت انسـان بیایـد چنـان کـه در      
  . قاموس گفته است
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المنـار آن را رزق و فواضـل نعمـت و    ) 233( فعنـداالله مغـانم کثیـرة   آیه در ذیل 
على هذا غنیمت به معنى کل فائدة است خواه از ، طبرسى نیز چنان فرموده است

  . راه جنگ به دست آید و یا از غیر آن
: لذاست که امامان صلوات االله علیهم مورد را مخصص ندانسته و فرمـوده انـد  

جب مى شود و این که اهل سنت آن را فقـط بـه غنـائم    خمس در هفت فایده وا
واگر ایـن حقیقـت   ، است ﷕به علت اعراض از اهل بیت ، بدر تفسیر کرده اند

ما را موظف فرموده بعد از ایشان کتاب االله و اهل  ﷐مد نظر بود که رسول االله 
الیکه اهل سـنت خـود بـه    این مطلب پیش نمى آید درح، سنت بیت رجوع کنیم

انى تـارك فـیکم الثقلـین    : طور متواتر نقل مى کنند که آن حضرت فرموده است
کتاب االله و عترتى اهل بیتى اما متاءسفانه در عمل و تعلیم احکـام اهـل بیـت را    

  . کنار گذاشته اند
آیه واعلموا انما غنمتم من شـى ءفـان الله   : به هر حال، کتاب خدا همین است

ل معادن و کنوز وغوص و ارباح مکاسب بلکه به جایزه ها و هبه ها خمسه شام
چنان که تفسیر آیـه وارد  : نیز شامل است و اخبار مستفیضه به این عموم ناطقند

یا على عبـدالمطلب پـنج سـنت    : فرمود ﷒به على  ﷑شده که رسول خدا 
 )از آن جملـه ایـن بـود کـه    (و ... ى کـرد گذاشت که خدا آنها را در اسلام جـار 

خداوند در ایـن بـاره   ، عبدالمطلب گنجینه اى یافت و یک پنجم آن را صدقه داد
  : نازل فرمود

  ؛ ) 234( و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان الله خمسه
  .... یک پنجم آن براى خدا، و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید

: نوشت ﷒بعضى از اصحاب ما به امام جواد  :محمد بن حسن اشعرى گوید
کـم باشـد یـا    ، بفرمایید خمس بر جمیع منافع است که انسان به دست مـى آورد 
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امام صـلوات االله علیـه بـا    ؟ از هرچه باشد و بر صنعتگران نیز واجب است، زیاد
  : خط خویش مرقوم فرمودند

  ) 235( الخمس بعد لمؤ نۀ
  بعد از مخارج انساندر همه اینها خمس هست 
خمـس در هفـت چیـز واجـب     : فرموده اند ﷕به هرحال امامان اهل بیت 

غنائم جنگى که از کفار گرفته شده به شرطى که جنگ با اجازه امـام  : اول. است
: و بدون اجازه او همه اش انفال است و مال خدا و رسول و امام مى شود، باشد

کل شى ء قوتل علیـه علـى شـهادة ان لاالـه الااالله و ان     : لقا ﷒عن ابى جعفر 
  ) 236(... محمدا رسول االله فان لنا خمسه

ولـى  ... نمـک و ، نفـت : آهن، نقره، طلا: معادن از هر قبیل که باشد مانند: دوم
  . باید میان معادنى که از انفال است و معادن خصوصى فرق را معین کرد

کوه یا میان درخت یا دیوار یافـت شـود کـه     گنجینه اى که در زمین یا: سوم
بقیه آن مال کسى است که پیدا کـرده اسـت بـه شـرطى کـه      ، بعد از دادن خمس

  . صاحبش معلوم نباشد
: و آن چیزهایى است که از دریا اسـتخراج مـى شـود ماننـد    ، غوص: چهارم
  . مرجان معدنى باشد یا نباتى ولى شامل ماهى نیست، مروارید
اگر انسان بداند که در میان مال او حـق دیگـران   ، ط به حراممال مخلو: پنجم

در ایـن صـورت بـا دادن    ، هست ولى نه صاحب آن را بشناسد و نه اندازه آن را
  . خمس بقیه براى او پاك و حلال است

آن را از   که حاکم شرع خمس ، زمینى که کافر ذمى از مسلمانان بخرد: ششم
  . وى مى گیرد و یا پول آن را
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آنچـه    که خمـس  ... اجارات و، صنایع، ارباح مکاسب از انواع تجارات: مهفت
  . را مخارج سال زاید باشد و واجب است

  تقسیم خمس 
خمس به شش قسمت تقسیم مى شود سه سهم آن مال : به موجب آیه گذشته

سـه سـهم   ، خدا و رسول و امام است که امروز به ولى فقیه و مجتهد مـى رسـد  
اگـر  ، تفصیل آن را باید در کتب فقـه مطالعـه کـرد   ، یر استدیگر مال سادات فق

ارقام هفتگانه از یک مملکت جمع آورى شود بـه مبلـغ سرسـام آورى خواهـد     
از اینجـا سیاسـت   ، که شاید احتیاج به مالیات دیگر نباشد و یا کـم بـاش  ، رسید

ناگفتـه  ، اسلام در اداره مملکت و امور اقتصادى به طور کلى آشـکار مـى شـود   
براى اولین بار غنائمى را که یهـود بنـى   ، رسول خدا، چنان که خواهد آمد: اندنم

  . تخمیس فرمود، قینقاع مانده بود

  اعدام انقلابى ضد انقلاب 
ضـد  ، غده سرطان باید قطع یامتلاشى شود وگرنه تمام بـدن در خطـر اسـت   

ر مقابل در منطق قرآن آن که د، انقلاب را باید کوبید وگرنه انقلاب در خطر است
  ، توحید بایستد و با آن به مبارزه برخیزد باید بى رحمانه کشته شود

 ...فسادا ان یقتلـوا   انما جزاءالذین یحاربون االله و رسوله و یسعون فى الارض 
)237 (  

خدا و پیامبر او مـى جنگـد و در زمـین بـه      )دوستداران(سزاى کسانى که با 
  . ندجز این نیست که کشته شو، فساد مى کوشند

براى اعدام انقلابى کعب بن اشرف  ﷐این است که خواهیم دید رسول خدا 
رسول خـدا را  ، زنى به نام عصماء دختر مروان یهودى: جریان به قرار ذیل است

مردم را بر علیـه آن حضـرت تحریـک    ، به اسلام عیب مى گرفت، اذیت مى کرد
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فــت و آن موقــع رســول االله روزى در هجــو آن حضــرت شــعرى گ، مــى نمــود
  . در بدر بود ﷑

خـدایا  : مردى از مسلمانان به نام عمیربن عدى بعد از شنیدن شـعر او گفـت  
را سلامت به مدینه برگردانى عصماء را  ﷑عهد مى کنم با تو اگر رسول خدا 

، یک شب به خانه آن زن آمـد عمیر در ، چون آن حضرت از بدر برگشت، بکشم
بچه را ، دید چند نفر از اطفالش دور او خوابیده اند و به یکى از آنها شیر میدهد

زا سینه او کنار کشید و آنوقت نوك شمشیر را بر سینه او گذاشت و فشار داد تا 
آنگاه به مدینه برگشت ، از پشت او بیرون آمد بدین وسیله او را عدام انقلابى کرد

  : حضرت پس از نماز به او گفت، خواند ﷑صبح را با رسول خدا  و نماز
آرى پـدر و مـادرم فـداى تـو بـاد آیـا       : عرض کـرد ؟ دختر مروان را کشتى

لاینتطح فیها عنزان در این کـار  : حضرت فرمود؟ قصاصى و انتقامى بر من است
ت کـه قصـاص و انتقـام    یعنى چیزى نیس، حتى دو تا بز شاخ به شاخ نمى شوند

هرگـاه  : این کلمه اولین باز از آن حضرت شنیده شد آنگـاه فرمـود  ، داشته باشد
خواستید به کسى نگاه کنید که خدا و رسول را در غیب یارى کرده نگاه کنید بـه  

  . عمیربن عدى
پسران عصماء با کمک عـده اى  : عمیر چون از محضر رسول االله برگشت دید

آرى هرچه مى خواهید : فرمود؟ آیا تو او را کشته اى: گفتند ،او را دفن مى کنند
اگر همه شما آن سـخن را بگوییـد   ، به خدایى که روحم در دست او است، بکنید

  ) 238(به همه تان با شمشیر حمله مى کنم تا بکشم یا کشته شوم ، که او گفته بود

  تشریع زکات فطره 
یکـى  ، دیگـر تشـریع شـد   در آخر ماه رمضان از سال دوم هجرت دو حکـم  

مجلسى رحمه االله از کتـاب المنتفـى فـى مولـد     ، زکات فطره و دیگرى نماز عید
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در این سال رسول خدا امر به زکات فطـره فرمـود و هنـوز    : المصطفى نقل کرده
زکات مال واجب نشده بود و نیز روز عید به صحرا رفت و با مـردم نمـاز عیـد    

  . و آن بعد از بدر بود) 239(خواند 
زکات فطره یک زکات سرانه است که مقدار سه کیلو گندم یا آرد یا برنج یـا  

و آن بر انسان و بر ، خرما و امثال آن و یا پول آنها از براى هر نفر داده مى شود
از حضـرت صـادق   : صفوان جمال گوید، تمام عیال و نانخور انسان واجب است

یر و کبیر و حر و عبد واجب است از بر صغ: فرمود، از زکات فطره پرسیدم ﷒
  . گندم یا خرما و یا کشمش) سه کیلو(هر نفر یک صاع 

على الصغیر و الحر و العبـد عـن   : فقال؟ عن الفطرة ﷒سئلت اباعبداالله : قال
  ) 240(کل انسان صاع من حنطۀ اوصاع من تمر اوصاع من زینب 

به غلام خویش معتـب   ﷒دق اثر آن دفع بلاى مرگ از انسان است امام صا
از آرد بده و کسى از آنها را فراموش نکن ، برو از طرف عیال ما فطره بده: فرمود

؟ فـوت چیسـت  : گفتم. چون اگر از یکى صرف نظر کنى از فوت بر او مى ترسم
  ) 241(مرگ : فرمود

 اگر در یک مملکت پنجاه میلیونى سى میلیون نفر مشمول فطره باشند و هـر 
نفر مبلغ سیصد تومان که در حال حاضر قیمت سه کیلو گرم گنـدم اسـت فطـره    

آرى در یک شب و یک روز این ، بدهد مجموع آن نه میلیارد تومان خواهد بود
مبلغ پول از طرف مردم مسلمان به فقراء یا وجوه بریـه مـى رسـد بـراى افـراد      

مصـرف  ؛ هد بـود ثروتمند اصلا سنگینى ندارد ولى از هر لحاظ مشکل گشا خوا
زکات فطره همان مصرف زکات مال است و از اینجا سیاسـت عـالى و خـدایى    
اسلام معلوم مى شود که چقدر براى حل مشکل جامعـه چـه راههـایى در نظـر     

  . گرفته است



99 

 

آخر رمضان این حکم به دسـتور خـدا و بـا اعـلام     ، از روزى که درسال دوم
عملى شده و تا قیـام قیامـت مـورد عمـل قـرار      ، تشریع گردید ﷐رسول خدا

لازم است حکومـت اسـلامى در تحصـیل و مصـارف آن دقـت      ، خواهد گرفت
 تـأمین در ، اگر این پولها مثلا به صندوقهاى کمیته امداد امام ریخته شود، بفرماید

باید در اهمیت این حکم بیشتر فکر شده و بیشتر ، فقرا اثر بسزایى خواهد داشت
  . شود توضیح داده

  تشریع نماز عید 
 ﷑هم زمان با تشریع زکات فطره نماز عید تشریع گردید و رسـول خـدا   

در اول شوال سال دوم با مسلمانان به صحرا رفت و نماز عیـد  ، پس از اعلام آن
نقـل اسـت کـه رسـول خـدا       ﷒، از امـام بـاقر  ، را براى اولین بار بجاى آورد

الله صلى منادیى از طرف خداونـد  ، چون روز اول شوال شود: فرمودند وآله عليه ا
جوائز خدا ماننـد  ، ون صبح براى گرفتن جوائز خود بیاییدمؤمنایهاال: ندا مى کنند

  . روز اول شوال جوائز است: بعد فرمود، جوائز ملوك نیست
ا کان اول یوم من شوال نادى منـاد  اذ: ﷐قال النبى : قال ﷒عن ابى جعفر 

یـا جـابر جـوائز االله لیسـت کجـوائز      : ون اغدوا الى جوائزکم ثم قالمؤمنیا ایهاال
  ) 242(هو یوم الجوائز : هولاء الملوك ثم قال

روز اول شوال در تمام اقطار ممالک اسـلامى  : این است که ملاحظه مى شود
صحراها و مصلى ها مى رونـد و   میلیونها مسلمان براى خواندن نمازعید فطر به

با زمزمه اللهم اهل الکبریاء و العظمۀ و اهل الجـود والجبـروت و اهـل العفـو و     
اسئلک بحق هذا الیوم الـذى جعلتـه للمسـلمین    ، الرحمۀ و اهل التقوى و المغفرة

نماز عید دو رکعت اسـت کـه بـا پـنج     ، به خداى متعال تقرب مى جویند... عیدا
خوانده مى شود و براى قنوت ، و چهار قنوت در رکعت دومقنوت در رکعت اول 
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این مراسـم  ، آن دعاى بسیار با محتوایى نقل شده که صدر آن در بالا نقل گردید
و این اجتماع در هیچ یک از ادیان ومکتبها یافت نمى شود و فقـط دیـن مبـین    
 اسلام است که با این عبادت و سیاستهاى سـعادت بخـش توانسـته مـردم را در    

آن هـم بـا طـول و رغبـت و     ، روزهاى معین آن هم به نام خدا و به نام عبادت
آرى این عمل در مدینـه در زمـان   ، بااحساس مسؤ ولیت در یک جا جمع نماید

با تعداد کمى آغاز گردید ولى امروز گستردگى آن چشم آدمى  ﷑رسول االله 
  . را خیره مى کند

طر امروز تهران که با بیشتر از یک میلیـون نفـر برگـزار    مخصوصا نماز عید ف
و همان بود که در شهر مـرو ارکـان   ، حتى بالاتر از اجتماع مراسم حج، مى شود

خواسـت آن را   ﷒حکومت ماءمون عباسى را متزلزل کرد تا از حضرت رضـا  
  . نخواند

 18(تن روز غدیر موقع که اکثر مراسم حج انجام یافته است و نیز به عید گرف
  . سفارش فرمود و خود سالگرد آن را درك نکرد )دوالحجۀ

؟ مسلمانان چند عید دارند: گفتم ﷒به حضرت صادق : مفضل بن عمر گوید
عید اضحى و عید فطر و جمعه را مى دانم چهارمى کـدام  : گفتم، چهار تا: فرمود
لحجه است و آن روزى است ذوا 18از همه بزرگتر و شریفتر روز : فرمود؟ است

مـا در آن روز  : گفتم، ین را براى امامت نصب کردمؤمنامیرال ﷐که رسول خدا 
لازم است براى به جا آوردن شکر و حمد الهى آن : فرمود؟ چه وظیفه اى داریم
آمـده کـه    ﷒در حدیث دیگرى از حضرت صـادق  ) 243(... روز را روزه بگیرید

یوم غدیر خم افضل اعیاد امتى هو الیوم الذى امرنى االله : فرمود ﷐ول خدا رس
، یهتدون به من بعـدى ، تعالى ذکره فیه بنصب اخى على بن ابى طالب علما لامتى
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و هو الیوم الذى اکمل االله فیه الدین و اتم علـى امتـى فیـه النعمـۀ و رضـى لهـم       
  ) 244(الاسلام دینا 
روایات تبریک روز  289 - 270صض ، 1ج ، مینى در کتاب الغدیرمرحوم ا

نقل کـرده و   ﷕غدیر را از کتب اهل سنت و عید بودن آن را در نزد اهل بیت 
  . از اهل سنت آورده است 402و  401نیز استجاب روزه آن را در ص 

 ـ، به غیر از چهار عید فوق: ناگفته نماند ل عیـد مبعـث   سایر ایام متبرکه از قبی
رسـمیت یافتـه و مـورد     ﷒در عهد امامـان  ... پانزدهم شعبان و، سیزده رجب

  . آنها بیان فرموده اند  تاءییدشان قرار گرفته اند واحکامى در خصوص 

  کتاب معاقل 
به قولى آن حضرت در سال دوم هجـرت کتـاب   : طبرى در تاریخ خود گوید

و ابـن اثیـر مـى    ) 245(مشیرش مـى آویخـت   معاقل را نوشت و آن را از غلاف ش
) 246(آن حضرت در سال دوم معاقل را نوشت و به شمشیرش نزدیک کرد : نویسد

عبدالوهاب نجار در حاشیه کامل مى نویسند این عبارت از طبرى نقـل شـده و   
المعاقـل و کـان    ﷑ان فى هذه السنۀ کتب رسـول االله  : صحیحش آن است که

  علقا بسیفه م
جمع آن معاقل آیـد  ، و غرامت است) خونبها(معقله به معنى دیه : ناگفته نماند

على هذ آن کتاب در رابطه با دیات بوده خواه دیه انسان باشـد یـا دیـه اعضـاء     
، نوشـته شـده اسـت    ﷑با املاء رسول االله  ﷒آن کتاب توسط على ؛ انسان

صحیفه جامعه و دیگرى کتاب دیات که کتاب الفرائض خوانـده مـى   یکى کتاب 
آن را از غلاف شمشـیرش آویـزان    ﷐شد و آن حضرت نیز مانند رسول خدا 

  . و آن همان کتاب بود که از رسول خدا به او ارث رسیده بود، مى کرد
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تـاب از رسـول خـدا    دو ک: نقل کرده که فرمود ﷒صدوق رحمه االله از على 
به ارث بردم یکى کتاب خدا دیگرى این کتاب کـه در غـلاف شمشـیریم     ﷑
؟ ین این کتاب که در غلاف شمشـیرت دارى چیسـت  مؤمنیا امیرال: گفتند، هست
هـر کـه غیـر ضـارب     ، هر که غیر قاتل خویش را بکشد لعنت خدا بر او: فرمود

  . و بادخود را بزند لعنت خدا بر ا
کتـاب االله  ، کتابین ﷑ورثت عن رسول االله : قال ﷒عن على بن ابیطالب 

ین و ماالکتاب الـذى فـى قـراب    مؤمنیا امیرال: قیل، و کتابى فى قراب سیفى هذا
این روایت ) 247(من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه فعلیه لعنۀ االله : قال؟ سیفک
بخارى ) 248(صاحب مکاتیب الرسول روایاتى در این زمینه جمع نموده است  را در

  ) 249(نام مى برد ، نیز از این کتاب که درباره دیات و نحو آن بوده
همه این کتاب را نقـل کـرده اسـت و در اول آن    ) 250(مرحوم صدوق در کتابى 

نشـان دادم   ﷒ این روایت را به امام صادق: ابن ابى عمیرالطبیب گوید: فرموده
کارمنـدانش را بـه آن امـر مـى      ﷒ین مـؤمن آرى آن حق است و امیرال: فرمود
  . فرمود

معروف به اصل ظریف بن ناصـح اسـت و چـون در سـند آن ثقـه      ، آن کتاب
مرحـوم  . جلیل القدر ظریف بن ناصح وجود دارد لذا به نام وى نامیده شده است

ایضـا مرحـوم کلینـى    ، نقل کرده است) 251(تماما در تهذیب شیخ الطائفه نیز آن را 
کتاب فرائض علـى  : از ابن فضال و محمد بن عیسى و یونس که گفتند: نقل کرده
آن صحیح اسـت و در روایـت   : نشان دادیم فرمود ﷒را به حضرت رضا  ﷒

مرحوم فیض نیز ، استنیز نقل شده  ﷒بعدى نشان دادن آن به حضرت صادق 
  ) 252(در ابواب القصاص والدیات به آن اشاره مى کند 
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  صحیفه جامعه یا کتاب احکام و سنن 
بود به طول هفتاد ذراع یعنى سى و ، صحیفه جامعه کتاب و در اصل طومارى

 ﷒آن را املاء فرمـوده و علـى بـن ابـى طالـب       ﷑پنج مترکه رسول خدا 
  . همه احکام اسلام حتى دیه خراش نیز در آن موجود بوده است، نوشته بود

از آن حضـرت نقـل    ﷒در احوال امـام صـادق   ) 253(شیخ مفید رحمه االله : 1
در نزد ماست جامعه و در آن همه احکام محتاج الیه موجـود  : ... کرده که فرمود

جامعه کتابى است به طـول هفتـاد   .. : .فرمود! از تفسیر این سخن پرسیدند، است
با دهان خود املاء کرده و على بن ابیطالب با دسـت   ﷑ذراع که رسول خدا 

به خدا قسم در آن صحیفه همه آنچه مردم تا قیامـت  ، خویش آن را نوشته است
و یـک تازیانـه و نصـف    ، حتى دیه خراش بدن، محتاج خواهند بود وجود دارد

آن را  ﷒ضمن مناقب امام صـادق  ) 254(طبرسى رحمه االله ، یانه موجود استتاز
  . نقل کرده است

مرحوم نجاشى در رجال خود ضمن حالات محمد بن عذافربن عیسـى از  : 2
 ﷒با حکم بن عتیبـه در محضـر امـام بـاقر     : عذایر صیرفى نقل کرده که گوید

در مساءله اى میان او و امـام اختلافـى پـیش    ، کردامام به او احترام مى ، بودیم
چون ، برخیز آن کتاب بزرگ و پیچیده را بیرون آور: امام به پسرش فرمود، آمد

آنگاه مساءله مـورد اخـتلاف را   ، مطالعه فرمود، امام را باز کرد، کتاب حاضر شد
 ﷐این کتاب نوشته جدم على بن ابى طالب و املا رسول خـدا  : یافت و فرمود

اى ابا محمد تو و سلمه و ابو المقـدام هـر   : سپس به حکم بن عتیبه فرمود. است
به خدا قسم محکمتـرین علـم نـزد    ، به چپ یا به راست، کجا مى خواهید بروید

  . کسانى است که جبرئیل بر آنها نازل مى شد
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 ـ، حکم: نگارنده گوید د کـه بـا   سلمه و ابوالقمدام همه از علماى اهل سنت ان
  . در مخالفت بودند ﷒اهل بیت 

امـام صـادق   : که گوید: مرحوم کلینى در کافى از محمدبن مسلم نقل کرده: 3
اگـر ورثـه   : اول چیزى که دیدم این مساءله بـود ، طومارى نزد من باز کرد ﷒

 مال میت میان آن دو بالسویه تقسـیم مـى  ، میت یک پسر برادر و یک جد باشد
در فرض فوق : فدایت شوم قاضیانى که در شهر ما هستند مى گویند: گفتم، شود

ایـن کتـاب را رسـول خـدا     : امـام فرمودنـد  ! !براى بـرادر زاده چیـزى نیسـت   
  . على بن ابیطالب نوشته است، املا کرده ﷐

 نگاه کـردم بـه  : در روایت پنجم همان باب از محمد بن مسلم نقل کرده گوید
ترکـه  ، پسر برادر و جد: دیدم نوشته، به آن نگاه مى کرد ﷒کتابى که امام باقر 

قضاتى که نزد ما هستند چنین حکـم  : گفتم، میان آن دو بالسویه تقسیم مى شود
بدان این کتاب املاء رسول االله و خط ، به برادرزاده سهمى نمى دهند، نمى کنند و

) 255(معلـوم  ، ﷒به دست على  ﷑رسول خدا على بن ابیطالب است از دهان 

مى شود که محمدبن مسلم کتاب را در محضر هر دو امام علیهمـا السـلام دیـده    
  . است

شکى نیست که آن کتاب از آن حضرت به فرزندانش ارث رسیده و از ودایـع  
در اعـلام الـورى در    امامت گردیده است لذاست که شیخ مفید در ارشاد طبرسى

و حـدیث  ، حدیثى حـدث ابـى  : که فرمود: نقل کرده اند ﷒حالات امام صادق 
و ، ینمـؤمن و حدیث جدى حـدیث علـى بـن ابیطالـب اءمیرال    ، ابى حدیث جدى
 ﷑و حـدیث رسـول االله    ﷑ین حدیث رسـول االله  مؤمنحدیث على امیرال
  . ) 256(قول االله عزوجل 
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ائمه اطهار صلوات االله علیهم بسیار اوقات از کتاب آن حضـرت نـام بـرده و    
حجـۀ  ، یا در کتاب على چنان است، چنین یافتم ﷒در کتاب على : فرموده اند

در هفتاد و پنج مورد از ابواب فقه معـین  ) 257(الاسلام احمدى در مکاتیب الرسول 
، نام برده و آن استفاده کرده اند ﷒از کتاب امیرالؤ منین  ﷕امان فرموده که ام

معلوم مى شود که این کتاب پیوسته در دست آنان بوده و به آن مراجعه مى کرده 
  . اند

  حدیث در اهل سنت  تألیف
حدیث را در اهل سنت بیاوریم تا معلوم  تألیفدر اینجا مناسبت دارد جریان 

تفصیل مطلب آن اسـت  ، یک سیاست غلط چه بلایى بر سر مسلمانان آورد شود
ایـن قـدغن   ، جلوگیرى کـرد  ﷑عمربن الخطاب از نوشتن حدیث پیامبر : که

مسلمانان وقتى به خود آمدند و شـروع بـه تـدوین    ، حدود یک قرن ادامه یافت
مـى گذشـت و بـه قـول      حدیث کردند که تقریبا صد سال از رحلت آن حضرت

البتـه ایـن   ، غزالى در احیاءالعلوم همه صحابه و اکثر تابعین از دنیـا رفتـه بودنـد   
  . سخن راجع به جهان اهل سنت است

را  ﷑عمر خواست سـخن و احادیـث پیـامبر خـدا     : سیوطى نقل مى کند
بعـد  ، اهنمایى مى کنـد یک ماه استخاره کرد که خدا او را در این باره ر، بنویسد

من قومى را به نظـر  : اما از تصمیم خویش برگشت و گفت، تصمیم بنوشتن نمود
کتاب ، آنها کتابى نوشتند و به همان کتاب رو کرده، آوردم که پیش از شما بودند

  ) 258(خدا را که در دست داشتند ترك کردند 
ن خطـاب  عمـرب : عـروه مـى گویـد   ؛ از طبقات ابن سعد چنین نقل شده است

راءى خواست آنها راءى  ﷑از اصحاب رسول خدا ، خواست سنن را بنویسد
عمر یک ماه از خدا مـى خواسـت کـه راه صـحیح را در ایـن      ، دادند که بنویسد
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پس از یک ماه خدا این تصمیم را به نظر وى آورد و به . رابطه به وى ارائه دهد
نن و احادیث را بنویسم و جمع آورى کنم ولى من مى خواستم س: حاضران گفت

کتـاب خـدا را تـرك    ، دیددم قومى پیش از شما کتابى نوشته و بـه آن رو کـرده  
  ) 259(به خدا قسم من کتاب خدا را به چیزى مخلوط نخواهم کرد ، نمودند

عمر نوشتن احادیث و سنن رسول خدا را ممنوع کـرد تـا بنـابر    ، بدین طریق
، مقابل کتاب خدا نباشد و مردم به کتاب دیگرى روى نیاورندنقل فوق کتابى در 

ولى مگر احادیث پیامبر کتاب خدا نبودند و مگر کتاب خـدا بـه تنهـایى کـافى     
  !!است

دلایلــى در دســت اســت کــه خلیفــه حتــى از نقــل احادیــث رســول خــدا  
: مـى گویـد  ) یکى از مردان مشـهور انصـار  (قرظۀ بن کعب ، نهى مى کرد ﷑

عمربن خطاب ما را به کوفه فرستاد و تا محلى به نام صرار ما را مشـایعت کـرد   
مى دانید چرا با شما آمدم خواستم مطلبى را تذکر دهم که فرامـوش  : آنگاه گفت

مردمى مى روید که قرآن همچون دیگ در سینه هاى آنها مى   شما پیش ، نکنید
از ، اینها یاران محمدانـد : ه خواهند گفتجوشد و چون شما را دیدند سربلند کرد

  . حدیث کم نقل کنید من شریک شما هستم ﷑رسول خدا 
ایـن چیسـت کـه    : ابن مسعود و ابوالدرداء و ابوذر را حبس کرد و گفت، عمر

آنها محبوس بودند تا عمـر کشـته   ؟ !این همه حدیث از رسول خدا نقل مى کنید
  ) 260(شد 

، ه جایى رسید که مسلمانان در جـواز نوشـتن حـدیث دو دسـته شـدند     کار ب
ولى در سنن خـویش دو  ، گروهى آن را جایز دانسته و گروهى از آن منع کردند

باب منعقد کرده درباره آنان که به نوشتن حدیث اجازه مى دادند و آنان که از آن 
خـدا   در بـاب اول از عطـاءبن یسـار نقـل کـرده کـه رسـول       ، منع مـى کردنـد  
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از من چیزى جز قرآن ننویسید و هر چه غیر : به ابى سعید خدرى فرمود ﷑
  ) 261(از قرآن نوشته اید محو کنید 

چرا نوشته !! !؟چرا ننویسند، این حدیث خیلى خنده آور است: نگارنده گوید
رت از این حدیث یقینا مجعول و غیر معقول است که آن حض ـ !؟ها را محو کنند

  . نوشتن که یگانه راه حفظ آثار بود منع فرماید
لازم نیست بدانیم که عمربن خطاب از این قدغن چه نظرى داشت آیا صلاح 

امـا بـر   ، یا اغراض سیاسى آن را ایجاب مـى کـرد  ، اسلام و مسلمین در آن بود
مسلمانان بسیارگران رسید ادامه یافت و عموم صحابه از دنیـا رفتنـد و سـنن و    

اجـازه  : اهل تاریخ شک ندارند در ایـن کـه  ، ادیث را در سینه ها به قبر بردنداح
  . تدوین حدیث فقط در زمان عمربن عبدالعزیز به وسیله او صادر شده است

ببین آنچه : به ابى بکربن حزم نوشت، عمربن عبدالعزیز: مى نویسد) 262(بخارى 
شود و علماء از بـین   حدیث رسول خداست بنویس من بیم آن دارم که علم کهنه

  . بروند و قبول نکن مگر حدیث پیامبر را
ابتداء تدوین حدیث در اول سال : سیوطى در کتاب تدریب الراوى مى نویسد

در صحیح بخارى آمده که عمـربن  ، در زمان عمربن عبدالعزیز، صدم هجرت بود
، ببین آنچه حدیث رسول خداست بنـویس : عبدالعزیز به ابى بکر بن حزم نوشت

  . من از کهنه شدن عل و رفتن علماءبیم دارم
: بـه شـهرها نوشـت   ، عمربن عبـدالعزیز : ابونعیم در تاریخ اصفهان مى نویسد

: است جمع کنید و در کتاب فتح البارى گفته ﷐ببینید آنچه حدیث رسول خدا 
عبـدالعزیز   که ابتداء تدوین حدیث نبوى از زمان عمربن: از این استفاده مى شود

حدیث کرد  تألیفاولین کسى که به امر عمربن عبدالعزیز : است سپس گفته، بوده
  . ) 263(ابن شهاب زهرى بود 
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تـدوین حـدیث را   : عبدالوهاب عبداللطیف در مقدمه تدریب الراوى مى گوید
، اوائل قرن دوم به دستور خلیفه عادل و عالم عمـربن عبـدالعزیز انجـام گرفـت    

در اوائل قرن دوم بود که تـدوین  : قدمه موطاء مالک مى گویدهمین شخص در م
از اولـین تـدوین کننـدگان در نصـف اول قـرون دوم      ... حـدیث شـروع گردیـد   

  ) 264(کرد  تألیفابوعبداالله مالک بن انس اصبحى بود که کتاب موطاء را 
اولین کسـى  : فرید و جدى در دائرة المعارف خود ذیل ماده حدث مى نویسد

) 179(و در سال ، نمود تألیفکه موطاء را ، حدیث کرد امام مالک بود فتألیکه 
اولین مؤ لف ابن جـریح بـوده اسـت کـه در سـال      : به قولى، هجرى وفات یافت

پس از آن کتابهاى مشهور به کتب ششـگانه نوشـته   ، هجرى از دنیا رفت) 150(
متوفاى (، صحیح مسلم؛  )هجرى 256متوفاى (شد که عبارتند از صحیح بخارى 

متوفـاى  (سنن ابـن ماجـه   ؛  )هجرى 275متوفاى (: سنن ابوداود؛  )هجرى 261
 385متوفاى (: سنن دارمى؛  )هجرى 338متوفاى (: سنن نسایى؛  )هجرى 282
  ) 265( )هجرى

آیـا دسـتور عمـربن    : دکتر احمدامین درکتـاب ضـحى الاسـلام مـى نویسـد     
 تـألیف د ست ما رسـیده و نـه    خیر زیرا نه اثرى از آن به؟ عبدالعزیز عملى شد

و اگر موجود بود از اهم مراجع براى مؤ لفان به ... کنندگان به آن اشاره کرده اند
کـه عمـربن عبـدالعزیز چنـین     : روایت همین قـدر مـى گویـد   ... ، شمار مى آمد
شـاید مـرگ   ، ولى روایت نشده که این دستور عملـى شـده باشـد   ، دستورى داد

  ) 266(بکر بن حزم را از این کار مانع گشته است فورى عمربن عبدالعزیز ابو
ات هیچ یک از آن ها در زمـان  تألیفکتابها و : غزالى در احیاءالعلوم مى گوید

هجرى بوده و آن وقت همه  120صحابه و تابعین اولین نبوده و فقط بعد از سال 
ب و و سـعید بـن مسـی   ، از دنیا رفته بودند )صحابه دیدگان(صحابه و اکثر تابعان 
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نوشـتن احادیـث را   ، بلکه ایـن دو نفـر  ، حسن و نیکان تابعین وفات یافته بودند
و ، ناپسند مى دانستند تا مردم فقط به حفظ قرآن و تـدبر در آن مشـغول گردنـد   

احمد بن حنبـل  ... چنان که ما حفظ مى کردیم، احادیث را حفظ کنید: مى گفتند
، بـدعت گذاشـت  : مـى گفـت   کتاب موطاء را خرده مى گرفت و تألیفبر مالک 

 تـألیف به قولى اولین کتاب که در اسلام ، کارى که صحابه نکرده بودند انجام داد
آنگاه کتاب معمربن راشـد صـنعانى متوفـاى سـال     ... ، کتاب ابن جریح بود، شد

  ) 267(موطاء مالک در مدینه   سپس ، هجرى در یمن 154
از قـرن دوم هجـرى    حدیث در دنیـاى اهـل سـنت    تألیف: بنابرآنچه گذشت

تحریم خلیفه دوم تا زمان عمـربن عبـدالعزیز ادامـه داشـت و آن     ، شروع گردید
عمـربن  ، حصار مصیبت بار توسط وى شکست و اجازه تدوین حدیث صادر شد

هجـرى بـه خلافـت رسـید و در سـال       99عبدالعزیز به شهادت تاریخ در سال 
اجـازه  ، یـا رفـت بنـابراین   هجرى بعد از دو سال و پنج ماه خلافت از دن) 101(

بعـد از آن معلـوم   ، تدوین حدیث حدود سال صدم هجرت صـادر گشـته اسـت   
  . نیست کدام وقت تدوین شده و در اختیار مردم گذاشته شده است

سـال از  ) 110(آن بعـد از   تـألیف ، نوشته شده باشد 120و اگر مثلا در سال 
یرا که رحلت آن حضرت در اوائـل سـال   بوده است ز ﷑رحلت رسول خدا 

پیداست که در این مدت تغییرات زیادى در احادیث به وجـود  ، هجرى است 11
راوى هر قدر هم حسن نیت هم داشته باشد باز دچـار اشـتباه زیـادى    ، مى آمد

زیرا مدت صد و ده سال از لحاظ ضایع شدن حـدیث مـدت کمـى    ، خواهد شد
، ازبـین رفـت   ﷑ر از احادیث رسول االله نیست و این عمل سبب شد که بسیا

به احتمال قوى این همه ، زیرا مردم فقط آنچه را در یاد نگاه داشته بودند نوشتند
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نقل شده از آن حضرت نیز نقل شده بود ولـى تحـریم    ﷒روایات که از امامان 
  . آنها را از یادها برده است؛ صد ساله

گر بنى امیه و بنى عباس به مزدوران خویش پـول داده و از آنهـا   از طرف دی
مى خواستند که از زبان رسول االله حدیث جعل کنند لذاسـت کـه ملاحظـه مـى     

نقل شده و احادیث اهـل سـنت چقـدر     ﷕میان احادیثى که از اهل بیت ، شود
  . تفاوت وجود دارد

و پیـروان او   ﷒مورد قبول على تحریم خلیفه از اول ، اما چنان که گفته شد
ابـوذر   )حـدیث جـاثلیق الرومـى   (مانند سلمان فارسى ، نبوده و کتاب نوشته اند

ابورافع ؛ غفارى کتاب الخطبه که وقایع بعد از رحلت در آن شرح داده شده است
عبـداالله بـن    تألیفین مؤمنکتاب قضایا امیرال، قبطى کتاب سنن و قضایا و احکام

، میثم تمار تألیفکتاب حدیث ، ربیعۀ بن سمیع تألیفکتاب زکات النعم ، فعابى را
رجوع شود به مقدمه وسائل الشیعه طبع بیست جلـدى  ... کتاب سلیم بن قیس و

آیـت االله صـدر    تألیف )تاءسیس الشیعۀ لعلوم الاسلام(و به کتاب  )یب -ز (ص 
  .  )رضوان االله علیه

در طومار سـى و  ، ﷒ین مؤمنن توسط امیرالاحکام و سن، بالاتر از همه اینها
قطع نظر از عصمت امامان و ، بود ﷕پنج مترى نوشته شده و در محضر امامان 

قطع  ﷑ارتباط نیز میان آنها و رسول االله ، این که علومشان ارثى بود نه کسبى
  . نشده بود

  اجلاء یهود بنى قینقاع 
ماه هشتم از سال دوم هجرت یهـود بنـى قینقـاع از    ، ز شنبه پانزدهم شوالرو

اجلاء و تبعید آنها تا اوائل ذوالقعده طول ، محاصره شدند ﷑طرف رسول االله 
آنها اولین طائفه از طوائف سه گانه یهود بودند کـه پیمـان خـویش را    ) 268(کشید 
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به دستور خداونـد   ﷑سلام بودند و رسول خدا شکستند و به فکر براندازى ا
  . ریشه شان را خشکانید و مسلمانان را از شر آنها راحت کرد

یهود با همه مشترکاتى که با اسلام داشتند با رسول االله کنار نیامدنـد و بـراى   
اسلام  اکنون نیز که چهارده قرن از پیدایش، این جریان، بشریت مصائب آفریدند
پیمان عدم تعرض بستند ولى بارها  ﷑آنها با رسول االله ، مى گذرد ادامه دارد

نیز  ﷑رسول خدا ، پیمان خویش را شکسته و به فکر براندازى اسلام افتادند
  . به شدیدترین وجهى با آنان برخورد کرد و چاره اى غیر از آن نبود

د بنى قینقاع در کنار مدینه اقامـت داشـته و داراى چنـدین قلعـه محکـم      یهو
، شغل زرگرى داشتند و مى شود گفت اقتصاد مدینه در دسـت آنهـا بـود   ، بودند

در ، بازار مشهورى داشتند موسوم به سوق بنى قینقاع بعد از پیـروزى رسـول االله  
کسـتند و هـر روز   بدر با مسلمانان بناى بدرفتارى گذاشته و پیمان خویش را ش

  . از آنها مشهودتر مى شد، آثار طغیان و نادیده گرفتن پیمان مسالمت
از جمله روزى یکى از زنان مسلمان شیر یا ماسـت بـه بـازار آورد و بـراى     

عـده اى از یهـود از وى خواسـتند تـا     ، فروش آن در کنار دکان زرگرى نشست
آستین پیراهن او از عقب بـا   مردى از یهود، زن امتناع کرد، چهره اش را باز کند

یهود از ، زن وقت برخاستن عورتش مکشوف شد، خارى به پشتش سنجاق کرد
مردى از مسلمانان که این وضع را دید شمشـیر کشـیده آن   ؛ این منظره خندیدند
چـون  ، یهودیان دیگر جمع شـده آن مسـلمان را شـهید کردنـد    ، یهودى را کشت

بعد از  ﷑رسول خدا ، ماده پیکار گشتندمسلمانان از این جریان مطلع شدند آ
بترسید از بلایى کـه در بـدر   : اطلاع به بازار آنها آمد و در جمعشان چنین فرمود

شما که اوصـاف مـرا   . مى دانید که من پیامبرم اسلام بیاورید، به سر مشرکان آمد
  : رمودخداوند در قرآن چنین ف؛ خوانده اید  در کتابهاى خویش 
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قد کان لکم آیۀ ، قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد
  ) 269(فى فئتین التقتا فئۀ تقاتل فى سبیل االله و اخرى کافرة 

سـپس در  (به زودى مغلوب خواهیـد شـد و   : به کسانى که کفر ورزیدند بگو
 ـ    ، در دوزخ محشور مى شوید) روز رستاخیز ا در و چـه بـد بسـترى اسـت قطع

گروهى در راه . بود )و درس عبرتى(براى شما نشانه اى ، برخورد میان دو گروه
  ... کافر بودند )گروه(و دیگر ، خدا مى جنگیدند

یا محمد فکر مى کنى کـه مـا هـم    : آنها در پاسخ با تفرعن تمام جواب دادند
 مغرور مباش که با قومى ناآشنا به جنگ روبـروى شـدى و  ، مانند قوم تو هستیم

به خدا قسم اگر دست به شمشیر بریم خواهى دیـد کـه   ، فرصت به دست آوردى
  . که در جوابشان آیات فوق نازل شد. ما مردیم

به قلعه هاى خویش فرار کرده و ، به هر حال کار به جایى کشید که بنوقینقاع
صـادر   فرمـان محاصـره   ﷑رسـول خـدا   ، درها را بسته و آماده دفاع شدند

به قولى شش روز و به قـولى پـانزده روز مقاومـت    ، فرمود یهود محاصره شدند
، اجازه بدهید پایین آمده و از این دیار برویم، آخر به حضرت پیغام دادند، کردند
، ناچـار درهـا را گشـوده و پـایین آمدنـد     ، بر حکم من نـازل شـوید  ، نه: فرمود

  . کرد مأموربن قدامه را بر آنها منذر، آن ها را به طناب بستند: حضرت فرمود
قومى را : اینها را باز کنید منذر گفت: گفت، عبداالله بن ابى رئیس منافقان آمد

باز مى کنید که رسول االله حکم به بستن آن ها فرموده است به خدا قسم هر کـه  
عبداالله بن ابى چون چنـین دیـد محضـر    ، آنها را بگشاید گردنش را قطع مى کنم

یـا  : دستش را در گوشه زره آن حضرت داخل کرد و گفت، آمد ﷐رسول االله 
، واى بر تو رهایم کـن : حضرت با خشم فرمود، محمد به دوستان من نیکویى کن

رهایت نمى کنم تا به دوستان من نیکى کنى صد نفر زره پـوش و سیصـد   : گفت
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هى در یک بامـداد همـه   مى خوا! که پیوسته به من یارى کرده اند، نفر بدون زره
  !؟شان را درو کنى

بالاخره در اثر اصـرار عبـداالله بـن ابـى حضـرت از آنهـا گذشـت و حکـم         
یت یافت تا آنهـا را  مأمورعبادة بن صامت . اخراجشان را از مدینه صادر فرمود

فقط سه روز مى توانیـد بمانیـد از عبـاده خواسـتند     : حضرت فرمود، بیرون کند
بعد از سه روز همه از مدینه ، اصلا تمدید نخواهد شد: فتگ، مهلت را تمدید کند

و براى اینکه خودشان را شکست خورده جلوه ندهنـد بـا سـاز و    ، خارج شدند
عبادة بن صامت در تعقیب آن هـا بـود و تـا    ، آواز از میان مردم گذشته و رفتند

آنهـا  ، و آنها به اذرعات شام رفتند، پشت ذباب در پى آنها رفت و آنگاه برگشت
تمـام امـوال خانـه هـا و قلعـه هـا و       ، فقط حق داشتند زن و بچه خود را ببرند

خمس غنائم را برداشـت بقیـه را    ﷐رسول خدا ، سلاحها براى مسلمانان ماند
  ) 270(میان مسلمانان تقسیم فرمود و آن اولین خمس بود که تخمیس کرد 

  تکمیل مطلب 
یهـود  ، با یهود مدینه خیلى جدى و سرسختانه بود ﷐رفتار حضرت رسول 

یهود بنـى نضـیر نیـز    ، بنى قینقاع تبعید شدند و اموال و دیارشان مصادره گردید
بایـد در ایـن   ، قتل عام شدند، اجلاء شده و یهود بنى قریظه چنان که خواهد آمد

  . ارفاق اسلامى مشمول حالشان نشد؟ مطلب دقت بسیار کرد که چرا
قوم یهود در اثر علل و اسباب بسیار گرفتار افکار و عقائد گونـاگون شـده و   
به صورت تافته جدا بافته در آمده اند و پیوسته مردم جهان را به سـتوه درآورده  

  . خود نیز روى راحتى ندیده اند مگر مدت کمى
لذا با و یهودیت مبتنى بر نژاد است و ، یهود نژاد خود را نژاد برتر مى داند: 1

آن قدمتى که دارد گسترش پیدا نکرده و فعلا شاید بیشـتر از پـانزده میلیـون در    
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برخلاف اسلام و مسـیحیت کـه   ، یهودى باید یهودى زاده باشد، زیرا، دنیا نباشند
، من مى خواهم یهـودى بشـوم  : اگر کسى بگوید: گویند، رنگ و نژاد نمى شناسد

  . گوید طردش مى کنند اول قبول مى کنند ولى چون دیدند جدى مى
آخرت و بهشت مخصوص یهود است و کسى غیر از یهود در : عقیده یهود: 2

اگر آخرت فقـط مـال شماسـت    : تا جایى که قرآن به آنها فرمود، آن حقى ندارد
  : پس آرزوى مرگ کنید تا به آن برسید

ان  فتمنوا الموت  قل ان کانت لکم الدار الاخرة عنداالله خالصۀ من دون الناس 
  ) 271( کنتم صادقین

نه دیگر ، سراى باز پسین یکسر به شما اختصاص دارد، اگر در نزد خدا: بگو
  . پس اگر راست مى گویید آرزوى مرگ کنید، مردم

: ما محبوب خداییم و خدا جز ما به کسى نظر ندارد خـدا فرمـود  : و گفته اند
نه ، ن عذاب مى کندحالا که این طور است پس چرا خدا شما را در مقابل گناهتا

  : بلکه شما هم نظیر مردمان دیگر هستید
و قالت الیهود والنصارى نحن ابناءاالله و احباه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم 

  ) 272( ...بشر ممن خلق
پس چـرا  : ما پسران خدا و دوستان او هستیم بگو: و یهودان و ترسایان گفتند

بشـرید از جملـه    )هـم (، بلکه شما )نه(؟ دگناهتان عذاب مى کن) کیفر(شما را به 
  .... کسانى که آفریده است

اگر گمان دارید که فقط شـما دوسـتان خـدا    : و در جاى دیگر به آنها فرموده
فقط : و در قرآن صریحا آمده که یهود گفته اند) 273(هستید پس آرزوى مرگ کنید 

  یهود داخل بهشت خواهد شد نه دیگران
  ) 274( الامن کان هودا او نصارىقالوا لن یدخل الجنۀ 
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یهود عقیده دارد که اگر یهودى ظلمى بر غیر یهود بکند گناهى بر او نیست : 3
  . و یهودى فقط اگر به یهودى ظلم کند پیش خدا مسؤ ول است

  ) 275( ذلک بانهم قالوا لیس علینا فى الامیین سبیل
خـورد و از بـین    مى شود آن ها را به هر شـکل ، اموال دیگران حرمتى ندارد

  . برد و تصرف کرد
: در صورت معذب بودن چند صباحى بیش عذاب نخواهیم دید: مى گویند: 4

  ) 276( و قالوا ان تمسنا النابر الا ایاما معدودة
حرامخوارى مى کننـد  ، کار خلاف مرتکب مى شوند: و در جاى دیگر فرموده

ذا الادنـى و یقولـون   ه  یاءخذون عرض : و مى گویند بر ما بشخوده خواهد شد
  ) 277( ...سیغفرلنا

، آرزوى جـاودانگى دارنـد  ، انسان هایى بسیار مادى و دنیا پرست هستند: 5
  . دوست دارند هزار سال زنده بمانند

ولتجدنهم احرص الناس على حیاة و من الذین اشرکوا یود احـدهم لـو یعمـر    
  ) 278( ...الف سنۀ

از کسانى کـه  ) حتى حریص تر(دگى و و آنان رامسلما آزمندترین مردم به زن
هر یک از ایشان آروز دارد که کاش هزار سـال  . خواهى یافت، شرك مى ورزند

  .... عمر کند
 - 48  ص ، از کنـز مرصـود   121ص ، 4ج ، در کتاب الصحیح من السیرة: 6
هر که یهودى را بزنـد گویـا   ، یهود جزیى از خداست: و از تلمود نقل کرده 106

ملل دیگر ماننـد  ، ملت برگزیده نزد خدا فقط یهود است، ا زده استعزت الهیه ر
صدقه بر غیر یهود ، بر غیر یهود مهربانى کند، یهود مجاز نیست، حیوانات هستند
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  تعدى بر ناموس ، سرقت اموال دیگران و خیانت به آنها جایز است، جایز نیست
  . یوان استچون اگر آن زن یهودى نیست پس ح، غیر یهودى مانعى ندارد

بـه حکـم یقتلـون ابنـائکم و     ، این ملت نگون بخت آنگاه که در مصر بودنـد 
پـس از آنکـه   ، بزرگترین ذلت و بدبختى را متحمل شـدند ) 279(یستحیون نسائکم 

موسـى از  ، خارج شده و در صحراى سینا درآمدنـد  ﷒توسط حضرت موسى 
مان وى سرباز زده و با کمـال  ازفر، آنها خواست که در شهرهاى فلسطین درآیند

  : جسارت گفتند
  ) 280( فاذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون

و جنگ کنید که مـا همـین جـا مـى نشـینم تـو و       ) ید(تو و پروردگارت برو
ما در اینجا نشسته منتظر گشوده شدن ) شهر را فتح کنید(، بروید بجنگید، خدایت

  . شهر هستیم
  ؛ طغیان حکم ذلت آوربه دنبال این عصیان و 

  ) 281( قال فانه محرمۀ علیهم اربعین سنۀ یتیهون فى الارض
چهل سال بـر ایشـان حـرام     )سرزمین(آن  )ورود به(: فرمود )خدا به موسى(
  ... در بیابان سرگردان خواهند بود )که(، شد

و چون بعدا به شهرهاى فلسـطین  ، و چهل سال سرگردان ماندند، نازل گردید
ساد و تباهى به وجود آوردند در نتیجه فلسطینیان حمله کرده آنها را از ف، آمدند

لـذا آنگـاه کـه از    ، دیارشان بیرون رانده و فرزندانشـان را بـه اسـارت گرفتنـد    
  : پیامبرشان فرماندهى براى جنگ خواستند در جواب سخن او گفتند
  ) 282( ابنائنا قالوا و ما لنا الا نقاتل فى سبیل االله و قد اخرجنا من دیارنا و

فرزنـدانمان  ) نـزد (چرا در راه خدا نجنگیم با آنکه ما ازدیارمـان و از  : گفتند
  بیرون رانده شده ایم 
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بعدا در دنیا متفرق شده و ، نفس راحتى کشیدند ﷒در زمان داود و سلیمان 
آن بلاهـا ادامـه داشـت تـا بـه دسـت رسـول االله        ، حکومت از دستشـان رفـت  

الله صلى سلم وآله عليه ا جریـان ادامـه   . که رحمۀ للعالمین بود تار و مار گردیدند و
یافت و دفعات متعددى از شهرهاى اروپا دسته جمعى تبعیـد و جـلاى وطـن و    

  . آواره شدند
بعدها ابرقدرتهاى جهان خواستند در ناف اسلام یک غده سرطانى بـه وجـود   

ن را به صورت خنجرى بـر  آ، تا هر وقت مسلمانان خواستند متحد شوند، آورند
آمدند در فلسطین اشـغالى حکومـت اسـرائیل را تشـکیل     ، پهلوى آنها فرو برند

ساکنین مسـلمان فلسـطین را تـار و مـار کـرده و      ، با قتل عامها و ارعابها، دادند
ظلمها و تجاوزهایى که از ذکر آنها موى بـر  ، اموال و دیار آنها را تصاحب کردند

و اکنون این حکومت غاصـب و فرزنـد   ، د انجام دادنداندام آدمى راست مى شو
خود نیز با دلهـره  ، خواب راحت را بر جهان اسلام حرام کرده، حرامزاده استعمار

را مى گذرانند و   عمر منحوس خویش ، و اضطراب و عدم اطمینان از فرجام کار
بى شک با حول و قوه خداوند به دست مسـلمانان غیرتمنـد تبـاه و مستاءصـل     

  . اهند گردیدخو

  توطئه هاى یهود 
یهود هرچه از دستش آمد در براندازى اسلام و تضعیف و تشکیک مسلمانان 

به آنچه بر مسلمانان در اول روز نازل مـى شـود   : گاهى مى گفتند، مضایقه نکرد
این بدان ،، تا آنها نیز از ایمان خود برگردند، ایمان آورید و در آخر روز برگردید

ایمان آوردیم ولى بعدا دیدیدم ناحق است و قابـل تصـدق   : گویندمعنى بود که ب
  : نیست

  ) 283( آمنوا بالذى انزل على الذین آمنوا وجه النار و اکفروا آخرة لعلهم یرجعون
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) روز(و در پایـان  ، ایمـان بیاوریـد  ، ان نازل شدمؤمندر آغاز روز به آنچه بر 
  برگردند )از اسلام(شاید آنان ، انکار کنید
یک کتاب آمـاده نـازل   : و مى گفتند، هاى تعجیزى مطرح مى کردندسئوال گاه

خداوند ، این که سوره نازل مى شود قابل قبول نیست، کن تا به تو ایمان بیاوریم
  : خدا را آشکارا بما نشان بده: از موسى بزرگتر از آن را خواسته و گفتند: فرمود

ماء فقد سئلوا موسى اکبر من یسئلک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من الس
  ) 284( ذلک فقالوا ارنا الهل جهرة

، بر آنان فرود آورى )یکباره(اهل کتاب از تو مى خواهند که کتابى از آسمان 
  خدا را آشکارا به ما بنماى : البته از موسى بزرگتر از این خواستند و گفتند

جریـان اصـحاب    :از او که ادعاى نبوت مى کنـد بپرسـید  : به کفار مکه گفتند
ها سئوالدرباره همین ؟ روح چیست، ماجراى ذوالقرنین چگونه بود؟ کهف چه بود

  : بود که سوره کهف و آیه
  ) 285( و یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربى

  ... امر پروردگار من است )سنخ(روح از : بگو، و درباره روح از تو مى پرسند
ت اسلام و مسـلمین در قلـبش مـى    یهودى معروفى که عداو، شاش بن قیس

جوشید دید مردان اوس و خزرج کنار هم نشسته برادروار صحبت مى کنند و به 
: این بر او گران آمد جوانى از یهود را گفت، برکت اسلام مانند دو برادر شده اند

در میان آنها بنشین جنگهاى گذشته را بیادشان بیاور و اشعارى را که در مخافره 
مردان او و خزرج به اشتباه افتـاده و شمشـیر   ، او این کار را کرد، خوانگفته اند ب

  . نزدیک بود فتنه برپا شود، کشیده مقابل هم صف آرایى کردند
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از ایــن جریــان بــاخبر شــده میــان آنهــا تشــریف آورد  ﷑رســول خــدا 
؛ م انداختنـد بیدار شده اظهار ندامت کرده و دسـت در گـردن ه ـ  ، هشدارشان داد
  : خداوند فرمود

 یا ایهاالذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من اهل الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین
)286 (  

شـما  ، اگر از فرقه اى از اهل کتاب فرمان برید، اى کسانى که ایمان آورده اید
  . را پس از ایمانتان به حال کفر برمى گردانند

  ایستادن در مقابل یهود 
چاره اى نداشت جز اینکه در مقابل توطئه هـا و   ﷐مه رسول خدا با این ه

شیطنت هاى یهود ایستادگى کند و امت خود را نسبت به فسـاد انگیـزى ایشـان    
  . هشیار نماید و مبارزه باآنان را یارى خدا و رسول بداند

رسول ابوعفک یهودى که صد وبیست سال داشت و مردم را علیه اسلام و : 2
سالم بن عمیر را در خانه اش کشت و مورد تصدیق ، تحریک مى کرد ﷐خدا 

  ) 287(واقع گردید  ﷐حضرت رسول 
قتل کعب بن اشرف یهودى شد و  مأمورمحمدبن مسلمه از طرف حضرت : 3

منـزل  حضرت شب را در بقیع ماند تا خبر کشته شدن او را دریافـت کـرد و بـه    
  . برگشت جریانش در احوال سال سوم هجرت خواهد آمد

من ظفرتم بـه مـن رجـال الیهـود     : به یاران خود فرمود ﷑رسول خدا : 4
بـه دسـتتان   ) که قصد توطئه علیه مسلمین را دارند(فاقتلوه هر که از مردان یهود 

، به نام ابن سـنینه بکشـت   محیصۀ بن مسعود یکى از تجار یهود را، افتاد بکشید
بخـدا قسـم   ! !؟اى دشمن خدا او را کشتى: گفت، برادر محیصه که هنوز کافر بود

مـن او را بـه   : محیصه جواب داد! !شکم تو از مال اوست )پیه(بسیارى از چربى 



120 

 

و ایـن  . دستور کسى کشتم که اگر فرمان قتل تو را هم بدهد تو را هم مـى کشـم  
  ) 288(. سبب اسلام برادرانش شد

مردى از یهود خیبر به نام ابورافع سلام بن ابى الحقیق که از یاران کعب بن : 5
به دست مسلمانان بـا غیـرت کشـته    ، اشرف و در توطئه علیه اسلام آرام نداشت

اجازه خواستند ابورافع را به قتل  ﷑مردانى از قبیله خزرج از رسول االله ، شد
  . اجازه فرمود حضرت، درآورند

گروه ضربت که عبارت بودند از مسعودبن سنان و عبداالله بن انیس و ابوقتاده 
وارد کـاخ ابورافـع   . با فرماندهى ابن عتیک به چند کیلومترى مدینه روان شـدند 

از وى اجـازه  ، ابورافع در غرفه اى نشسـته بـود  ، شده همه درهاى کاخ را بستند
اشخاصى از عرب هستیم طعام مـى  : گفتند ؟کیستید: زنش گفت، ورود خواستند

و بـه جـان وى   ، ورود در را از درون بسـتند   بـه محـض   ، بیایید: گفت، خواهیم
یادشان  ﷐خواستند او را بکشند سفارش رسول االله ، زنش فریاد کشید، افتادند

. ارج شدندابورافع راکشتند و از منزل خ، آمد که قتل زنان و اطفال نهى کرده بود
یهود پس از اطلاع یافتن آنها راتعقیب کردند ولى اثـرى نیافتنـد و چـون پـیش     
ابورافع برگشتند دیدند به درك رفته است گروه ضربت آنگاه که به مدینـه برمـى   

، یکى از آنان به خیبر بازگشت، مبادا ابورافع نمرده باشد، گشتند به تردید افتادند
ید اطراف ابورافع را گرفته اند و هنوز رمقـى از  و د، ناشناس وارد جمع مردم شد

  . او باقى است
صداى عبداالله بن عتیک را : گفت؟ تو را کدام کسان کشتند: از او مى پرسیدند
مات و االله بـه خـدا ابورافـع    : آن وقت زنش فریاد کشید، در میان قاتلانم شنیدم

ذیذتر از آن سخن به خدا قسم کلمه اى ل: مرد مسلمان مى گوید. جان تسلیم کرد



121 

 

چـون  ، الحمدالهل کار تمام است: آنگاه پیش برادران خود آمد و گفت، نشنیده ام
  : آرى) 289(از آنها تشکر فرمود  ﷑رسول خدا ، به مدینه آمدند

  ) 290( ...ان یقتلوا... انما جزاءالذین یحاربون االله و رسوله
جـز ایـن   ... دا و پیـامبر او مـى جنگنـد و   خ )دوستدران(سزاى کسانى که با 
  نیست که کشته شوند

  اولین تخمیس غنائم 
در بیان جنگ بدر گفته شد که آیه خمس در رابطه باغنائم بدر نـازل گردیـد   

همه را میان رزمندگان تقسـیم  ، چیزى از آن را برنداشت ﷑ولى رسول خدا 
تخمیس کرد و بقیـه را  ، ه از بنى قینقاع مانده بودفرمود ولى اموال و غنائمى را ک
نقل است که آن اولین تخمـیس بـود کـه حضـرت     : میان مسلمانان تقسیم فرمود

و کان اول خمس فى الاسلام بعد بـدر  : مجلسى از المنتقى نقل فرمود، انجام داد
  . نسبت آن را به قول داده است 97ص ، 2ج ، ابن اثیر در کامل؛ ) 291(

جریان بین قینقاع مانند جریان یهود بنى نضیر بـود کـه خواهـد    : نماندناگفته 
  : آمد و مسلمانان جنگ نکردن و به حکم

  ) 292(و ما فاءاالله على رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولارکاب 
شـما بـراى   (، و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید

  . بر آن نتاخیتد اسب یا شترى )تصاحب آن
بود ولى آن حضـرت از جانـب    ﷐همه غنائم بنوقینقاع متعلق به رسول االله 

 1ج ، در اصـول کـافى  ، خدا اجازه داشت هرطور مصلحت مى داند عمل نمایـد 
و الـى   ﷑بابى منعقد فرموده به نام باب التفـویض الـى رسـول االله     265ص 
فى امرالدین از روایات آن باب معلوم مى شود که حضرت در این کارهـا   الائمۀ

  . صاحب اختیار بوده است
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  عید اضحى و نماز آن 
مـاه ذوالقعـده از   ، رسول االله به مدینه بازگشـت ، بعد از ختم غائله بنى قینقاع

همه آن ماه عید اضحى اعلام شـد و  ، سال دوم هجرت تمام شد و ذوالحجۀ آمده
  . راى اولین بار نماز عید اضحى را خواندآن حضرت ب

آن حضرت چون بـه مدینـه آمـد روز قربـانى     : نقل کرده) 293(مرحوم مجلسى 
به ، او با مسلمانان به مصلى رفت و نماز عیدقربان خواند و دو تا گوسفند، رسید

قولى یک گوسفند قربانى کرد و آن اولین عید قربانى بود که مسلمانان مى دیدند 
این سخن همان است کـه ابـن اثیـر    ، که قدرت مالى داشتند قربانى کردند و آنان

  ) 294(نقل مى کند 
، نیز آن را اولین خروج بـه مصـلى در عیـد اضـحى گفتـه اسـت      ) 295(یعقوبى 
على هذا تشریع صـلوة عیـد   ، نیز نزدیک به همین قول را مى گوید) 296(سهمودى 

در تکمیل این سخن به دو . است قربان و قربانى کردن در سال دوم هجرت بوده
  . مطلب اشاره مى شود

  نماز عید اضحى 
قنوت خوانده مى  9نماز عید قربان همان نماز عید فطر است که گذشت و با 

شود و بعد از تمام شدن دو خطبه دارد که توسط امام خوانده مى شود در روایت 
ماز خوانـد عثمـان بـن    آن که خطبه نماز عید را تغییر داد و قبل از ن: کافى آمده
به هر حال این نماز پربرکت در آن روز بنا نهاده شد و تا قیامت به ) 297(عفان بود 

  . صورت یکى از شعائر اسلامى باقى خواهد ماند

  اضحیه یا هدى 
قربانى دو قسم است یکى آن که برحجاج در مکه واجب اسـت  : ناگفته نماند

مکه بهطور استحباب انجام مى شـود   دیگرى آن که در غیر، و آن را هدى گویند
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و آن را اضحیه نامند و مستحب است و حتى روایت شده که اگر پـول نداشـتید   
  ) 298(قرض کنید و اضحیه به جاى آورید و خدا آن قرض را ادا خواهد کرد 

ا یکى را ب، دو تا قوچ قربانى کرد ﷐رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق : 1
خدایا این را از طرف خودم و از طرف آن کسـان  : و فرمود، دست خود ذبح کرد

خـدایا ایـن از   : آنگاه دومى را ذبح کرد و گفت، از اهل یتیم که قربانى نکرده اند
  ) 299(طرف خودم و ازطرف آنان که از امتم قربانى نکرده اند 

یک عـدد   ﷑ل خدا هر سال از طرف رسو ﷒ین مؤمنامیرال: و فرمود: 2
قوچ قربانى مى کرد و دعـاى بسـم االله وجهـت وجهـى للـذى فطرالسـموات و       

خدایا این از طرف پیامبر تـو  : را مى خواند و ذبح مى کرد و مى گفت... الارض
  . ) 300(آنگاه قوچ دیگرى از جانب خود ذبح مى فرمود ، است
  . ) 301(از جانب زنان خود گاوى قربانى کرد  ﷑رسول خدا : و فرمود: 3
این قربـانى بـراى آن تشـریع شـده کـه شـکم       : فرمود ﷑رسول خدا : 4

  . ) 302(مساکین خود رااز قربانى اطعام کنید ، مساکین از گوشت سیر شود
محمـد  : نمایدمکروه است انسان حیوانى تربیت کرده و با دست خود ذبح : 5

قوچ فربهى داشتم براى قربـانى نگـاه داشـته    : گفت ﷒بن فضیل به امام کاظم 
بـر او دلـم   ، با حسرت به من نگاه کـرد ، وقت قربانى کردن او را خواباندم، بودم

، مـن خـوش نـدارم کـه چنـین کنـى      : امام فرمود، سوخت آنگاه او را ذبح کردم
  . ) 303(کنى خودت تربیت نکن  قربانیى را که خود مى خواهى ذبح

اگر مـردم مـى دانسـتند در قربـانى چـه      : فرموده است ﷒ین مؤمنامیرال: 6
اولین قطره اى که از خـون  ، هرآینه قرض کرده قربانى مى کردند، فضیلتى هست

  . ) 304(صاحب آن آمرزیده مى گردد ، قربانى به زمین ریخته شود
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عید قربان مى رسد و  ﷑یا رسول االله : گفت ﷐ام سلمه به رسول االله : 7
قرض کـن و قربـانى   : فرمود؟ من قیمت قربانى ندارم آیا قرض کرده قربانى کنم

  ) 305(نما که آن قرض ادا مى شود 

  ازدواج مقدس على و فاطمه صلوات االله علیهما 
صلت مقدس در سال دوم هجـرت بـوده   تقریبا یقینى است که این ازدواج و و

روز اول ذوالحجـۀ روز ولادت ابـراهیم خلیـل    : فرمـوده ) 306(است شیخ طوسـى  
تزویج کرد  ﷒ین مؤمنفاطمه را با امیرال ﷐است در آن روز رسول خدا  ﷒

ص  43ج ، مرحوم مجلسى نیـز آن را در بحـار  ، در ششم آن ماه: و روایت شده
در تاریخ یعقوبى و اعلام الورى سال اول هجرت ، از مصباح نقل کرده است، 92

  . نقل شده است ولى اصح سال دوم است
به امـر خداونـد انجـام    ، این ازدواج مقدس که سبب پیوند امامت با نبوت بود

دى و بـه  چرا فاطمـه را بـه علـى دا   : گفتند ﷐گرفت و آنگاه که به رسول االله 
  . خدا چنین کرد: فرمود؟ فلانى ندادى

: فرمایـد  ﷒علـى  : مرحوم مجلسى از امالى مرحو شیخ طوسى نقـل کـرده  
رفتـه و   ﷐محضر رسول خدا   اى کاش : ابوبکر و عمر پیش من آمده و گفتند

ون چ ـ، من محضر آن حضرت آمدم: مى فرماید، از فاطمه خواستگارى میکردى
  ؟ یا على از این خانه چه قصدى دارى: مرا دید خندید و فرمود

شما ، در اسلام سابقه دارم، من پسر عموى شما هستم ﷐یا رسول االله : گفتم
یا على راست مـى گـویى تـو    : فرمود، را یارى کرده و در راه خدا جهاد کرده ام

، فاطمـه را بـه مـن تـزویج کنیـد      ﷐یا رسـول االله  : گفتم، بالاتر از اینها هستى
و در همـه اظهـار   ، پیش از تو کسانى از فاطمه خواسـتگارى کـرده انـد   : فرمود

  . اما تو منتظر باش تا برگردم. کراهت کرده است
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عباى آن حضـرت  ، فاطمه بپا خاست، به اتاق فاطمه رفت ﷑رسول خدا 
حضـرت وضـو   ، آب وضو تهیه کرد، کفشش را بیرون آورد، را از دوشش گرفت

  . فاطمه پاهاى مبارك او را شست و نشست، گرفت
: لبیـک یـا رسـول االله فرمـود    : عرض کرد، فاطمه جانم: آنگاه حضرت فرمود

على بن ابیطالب کسى است که قرابت و فضل و اسلام او را شـناخته اى مـن از   
علـى از تـو   ، حبوبترین خلقش تزویج کنـد خدایم خواسته ام تو را به بهترین و م
  ؟ خواستگارى مى کند نظرت چیست

رسـول االله در  ، و سر به زیر انداخت ولى روى برنگردانیـد ، فاطمه ساکت شد
االله اکبر سـکوت فاطمـه   : آنگاه به پا خاست و گفت، قیافه او احساس قبول کرد
  . حاکى از رضاى اوست

فاطمه را بـه علـى تـزویج     ﷐ل االله یا رسو: در این هنگام جبرئیل نازل شد
، آنگاه حضرت، خدا فاطه را براى على و على را براى فاطمه پسندیده است، کن

: برخیز به نام خدا و بگو: فاطمه را به من تزویج کرد و دست مرا گرفت و فرمود
آورد و در نزد  سپس مرا؛ على برکۀ االله و ماشاء االله لاقوة الاباالله توکلت على االله

خدایا على و فاطمه محبوب ترین خلـق تـو نـزد مـن     : بعد گفت، فاطمه نشانید
خدایا على و فاطه را دوست بدار و در نسل آن دو برکت بگذار و بر آن ، هستند

و فرزنـدان آن دو را از شـر   ، مـن آن دو ، دو از جانب خودت حـافظى برگمـار  
  . ) 307(شیطان رجیم درامان تو قرار مى دهم 

   ﷓جهیزیه فاطمه 
 ﷓زره خـویش را بفروشـد و بـراى فاطمـه      ﷒بنابود على بن ابى طالب 

 ﷒امـام  . یا على زره را بفـروش : فرمود ﷑رسول خدا ، جهیزیه تهیه نماید
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، خدا به زمـین ریخـتم  زره را فروخته قیمت آن را در محضر رسول : مى فرماید
  . حضرت از من نپرسید اینها چقدر است من نیز مقدار آن را نگفتم

براى فاطمه عطـر  : فرمود، حضرت مشتى از آن پول را برداشت و به بلال داد
: آنگاه دو دست خویش را از آن پولها پر کرد و به ابى بکر داد و فرمود، تهیه کن

عماریاسر و چند نفر ، ل لازم است بخریدبراى فاطمه آنچه از لباس و وسائل منز
را نیز همراه و به بازار مدینه آمده وسائلى که لازم بـود بـا صـلاح دیـد ابـوبکر      

به چهار درهم یـک عـدد    )چارقد بزرگ(خمارى ، جهیزیه دختر درهم، خریدند
، یک عدد صندلى که وسط آن را با لیف خرما بافته بودند، قطیفه سیاه بافت خیبر

که یکى را با لیف خرما و دیگـرى را بـا پشـم    ، تشک از کتان مصرى و دو عدد
چهار عدد بالش از پوست طائف که با علف ادخر پـر  ) 308(گوسفند پر کرده بودند 

  . ) 309(حصیرى بافت هجر ، پرده اى از پشم، شده بود
یک عدد ظـرف آب از  ، یک عدد کاسه مسى براى خضاب، یک عدد دستاس

یک عـدد  ، آفتابه اى قیر اندود، یک عدد مشک آب، شیر کاسه اى براى، پوست
مقدارى از وسائل فوق را ابوبکر و مقـدارى را  ، دو عدد کوزه سفال، سبوى سبز

ــد  ــا را محضــر رســول االله  ، اصــحاب آن حضــرت حمــل مــى کردن چــون آنه
بـارك االله لاهـل   : حضرت با دست حرکت مى داد و مـى گفـت  ، آوردند ﷑

  . لبیتا
بعد از مراسم عقد یک ماه گذشت که پشت سر ان حضرت نمـاز  : امام فرماید

آیـا از  : زنـان حضـرت گفتنـد   ، مى خواندم و از عروسى فاطمه چیزى نمى گفتم
ام ، شما ز او بخواهید: گفتم؟ نمى که فاطمه را به خانه ات ببرى ﷑رسول االله 
ر خدیجه کبرى زنده بود با عروسى فاطمـه شـاد مـى    یارسول االله اگ: ایمن گفت
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چشم فاطمـه را بـا شـوهرش روشـن فرماییـد و      ، على زنش را مى خواهد، شد
  . چشم ما را نیز با این کار روشن فرمایید، جدایى آن دو را از بین ببرید

چه شده که على زنش را از من نمى خواهد انتظار داشتم کـه  : حضرت فرمود
حضرت ، شرم مانعم مى شود ﷑یارسول االله : گفتم: فرماید ﷒امام ، بخواهد
این زینـب و  ، من ام سلمه: ام سلمه گوید گفتم، از زنان کسى اینجا هست: فرمود

براى دختر و پسر عمویم حجره اى از خانـه مـن   : فرمود، این فلان و فلان است
، حجره خـودت را : فرمود؟ ﷑ا رسول االله کدام حجره را ی: گفتند، آماده کنید

  . فاطمه را زینت کنند و آنچه لازم است انجام دهند: بعد به زنان امر فرمود
؟ عطرى دارى که براى خودت تهیه کرده باشى: به فاطمه گفتم: ام سلمه گوید

ندیـده  در دست من ریخت من چنان عطرى هرگز ، شیشه اى آورد، آرى: فرمود
او محضـر رسـول االله   ) 310(از دحیه کلبى : فرمود؟ این عطر از کجاست: بودم گفتم
مـن  ، فاطمه بالش را بیاور و براى عمویت پهـن کـن  : پدرم گفت، مى آمد ﷑
و چون برمى خاست از لباسش ، دحیه روى آن مى نشست، پهن مى کردم  بالش 

در آن باره از حضـرت   ﷒على ، آنها را جمع کنم، مى ریخت پدرم امر مى کرد
  . یا على آن عنبرى داست که از بالهاى جبرئیل مى ریخت: کرد فرمود سئوال

طعـام خـوبى بـراى    : به من فرمـود  ﷐آنگاه رسول خدا : فرماید ﷒على 
خرما و روغن را تو تهیه  ،گوشت و نان را ما تهیه مى کنیم، خانواده ات مهیا کن

را در روغـن  ، خرمـا ، رسول خدا آستین بـالا زد ، من خرما و روغن خریدم، نما
و گوسفند چاقى را براى ما فرستاد که ذبح کردیم و نـان بسـیارى   ... مى انداخت

  . براى ما تهیه فرمود
مـن بـه مسـجد    ، یا على هر که را خواستى براى ولیمه دعوت کن: بعد فرمود

حیا مانع شد که گروهـى را بخـوانم و گروهـى را    ، سجد پر از مردم بودم. آمدم
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اجیبوا الى ولیمۀ فاطمۀ بـه ولیمـه فاطمـه    : نخوانم لذا به بلندى رفته و صدا زدم
رسول خـدا  ، مردم چنان زیاد آمدند که از کثرت آنها و کمى طعام ترسیدم، بیایید
همـه از طعـام   ، که به طعامت برکت دهـد  فرمود یا على از خدا مى خواهم ﷐

  .... خوردند و از آشامیدنى آشامیدند و براى من دعاى برکت کردند
کاسـه دیگـرى نیـز    ، حضرت کاسه هایى از آن طعام به منزل زنانش فرسـتاد 

و چون وقت عصر شد رسـول  ، این هم مال فاطمه و شوهرش: برداشت و فرمود
مـن رفـتم فاطمـه را آوردم    ، سلمه فاطمه را پیش من بیاورام : فرمود ﷐خدا 

، صدیقه طاهره از کثرت حیاء عرق مى ریخت به طورى که پایش لغزید و افتـاد 
خدا در دنیا و آخرت لغزش تو را ببخشـاید اقالـک العثـرة فـى     : حضرت فرمود
  . الدنیا و الاخرة

حضرت صورت او را باز کرد تـا  ، تادایس ﷑فاطمه زهرا محضر رسول االله 
یا : آن وقت دست فاطمه را در دست على گذاشت و فرمود، او را دید ﷒على 

فاطه براى تو بهتر زنى است و اى ، بر تو مبارك باد ﷐على دختر رسول خدا 
  ) 311(.... فاطمه على براى تو بهتر شوهرى است بروید به منزل خویش

بدین طریق صدیقه طاهره به دودمان حضرت ولى االله قدم گذاشـت تـا از آن   
وصلت سید جوانان اهل بهشـت و از آنهـا حجـج طـاهره و راهنمایـان توحیـد       

  . صلوات االله علیهم قدم به دنیا گذاشته و ظلمت سراى جهان را منور فرمایند

  وفات رقیه دختر رسول االله 
، اسـت  ﷑رقیه دختر رسول خـدا   از جمله وقایع سال دوم هجرت وفات
نقل کرده که او یک سال و  163ص ، محب الدین طبرى در کتاب ذخائیر العقبى

بنابراین او در مـاه  ، دو ماه و بیست روز از هجرت گذشته در مدینه از دنیا رفت
، تبـوده اس ـ  ﷓محرم از سـال دوم هجـرت بعـد از ازدواج حضـرت فاطمـه      
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بـه هـر   ، ماه ذوالحجۀ را نقل کرده است، 279ص  1ج ، سمهودى در وفاءالوفاء
نقـل   ﷒از امام صادق  8ص ، حال مرحوم ابوالعباس حمیرى در قرب الاسناد

، رقیـه ، ام کلثـوم ، طاهره، قاسم، از حضرت خدیجه ﷐براى رسول خدا : کرده
، فاطمـه را تـزویج کـرد    ﷒ى بـن ابـى طالـب    عل، فاطمه و زینب متولد شدند
ولـى ام کلثـوم قبـل از    ، عثمان بن عفان ام کلثوم را، ابوالعاص بن ربیعه زینب را

سـپس  ، وصلت از دنیا رفت حضرت به جاى او رقیه را به عثمـان تـزویج کـرد   
پادشاه ماریه را ، ابراهیم به دنیا آمد )ماریه قبطیه(، براى آن حضرت از ام ابراهیم

مجلسـى  ، اسکندریه به آن حضرت با یک شتر ابلق و اشیاء دیگر هدیه کرده بود
از قرب الاسـناد نقـل فرمـوده     151ص ، 22ج ، علیه الرحمه نیز آن را در بحار

  . است
از ابى بصیر از امام صـادق   115باب سبعه حدیث ، مرحوم صدوق در خصال

و او قبـل  ، ام کلثوم را به عثمان تزویج کرد ﷑ رسول خدا: نقل کرده که ﷒
مرحوم مجلسى . سپس آن حضرت رقیه را به عثمان داد، از وصلت از دنیا رفت

، بنابراین دو حـدیث . از خصال نقل مى کند 151ص ، 22ج ، نیز آن را در بحار
از دنیـا   ام کلثوم را قبل از رقیه تزویج کرده و پـیش از وصـلت  ، عثمان بن عفان

  . تزویج ام کلثوم بعد از رقیه بوده است: گرچه بسیارى گویند. رفته است

  شهادت رقیه به دست عثمان 
مرحوم کلینى از یزید بن خلیفه حارثى نقل مى کند که عیسى بـن عبـداالله از   

پرسید و من حاضر بودم آیا جایز است زنان در تشـییع جنـازه    ﷒امام صادق 
آن مـرد فاسـق بـه    : نشست و فرمود، که تکیه کرده بود ﷒امام ؟ حاضر شوند

خونش  ﷐و او کسى بود که رسول خدا ، عمویش مغیرة بن ابى العاص پناه داد
  . را هدر کرده بود
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پـدرت را از مکـان   : گفـت  )زنش رقیـه ( ﷐به دختر رسول االله  )عثمان(او 
، گویا یقین نداشت که به آن حضرت وحى نازل مى شـود ، لع نکنعموى من مط

عثمان عمـویش را در  ، من دشمن پدرم را از وى پنهان نخواهم نمود: گفت، رقیه
جبرئیـل آن حضـرت را از مکـان    ، گذاشت و قطیفه اى بر او کشـید ) 312(مشحب 

  . مغیره اطلاع داد
. تر عموزاده ات بـرو یا على شمشیرت را بردار و به خانه دخ: حضرت فرمود

حضرت به آنجا رفت و هر چه گشت وى را ، اگر مغیره را پیدا کردى او را بکش
جبرئیـل  : فـرود ، کسى را ندیدم: برگشت و گفت ﷐پیش رسول االله ، پیدا نکرد

، بعد از رفتن آن حضرت عثمـان وارد منـزل شـد   ، در مشحب است: آمد و گفت
حضـرت چـون او را دیـد    ، آورد ﷐یش رسول االله پ، دست عمویش را گرفت

  . سرش را پایین انداخت و التفاتى نکرد
: عثمان گفت، و این بدان جهت بود که آن حضرت بسیار با حیا و بزگوار بود

است به خـدایى کـه     این مغیرة بن ابى العاص ، یا رسول االله این عموى من است
به خدا قسـم دروغ مـى   : فرمود، من او را امان داده امتو را به حق مبعوث کرده 
گـاه از راسـت آن   ... سه دفعه این گفته را تکرار کـرد ، گفت به او امان نداده بود

در دفعه چهارم حضرت سرش را بلنـد کـرد و   ، حضرت و گاه از چپش مى آمد
، اگر بعد از سه روز پیدا کـردم خـواهم کشـت   ، سه روز به او مهلت دادم: فرمود

، خدایا به مغیرة بن ابـى العـاص لعنـت کـن    : چون عثمان برگشت حضرت گفت
، یا به او طعام بدهد، یا بر مرکبى سوار کند، ولعنت کن به کسى که او را پناه دهد

یـا نعلـى یـا    ، یا به او ظـرف آبـى بدهـد   ، یا آماده رفتن نماید، یا به او آب دهد
اینهـا را بـا انگشـت مـى     آن حضـرت  ، یا ظرفى در اختیارش بگذارد، ریسمانى
  . شمرد
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و در روز چهـارم او را از مدینـه   ، عثمان به عمویش مغیره همـه اینهـا را داد  
نعلش ، او هنوز از شهر خارج نشده بود که مرکبش از رفتن باز ماند، خارج نمود
با دو دست و زانوهایش راه مى رفـت وسـائلش   ، پاهایش ورم کرد، شکافته شد

درختى آمد و در سایه آن نشست اگر یکـى از شـما آن    زیر، بر او سنگینى کرد
  . مقدار راه مى رفت مشکلى براى او نبود

حضـرت علـى   ، را وحى آمد که مغیره در فلان مکان است ﷑رسول خدا 
شمشیرت را بردار تو و عمار و فلانى برویـد و مغیـره   : را خواست و فرمود ﷒

  . آمد و او را کشت ﷒على ، ن درخت است بکشیدرا که زیر فلا
تو به پدرت جـاى عمـوى   : را زد و گفت ﷐عثمان رقیه دختر رسول خدا 

، او به پدرش جریـان را خبـر داد و از عثمـان شـکایت کـرد     ، مرا نشان داده اى
و حیاى خویش را حفظ کن چه بد است بر زن نجیـب  : حضرت سفارش فرمود

رقیه دفعاتبه حضرت پیغام داد و ، شکایت بکند  دین دار که هر روز از شوهرش 
را خواسـت و   ﷒در رفعه چهارم على ، هر بار حضرت همان جواب را مى داد

شمشیرت را بردار و به خانه رقیه برو و او را بیاور و اگر کسى مانع شود : فرمود
  . با شمشیر بینى اش را بشکن

نیز مانند آدم واله به طرف خانه عثمان رفت رقیـه چـون از    ﷐ا رسول خد
، رسول خدا نیـز گریسـت  ، شروع به گریه کرد، خانه بیرون آمد و پدرش را دید

، رقیه پشت خـود را بـه حضـرت نشـان داد    ، آورد، سپس او را به خانه خویش
ماله قتلک قتلـه  : دحضرت چون اثر ضربات را در پشت رقیه دید سه دفعه فرمو

، و آن روز یکشـنبه بـود  ، تو را کشته است خـدا او را بکشـد  ، االله چه شده بر او
رقیه روز دوشنبه و سـه شـنبه را   ، عثمان شب رابا کنیزى که داشت به روز آورد

  . زنده ماند و در روز چهارم از دنیا رفت
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ین مـؤمن زنـان  بـا   ﷓فاطمـه  : حضرت فرمود، چون وقت تشییع جنازه شد
عثمان نیز براى تشییع جنازه آمد حضـرت چـون او را   ، براى تشییع جنازه آمدند

هر که در شب گذشته با زن یا کنیزش نزدیکى کرده رقیـه را تشـییع   : دید فرمود
آن کـس کـه   : بار چهـارم فرمـود  ، عثمان برنگشت، این را سه دفعه فرمود، نکند

ر این بین عثمان درحالى که دست بـر  د؛ گفتم برود وگرنه با اسمش خواهم گفت
 ﷐یـا رسـول االله   : شکم خود گذاشته و بر غلامش تکیه کرده بود آمد وگفـت 

آن وقت فاطمه و . برگرد: شکم من ناراحت اس اگر اجازه فرمایید برگردم فرمود
  . ) 313(زنان آمده و بر جنازه نماز خواندند 

م مى شود که عثمان در شـب وفـات رقیـه بـا     از روایت معلو: نگارنده گوید
و فوت زنش  ﷑بعضى از محارم خود نزدیکى کرده وقطع دامادى رسول االله 

  . چنان که در الغدیر آمده است. را اثرى در وى نگذاشت
آیا کسـى  : پرسید ﷒کرده ابوبصیر از امام صادق ) 314(مرحوم کلینى در کافى 

وقتى که عثمان رقیه را ، نعوذباالله بسیار کم: فرمود؟ فشار قبر خلاص مى شوداز 
ان رقیۀ لما قتلها عثمان وقفت رسـول االله  ... کشت رسول خدا کنار قبرش ایستاد

  . مفصلا در این باره بحث کرده است) 315(مرحوم امینى در الغدیر ... على قبرها
وفـات کـرد    ﷐دختر رسول خدا چون رقیه : از انس روایت کرده) 316(حاکم 

هر که شب گذشته با زنش نزدیکى کرده داخل قبر : حضرت در وقت دفن فرمود
من در دفن : نشود لذا عثمان داخل قبل نشد و در حدیث بعدى از انس نقل کرده

ک در حضرت کنار قبـر نشسـته بـود و اش ـ   ، حاضر بودم ﷑دختر رسول االله 
آیا در میان شما کسى هسـت کـه شـب بـازنش     : چشمانش دیده مى شد فرمود

تو داخل قبر رقیـه  : فرمود، من یا رسول االله: ابوطلحه گفت، نزدیکى نکرده باشد
  ) و او را درقبر بگذار(شو 
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مرحـوم  . ) 317(بخارى حدیث دوم را در صحیح خود در دو جا نقل کرده است 
پیـامبر خواسـت عثمـان را از    : کرده که ابن بطال گویداز طبرزى نقل ) 318(امینى 

با آن که از همه سزاوارتر بود زیـرا کـه شـوهر    ، داخل شدن به قبر رقیه منع کند
زیرا که شب با بعضـى از  ، ساکت شد ﷐ولى عثمان در جواب پیامبر ، رقیه بود
ــود  زنــانش   ــ، نزدیکــى کــرده ب ول خــدا مــرگ زنــش و انقطــاع دامــادى رس
با آن ، لذا حضرت او را از گذاشتن رقیه به قبر ممنوع کرد، مانع از آن نشد ﷐

  . که از بوطلحه سزاوارتر بود

   ﷐فرزندان رسول خدا 
به مناسبت اشاره به شهادت رقیه مناسب دیدم که از همه فرزندان رسول خدا 

قاسم و عبداالله که : آن حضرت از خدیجه کبرى شش فرزند داشت .یاد کنم ﷐
که فقـط فاطمـه    ﷓و فاطمه ، ام کلثوم، رقیه، زینب، طیب و طاهر لقب داشتند
  . بعد از بعثت متولد گردید

ولى دخترانش همه به مدینـه  ، قاسم و عبداالله در کودکى در مکه از دنیا رفتند
قبل از بعثت با خالـه زاده خـود   ، اما زینب، نیا رفتندهجرت کرده و در آنجا از د

ابوالعاص در جنـگ بـدر اسـیر شـد بـا تاءدیـه       ، ابوالعاص بن ربیعه ازدواج کرد
و قول داد که زینب را به مدینه بفرسـتد و بـه قـولش عمـل     ، غرامت آزاد گردید

او رسول خدا زینب را با نکـاح اول بـه   ، بعدها به مدینه آمد و مسلمان شد، کرد
زینـب دختـرى داشـت    ، زینب در سال هشتم هجرت در مدینه از دنیا رفت، داد

بعد از شهادت حضرت فاطمه بنا به وصیتش او را تزویج  ﷒بنام امامه که على 
اما رقیه در مکه با عتبه پسر ابولهب ازدواج کرد ولى عبتـه او را بـه علـت    . کرد

عثمان او را به زنـى گرفـت و در    سپس، رسالت پدرش قبل از دخول طلاق داد
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مدینه در سال دوم هجرت به دست عثمـان شـهید گردیـد چنـان کـه مشـروحا       
  . گذشت

او نیز به همـان  ، ام کلثوم نیز در مکه با عتیق یا عتبه پسر ابولهب ازدواج کرد
، ام کلثوم را قبل از وصـلت طـلاق داد  ، علت که برادرش رقیه را طلاق داده بود

ام کلثوم را به عقد عثمـان  ، ال سوم هجرت بعد از شهادت رقیهرسول خدا در س
  . درآورد که در شعبان سال هفتم هجرت از دنیا رفت

قبلا از قرب الاسناد و خصل صدوق نقل شد که آن حضـرت ام  : ناگفته نماند
اگر هم صحیح ، کلثوم نیز قبل از رقیه به عثمان داد و قبل از وصلت از دنیا رفت

علت آن که چـرا رسـول   ، مان ام کلثوم را بعد از رقیه گرفته استآن باشد که عث
  . ام کلثوم را بعدا به عثمان داد بر ما پوشیده است ﷐خدا 

روز از رحلـت رسـول االله    75در سال یازدهم هجرت بعد از  ﷓اما فاطمه 
  . از دنیا رفت ﷐

اى آن حضرت پسرى از ماریه قبطیه متولد شـد کـه   در سال هشتم هجرى بر
او نیز در سال دهم نزدیک به دو سـالگى از دنیـا رفـت و در    . ابراهیم نام داشت
تنها فرزندى که بعد از آن حضرت در دنیا ماند حضرت فاطمـه  ، بقیع مدفون شد
  . بود ﷓

  ازدواج با ام سلمه 
، ام سلمه را به عقـد خـویش درآورد  ، سال دوم هجرت در ﷑رسول خدا 

و او ، او قبلا زن ابى سلمۀ بن عبدالاسد بود، اسمش هند دختر امیه مخزومیه بود
بعد از خدیجه کبرى بهترین زنان آن حضرت است که تا آخر در ولایت على بن 

عضـى ازدواج  نزول آیه تطهیر در حجره او بوده است ب، باقى ماند ﷒ابى طالب 
ولى از جریـان او در تـزویج حضـرت    ، او را با حضرت در سال چهارم گفته اند
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بـوده   ﷑معلوم مى شود که او در آن زمان از زنان حضرت رسول  ﷓فاطه 
  . راجع به زنان آن حضرت در آینده صحبت خواهد شد) 319(است 
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  سال سوم هجرت 
  شرف یهودى قتل کعب بن ا

سال دوم هجرت با بیم و امید و سراسر مبارزه و تشریع بعضـى از احکـام و   
، به پایان رسید و با آمدن ماه ربیع الاول سال سوم آغـاز گردیـد  ، پیروزى اسلام

) 320(در شب چهاردهم ربیع الاول ، اینک اهم پیشامدهاى آن را بررسى مى نماییم

ــاك و مر  ــه دســتور رســول خــدا  کعــب ابــن اشــرف آن یهــودى خطرن مــوز ب
جریان به قـرار ذیـل   ، و اسلام و مسلمین از شر او آسوده شدند، کشته شد ﷐
  : است

کشـتار  ، آن یهودى خطرناك از قبیله طى ء و مادرش از یهود بنى نضـیر بـود  
مشرکاندر معرکه بدر بر وى بسیار گران آمد زیرا اسلام قوت گرفت و خطـر بـر   

و مشـرکان مکـه را   ، کعب به دنبال جریان بدر به مکه رفت، ک تر شدیهود نزدی
و عامل مؤ ثرى در به وجود آمـدن جنـگ   ، تحریک نمود ﷑علیه رسول االله 

کیست شرکعب بن اشرف را : فرمود ﷐رسول خدا ، از مدینه برگشت، احد بود
  . را مى آزارد او خدا و رسولش، از من دور کند

آرى : فرمـود ؟ یا رسول االله مى خـواهى او را بکشـم  : محمد بن مسلمه گفت
، بکـن : اجازه بفرمایید با بعضى درباره این جریان تبادل نظـر کـنم فرمـود   : گفت

محمد با چند نفر از مسلمانان از جمله سلطان بن سلامه و ابونائله و حارث بـن  
و ابوعبس بن جبیر مشورت کرد آنها  اوس که برادر رضاعى کعب بن اشرف بود
  . تصمیم گرفته و نزد کعب بن اشرف رفتند

من مى خواهم مطلبى را با تو در میان بگـذارم  : محمدبن مسلمه به کعب گفت
رسول (آمدن این شخص : گفت، باشد بگو: گفت، به شرط آن که به کسى نگوئى

رابطه مـا  ، عرب همگى ما را دشمن داشتند، به مدینه براى ما بلائى شد )﷐االله 
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کعـب  ، خودمان به مشقت افتادیم، اهل و عیال ما ضایع شد، با آن ها قطع گردید
  . من از اول اینها را به تو گفته بودم: گفت

مى خواهم مقدارى طعام به ما بفروشـى و چـون   : در اینجا ابونائله به او گفت
آیا حاضرى در این رابطه به ما ، اریمقیمت آن را ندارم در نزدت گروگان مى گذ

. مـانعى نـدارد  ، اگر بعضى از زنانتان را نزد من رهن بگذاریـد : گفت؟ کمک کنى
زنان به تو عشـق مـى   ، تو زیباترین عرب هستى، این امکان ندارد: ابونائله گفت

این هـم دشـوار   : گفت، پسران را رهن بدهید: گفت. ورزند و ما رسوا مى شویم
براى مقدارى طعام رهن : دشنام و فحش تو واقع میشوند و گوینداست که مورد 
ولیکن مـا در نـزد تـو اسـلحه رهـن مـى       ، این بر ما عار است، گذاشته شده اند

کعـب  ، غرض ابونائله آن بود که کعب از آوردن سلاح مشـکوك نشـود  ، گذاریم
  . آنها براى آوردن سلاح برگشتند، قبول کرد

الله صلىجریان را به رسول االله  گفتـه و بـه طـرف قلعـه کعـب راه       وآله عليه ا
و دعایشان فرمود و خود در بقیـع بـه   ، افتادند حضرت آنها را تا بقیع بدرقه کرد

کعب تـازه  ، ابونائله او را صدا کرد، آنها چون به کنار قلعه رسیدند، انتظار نشست
 کجا مى روى من احساس مى کنم که از این صدا: زنش گفت، عروسى کرده بود
  ؟ خون مى ریزد

او برادر من محمدبن مسلمه و برادر رضاعى من ابونائله اسـت و بـامن   : گفت
، را اگر شب به طرف نیزه هم دعوت کنند اجابـت مـى کنـد   ، جوانمرد، کار دارند

و با هم قدم مى ، ساعتى با آن ها صحبت کرد، این را بگفت و از قلعه پایین آمد
من تا امروز عطرى به این خـوبى  : نائله گفتابو، زند تا به شعب العجوز رسیدند

چنددفعه این کار را کرد و در آخر سر کعـب را  ، بگذار سر تو را ببویم، ندیده ام
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، یاران ابونائله شمشیر فـرود آوردنـد  ، بزنید دشمن خدا را: محکم گرفت و گفت
  . در آخر محمد بن مسلمه دشنه اى بر او زد و کارش تمام شد

قت کشته شدن چنان فریاد کشید که همه اهل قلعه بیـدار  این دشمن خدا به و
و ) 321(آنگاه سرکعب را از تن جدا کرده ، شده و بر پشت بامها آتش روشن کردند

  . حارث بن اوس را که زخمى شده بود برداشته و به سوى مدینه راه افتادند
یـت موفـق   مأمورحضرت در بقیع منتظر آمدن آنها بود و چون دید در انجام 

آنها با کمـال افتخـار سـر    ، شده اند خدا را شکر کرد و بر آنها دعاى خیر فرمود
فرداى آن شـب یهـود از   ، بریده کعب را در محضر آن حضرت به زمین انداختند
به هـر کـس از مـردان    : شنیدن این جریان بسیار بیمناك شدند و حضرت فرمود
  . ) 322(اقتلوه ف، یهود دست یافتید بکشید من ظفرتم به من رجال الیهود

در ذکر غائلـه  ، در رابطه با جریان یهود و موضعگیرى آنها در براندازى اسلام
خـودش دسـتور قتـل     ﷐بنى قینقاع مفصلا صحبت کردیم و اینکه رسول خدا 
، کـاملا قابـل دقـت اسـت    ، کعب را صادر فرمود و شب در بقیع به انتظار نشست

آزاد گذاشتن او مسـاوى بـا حـذف اسـلام و     ، ن برودمحارب و مفسد باید از بی
  . سلب امنیت جامعه است

جریـان فلسـطین و   ، یهود امروز نه تنها خوب نشده بلکه بدتر هم شده اسـت 
امثال آن شاهد صدق این مدعا است آنچه قرآن راجع بع این نفرین شـده هـا و   

ر تاریخ آنها دشمنى آنها با اسلام ریشه د، مغضوب علیهم فرموده همیشگى است
نفرین بر مسـلمان نمایـانى کـه زیـر بغـل یهـود را گرفتـه و از سـقوطش         ، دارد

امروز اگر مسلمانان بخواهند بر یهـود بتازنـد بایـد از روى    ، جلوگیرى مى کنند
و امثـال آنهـا   ، یاسر عرفـات ، حسنى مبارك، آل سعود، کشته هاى ملک حسین

  . از آمریکا با ارزشتر باشند آرى آنها براى دولت غاصب یهود شاید. بگذرند
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  اعدام انقلابى کسروى 
از جملـه در  ، اعدام انقلابى کعب بن اشرف صدها بار در اسـلام تکـرار شـده   

کسـروى  ، اعدام انقلابى احمد کسروى تبریزى به دست فدائیان رشید اسلام است
و روزى با اشاره کنسـول انگلـیس علیـه    ، که مدتى معلم مدرسه آمریکاییها بود

در دوره رضاخان علیـه اسـلام و قـرآن وشـیعه     ، خ محمد خیابانى توطئه کردشی
از اهانـت  ، قیام نمود و آنچه از دستش مى آمد در روزنامه پرچم و پیمان وغیره

جاى تعجب است که در فرهنگ معین و فرهنگ عمید از ، به اسلام کوتاهى نکرد
ز دست این نویسندگان امان ا، کسروى ستایش کرده و او را بر کرسى نشانده اند

  . بى تعهد و روشنفکر و در عین حال بى خبر از اسلام و مغرور خود باخته
کـه هرگونـه قتـل و دار    ) 323(مثلا با وجود صراحت آیه و ماقتلوه و ماصـلبوه  

باز در فرهنگ عمیـد در  ، را به دست یهود نفى مى کند ﷒آویخته شدن عیسى 
سالگى با دو نفر از  35عیسى را در ، که مى نویسدکلمه عیسى ملاحظه مى شود 

اگـر ایـن را یـک    ، همچنین است گفته فرهنگ امیرکبیر، یارانش به دار آویختند
خارجى مى نوشت عجیب نبود ولى باید جمجمـه هـاى پوسـیده بـر مسـلمانى      

  . بخندد که با آن همه ادعا از دین خود این همه بى خبر است
کـه  ، ه االله در نجف اشرف مشغول تحصیل بـود نواب صفوى رحم: به هر حال

با مطالعـه آن آتـش بـر دل و    ، یکى از کتابهاى پوسیده کسروى به دستش رسید
با مراجع وقت تماس گرفت و نظر آنـان رانسـبت بـه نویسـنده آن     ، جانش افتاد

  . مرتد و مهدورالدم است: گفتند، کتاب جویا شد
گروه فدائیان اسلام را ، یران آمدنواب صفوى به عزم از بین بردن کسروى به ا

با کمک بعضى از علماء تهران اسـلحه تهیـه کـرد و در چهـارراه     ، به وجود آورد
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عمـل نیمـه موفـق بـود کسـروى بـه       ، کسرى را هدف قـرار داد ، حشمت الدوله
  . بیمارستان رفت و نواب به زندان

 ـ 1324اسفند  20بالاخره کسروى در روز  ود که به دادگسترى احضار شده ب
در کاخ دادگسترى توسط شهید سید حسین امانى یکى از فدائیان اسلام به درك 

سید حسـین مرحـوم بعـد از تکمیـل     ، واصل شد و چون جریان روشن شده بود
، قرآن خوان بالاى چوبه دار رفت رحمۀ االله علیه، پرونده به حکم بى دادگاه شاه

هلوى و عامـل امپریالیسـم   و آن در موقعى بود که عبدالحسین هژیر وزیر دربار پ
که جنازه پهلوى را بـه ایـران مـى     1328در سال . را نیز اعدام انقلابى کرده بود

نواب تصمیم به نابودى خانواده پهلوى در راه آهن تهران گرفت کـه بـه   ، آوردند
  . عللى آن نقشه عقیم ماند

 سپس رزم آرا عامل بیگانه براى تحمیل قرارداد جدیـد و سـرکوبى مبـارزان   
که براى شرکت در مجلس ختم آیت  1328اسفندماه  16نخست وزیر شد و در 

در صحن مسـجد توسـط خلیـل    ، رفته بود )مسجد شاه(االله فیض به مسجد امام 
  . طهماسبى اعدام انقلابى گردید

محمدرضاى ، آمریکاى جهانخوار بار دیگر 1332مرداد سال  28بالاخره در 
در روزهاى انعقـاد پیمـان    1334در سال ، یدجنایتکار را بر اریکه سلطنت نشان
توسط مظفر ذوالقـدر یکـى از فـدائیان اسـلام     ، سنتو حسین علاء عاقد قرار داد

  . مضروب شد ولى از مرگ نجات یافت
سـید محمـد   ، سیدعبدالحسین واحـدى ، متعاقب این قضیه شهید نواب صفوى

اکمه شده و طبق خلیل طهماسبى و مظفر ذوالقدر در بیدادگاه نظامى مح، واحدى
شهید عبدالحسین واحدى طبق روایت ، دستور آمریکا و شاخ خائن شهید گشتند
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شهادت آنها در ، به وسیله تیمور بختیار در دفتر کار آزموده شهید گردید، آن روز
  . و راهشان پر رهرو باد، روحشان شاد، بود 1334دى ماه  27سپیده دم 

  مه تزویج حفصه دختر عمر و زینب دختر خزی
قـبلا در  ، آن حضرت در شعبان سال سوم حفصه دختر عمـر را تـزویج کـرد   

که از دنیا رفـت و نیـز در رمضـان آن سـال     ، جاهلیت زن خنیس بن خلافه بود
او قـبلا زن  ، زینب دختر خزیمه را به زنى گرفت که ام المساکین نامیده مى شـد 

درش عبیـدة بـن   سپس بـرا ، او را طلاق داد، طفیل بن حارث بن عبدالمطلب بود
  ) 324(حارث او را گرفت و بعد از شهادت وى در بدر حضرت او را تزویج کرد 

  ولادت حضرت مجتبى 
حضـرت حسـن    ﷐درنیمه رمضان سال سوم هجرت اولین نوه رسـول االله  

متولد شد چنانچه مرحوم شیخ مفید و مرحـوم طبرسـى و دیگـران     ﷒مجتبى 
وارد خانه فاطمـه   ﷑و چون آن حضرت به دنیا آمد رسول خدا ) 325(گفته اند 
، را که در لباس زردى پیچیده بودند بـه دسـت وى دادنـد    ﷒حسن ، شد، ﷓

؟ مگر نگفته بودم که او را در پارچه زرد نپیچیـد : حضرت با کمى پرخاش فرمود
  . و او را در آن پیچیدآنگاه لباس سفیدى خواست 

بعـد بـه علـى    . سپس در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه فرمـود 
در این کار بر شما سبقت نمـى  : جواب داد؟ او را چه نام گذاشته اى: فرمود ﷒
جبرئیل از طـرف خـدا پیـام    ، من نیز بر خدایم سبقت نخواهم کرد: فرمود، گیرم
که نام اولین فرزند هارون برادر موسـى بـن عمـران    نام او را حسن بگذار ، آورد

است و على براى تو مانند هارون است براى موسى ان علیا منک بمنزلۀ هـارون  
  من موسى 



142 

 

قـوچ فربـه بـه     2بدین طریق نام او را حسن گذاشت و روز هفتم ولادتـش  
و به وزن موى سرش نقره ، سرش را تراشید، عنوان عقیقه از طرف او قربانى کرد

  . صدقه داد و دعاى عقیقه را شخصا چنین خواند
بسم االله عقیقۀ عن الحسن اللهم عطمها بعظمه و لحمها بلحمه و دمهـا بدمـه و   

آنگاه یک ران عقیقه را با یک . ) 326(اللهم اجعلها وقاء لمحمد و آله ، شعرها بشعره
طریق و اذان و اقامه  عقیقه به این) 327(داد  ﷒دینار پول به قابله حضرت مجتبى 

گرچـه  . رسمیت یافـت  ﷒گفتن در گوش تازه مولود از ولادت حضرت حسن 
ولى آن تشریع ) 328(عقیقه داد  ﷐براى رسول خدا  ﷒روایت شده که ابوطالب 

  . دینى نبوده است

  تشریع عقیقه 
لفظ عق در اصـل  ، ذبح مى شودعقیقه ذبیحه اى است که از طرف تازه مولود 

ظاهر روایـات آن  ) 329(حلق آن شکافته مى شود ، شکافتن است که در موقع ذبح
توسـط حضـرت رسـول     ﷒ایـن کـار در ولادت حضـرت مجتبـى     : است که
تشریع گردید و رسمیت یافت چندان کـه گذشـت از روایـات وجـوب آن      ﷐

در کـافى از  ، ریت فقهاء بـه اسـتحباب فتـوى داده انـد    استفاده مى شود ولى اکث
اذا ولد للرجـال  ، العقیقۀ واجبۀ: نقل کرده که فرمود ﷒حضرت موسى بن جعفر 

  ) 330(ولد فان احب ان یسمه من یومه فعل 
میـان فقهـاء   : مرحوم مجلسى در مراءت العقول درشرح این حـدیث فرمـوده  

هفتم ولادت است ولى در حکم آن اخـتلاف   اختلافى نیست که وقت عقیقه روز
سید بر وجوب آن ادعـاى اجمـاع   ، سید و ابن جنید آن را واجب گفته اند، است

ولى شیخ الطائفۀ و متاءخرین ، کرده و از ظاهر کلینى نیز وجوب فهمیده مى شود
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 )وجـوب (مساءله محل اشکال و احتیاط ظاهر ، از او راءى به استحباب داده اند
  . است
به خدا من نمى دانم : گفتم ﷒به امام صادق : ى به نام عمربن یزید گویدمرد

من این . امام فرمود تا از خودم عقیقه کنم؟ که پدرم از من عقیقه کرده است یا نه
: کار را کردم در حالى که پیر شده بودم و نیز از آن حضرت شنیدم که مى فرمود

یقه واجب تر از اضحیه است کـل امـرء   عق، است  هرکس در گرو عقیقه خویش 
  ) 331(مرتهن بعقیقۀ والعقیقۀ اوجب من الاضحیه 

روز : فرمـود : نقل کرده ﷒درحدیث دیگرى سماعۀ بن مهران از امام صادق 
سرش را تراشیده و به وزن موى سرش طـلا  ، هفتم مولود از وى عقیقه مى شود

، بـازوى آن بـه قابلـه داده مـى شـود      یا نقره صدقه داده مى شود و بازو و فوق
  . روایات در این زمینه زیاد است) 332(گوسفند یا شتر است ، عقیقه

  اذان و اقامه در گوش مولود 
رنگ خدائى دادن است به او نگاه کـه  ، گفتن اذان و اقاه در گوش تازه مولود

را نـوازش  مولودى به دنیا مى آید اگر صداى دلنواز اشهدان لااله الااالله گوش او 
تعلیمات اسلامى سراسر حقائق و ، در آینده اش اثر نیکویى خواهد گذاشت، کند

  . آغاز گردید ﷒سعادت است و این کار على الظاهر با ولادت حضرت مجتبى 
هر که براى او : نقل کرده که فرمود ﷐از جدش رسول االله  ﷒امام صادق 

، اذان نماز و درگوش چپش اقامه بگویـد   در گوش راستش ، دنیا آیدمولودى به 
من ولد له مولود : ﷑قال رسول االله : آن حفظ شدن از شر شیطان رجیم است

قلیؤ ذن فى اذنه الیمنى باذان الصلوة و لیقم فى الیسرى فانها عصمۀ من الشـیطان  
  ) 333(الرجیم 
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چون حضرت رضا بـه دنیـا   : صلوات االله علیه فرمودنجمه مادر حضرت رضا 
او را در لباسهاى سـفیدى  : ،داخل حجره شد ﷒موسى بن جعفر ، شوهرم، آمد

یانجمه گوارا باد بر تو کرامت خدا آنگـاه بـه   : پیچیده به آغوش وى دادم فرمود
و آب فرات خواست و بـا آن  ، چپش اقامه گفت  گوش راستش اذان و به گوش 

: او بقیـۀ االله در زمـین اسـت   ، بگیـر : وى تحنیک کرد وبه من برگردانید و فرمود
انتخـاب بهتـرین   ، مساءله دیگر در اینجا) 334(خذیه بقیۀ االله تعالى فى ارضه : فقال

کـه شـاید    ﷕عبداالله و نامهاى انبیاء و معصومین : نام براى فرزند است از قبیل
  . ماییمبه تناسبى در آینده مطرح ن

  تشریع زکات 
، نقل است که زکات اموال درسال دوم هجرت بعد از جنگ بدر واجـب شـد  

به نقلى فرض زکات در سال سوم هجرت وبـه  ، پس از واجب شدن زکات فطره
  . نقلى در سال چهارم بوده است

زیرا که زکـات فطـره در   ، نگارنه تقریبا یقین دارم که در سال دوم نبوده است
مرحوم مجلسى از کتاب المنتفى نقـل  ، آخر رمضان واجب گردیدسال دوم و در 

هنوز زکـات مـال واجـب    ، زکات فطره واجب شد )سال دوم(در این سال : کرده
از آن طرف بنا بر تصریح روایت کافى و فقیه وجوب زکـات مـال   ) 335(نشده بود 

، در ماه رمضان بوده است على هذا باید وجوب آن در سال سوم یا چهارم باشـد 
  . در اینجا لازم است چند مطلب را بررسى نماییم

وجوب زکات را اعلام فرمود ولى در آن سال از مـردم   ﷐رسول خدا : اول
ان جمـع آورى را بـراى خـذ    مـأمور و از سال آینده ؛ زکات نگرفت و مهلت داد

  . زکات اعزام فرمود
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وقتى که آیه : فرمود ﷒صادق در کافى از عبداالله بن سنان نقل کرده که امام 
نازل شد و نزول آن در ماه ) 336(زکات خذ من اموالهم صدقۀ تطهرهم و تزکیهم بها 

منادى ندا کند کـه اى مـردم خـدا بـر شـما زکـات       : حضرت فرمود، رمضان بود
، نقر، خداوند برمردم از طلا، واجب کرده همانطور که نماز را واجب فرموده است

منـادى آن  ، واجـب کـرد  ، زکـات ، کشمش، خرما، جو، گندم، گوسفند، گاو، شتر
حضرت در ماه رمضان انى ندا را میان مردم نمود و آن حضرت از غیر اشیاء نـه  

  . گانه عفو فرمود
آنگاه چیزى از آن ها نخواست تا یک سال از آن گذشت و چون در رمضـان  

ى ندا کرد که ایهاالمسـلمون  مناد، آینده روزه گرفته و در شوال فطره افطار کردند
ان زکـات و  مـأمور آن وقـت  ، زکات اموالتان را بدهید تا نمازتـان قبـول باشـد   

کلینى رحمه االله در اصول کـافى بـابى منعقـد    ، ) 337(ان خراج را اعزام نمود مأمور
و از روایات آن معلـوم  ، ﷕کرده درباره تفویض امر دین به رسول خدا و ائمه 

ه آن حضرت صاحب اختیار بوده و مى توانست بعد از واجـب شـدن   مى شود ک
ریک سال آن را به    . ) 338(اندازد  تأخي

در بسیارى از آیات و سوره هاى مکى مساءله زکات مطرح شده اسـت  : دوم
زیرا که در مکه زکات ، ولى باید آنها را حمل بر مطلق انفاق کرد نه زکات واجب

کلام جعفربن ابى طالب رضوان االله علیه این مطلب اموال واجب نشده بود اگر در 
  . لابد مطلق انفاق است، آمده باشد که به نجاشى پادشاه حبشه فرموده است

خدا زکـات  : نقل شده که فرمودند ﷒بلى درکافى از امام باقر و امام صادق 
ر این صـورت  د) 339(فرض االله الرکاة مع الصلوة : قالا: را با نماز واجب کرده است

بـه هـر حـال اخـذ     ، زکات در مکه واجب شده و اعلام آن در مدینه بوده اسـت 
  زکات و اعلام آن در مدینه بوده و در مکه خبرى از عمل به آن نیست
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فرض زکات از جانب پروردگار به طور مطلق بوده ولـى رسـول خـدا    : سوم
یگر عفو فرمود و در این زمینه و از چیزهاى د، چیز منحصر کرد9آن را بر  ﷐

  . روایاتى داریم که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم
خداوند زکـات  : نقل کرده که فرمودند ﷒در کافى از امام باقر و امام صادق 

، چیز سنت گردانید9آن را در  ﷐را با نماز در اموال واجب کرد و رسول خدا 
، خرمـا ، جـو ، گنـدم ، گوسفند، گاو، شتر، نقره، آن را در طلا) کرد و از بقیه عفو(

فـرض االله الزکـاة مـع الصـلوة فـى      : قالا: قرار داد و از بقیه عفو فرمود، کشمش
عمـا   ﷐و عفـا رسـول االله    -فى تسعۀ اشـیاء   ﷐الاموال و سنها رسول االله 

الابل و البقر و الغنم و الحنطۀ و الشعیر و الزبیب و فى الذهب و الفضۀ و -سواهن 
  . ) 340(عفا عما سوى ذلک 

در بعضى از روایات آمده که زکات در همه حبوبات واجب است ولـى فقهـاء   
گانـه واجـب   9زکات را فقط در اشـیاء  ، شیعه به موجب روایت فوق و نظائر آن

  . دانسته اند
در ، رکـردن شـکاف جامعـه بـود    فقراء و پ تأمینعلت وجوب زکات : چهارم

خداوند مى دانست که این مقدار فقراء را کفایت مـى کنـد و اگـر    : روایات آمده
انمـا  : از سـوره توبـه   60زکات به موجـب آیـه   ، کافى نبود زیاد واجب مى کرد

الصدقات للفقراء والمساکین و العالمین علیها والمؤ لفۀ قلـوبهم در هشـت محـل    
  . مصرف مى شود

  ى احد جنگ تاریخ
احـد  ، پیکار احد در روز شنبه هفتم شوال از سال سوم هجـرت اتفـاق افتـاد   

از ، که به هیچ کوه دیگرى متصـل نیسـت  ) 341(کوهى است در یک فرسخى مدینه 
جنـگ تـاریخى احـد در    ، این جهت احد خوانده شده که معناى تنهایى مى دهد
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شـدند و رسـول خـدا    کرانه آن واقع شد و هفتاد نفر از مسـلمانان در آن شـهید   
مـا ابتـدا   ، به وضع معجزه آسایى نجات یافت وگرنه اسلام از بین رفته بود ﷐

بعد به تکه ها و نکته هاى آموزنده آن اشـاره خـواهیم   ، خلاصه آن را نقل کرده
  . کرد

شب و روز به فکر انتقام ، کفار مکه در بدر از مسلمانان شکست خورده بودند
دود دویست و پنجاه هزار درهم براى تجهیـزات و لشکرکشـى فـراهم    ح، بودند
و تقریبا معادل همان مبلغ را براى غرامت هفتاد اسیرى که مسـلمانان در  ، کردند

پرداخت کرده بودند این است که با عزمى راسخ به جمع آورى ، بدر گرفته بودند
  . گرفتندلشکر پرداخته و با سه هزار مرد جنگى راه مدینه را در پیش 

عباس عموى پیغمبر جریان را توسط قاصدى به آن حضرت رسانید و نوشت 
دویست اسب و سه هـزار  ، آنها سه هزار نفر هستند، هر کارى که مى توانى بکن

پس از چند روز خبـر  ) 342(شتر و هفتصد نفر زره به تن دارند و غرق در سلاحند 
در مسـجد شـوراى جنگـى     ﷐حرکت کفار در مدینه منتشر شد رسـول خـدا   

اکثریت راءى دادند که از مدینه خـارج شـده و در بیـرون شـهر بـا      ، تشکیل داد
و عده اى نظرشـان مانـدن در شـهر و دفـاع در      ﷐رسول خدا، دشمن بجنگند

ولى راءى آن حضرت روز جمعه پس از اداى نماز جمعه حدود هـزار  ، شهر بود
ه طرف احد حرکت فرمود و در میان کوه احد که به شکل نیم دائـره  نفر از شهر ب

در وسـط راه کـه   ، پشت به کوه و رو به مدینه اردو زد و آماه جنـگ شـد  ، است
بـا سیصـد نفـر از منافقـان و     ، عبداالله بن ابى منـافق ، هنوز به احد نرسیده بودند

هر بمـانیم و در  آن بود که در ش: راءى: ضعیف الایمانها به مدینه برگشت و گفت
جنـگ در بیـرون   ، راءى مرا نپذیرفت و نظر کودکان را قبول کـرد ، آنجا بجنگیم

  . مدینه بى فایده است
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ولى خدا قلوب آن را محکم ، دو گروه از اوس و خزرج نیز خواستند برگردند
بـالاخره آن  ) 343( ...اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واالله ولیهمـا : کرد و برنگشتند

  . ا هفتصد نفر راهى احد شدندحضرت ب
احتمـال مـى رفـت کـه در     ، در کنار احد تپه اى بود که کوه عینین نام داشت

لـذا  ، وقت جنگ دشمن از پشت آن حمله کند و مسـلمانان بـه محاصـره افتنـد    
حضرت پنجاه نفر کمان دار را به فرماندهى عبداالله بن جبیر در آنجـا گذاشـت و   

اگر دیدیـد مـا دشـمن را    ، ا بترسید و استقامت کنیداز خد: با تاءکید تمام فرمود
شکست داده و تعقیب کرده و داخل مکه نمودیم باز شما از اینجا حرکت نکنیـد  

و اگر دیدید دشـمن مـا را شکسـت داد و تـا مدینـه      ، تا فرمان من به شما برسد
  . باز شما از اینجا حرکت نکنید و از این محل دفاع نمایید، تعقیب نمود
دسـتور داد و  ، را که فرمانده سواره نظام دشـمن بـود  ، خالدبن ولید، انابوسفی

چون جنگ شروع شد شما از پشـت کـوه حملـه کنیـد تـا مسـلمانان در       : گفت
در وقت شروع جنگ ده نفر از پرچمداران کفار بـه دسـت   ، محاصره واقع شوند

ور جنـگ شـعله   تن، مسلمین حمله را آغاز کردند، کشته شدند ﷒ین مؤمنامیرال
  . همه جا را پر کرد، صداى اسلحه، غبار معرکه، جنگ آوران، فریاد، ور گردید

، خالدبن ولید از پشت کوه حملـه را آغـاز کـرد   ، مشرکان پا به فرار گذاشتند
) 344(دفاع سرسختانه کمانداران و تیرهاى سوزان آنها مانع از پیشرفت خالد شـد  

، لمانان شروع بـه غنیمـت گیـرى کردنـد    در آن وقت مس، خالد عقب نشینى کرد
عبـداالله  ؟ ما نیز براى غنیمت بـرویم : تیراندازان کوه عینین به فرمانده خود گفتند

، فرمان داده که ما از اینجا حرکت نکنیم ﷑رسول خدا ، از خدا بترسید: گفت
رده ما بایـد  الان که کفار شسکت خو، فرمان حضرت تا شکست کفار بود: گفتند

خالـدبن  ، این را گفته و به تدریج از آن جا پایین آمدند، از غنیمت محروم نمانیم



149 

 

عبداالله بن جبیر را ، دفعه دوم از پشت کوه حمله نمود. ولید که منتظر فرصت بود
بـا آغـاز   ، با دوازده نفر که مانده بودند شهید کرد و از پشت بر مسلمانان تاخـت 

وضـع میـدان   ، حاصره افتادند فراریان دشـمن برگشـتند  مسلمانان به م، حمله او
در مدت کمى هفتاد نفـر از آنهـا شـهید    ، مسلمانان پابه فرار گذاشتند، عوض شد

  . شدند
چون دید کلاه جنگى را از سرش برداشت و با صداى رس  ﷑رسول خدا 
اذ تصعدون ولا  !؟نیدمن رسول خدایم از و رسول به کجا فرار مى ک: فریاد کشید

  ) 345(تلوون على احد والرسول یدعوکم فى اخریکم 
و  ﷒از جملـه علـى بـن ابیطالـب     ، جز تنى چند نمانـد  ﷐با رسول خدا 

در ایـن  ، که بسختى از آن حضرت دفاع مى کردنـد  )سماك بن خرشه(ابودجانه 
یکى از آن سـنگها بـه صـورت    ، جنگ دشمن حتى از سنگ اندازى استفاده کرد

حلقـه هـاى   ، دندانهاى جلو آن حضـرت شکسـت  ، اصابت نمود ﷐رسول االله 
یکى از مسلمانان که با دنـدان  ، آهنین کلاه جنگى در صورت مبارکش فرو رفت

آن ، دندانش شکسـت ، خود تکه آهن را از استخوان آن حضرت بیرون مى کشید
  . ضوى جبیره مى گرفتحضرت ناچار چند روز و

و ابوجانه پس از ساعتها جنگ و دلاورى توانستند رسـول   ﷒ین مؤمنامیرال
کـه  (را از گودالى که در آن افتاده بود بیرون آورده و به بالاى کوه احد ﷐خدا 

ن تا از تیراندازان و سنگ اندازان دشـمن در امـا  ، برسانند )اکنون زیارتگاه است
  . باشد

جنـازه حمـزه در ایـن امـر     ، کـرد  )مثله(دشمن دیگر بدن شهداء را پاره پاره 
دشـمن در  ، زخم برداشت 70 ﷒على بن ابیطالب ، بیشتر از دیگران صدمه دید
، فراریان در کوه احد به طرف آن حضرت برگشتند، کوه مسلمانان را تعقیب نکرد
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اصحاب رسول االله ، بسوى مکه حرکت نمودو ، ابوسفیان به اردوگاه خود برگشت
که قریش به طرف مکه در حرکتنـد حضـرت   ، به آن حضرت خبر آوردند ﷑

و بـه نمـاز شـهدا پرداخـت و     ، از کوه پایین آمد، پس از اطمینان از رفتن دشمن
  ) 346(آنگاه به مدینه مراجعت فرمود 

، سمپاشى منافقان، روحیه مسلمانان نتایج ناگوار شکست احد از قبیلب ضعف
کمتر از شکست احد نبود لذا حدود پنجاه و سه آیه در سوره ، دسیسه بازى یهود

اینـک  ، تا آن عواقب ناگوار را جبران نماید، آل عمران در این زمینه نازل گردید
  . به نکاتى و ایثارهایى در رابطه با جنگ احد اشاره مى کنیم

  الله بن ابى منافق منافقان و برگشتن عبدا
رسول االله با حدود هزار نفر از مدینه خارج شد ولى عبداالله بـن  : گفته شد که

  . ابى با سیصد نفر از وسط راه برگشتند و مسلمانان را تنها گذاشتند
قرآن مجیـد  ، حکایت مفصلى دارد ﷑جریان منافقان در عهد رسول خدا 

، عدد مسلمین انگشت شمار بود: ه خبر مى دهد با آن کهاز وجود منافقان در مک
در سوره عنکبوت که از سوره هاى مکى ، نه مال دنیایى در بین بود و نه تقیه اى

و من الناس من یقول آمنا باالله فاذا اءوذى فـى االله جعـل فتنـۀ    : است مى خوانیم
لیس االله بـاعلم  الناس کعذاب االله و لئن جاءنصر من ربک لیقولن انا کنا معکم او 

  ) 347(بما فى صدور العالمین و لیعلمن االله الذین آمنوا و لیعلمن المنافقین 
معلوم است که جریان اوذى فى االله در مکه بود که مسلمانان را شـکنجه مـى   
کردند و از جاءنصر من االله نمى شود فهمید که آیه مدنى است زیرا نصر منحصـر  

و یک گشایش از جانـب خـدا نیـز نصـر     یک فرج ، به پیروزى در جنگ نیست
  . نامیده مى شود
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و لیقـول الـذین فـى    : و در سوره مدثر که یقینا از سوره هاى مکى است آمده
  . ) 348( ...قلوبهم مرض و الکافرون ماذا اراد االله بهذا مثلا

کلمه الذین فى قلوبهم مرض ظهورش در منافقین است چنـان کـه در مجمـع    
فى قلوبهم : است و خدا درباره منافقان در سوره بقره فرمود البیان و المیزان آمده

مرض فزادهم االله مرضا دراین رابطه اولین روایت از احتجاجات حضرت مهـدى  
ت سعدبن عبداالله اشـعرى  سئوالاموعود صلوات االله علیه و على آبائه در جواب 

  ) 349(قمى قابل دقت است 
در سوره انفـال کـه   ، خبر میدهدقرآن مجید از وجود منافق در جنگ بدر نیز 

بعد از اشاره به مجسم شدن شـیطان و فـرار او   ، در رابطه با بدر نازل شده است
در ) 350( ...اذ یقول المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض غر هـؤ لاء دیـنهم  : فرموده
در آیه دلالت هست که جمعـى از منافقـان و شـکاکان در بـدر     : فرموده، المیزان

حتمـا در  ، معنى ندارد که بگوییم منافقان در میان کفار بوده اند، ندوجود داشته ا
میان مسلمین بوده اند ولى باید دید چه عاملى سبب آمـدن آنهـا در بـدر بـوده     

  ؟ است
و مصـلحت را  ، منافقان به تدریج زیاد شـده ، پس از بدر و پیروزى مسلمانان

خویش را آشـکار کـرده و    در آن دیدند که اظهار اسلام بکنند اماه گاه گاه نفاق
چنان که در جریان احد دیده شد کـه سیصـد نفـر    ، تزلزل نیز به وجود مى آورند
و در قضیه بنى المصـطلق و جریـان افـک وضـعى     . یک دفعه جدا شده و رفتند

را حفـظ نمـى کـرد     ﷐پیش آوردند که اگر وحى آسمانى حیثیت رسول خدا 
  . ه کجا مى رسید و تفصیل آن خواهد آمدخدا مى دانست که جریان ب

سوره توبـه در سـال نهـم هجـرت     : شیعه و اهل سنت شک ندارند در این که
نازل شد و آن وقت یک سال از عمر رسول االله مى ماند ولى حدود دو سوم این 
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معلوم مى شود که در اواخر عمر آن حضـرت  ، سوره از منافقان صحبت مى کند
ه انـد لـذا مسـاءله منافقـان تـا آخـر عمـر رسـول االله         منافقان در اوج خود بود

  . حل نشد و پیوسته در تزاید و شدت بود ﷑
و شکسـت رهبریـت    ﷑ولى عجیب است که بعد از رحلت رسـول خـدا   

گـوئى  ، سال خبرى از منافقان در تاریخ اسلام دیده نمـى شـود   25مدت ، اسلام
چاه ویلى کنده شد و همه منافقان در آن فرو رفته و ، رحلت آن حضرتپس از 

نقل است که بعضى از دانشمندان اهل سنت پس از توجـه بـه ایـن    ، ناپدید شدند
یک ماه به رحلت مانده همه منافقان آمده و توبه کردنـد  : مساءله جواب داده که

   .وقتى که آن حضرت از دنیا مى رفت دیگر منافقى وجود نداشت
مى خواسته خودش را ، ولى معلوم نیست این شخص در چه فرکى بوده است

مگر نفاق مانند یک لباس است که انسان از بدنش در ! فریب بدهد یا دیگران را
  . بیاورد و لباس دیگرى بپوشد

خبر و فعالیت منافقـان   ﷐چطور شد که با رحلت رسول االله : باید دقت کرد
ین مـؤمن سال چـون امیرال  25و بعد از ، سال از آن خبرى نبود 25و  از بین رفت

روح مطلب این است که منافقن بعد از ؟ به خلافت رسید باز نفاق از نو زنده شد
آنچه مى خواستند پیدا کردند و دیدند حکومتى به وجود آمده  ﷑رسول خدا 

جذب شده و داراى مقامهایى گردیدنـد و  آمد لذا در آن ، که مى شود با آن کنار
  . حقیقت جز این نمى تواند باشد، دم فرو بستند

  در جنگ احد  ﷒موقعیت على 
در این جنگ گوشه اى از فداکاریها و ایثارهاى حضرت ولى االله صـلوات االله  

آن حضرت تا آنجا تلاش کرد که جبرئیل میان آسمان و زمین ، علیه ظاهر گشت
  . لاسیف الا ذوالفقار و لافتى الا على: دندا کر
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با رسول خدا جز ابودجانه و على بن ابیطالب : نقل کرده) 351(طبرسى رحمه االله 
 ﷒علـى  ، حمله مى کرد ﷐هر وقت گروهى به رسول خدا ، کسى نماند ﷒

 ﷐رسول خـدا  ، ته شدبر آن ها تاخته و دفع مى کرد تا اینکه شمشیرش شکس
، آن حضرت به طرف احد رفت و ایستاد على، شمشیر خود ذوالفقار را به او داد

تا به سر و صورت و دو دسـت و شـکم و پاهـایش    ، مرتب شمشیر مى زد ﷒
  ) 352(هفتاد زخم رسید 

 ـ  : گفت ﷐جبرئیل به رسول خدا  حضـرت  ، ا محمـد مواسات ایـن اسـت ی
، من نیـز از شـما هسـتم   : جبرئیل گفت، او از من است و من از او هستم: فرمود

جبرئیل میان آسـمان و زمـین در   : دید ﷐رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق 
  . لاسیف الا ذوالفقار و لافتى الا على: روى تختى از طلا نشسته و مى گوید

جریان ندارى جبرئیل و گفتن لاسیف الاذوالفقـار و لافتـى الا   : نگارنده گوید
. رجوع شود 61 - 59ص ، 2ج ، على مسلم الفریقین است براى نمونه به الغدیر

  : حسان بن ثابت در این رابطه گفت
  جبرئیل نادى معلنا
  والنقع لیس بمنجلى
  والمسلمون قد احقوا
  حول النبى المرسل
  لاسیف الا ذوالفقار

  الا علىو لافتى 

  کشتن پرچمداران قریش 
روز احد پرچم قریش در دست طلحۀ بن ابـى طلحـه عبـدى از قبیلـه بنـى      

به دنبـال او  ، را ساخت  کارش ، بر او حمله کرده ﷒ین مؤمنامیرال، عبدالدار بود
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او را نیز کشتت پـرچم   ﷒امام ، ابوسعید بن ابى طلحه پرچم را به دست گرفت
او نیز به دست امام در خون ، مسافح بن طلحه فورا آن را بلند کرد، ین افتادبه زم
نفر از بنى عبدالدار پرچم به دست گرفته و به دست امـام  9به این گونه تا ، غلتید

، آخرالامر غلام سیاهى از آنهـا کـه صـواءب نـام داشـت     ، شربت مرگ نوشیدند
او ، راست او را قطـع کـرد   پرچم را به دست گرفتت امام صلوات االله علیه دست

او بـا بقیـه   ، امام دست چـپش را نیـز قطـع کـرد    ، پرچم را به دست چپ گرفت
چسباند و در میان خون خطاب به ابى سفیان   بازورها پرچم را به سینه خویش 

از فرقش زد  ﷒امام ؟ آیا در غلامى بنى عبدالدار به وظیفه ام عمل کردم: گفت
پرچم کفار بر زمین افتاد آخرالامر زنى بنام عمیـرة دختـر   ، دو کارش را تمام کر

و  50ص ، 2مرحوم مجلسى آن را در بحـارالانوار ج  ) 353(علقمه آن را بلند کرد 
نقل کرده ، 41ص ، مفصل تر نقل کرده است مرحوم مفید نیز آن را در ارشاد 51
  . است

وزى کـه عمـر   ر: از خصال صدوق نقل کرده، 69ص ، 20ج ، در بحارالانوار
شما : در آن جا به حاضران چنین فرمود ﷒امام ، خلافت را به شورى گذاشت

را به خدا آیا در میان شما جز من کسى هست که جبرئیـل دربـاره او روز احـد    
شـما  : فرمود، نه: به خدا قسم: گفتند؟ یا محمد آیا این مواسات را مى بینى: گفت

نفر پرچمـدار را در روز احـد   9من کسى هست که رابه خدا آیا در میان شم جز 
بـه خـدا قسـم در مقابـل قتـل      : کشت بعد صواءب حبشى غلام آنها آمد و گفت
کف کـرده و چشـمانش     دهانش ، آقایان خودم جز محمد کسى را نخواهم کشت

، شما از او پرهیز کردید و کنار کشیدید ولى من به طرف او رفـتم ، سرخ شده بود
آخر من او ، بود دو دور با هم ضربت رد و بدل کردیم، استواراو همچون گنبدى 

را دو نصف کردم نصف بدنش به زمین افتاد ولى از کمر به پایین در زمین ایستاد 
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به خدا قسم فقط تـو بـودى کـه    : گفتند !؟و مسلمانان تماشا کرده و مى خندیدند
  . این کار را کردى

  االله اعلى و اجل 
شعارهاى شرك را در پاى احد بر ، خواست برگرددابوسفیان چون ، روز احد
باز هم بـه  ، و گفت این هفتاد کشته شما انتقام کشتگان ما در بدر است، زبان راند

زنده و در بالاى کوه  ﷐اما مى دانست که رسول خدا ، سراغ شما خواهیم آمد
  . است

هر روز به کـام قـومى    روزگار، روزى در مقابل روزى: ابوسفیان فریاد کشید
، جـوابش دهیـد  : است جنگ گاهى به نفع وگاهى بر علیه است حضرت فرمـود 

شهداء ما در بهشت و کشتگان شـمادر آتـش   ، این چنین نیست: مسلمانان گفتند
  . هستند

  ؛ لنا عزى و لا عرزى لکم: ابوسفیان گفت
  ؛ االله مولانا و لا مولا لکم: حضرت جواب داد

  ؛ هبل اعبل: ابوسفیان گفت
  ) 354(؛ االله اعلى و اجل: حضرت جواب داد

این شـعار کفـر بسـیار    ، ما بت غزى داریم که یارى کرد و پیروز شدیم: یعنى
شـما  ، خدا مولاى ماسـت : حضرت با دهان پر ازخون فریاد کشید، خطرناك بود
  . مولا ندارید

ابوسفیان بت معروف هبل را یاد کرد که از عقیـق سـرخ بـه صـورت انسـان      
این نیز شعار خطرناکى بود که نسـبت  ، بلند و برتر باد هبل: راشیده بودند وگفتت

االله علـى و  : لذا حضرت فریاد کشید، پیروزى را به یک مجسمه بى جان مى داد
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ــه دســتور رســول خــدا    اجــل در بعضــى روایــات هســت کــه ایــن جــواب ب
  ) 355(داده شد  ﷒توسط على  ﷐

مردم فـرار کردنـد چنـان غصـه ام     ، چون روز احد: فرمود ﷐ین مؤمنامیرال
بودم و شمشیر مى  ﷐رسول خدا   من در پیش ، گرفت که در عمرم ندیده بودم

کسى نیست کـه   ﷐رسول خدا : گفتم، چون برگشتم آن حضرت را ندیدم، زدم
  . شاید به آسمان رفته باشد، کشتگان هم که نیستدر میان ، فرار کند

به قـدرى خـواهم جنگیـد تـا     : من غلاف شمشیر خویش را شکستم و گفتم
ناگاه دیـدم کـه رسـول    ، آنها از من کنار کشیدند، آن گاه حمله کردم، کشته شوم

بـه  من بالاى سرش ایستادم تـا  ، برزمین افتاده و در حالت اغماءاست ﷐خدا 
: گفـتم ؟ چه شد که تو مانند دیگران نرفتى: فرمود) 356(حال آمد و به من نگاه کرد 

به خدا قسم مى ایستم تا کشته شوم ؟ بروم و تو را تنها بگذارم ﷐یا رسول االله 
بشارت بر تو یـا علـى خـدا بـه     : فرمود، یا خدا وعده خود را بر شما انجام دهد

این آخـرین  ، کرد کفار دیگر چنین پیروزى را نخواهند دید وعده اش وفا خواهد
  . پیروزى آنهاست

یا على بر اینهـا  : فرمود، آنگاه گروهى از کفار به طرف حضرت حمله آوردند
گـروه  ، بقیـه برگشـتند  ، حمله کردند هشام بن امیه مخزومى را کشـتم ، حمله کن

ه کـرده عمـروبن   یا على حمله کن من حمل: حضرت فرمود، دیگرى حمله کردند
، دفعه سو فوجى بر ما هجوم آوردند، عبداالله جمحى را کشتم دیگران فرار کردند

من حمله کرده بشربن مالک عامرى را کشـتم  ، یا على حمله کن: حضرت فرمود
على بـن ابیطالـب و ابوذجانـه    ) 357(دیگرن پا به فرار گذاشتند و دیگر کسى نیامد 

توانستند حضرت را با بدن مجروح به بعضـى  بودند که تا عصر با جنگ و گریز 
  . از ارتفاعات احد برسانند
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به مدینه برگشت فاطمه دخترش از او استقبال کرد  ﷐آنگاه که رسول خدا 
دسـتهاى  ، نیز رسید ﷒ین مؤمنصورتش را شست امیرال، و با آبى که آورده بود
: ذوالفقـارش را بـه فاطمـه داد وفرمـود    ، دغرق درخون بو  مبارکش تا شانه اش 

 -بگیر این شمشیر را که امروز با من راست گفت و دشـمنان خـدا را دور کـرد    
شوهرت به عهـدش وفـا   ، یا فاطمه شمشیر على را بگیر: فرمود ﷐رسول خدا 

وقال یا فاطمه خذى هذا السـیف  : خدا با شمشیر او صنادید عرب را کشت، کرد
خذیه یا فاطمه فقد ادى بعلک ما علیه و  ﷐د صدقنى الیوم و قال رسول االله فق

  : چنین فرمود ﷒قد قتل االله بسیفه صنادید العرب آنگاه على 
ــیم    ــر ذم ــیف غی ــاك الس ــاطم ه   اف

ــیم        ــد ولا بملــ ــت برعدیــ   فلســ

   
  لعمرى لقد اءعذرت فـى نصـر احمـد   

ــاد ع       ــۀ رب بالعبــ ــیمو طاعــ   لــ

   
  اءمیطــى دمــاء القــوم عنــه فانــه    

)358(سقى آل عبدالدار کـاءس حمـیم        
  

   
من نه آدم ترسویم و نـه  ، اى فاطمه بگیر این شمشیر را که ملامت شده نیست

و در طاعت خدائى که  ﷐مذموم به جان خودم قسم که در یارى احمد محمد 
خونهـاى کفـار را از ایـن    ، وفـا کـردم   به عهد خـودم ، از حال بندگان آگاه است

را کاسـه جهـنم    )پرچمـداران قـریش  (این شمشیر آل عبدالدار، شمشیر پاك کن
  . نوشانید

  حنظله غسیل الملائکۀ 
از مدینـه  ، به وى ابوعامر فاسـق نـام نهـاد    ﷐ابوعامر راهب که رسول خدا

وسفیان به جنـگ اسـلام آمـده    گریخته و با پنجاه هزار از یاران خود در لشکر اب
ین خالص بود با جمیلـه دختـر عبـداالله بـن ابـى      مؤمنپسرش حنظله که از ، بود

به احد تشریف برد بنا بود زن حنظله را  ﷐در شبى که رسول االله ، ازدواج کرد
  . به خانه بیاورند
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 ـمانمـا ال : خداوند فرمـود ، حنظله از آن حضرت اجازه ماندن خواست ون ؤمن
الذین آمنواباالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتى یستاءذنوه 
ان الذین یستاءذنوك اولئک الذین یؤ منون باالله و رسوله فاذا استاءذنوك لـبعض  

  . ) 359(شاءنهم فاذن لمن شئت منهم 
 ـ ، به حنظله اجازه داد که بماند، حضرت به موجب آیه ه شب زن او را بـه خان

و چون نماز صـبح را خوانـد صـلاح خوانـد     ، با او وصلت کرد، حنظله، آوردند
آنگـاه چهـار   ، زنش به او چسبید که صبر کن، برداشت به طرف احد حرکت کرد
حنظله پیش آنها گواهى داد کـه مـن بـا زنـم     ، نفر از مردم خویش را حاضر کرد

  . از من استو اگر نیامدم و از او فرزندى به دنیا آمد ، وصلت کرده ام
شب دیدم : گفت؟ چرا این کار را کردى: بعد از رفتن حنظله از زنش پرسیدند

حنظله از آن بالا رفـت و شـکاف بـه حالـت اول برگشـت      ، آسمان شکافته شد
حنظلـه مـوقعى رسـید کـه رسـول خـدا       ، دانستم که حنظله شهدى خواهد شـد 

از شروع جنگ که مشرکان فـرار  پس ، مشغول به صف کردن مسلمانان بود ﷐
ابوسفیان از اسب ، حنظله ابوسفیان را تعقیب کرد و از پاهاى اسب وى زد، کردند

حنظله مى خواهد مرا ، اى جماعت قریش من ابوسفیان هستم: افتاد و نعره کشید
مردى از مشـرکان نیـزه   ، حنظله او را تعقیب مى نمود، ابوسفیان فرار کرد، بکشد

حنظله به او حمله کرد و او را کشت و خود نیز بر زمین افتـاد  ، اى به حنظله زد
وى همانجایى که حمزه عموى حضرت و عمروبن جموح و عبداالله بـن حـزام و   

  ) 360(جمعى از انصار به خاك افتاده بودند بر زمین افتاد 
من تـو را از  : پس از پایان معرکه پدرش ابوعامر به سر جنازه او آمد و گفت

به خدا قسم در زندگى بـه  ، بر حذر مى کردم )﷐رسول خدا (ن مرد متابعت ای
مرگت هم در کنار بزرگان و اشراف ، پدرت نیکوکار و آدمى شریف الخلق بودى
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اگر خدا به حمزه یا به یکى از یاران محمد جزاى خوبى خواهد داد به تـو  . است
 )مثلـه (زه حنظله را پاره پـاره  مردم جنا: بعد فریاد کشید، هم جزاى خوب بدهد

  ) 361(نکنید هرچند که مرا و شما را مخالفت کرد 
من ملائکه : حضرت فرمود، و چون حنظله در حال جنابت به میدان آمده بود

حنظله را با آب باران در کاسـه هـایى از طـلا    ، را دیدم که میان آسمان و زمین
 ﷐فقـال رسـول االله   : فتنـد بدین سبب او را غسیل الملائکۀ گ، غسل مى دادند

راءیت الملائکۀ تغصل حنظله بین السماء و الارض بماءالمزن فـى صـحائف مـن    
  ) 362(ذهب 

بـه تبعیـت از حنظلـه تـو     : صلوات خدا بر تو و اهل بیت تو باد یا رسول االله
  . مردم مسلمان ایران در جنگ تحمیلى صدها حنظله قربانى راه خدا کردند

  بن عبدالمطلب سیدالشهداء  حمزة
حضرت حمزه نیز باید در  ﷐فداکارى و شهادت عموى بزرگوار رسول االله 

هند زن ابوسفیان و مادر معاویه که کوس ، اینجا یادآورى و مورد دقت قرار گیرد
و پسر و پدر و عمو و بـرادرش درجنـگ   ، رسواییش در همه جا نواخته مى شد

او ، مـى جوشـید   ﷑سینه اش از عداوت رسـول االله  ، فته بودندبدر به درك ر
  . خود با زنان دیگر در احد حاضر شده و کفار را بر جنگ تحریک مى کرد

اگر بتوانى محمد یا على یـا  : گفت، هند به وحشى که غلام جبیربن مطعم بود
امـا  : با خـود گفـت   وحشى، حمزه را بکشى خواسته ات هرچه باشد برمى آورم

اما على ، محمد ممکن نیست به او دست یابم چون اصحابش از او دفاع مى کنند
بن ابیطالب درحین جنگ متوجه اطراف خویش است کمین بر او نیز بـى فایـده   

  ) 363(ولى حمزه را شاید بکشم ؛ است
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دیدم مردم را بشدت مى کوبد و حمله مى ، حمزه را زیر نظر گرفتم: مى گوید
تو هم به ، اى پسر زن فتنه گر: حمزه نعره کشید، دت این ام انمار پیش او آمدکر

بعد به او حمله کرد و او را به زمـین انـداخت و بـر روى او    ؟ جنگ ما آمده اى
  . نشست و مانند گوسفندى او را سر برید

و آنگاه که به طرف من مى دویـد در  ، سپس چون مرا دید بر من هجوم آورد
من نیزه خویش را به حرکـت درآورده و او را  ، پایش لغزید و افتادکنار گودالى 
حمـزه  ، نیزه از خاصره او اصابت کرد و از شـانه اش سـر درآورد  ، هدف گرفتم

چند نفر از یـاران او رسـیده و   ، مقاومت خویش را از دست داد و بر زمین افتاد
  . دانستم که او مرده است، حمزه جواب نداد؟ ابا عماره: صدا زدند

یـاران  ، در این بین مصیبتهاى هند را درباره پدر و عمو و بـرادش یـاد کـردم   
شکم او را شـکافته  ، رفتند من دوباره آمدم، حمزه چون دانستند که او مرده است

به من چى خواهى داد اگر قاتل : گفتم، و جگرش را درآورده و پیش هند آوردم
او جگر ، ین جگر حمزه استا: گفتم، هرچه بخواهى: گفت، پدرت را کشته باشم

  .... ، حمزه را به دندان جوید و از دهانش انداخت
چـون بـه مکـه    : آنگاه لباسها و زیورآلات خویش را کند و به من داد و گفت

قتلگاه حمزه را بـه مـن نشـان    : بعد گفت، درآمدى ده دینار نیز به تو خواهم داد
ز اعضاء حمزه را برید و بینى او بعضى ا، من او را به کنار جسد حمزه آوردم، بده

و دو گوشش را قطع کرد و از آنها دو بازوبند و دو بازوبند دیگر کـه بـه بـالاى    
، همه آنها را به مکه برد، مرفق مى بستند و دو خلخال براى پاهایش درست کرد

  ) 364(من نیز جگر حمزه را با او به مکه بردم 
حضرت از احد پایین آمد و ، ندآنگاه که ابوسفیان و کفار به طرف مکه برگشت

حارث ؟ از عمویم حمزه کى اطلاع دارد: بعد فرمود، از حال اصحابش مى پرسید
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چون بـه قتلگـاه حمـزه    ، من محل او را مى دانم بروم خبر بیاورم: بن صمه گفت
شده بود کـه نتوانسـت پـیش رسـول خـدا       )مثله(جسد مبارك به قدرى ، رسید

علـى  ، یا على عمویت حمـزه را پیـدا کـن   : ودحضرت فرم، برگردد و خبر آورد
  . نیز چون جنازه حمزه را دید نتوانست به حضرت خبر دهد ﷒

آنگاه حضرت خود تشریف آورد و چون جنازه را دید شروع به گریه کـرد و  
واالله . واالله درهیچ محلى نایستاده ام که مانند این مکان مرا به غـیظ آورد : فرمود

قط غیظ على من هذالمکان آنگاه حضرت لباسى کـه بـه همـراه     ما وقفت موقفا
بالاخره لبـاس  ، لباس همه جسد را مستور نمى کرد، داشت بر جنازه حمزه کشید

  ) 365(را به سر حمزه کشید و بر پاهایش علف ریخت 
، به احد آمد )خواهر حمزه(صفیه دختر عبدالمطلب : گویند: واقدى مى نویسد

: انصار نگذاشتند سر جنازه بیاید حضرت فرمـود ، ى کرداز حال حمزه جستجو م
رسـول خـدا   ، و شـروع بـه گریـه کـرد    ، آمد کنار جنازه نشست، مانعش نشوید
بطورى ، بر عمویش گریه مى کرد، نیز که آمده بود ﷓فاطمه ، نیز گریست ﷐

دیگـر چنـین   : فرمودحضرت مرتب مى ، که پدر بزرگوارش را نیز به گریه آورد
: صـفیه و فاطمـه بشـارتتان بـاد کـه     : بعد فرمـود ، مصیبتى براى من نخواهد آمد

حمـزه شـیر خـدا و    : در آسمانهاى هفتگانه نوشته شده: جبرئیل به من خبر آورد
شیر رسول خداست ان حمـزة مکتـوب فـى اهـل السـموات السـبع حمـزة بـن         

  ) 366(عبدالمطلب اسداالله و اسد رسوله 
به مدینه مراجعت فرمود دید زنان انصار به مـردان   ﷐ه رسول خدا آنگاه ک

و کشتگان خود نوحه و عزادارى مى کنند ولى حمزه در مدینه نه زنى داشـت و  
این که حمزه کسـى نداشـت کـه بـر او گریـه کنـد در رسـول خـدا         ، نه دخترى
حمزة لابوابکى لـه حیـف کـه بـراى     : دبسیار اثر گذاشت تا جایى که فرمو ﷐
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سعدبن معاذ و ، آنگاه بر عمویش گریه کرد، زنان گریه کننده نیست، عمویم حمزه
بروید و در خانه حضرت بـر  : اسید بن خضیر به زنان خویش و زنان قبیله گفتند

  . حمزه نوحه سرائى و گریه کنید
زنـان را   و چون آن حضرت از نماز مغرب به خانه برگشت و صـداى شـیون  

قلـب  ، زنان انصار هستند که بر حمزه عزا گرفته و گریه مـى کننـد  : گفتند، شنید
رضى االله عـنکن و  ، خدا ازشما و اولادتان راضى باشد: فرمود، مبارکش شاد شد

برگردیـد  : و در نقلى فرمود، به خانه هاى خود برگردند: عن اولادکن بعد فرمود
مواسـات آن هـا   ، به انصار رحمت کنـد  خدا، مواسات کردید، خدا رحمتتان کند

  . ) 367(چنان که مى دانم قدیمى است 
در کنار ، بعد از آن رسم شد که هر وقت جنازه اى را تشییع مى کردند: گویند

و حمزه را ، بعد تشییع مى نمودند، خانه حمزه نگاه داشته مقدارى عزادارى کرده
آمـد لقـب سیدالشـهدا را بـه     و چون جریان کربلا پیش ، لقب سید الشهداء دادند

رسول خدا ، و آنگاه که حمزه شهید شد، حضرت اباعبداالله صلوات االله علیه دادند
تا دختر حمزه را پیش آن حضرت آورد و همه مـال  : فرمود ﷒به على  ﷑

  ) 368(و عملا اثبات کرد که چیزى به عصبه نمى رسد ، حمزه را به دخترش داد

  عاقبت وحشى قاتل حضرت حمزه 
) 369(آیه و آخرون مرجعون لامر االله اما یعذبهم و اما یتوب و االله علـیم حکـیم   

رعده اى از مردم کارشان براى امر خدا به : مى گوید انداخته شـده ممکـن    تأخي
است خدا عذابشان کند و ممکن است از آن ها درگذرد که خـدا دانـا و حکـیم    

آن ها قـومى  : به زراره فرمود ﷒یاشى نقل شده که امام باقر در تفسیر ع. است
از مشرکان بودند که حمزه و جعفر و امثال آنها را کشتند و آنگاه آمده و مسلمان 

واقعـى   مؤمنآنها ، و خدا را به توحید یاد کرده و از شرك دست برداشتند، شدند
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م نبودنـد تـا اهـل آتـش     کافر رسـمى ه ـ ، نشدند که بهشت برایشان حتمى گردد
  . پش آنها در همین حالند و مرجون لامراالله اند، باشند

درباره اینگونه اشخاص نمى توان چیزى گفـت کـه اهـل رحمتنـد یـا      : یعنى
به هـر  ، بسته به نظر خداست تا درباره آنها در آخرت چه حکمى فرماید؟ عذاب

  . فتح گردیدحال وحشى قاتل حمزه درمکه بود تا در سال هشتم هجرت مکه 
وحشى به طائف گریخت و چون دید اله طائف براى اسلام آوردن بـه مدینـه   

به شام بـرود یـا یمـن یاجـاى     ، فکر مى کرد، دنیا بر وى تنگ گردید، مى روند
واى بر تو هر به که دیـن محمـد ایمـان آورد او را    : یک نفر به او گفت؟ دیگرى
آیـا تـو وحشـى    : رت فرمـود حض ـ، به مدینه آمـد ، چون این را شنید، نمى کشد
وحشى جریان ؟ بنشین و بگو عمویم را چطور کشتى: فرمود، آرى: گفت؟ هستى

خـودت را از مـن   : حضرت گریست و فرمـود ، را به طورى که گذشت نقل کرد
  . غیب وجهک عنى حتى لااراك: پنهان کن تا تو را نبینم

زمان معاویـه بـه   من و عبیداالله بن عدى در : مردى به نام جعفر بن امیه گوید
عبیداالله ، چون به شهر حمص رسیدیم وحشى در آنجا ساکن شده بود، شام رفتیم
مى خواهى برویم وحشى را ببینیم و از او بخـواهیم جریـان کشـتن    : به من گفت

خانـه اش را  ، به سراغ او رفتیم، مانعى ندارد: گفتم، حمزه را براى ما تعریف کند
او در کنار خانه اش مى نشیند ولـى اغلـب   : تیک نفر گف، از مردم مى پرسیدیم

خواهید دید یک ، مست لایعقل است اگر او را در حال عقل و عدم مستى یافتید
مرد عرب است و به خواسته خویش خواهید رسید و اگر در حال مستى یافتیـد  

: بر او سلام کردیم و گفتـیم ، ما رفتیم تا وحشى را کنار خانه اش یافتیم، برگردید
همـان طـور کـه بـر     : گفـت ، ایم تا جریان قتل حمزه را از زبان تو بشنویمآمده 
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آنگاه جریان را چنان که ) 370(به شما نیز مى گویم ، نقل کرده ایم ﷐رسول خدا 
  . گذشت مشروحا براى آن ها نقل کرد

از نقل قضیه معلوم مى شود که او هنوز خود را قهرمان بدر حساب مى کـرده  
و بـه آنهـا   ، گریـه کنـد  ، و اگر پشیمان شده بود مى بایست به شرش بزند، تاس

مخصوصـا دائـم الخمـر    ، روسیاهى مرا به یادم نیاوریـد : و بگوید، چیزى نگوید
مرجعون لامراالله هستند و خدا داند که با آنها : آرى آنها. بودنش قابل دقت است
  . چه رفتارى خواهد کرد

  سعدبن ربیع 
صار و کسانى است که در هر دو بیعت عقبه حاضر شد و رسـول  او از نقباء ان

بیعت کرد و از وى خواست به مدینه هجرت فرماید و در بدر در رکاب  ﷐االله 
  . ایثار و شهادتش شنیدنى است، آن حضرت شمشیر زد و در احد شهید شد

کدام کس از  :چون معرکه احد آرام شد و حضرت از کوه به میدان آمد فرمود
حضـرت محلـى را   ، من در سراغ او مى روم: مردى گفت؟ سعدبن ربیع خبر داد
او ، او را در آن جـا جسـتجو کـن   ، من سعد را در آنجا دیدم: نشان داد و فرمود

یا : صدا زدم، من به آن محل رفتم دیدم سعد در میان کشتگان افتاده است: گوید
، یـا سـعد  : بـار سـوم گفـتم   ، ابى نشنیدمجو، یا سعد: باز گفتم، جوابى نداد، سعد

گـویى دم  ، نفسـى کشـید  ، چون این بشنید، از حال تو مى پرسد ﷐رسول االله 
: گفـتم ؟ زنده است ﷐رسول االله : آنگاه سربلند کرد و گفت، آهنگرى صدا کرد

که در اطراف تـو  : دآرى واالله او زنده است و مرا در پى تو فرستاده است و فرمو
  . دوازده نیزه دیده است

رسول خدا راسـت  ، الحمدالله: سعد سعادتمند از این خبر خوشحال شد و گفت
به قوم انصار از من سـلام  ، فرموده دوازده نیزه خورده ام همه به من رسیده است
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به خدا پیش خدا عذرى ندارید اگر بگذارید خارى به پاى رسول : برسان و بگو
خون زیـادى از زخمهـایش جـارى    ، عمیقى کشید  و نفس ؛ این بگفت، داالله بخل

  . شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد
خدا به سعدبن : فرمود، برگشته ماجرا راشرح دادم ﷐آنگاه پیش رسول االله 

براى ما سفارش ، تا زنده بود ما را یارى کرد و به وقت شهادت، ربیع رحمت کند
  ) 371(حم االله سعدا نصرنا حیا و اوصى بنامیتا ر: نمود

از سعدبن ربیع دو نفـر  ، سعدبن ربیع را با خارجۀ بن زید در یک قبر گذاشتند
دو ثلث مال سعد رابه آن ها داد و این اولـین   ﷐رسول خدا ، دختر به جا ماند

، و معلوم شد، بود) 372(ك بیان درباره آیه فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما تر
   )اسدالغابه(منظور از آن دو نفر و یا بیشتر است 

  عمروبن جموح 
و در احد شهید شـد و  ، عمروبن جموح بن حرام انصارى از قبیله خزرج بود

با عبداالله بن حرام پدر جابربن عبداالله در یک قبر دفن شدند در حالات وى گفته 
عده ، که در خانه نگاه مى داشت به نام مناف قبل از اسلام آوردن بتى داشت: اند

بت را دزدیده و در گودال زبالـه  ، اى از جوانان بنى سلمه که مسلمان شده بودند
مى شست و معطر مى ، عمرو آن را پیدا مى کرده، صبح که مى شد، مى انداختند

  ؟ واى بر شما کیست که این جسارت را برمعبود ما کرده است: کرد و مى گفت
به خدا قسم اگر بدانى کى : گفت، دیگر که آن را در گودال زباله پیدا کردروز 

بـه خـدا   : روزى شمشیر بر او آویخت و گفـت ، این کار را کرده خارش مى کنم
اگر بتوانى با این شمشیر ازخودت دفـاع  ، قسم من نمى دانم این عمل کار کیست

سگ مرده اى بسـته و در  این دفعه جوانان شمشیر از او باز کرده و او را به ، کن
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عمروبن جموح از دیدن آن منظـره بـه خـود آمـد و     ، گودال زباله آویزان کردند
  . به خدا قسم اگر تو مبعود بودى به این حالت نمى افتادى: مستبصر شده و گفت

  تــــاالله ان کنــــت الهــــالم تکــــن

  انــت و کلــب وســط بئــر فــى قــرن      

   
ــتدن  ــا یســ ــرعک الهــ   اف لمصــ

  ســد الغــبن  الان فلنشــناءك عــن      

   
  فالحمــــدلهل العلــــى ذى المــــنن

  الواهـــب الـــرزق و دیـــان الـــدین     

   
ــل ان   ــن قبـ ــذنى مـ ــذى انقـ   هوالـ

  اکـــون فـــى ظلمـــۀ قبـــر مـــرتهن     

   
ایـن  ، مسلمانان قومش قبلا مقدارى با او درباره اسلام صـحبت کـرده بودنـد   

آنگاه که رسـول  ، شخص به سرعت در اسلام پیشرفت کرده و از معروفین گردید
پشـرانش بـه   ، خواست در آن شرکت کنـد ، مردم را به جهاد بدر خواند ﷐االله 

پاى تو بشدت لنگ است و جهـاد  : دستور حضرت از رفتن او مانع شده و گفتند
در بـدر از  : و چون جریان احد پیش آمد به پسرانش گفـت ، بر تو واجب نیست

خداونـد تـو را معـذور    : گفتنـد ، درفتن من مانع شدید ولى این دفعه مانع نشـوی 
ــا رســول االله : کــرد  آنگــاه محضــر حضــرت آمــده عــرض  ، فرمــوده اســت ی
به خدا قسم من امید آن دارم که با این ، پسرانم از رفتن من مانع مى شوند ﷑

خدا تـو را معـذور کـرده بـر تـو      : حضرت فرمود، پاى لنگ در بهشت قدم بزنم
مانع نشـوید شـاید خـدا شـهادت روزیـش      : به پسرانش فرمود جهادى نیست و

   )اسدالغابه(فرماید 
خـانواده    خدایا مرا به پیش : عمرو آنگاه که سلاح برداشت و عازم شد گفت

اللهم لاتردنـى الـى اهلـى و ارزقنـى     : ام برمگردان و بر من شهادت روزى فرما
زنش هنـد  . هادت رسیدندالشهادة و چون او و یکى از پسرانش به نام خلاد به ش

او را به پسرش خلاد و برادرش عبداالله را بر شترى حمـل کـرد و خواسـت بـه     
هند چون او را بـه طـرف   ، شتر خوابید، چون سنگلاخ احد تمام شد، مدینه آورد
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لـذا  ، مى خوابید وچون به طرف احد مى کرد به سرعت مى رفت، مدینه مى کرد
ایـن شـتر   : حضـرت فرمـود  ، آمد و جریان را بـاز گفـت   ﷐محضر رسول االله 

بیرون رفـتن  ، آرى به وقت: گفت؟ آیا شوهرت چیزى گفته است، یتى داردمأمور
  . خدایا مرا به خانواده ام برمگردان و شهادت روزى ام فرما: ازخانه گفت

اى جماعـت  : این است که شتر به مدینه نمى رود بعد افـزود : حضرت فرمود
خـدا قسـم او را اجابـت    ، ا کسانى هستند که اگر به خدا قسم بدهدانصار از شم

یاهند ملائکه ازوقت مقتول شدن برادرت بـر او  ، عمروبن جموح از آنهاست، کند
آنگـاه حضـرت مقـدارى    ، سایه انداخته اند نگاه مى کنند کجا دفن خواهـد شـد  

بهشـت  شوهرت و پسرت و بـرادرت در  ، اى هند: بالاى قبرشان ایستاد و فرمود
پدر ، دعا کنید خدا مرا هم با آنها گرداند عبداالله بن حرام: گفت، رفیق هم هستند

چند روز قبل از احد عبدالمنذر را کـه یکـى از شـهداى    : جابر وبرادر هند گوید
تو در چند روز آینده پیش مـا خـواهى   : به من گفت، در خواب دیدم، بدر است

تیم هرکجا خواستیم سـیاحت مـى   در بهشت هس: گفت؟ تو درکجایى: گفتم، آمد
، آرى ولى بعـد زنـده شـدم   : گفت؟ مگر تو در بدر کشته نشده بودى: گفتم، کنیم

ایـن  : حضـرت فرمـود  ، نقـل کـرد   ﷐جابر خواب پدرش را براى رسـول االله  
  . شهید زنده است: شهادت است یا جابر یعنى

بعـد از  ، یک قبر دفن شدند به هر حال عمروبن جموح و عبداالله پدر جابر در
قبـر آن دو را شکسـت جنـازه هـا ظـاهر      ، چهل و شش سال در احد سیل آمد

، عبداالله زخمى را در صورت بود و دست خـود را روى آن گذاشـته بـود   ، شدند
دسـتش را روى آن  ، خون زخم سرازیر شد، دستش را از روى زخم کنار کردند

  ) 373(خون قطع گردید ، گذاشتند
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پدرم را در قبرش دیدم گویى خفته بود اصـلا  : جابر نقل کرده گویدواقدى از 
او را در پوسـتى  : گفـت ؟ کفـنش چطـور  : گفتنـد ، تغییرى در وى دیده نمى شـد 

بـا آن  ، پیچیده و بر پاهایش علف اسپند ریخته بودند و هیچ یک تغییر نکرده بود
عطـر  که از شهادتش چهل و شش سال مى گذشت جابر خواست قبل از دفن با 

چیزى در آن هـا بوجـود   : گفتند ﷐اصحاب رسول االله ، مشک او را معطر کند
  ) 374(نیاورید 

  نسیبۀ بن کعب 
زن شیردل که به قصد مداواى مجـروحین و آب رسـاندن بـه رزمنـدگان در     

ولـى چـون وضـع میـدان عـوض شـد و رسـول االله        ، جنگ شرکت کـرده بـود  
دست به شمشیر از اسلام و پیـامبرش دفـاع کـرد و    ، تهدید واقع شدمورد  ﷐

  . جانانه جنگید
، او و شوهرش غزیه و دو پسرش عماره و عبداالله در احد شرکت کرده بودنـد 

خاله جان جریـان  : روزى به محضر نسیبه رفتم و گفتم: زنى به نام ام سعد گوید
 ـ : گفت، احد را براى من تعریف کن ودم مشـک آبـى همـراه    اول روز در احـد ب

، و پیروزى با مسلمانان بـود ، او با یارانش بود، رسیدم  ﷐به رسول االله ، داشتم
تـا سـیزده   ، چون اسلامیان از آن حضرت دفع مى کردم و تیراندازى مى نمـودم 

آنگاه در شانه اش جاى زخمى دیدم که گود ، زخم نیزه و شمشیر، زخم برداشتم
ابن ، ابن قمیئه چون مردم فرار کردند: گفت؟ این زخم را کدام کس زد: گفتم، بود

اگـر او از  ، محمد را به من نشان بدهید، نعره مى کشید، آمد، قمیئه که از کفار بود
  . لانجوت ان نجى، دلونى على محمد: من نجات نیابم، دست من نجات یابد
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، فع این قمیئه آمـدیم مصعب بن عمیر و چند نفر که من نیز جزء آنها بودم به د
من ضرباتى بر او وارد آوردم ولى دشمن خـدا دو  ، او این زخم را بر کتف من زد

  . لذا کارگر نشد، تا زره پوشیده بود
... ، در کشتن مسـیلمه کـذاب در یمامـه   : گفت؟ دستت در کجا قطع شد: گفتم

جانه بر من با مردم بودم که به باب حدیقۀ الموت رسیدیم مدتى جنگیدیم تا ابود
مى خواستم مسیلمۀ را پیـدا  ، آنگاه داخل باغ شدم، باب حدیقۀ الموت کشته شد

مردى از یاران او جلوآمد و با شمشیر زد تا دست من قطـع شـد   ، کرده و بکشم
پسرم عبـداالله خـون از شمشـیر    ، کشته شده بود، وقتى بالاى سر مسیلمۀ رسیدم

سـجده شـکر کـرده    ، آرى :گفـت ؟ تـو او را کشـتى  : گفتم، خویش پاك مى کرد
  ... برگشتم

مقـام و موقعیـت   : مى گفـت  ﷐شنیدم رسول خدا ، زن دیگرى نقل مى کند
حضرت مى دید کـه نسـیبۀ بشـدت    ، نسیبۀ امروز از مقام فلان و فلان بهتر است

  ) 375(. تا از سیزده جا زخم برداشت، جنگ مى کند
ابـن ابـى   : ز واقدى نقل کرده مى گویددر بحار پس از آن که این جریان را ا

منظـور از فـلان و فـلان کـدام     : اى کاش راوى مى گفت کـه : الحدید گفته است
این کنایه از تصریح ابلغ است و بى : آنگاه فرموده، تا امر مشتبه نمى شد؟ هستند

از جمله کسانى کـه در احـد   : واقدى گوید، شک مراد از آن ابوبکر و عمر است
ام ایمن چون آنهـا را دیـد بـر رویشـان خـاك      ، مر و عثمان بودندع، فرار کردند
چــون مــردم بــه طــرف رســول االله : حــاکم از ابــوبکر نقــل کــرده) 376(انــداخت 
ابن ابـى الحدیـد   ، ) 377(برگشتند من اولین کسى از فراریان بودم که برگشتم  ﷐

تـا کجـا   : حضرت فرمودعثمان بعد از سه روز برگشت : در شرح خود نقل کرده
  ) 378(پس خیلى وسیع بوده است : فرمود. تا اعوص: گفت؟ فرار کردى
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  مادر سعدبن معاذ 
برادرش ، سعدبن معاذ یکى از انصار باصفا و از یاران باوفاى آن حضرت بود

بعد از شکست احد بـه   ﷐عمروبن معاذ در احد شهید شده آنگاه که رسول االله 
مادر سـعد کـه   ، سعدبن معاذ لجام اسب آن حضرت را گرفته بود، مى آمدمیدنه 

یـا  : سعد گفت، براى دیدن آن حضرت بیرون آمده بود، کبشۀ بنت عبید نام دارد
زن آمد و در قیافه حضرت ، آفرین بر او: فرمود، مادرم مى آید ﷑رسول االله 

حالا کـه شـما را سـلامت    : گفت، سترسول دقت کرد و دید آن حضرت سلام ا
حضرت شهادت پسرش عمرو را به او تسلیت فرمـود  ، دیدم مصیبت اثرى ندارد

اى مادر سعد بشارت باد تو را و بشارت بده بـه خـانواده ات کـه    : و اضافه کرد
  . آنها در احد دوازده شهید داده بودند، شهداء آنها در بهشت رفیق همدیگرند

دیگر کى بر آنها گریـه  ، از این پیشامد راضى هستیم ﷐یا رسول االله : گفت
: حضرت گفت، بر باقى مانده ها دعا فرماى ﷐یا رسول االله : بعد گفت، مى کند

  ) 379(اللهم اذهب حزن قلوبهم و اجبر مصیبتهم و احسن الخلف على من خلفوا 

  سمیراء 
از انصار که دو پسرش به نام نعمان و سلیم در زنى به نام سمیراء دختر قیس 

رسـول خـدا   : گفـت ، بـه او از شهادتشـان خبـر دادنـد    ، احد شهید شـده بودنـد  
او را به من : گفت. بحمداالله صحیح و سالم است: گفتند؟ در چه حالى است ﷐

 یـا رسـول االله  : چون حضرت را دید عرض کـرد ، تا تماشایش کنم، نشان بدهید
آنگاه دو پسرش را سوار شـترى  ، هر مصیبت سواى مصیبت تو آسان است ﷐

؟ پرسید چـه خبـر دارى  ، حضرت او را دید، عایشه زن، کرده به مدینه مى آورد
ان چند تـا شـهید   مؤمنخداوند از ، اما رسول االله بحمداالله سالم است نمرده: گفت
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، دو پسرم نعمان و سـلیم انـد  : گفت؟ نداین کشته ها کیست: عایشه گفت... گرفت
  ) 380( !حل !حل: شروع به راندن شتر کرد و گفت، آنگاه گویى که چیزى نشده

شمسى که تهران از طـرف صـدام عفلتـى     1367در سال ، واقعا عجیب است
در خانه اى حدود ده نفر شهید شدند زنى از آن ها بـاقى  ، موشک باران مى شد

خـدایا بـه   : پدرم مرتب دعا مى کرد و مـى گفـت  : گفتدر رادیو مى ، مانده بود
امـام خمینـى   ، جاى آن که این موشکها به جماران بیفتد بـر سـر مـا فـرود آور    

  !!!االله اکبر، محفوظ بماند

و از جمله بهشتیان شد و  مؤمنمردى که حتى یک رکعت نماز نخواند ولى 
  از دنیا رفت 

، آن زمان ایمـان نیـاورده بـود    مردى از اهل مدینه به نام عمروبن قیس که تا
سلاح برداشت و در حالى کـه فریـاد   ، به احد رفته است ﷐شنید که رسول االله 

و از اسـلام  ، شمشیر مى زد، اشهدان لااله الااالله و ان محمدا رسول االله: مى کشید
، یـد مردى از انصار او را در میان کشتگان د، دفاع مى کرد و همان جا شهید شد

ایـن  ، نـه واالله ایمـان آورده ام  : گفـت ؟ یا عمرو آیا در دین سابقت هستى: گفت
خبر آورد  ﷐مردى از یاران به رسول االله ، بگفت و روحش به عالم بقا پرکشید

؟ اسلام آورده و مقتول شده است آیا شهید شـده اسـت   )قیس(که عمروبن ثابت 
مردى جز او نیست که حتى یـک رکعـت نمـاز     اى واالله شهید است هیچ: فرمود

  ) 381(نخواند و داخل بهشت شد 

  من حجر مرتین   مؤمنلایلدغ ال 
شاعرى از کفار مکه به نام ابوعزه در بدر کفار را با شعر خود علیه مسلمانان 

و به وقـت غرامـت دادن   ، بالاخره در ضمن اسراء اسیر گردید، تحریک مى کرد
: حضرت فرمـود ، مرد فقیرى هستم بر دختران من رحم کنیا اباالقاسم من : گفت
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تو را بدون غرامت آزاد مى کنم به شرطى که دیگر علیـه مـا مـردم را تحریـک     
نه واالله نمى گویم و عهد کرد که دیگر بـه جنـگ آن   : گفت، نکنى و شعر نگویى

  . حضرت نیاید
تشـویق   قریش در احد از وى خواستند که با آنها بیاید و مردان رابـه جنـگ  

نگـران  : گفتنـد ، که علیه وى شـعر نگـویم  ، من با محمد عهد کرده ام: گفت، کند
بـا  ، بـالاخره قـانعش کردنـد   ، نباش محمد این دفعه از چنگ ما رها نمـى شـود  

، او بود، تنها کسى که از کفار در احد اسیر گردید، مشرکان به جنگ مسلمین آمد
آن هـا  : گفت؟ ه جنگ من نیایىآیا با من عهد نکرده بودى که ب: حضرت فرمود
  . بر دختران من رحم کن و آزادم گردان، مجبورم کردند

این نمى شود که به مکه برگردى و شانه هایت را تکـان داده  : حضرت فرمود
را  مـؤمن : آنگـاه فرمـود  ، یا على گردنش را بزن، محمد را دوباره فرفتم: بگویى

  من جحر مرتین  ؤمنملایلدغ ال، یک سوراه دو دفعه گزیده نمى شود
  ) 382(من جحر مرتین  مؤمنلایلسع ال: و در بحار چنین آمده

  . ظاهرا این کلام اولین بار بود که از آن حضرت صادر شد

  حسان بن ثابت 
، روز احد زنان و اطفال درقلعه مدینه بودنـد : یعقوبى در تاریخ خود مى گوید

کنار دروازه قلعـه آمـد و   چون خبر شکست احد به مدینه رسید یکى از یهود به 
بعد شروع کرد به بالا رفتن از قلعه حسان بن ، امروز سحر باطل شد: فریاد کشید

که در ، ثابت که در جنگیدن مردى ناتوان و ترسو بود و رسول االله اجازه داده بود
: مبه حسـان گفـت  : گوید ﷐صفیه عمه رسول االله ، در آنجا بود، میان زنان بماند

خـدا  : حسان گفـت ، یا حسان برو او را بکش الان خودش را به زنان مى رساند
تو را رحمت کند اى دختر عبدالمطلب اگر من اهل این کار بودم با رسول االله بـه  
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شمشـیر  : صفیه گوید! !؟چرا اجازه داده که با زنان و اطفال بمانم، جنگ مى رفتم
 ـ  ، یهودى را کشتم، کشیده حسـان بـرو   : گفـتم ، ه افتـاد جسدش پـاى دیـوار قلع

) 383(این کار هم نتوانم کـرد  ، حاجتى به لباس او ندارم: گفت، را برکن  لباسهایش 

حسان بن ثابت شـاعر  : ناگفته نماند. بعضى این جریان را در خندق نقل کرده اند
در مدح آن حضرت و ذم کفار اشعار زیاد گفته است شـعر  ، است ﷐رسول االله 

او درباره غدیر خم مشهور است که قبل از پراکنده شدن جماعت با اجازه رسول 
  را به شعر ﷒جریان ولایت على  ﷐االله 

  : درآورد
  ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اءسمع بالنبى منادیا 

او از ، اره گرفتکن ﷒ین مؤمنولى حیف که بد عاقبت شد و از امیرال، تا آخر
او ، جمله شایع کنندگان افک درباره عایشه بود که بعد از نزول آیات سوره نـور 

  . خوردند )حد قذف(و عبداالله بن ابى و ام مسطح هر یک هشتاد تازیانه 
مرحوم مفید در ارشاد تصریح کرده که حسـان از تخلـف کننـدگان از بیعـت     

ینـادیهم یـوم   ؛ ر خود را دربـاره غـدیر خـم   و چون اشعا، بود ﷒ین مؤمنامیرال
اى حسان تو ما را با زبانت : به او فرمود ﷐حضرت رسول : الغدیر نبیهم گفت

لاتزال یا حسان مؤ یـدا بـروح   ، یارى مى کنى از طرف روح القدس مؤ ید باشى
  ) 384(القدس مانصرتنا بلسانک 

آن که اول از طرفـداران اهـل بیـت     حسان با: آمده )حسان(در سفینۀ البحار 
و در مدح آنها اشعارى گفت در اثر استمالت قوم و طمع بـه دنیـا از آن هـا    ، بود

و ، را هجوم و سب کرد ﷒على ، حتى گویند، برگشت و مخالف نص غدیر شد
  . و کن للذى عادى علیا معادیا به خودش برگشت: دعایش که گفته بود
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قـیس بـن سـعد را از مصـر      ﷒ین مؤمنچون امیرال: کردهو نیز در بحار نقل 
علـى بـن   : حسان بن ثابت به دیدن او آمد و گفت، قیس به مدینه آمد، عزل کرد

اما خون عثمان که او را کشـته  ، حکومت از دستت رفت، ابیطالب تو را عزل کرد
اگـر   اى کوردل و اى کور چشم به خدا: قیس بن سعد گفت، اى در گردن توست

بعد او را از ، گردنت را مى زدم، کشتن تو سبب بروز جنگ درمیان دو قبیله نبود
ین مؤمنحسان انحراف شدیدى از امیرال ﷐بعد از رحلت رسول االله ... خود راند
مردم را علیه امام و بـه یـارى معاویـه مـى     ، ویک مرد عثمانى بود، داشت ﷒
  . عل عاقبتنا خیرااللهم اج. خواند

  شهید غسل و کفن ندارد 
، کسى که در معرکه قتـال از دنیـا بـرود   : در فقه شیعه و اهل سنت ثابت است

نه غسل مى دهند و نـه کفـن   ، براى او نماز خوانده و با لباسهایش دفن مى کنند
مى کنند من مات معرکۀ القتال لایغسل ولایکفن بل یصلى علیه و یدفن بثیابـه و  

   .دمائه
پرسیدم از کسـى کـه    ﷒از امام صادق : در کافى از ابان بن تغلب نقل کرده

در لباسـهایش  : فرمـود ؟ فى سبیل االله کشته شده آیا غسل و کفن و حنـوط دارد 
در این صورت غسل و کفن و ، دفن مى شود مگر آنکه رمقى داشته و بعدا بمیرد

بر حمزه نماز خواند و  ﷐ل االله رسو، حنوط مى شود بعد به او نماز مى خوانند
یعنى اگر لباس داشـت کفـن هـم    ) 385(زیرا که لباسهاى او را کنده بودند ، کفن کرد
  . لازم نبود

دربـاره شـهداء    ﷐رسـول خـدا   : که جابربن عبداالله گوید: بخارى نقل کرده
و نسـایى از  ) 386(و آنها را غسل نداد ، آنها را با خونهایشان دفن کنید: احد فرمود

آن ها را با : درباره شهداء احد فرمود ﷐رسول خدا : عبداالله بن ثعلبه نقل کرده
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روز قیامـت  ، هر زخمى که در راه خدا به انسان زده شـود ، خونهایشان دفن کنید
ک عطرش مش، رنگش رنگ خون، مى آید در حالى که خون از آن جارى است

لقتى احد زملوهم بدمائهم فانه لیس کلم یکلم فـى االله   ﷐قال رسول االله . باشد
  ) 387(لونه لون الدم و ریحه ریح المسک ، الا یاءتى یوم القیامۀ یدمى

جمهور فقهـا بـر   ، شهیدى که در معرکه مشرکان او را کشته اند: ابن رشد گوید
 ـ ، این نظرند که غسل نـدارد  شـهداء احـد را در   : فرمـود  رسـول خـدا  ه زیـرا ک
قـول  : از خلاف مرحوم شیخ طوسى معلوم مى شـود ) 388(، لباسهایشان دفن کردند

  ) 389(دیگران در کم و کیف مساءله اختلاف دارند ، ابوحنیفه نظیر قول شیعه است
با مراجعه به احادیث معلوم مى شود که این عمل در وقت دفن شـهداء احـد   

ل از آن چنین حکمى نبوده است زیرا روایـات فـرقین در ایـن    تشریع شده و قب
مطلب فقط به شهداء احد اشاره کرده است درباره شهداء بدر و دفـن عبیـدة بـن    
الحارث که به وقت رجوع از بدر در وادى صفراء دفن گردید چیزى نقـل نشـده   

  . است

  شهداء احد 
د باریدنـد و پرکشـان   شهداء بزرگوارى که مانند باران رحمت بر دامنه کوه اح

  : به جوار حق پرواز کردند عبارت بودند از هفتاد نفر به قرار ذیل
  حمزه بن عبدالمطلب: 1
  عبداالله بن حجش 2
  مصعب بن عمیر: 3
  شمساس بن عثمان: 4

  . حداقل این چهار نفر از مهاجرین بودند
  عمروبن معاذ 5
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  حارث بن انس بن رافع: 6
  عمارة بن زیادبن سکن: 7
  لۀ بن ثابت بن وقشسم: 8
  عمروبن ثابت بن وقش: 9

  ثابت بن وقش: 10
  رفاعۀ بن وقش: 11
  حسیل بن جابر: 12
  صیفى بن قیظى: 13
  حباب بن قیظى: 14
  عباد بن سهل: 15
  حارث بن اوس: 16
  ایاس بن اوس: 17
  عبید بن تیهان: 18
  حبیب بن یزید: 19
  یزید بن خاطب: 20
  ابوسفیان بن حارث: 21
  ن ابى عامر غسیل الملائکۀمنظله ب: 22
  انیس بن قتاده: 23
  ابوحیه بن عمرو: 24
  عبداالله بن جبیر فرمانده تیراندازان: 25
  خیثمۀ بن خیثمه: 26
  عبداالله بن سلمه: 27
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  سبیع بن حاطب: 28
  عمروبن قیس: 29
  قیس بن عمرو: 30
  ثابت بن عمرو: 31
  عامربن مخلد: 32
  ابوهبیرة بن حارث: 33
  فعمروبن مطر: 34
  اوس بن حارث 35
  انس بن نضر: 36
  قیس بن مخلد: 37
  کیسان بن عبدبنى نجار: 38
  سلیم بن حارث: 39
  نعمان بن عمرو: 40
  خارجۀ بن زید: 41
  سعدبن ربیع: 42
  اوس بن ارقم: 43
  مالک بن سنان: 44
  سعیدبن سوید: 45
  عتبۀ بن ربیع: 46
  ثعلبۀ بن سعد: 47
  ثقف بن فروه: 48
  روبن وهبعبداالله نب عم: 49
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   )هم پیمان بنى طریف(ضمره : 50
  نوفل بن عبداالله: 51
  عباس بن عباده: 52
  نعمان بن مالک: 53
  مجدربن زیاد: 54
  عباده بن حسعاس: 55
  رفاعۀ بن عمرو: 56
  عبداالله بن عمروبن حرام: 57
  عمروبن جموح: 58
  خلادبن عمروبن جموح: 59
  غلام عمروبن جموح، ابوایمن: 60
  عمروسلیم بن : 61
  عنتره مولى سلیم: 62
  سهل بن قیس: 63
  ذکوان بن عبد قیس: 64
  عبیدبن المعلى: 65
  مالک بن نمیله: 66
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  ایاس بن عدى: 69
  عمروبن ایاس: 70
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نقل گردیده واقدى نیـز   133 - 129ص  3ج ، این اسامى از سیره ابن هشام
ج ، امى آنها رانقل کرده و در تفسیر المیـزان به بعد اس 300ص  1ج ، در مغازى

  . از سیره ابن هشام منقول است، 80 - 77ص ، 4

  آدم کشته است  ﷐رسول خدا 
ابوبکر و عمر وعثمان در هیچ جنگـى وارد میـدان نشـده و بـا     : شیوخ ثلاثه

، ندنه زخمى خوردند و نه زخمى زدند و نه آدمـى کشـت  ، دشمن روبرو نگردیدند
در بـدر نزدیـک   ، شیعه و سنى در آن متفقند، در احد هر سه از فرارکنندگان بود

و فرارشان در خیبر زبانزد خاص و عام اسـت  ، درعریش بودند ﷐رسول خدا 
ان انـس لاانسـى الـذین    : و حتى ابن ابى الحدید آن را به نظم درآورده و گویـد 

  . تقدما
که از خودگذشتگى و دلاورى هایش احتیـاج بـه    ﷒امام على بن ابیطالب 

لذا بعضى از اهل سنت در توجیه این مطلب خواسته اند بگویند کـه  ، گفتن ندارد
کارش نظـامى   ﷒على ، کار نظامى گرى غیر از حکومت و سیاستمدارى است
ضرت آن ها در محضر ح، گرى بود و آنها سیاستمدار و نمى بایست جنگ بکنند

و به اتفاق آن حضرت تدبیر امور نموده و میدان را ، در جنگ بودند ﷐رسول 
  . اداره مى کردند

نیز در جنگها شرکت مى کرد ولى نه آدمـى مـى    ﷐همچنان که رسول خدا 
ولـى ایـن سـخن    . او فقط اداره میدان مى فرمود، کشت ونه کسى را زخمى کرد

در بعضى از جنگها مثل احد دو  ﷐رسول خدا ، عارى از حقیقت است باطل و
چـون تنـور جنـگ    : نقل شده ﷒تا زره مى پوشید و جنگ مى کرد و از على 

کنا اذا اشـتد  : شعله ور مى شد ما آن حضرت را براى خود پناهگاهى مى یافتیم
   ﷐الباءس اتقینا برسول االله 
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عبـارت ابـن   : در جنگ احد آن حضرت ابى بن خلف را با حربه خود کشت
چنـین   308ص ، 1ج ، و واقـدى در مغـازى  ، 135ص ، 13ج ، هشام در سیره

مرحـوم طبرسـى در   ؛ بیـده  ﷐قتله رسول االله ، و ابى بن خلف بن وهب: است
و امـا ابـى بـن خلـف     : رمودهف) 390(شاءن نزول آیه و یوم یعض الظالم على یدیه 

  ) 391(یوم احد بیده فى المبارزة  ﷐فقتله النبى 

  ابوسفیان و قبر حمزه 
از بـه    ابوسـفیان پـس   : علامه امینى در الغدیر از ابن ابى الحدید نقل مى کند

در احد بر سر قبر حمزه رضوان االله علیه آمده و ، خلافت رسیدن عثمان بن عفان
اباعماره سر از خاك بردار حکومتى کـه  : گد به قبر حمزه مى زد و مى گفتبا ل

براى آن با شمشیر به جان هم افتادیم الان در دست بچه هـاى ماسـت و بـا آن    
  ) 392(بازى مى کنند 

حـالا کـه بعـد از    : ابوسفیان در منزل عثمان گفت: و نیز در همانجا نقل کرده
ن را مانند توپ بازى دست به دست کـن و  آ، خلافت به تو رسید، ابوبکر و عمر

من نمى دانم بهشت و ، این فقط پادشاهى است، ارکان آن را از بنى امیه قرار بده
  !؟جهنم یعنى چه

اعـل هبـل و نحـن لنـا العـزى و      : و شعارهاى، آرى ابوسفیان این چنین بود
وز امـر ، لاعزى لکم از او گذشت که در پایین کوه احد شعار شرك و کفر مى داد

، عمارهـا ، شارع ابى سفیان نام دارد، در مکه معظمه بزرگترین بازار و خیابان آن
زیـرا کـه تـا    ، از یاد فراموش شده ولى ابوسفیان زنده است... ، سمیه ها، یاسرها

بهشـت و  ، زنده بود بر مزار بت پرستى اشک مى ریخـت و در مجلـس عثمـان   
بـه  ، مکه شـارع لهـب نـام دارد   جهنم را مسخره کرد و نیز یکى از از خیابانهاى 
اى ابوسلیمان چرا نام خیابـان  : صاحب مسافرخانه که نامش ابوسلیمان بود گفتم
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در آن ، چه کنیم مکه شهر او بوده است: گفت! !؟مکه را شارع ابولهب گذاشته اند
: خواهید دید در یکى از پس کوچه ها هم نوشته اسـت ، شهر مقدس اگر بگردید
رى در منطق وهابیهاى مزدور باید نام فاطمه در پس کوچه شارع فاطمه الزهرا آ

  . ها باشد ولى نام ابوسفیانها در شوارع بزرگ

  تکمیل مطلب 
از احد طبیعى بود که تهمتها و سمپاشى ها به  ﷐پس از برگشتن رسول االله 

ى و براى عـده ا ، جوسازى ها از طرف منافقان مریض القلب بوجود خواهد آمد
در میان ما بود  ﷐ین خالص مساءله خواهد شد که با آن که رسول االله مؤمناز 

براى خواباندن آن سر وصـدا  ، پس چرا شکست خوردیم، و توفیق خدا رفیق ما
  . مى بایست آیات وحى پا درمیانى کند

زل تا آخر سوره آل عمران نـا  120لذا حدود هشتاد آیه در این رابطه از آیه 
وعلل شکست تشـریح  ، گردید و فراز و نشیبها هموار شد و سر وصداها خوابید

  . گردید
  : خداوند فرمود

... و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم االله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء
  ) 393( و لیمحص االله الذین آمنوا

و ، اهر شـود شکست گاهى در مسلمانان بوجود مى آید تا ایمان اهل ثبات ظ
آرى بایـد بـراى راه   ، عده اى شهید گردند و خون آنها سند انقلاب را امضاء کرد

  . خون داد، توحید و راه خدا
ولى بعدا عوامل ، کفار را درو مى کردید، شما اول غالب شدید: خداوند فرمود

شما در دفاع از سنگر عینین سست شده و اختلاف ، شکست را به وجود آوردید
عـده اى بـه خـاطر غنیمـت     ، را عمل ننمودیـد  ﷐فارش رسول االله کردید و س
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سنگر خود را خالى کردید تا این شکست پدید آمد و لقد صـدقکم االله وعـده اذ   
تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصیتم من بعد ما اراکم مـا  

  ) 394(. لاخرةتحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید ا
با آنکه ، را گذاشت و به کوه فرار کردید ﷐شما رسول خدا : خداوند فرمود

ولى شما به صداى ا ، من اینجا هستم کجا فرار مى کنید: آن حضرت فریاد کشید
اذ تصعدون و لاتلـوون علـى احـد و الرسـول یـدعوکم فـى       : اهمیت نمى دادید

  ) 395(اخریکم 
علت فرار آن بود که گناهان گذشته در آن ، آنهایى که فرار کردند :خدا فرمود

الذین تولوا : خداوند از این گناه عفو فرمود، با وجود آن، ها اثر بدى گذاشته بود
 منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ماکسبوا و لقد عفا االله عـنهم 

)396 (  
مـى گوییـد   ، ر بدر به کفار وارد کردیدشما با آنکه دو برابر شکست احد را د

اولما اصابتکم مصیبۀ قد اصبتم مثلیها قلتم : علت خود شما بودید؟ چرا چنین شد
  ) 397( انى هذا قول هومن عند انفسکم

  ماجراى حمرا الاسد 
زنده اسـت   ﷐ابوسفیان آنگاه که از احد بازگشت مى دانست که رسول االله 

لـذا بعـد از دادن   ، این مقدار پیروزى فعلا کـافى اسـت  : ود گفتولى در پیش خ
به آن حضـرت خبـر    ﷒على بن ابى طالب ، شعارهاى کفر بطرف مکه راه افتاد

پـس  : حضرت فرمـود ، آورد که مشرکان سوار شترها و اسبان را یدك مى کشند
ا نـام داشـت   مشرکان به راه ادامه داده تا به محلى کـه روح ـ ، قصد مکه را دارند

از ایـن  ؟ یعنـى چـه  : در آنجا همهمه اى برخاست و به یکـدیگر گفتنـد  ، رسیدند
، نه محمد را کشتید و نه دختران مدینه را به اسارت گرفتید؟ لشکرکشى چه سود

ایـن  ، برگردید تا کارشان را به اتمام رسانیم و اسـلام و آورنـده آن را برانـدازیم   
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، کرد کفار تصمیم گرفتند که به مدینه برگردنـد  ابوسفیان قبول، سخنان مؤ ثر افتاد
از جریان با خبر شد و خواست دشـمن را بترسـاند و بـه آنهـا      ﷐رسول خدا 

تلفات احـد او را سسـت   ، نشان دهد که هنوز نیرومند است و قدرت مقابله دارد
  . تا شاید ابوسفیان مطلع شده و برگردد، نکرده است

: و فرمـود ، خواست که در تعقیب ابوسفیان خـارج شـوند   حضرت از یارانش
هفتاد نفر با آن حضرت ، فقط کسى حق آمدن دارد که در احد شرکت کرده باشد

دو جریان در ایـن  ) 398(با آن که زخمى و مجروه هم بودند از مدینه خارج شدند 
تصمیم اثر بزرگى این که چون حضرت به حمراالاسـد در سـه فرسـخى مدینـه     

دستور مى داد هیزم جمع کرده و شبها هر کـس آتـش   ، در آن جا اردو زدرسید 
ایـن  ) 399(به طورى که شبها در پانصد محل آتش روشن مـى کردنـد   ، روشن کند

اگر اطراف هر آتش اقلا ده نفر ، وکفار فکر مى کردند، آتشها از دور دیده مى شد
  . باشد عدد مسلمانان پنج هزار است

نام معبد خزاعى که مشرك بـود در حمراءالاسـد بـه     مردى به: دیگرى آن که
قبیله خزاعـى اعـم از مسـلم و کـافر آن حضـرت را      ، محضر آن حضرت رسید

 ﷐یـا محمـد   : معبـد گفـت  ، اخبار را از وى کتمان نمى کردند، دوست داشتند
 دوست داشتیم که خدا تو را بر آنهـا ، شکست تو در احد بر ما خیلى گران است

آنگاه از آن حضرت خداحافظى کرده و در روحاء به ابـى سـفیان   ، پیروز گرداند
اشراف و بزرگان یاران محمـد  : دید آن ها قصد رجوع دارند و مى گویند، رسید

  . ولى پیش از آن که کارشان را تمام کنیم برگشتیم، را کشتیم
یـا معبـد    :ابوسفیان معبد را دید و چون با او آشنایى داشت گفـت ، دراین بین

من تا به حال ، محمد با یارانش در تعقیب شماست: معبد گفت؟ چه خبرى دارى
آن ها کـه  ، دلهایشان در عداوت شما آتش گرفته، گروهى به این کثرت ندیده ام
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و ، نادم شده و اکنون بـه لشـکریان او پیوسـته انـد    ، در احد شرکت نکرده بودند
  . ستچنان بر شما غضبناك هستند که قابل وصف نی

: معبـد گفـت  ، واى بر تو؟ چه مى گویى: گفت، ابوسفیان که خود را باخته بود
: ابوسفیان گفت، به خدا قسم به این زودى گوشهاى اسبان را از دور خواهى دید

، به خدا قسم ما تصمیم گرفته ایم به مدینه برگشته و آنهـا را مستاءصـل نمـاییم   
مى کنم زیرا کثرت لشکریان محمـد   به خدا من تو را از این کار نهى: معبد گفت
  . آنگاه اشعارش را خواند، مرا وادار کرده اشعارى در آن رابطه بگویم ﷐

گرفتنـد    ابوسفیان و یارانش از قصد خود پشیمان شده و راه مکه را در پیش 
قصـد کجـا را   : ابوسـفیان پرسـید  ، گروهى از قبیله عبد قیس بر آنها گذر کردنـد 

، مى توانید پیامى از من به محمد برسانید: گفت، به مدینه مى رویم: گفتند؟ یددار
شتران شما را پر از بار کشمش ، در مقابل فردا در بازار عکاظ که به من رسیدید

به محمد بگویید که ما قصـد برگشـتن بـه مدینـه     : آرى گفت: گفتند، خواهم کرد
  . اه به طرف مکه به راه افتادندهستیم تا تو و یارانت را مستاءصل نماییم آنگ

گفتـه ابوسـفیان را بـه    ، مردان قبیله عبد قیس چون به حمراءالاسـد رسـیدند  
حسـبنااالله ونعـم الوکیـل    : گفتنـد   و یارانش  ﷐رسول خدا ، حضرت رسانیدند

زیرا که معبد خزاعى ، وچون براى حضرت مسلم گردید که کفار به مکه رفته اند
ابوسفیان و یارانش ترسـان و لـرزان بـه مکـه     : حضرت سفارش کرده بودبه آن 

از سوره آل عمران در  174 - 172آیات . بازگشتندت به مدینه مراجعت فرمود
الذین استجابواالله و الرسول مـن بعـد مـا اصـابهم القـرح الـذین       : این رابطه است

ناس قد جمعوا لکـم  الذین قال لهم الناس ان ال #احسنوا منهم و اتقوا اءجر عظیم 
فـانقلوا بنعمـۀ مـن االله و     #فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالو حسبنااالله ونعم الوکیل 

   فضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان االله واالله ذوفضل عظیم
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ابوسـفیان و یـاران او   ، کاروان عبدقیس و از الناس دوم، منظور از الناس اول
ر افراد خود را براى حمله به شما گـرد  جمعوالکم یعنى ابوسفیان و کفا، مى باشد
  . آورده اند

  فاجعه رجیع 
ابـن اسـحاق و   ، در ماه صفر از سال سوم واقعه هولناك رجیـع اتفـاق افتـاد   

زخم احد الیتام نیافته ، بئرمعونه نقل کرده اند هنوز، طبرسى آن را قبل از قتل عام
 مؤمنو شش نفر و خون شهداء خشک نشده بود که این واقعه هولناك پیش آمد 

  . واقعى به شهادت رسیدند
بعد از جنگ احد که در شوال سال سوم بود در مـاه صـفر هیـاءتى از قبیلـه     

در قبیلـه مـا مسـلمانانى    : گفتند ﷐عضل و قاره به مدینه آمده و به رسول االله 
یـاد  و احکـام دیـن   ، چند نفر براى ما بفرست که مـا را قـرآن بیاموزنـد   ، هستند
و آنهـا عبـارت   ، این کـار کـرد   مأمورحضرت شش نفر از یاران خود را ، بدهند

زیدبن ، خبیب بن عدى، عاصم بن ثابت، مرثدبن ابى مرثد خالدبن بکیر: بودند از
آن شـش نفـر   ، و عبداالله بن طارق رئیس آن گروه مرثدبن ابى مرثد بود) 400(دثنه 

؛ آن کـه بـه قبیلـه آن هـا رسـیده      در آن هیاءت از مدینه خارج شدند و به امید
و چون به رجیع در ناحیه ، راه مى رفتند، مشغول تعلیم قرآن و احکام دین شوند

و توطئه اى که در نظر بـود واقـع گردیـد و آن    ، نقشه عوض شد، حجاز رسیدند
  : این که

اى قبیلـه هـذیل   : فریاد کرده و گفتنـد ، در کنار رجیع که آب قبیله هذیل بود
تـا   ﷐و از آن ها انتقام بگیرید یاران رسول االله ، ران محمد را بکشیدبیایید ویا

دیدند صد نفر کماندار شمشیر به دست اطـراف آن هـا را   ، خواستند حرکت کنند
  . گرفته اند
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به خدا قسم ما بـه  : دشمنان گفتند، مسلمانان شمشیر کشیده آماده جهاد شدند
واهیم شما را اسیر گرفته و به اهل مکه بفروشیم و مى خ، فکر کشتن شما نیستیم
  . تسلیم شوید که با خدا عهد مى بندیم شما را نکشیم، پولى به دست آوریم

آن هـا  ، به خدا قسم عهد مشرك راقبول نـداریم : مرثد و عاصم و خالد گفتند
آن قدر جنگیدند که شهید شدند ولى سه نفر دیگر اسیر گردیدند زنى از مشرکان 

، نام سلافه دختر سعد که دو پسرش در حد به دست عاصم کشته شـده بودنـد  به 
نذر کرده بود که اگر سر عاصم را پیش او بیاورند در کاسه سرش شراب بنوشـد  

  . و به آورند صد تا شتر پاداش بدهد
سر عاصم را بریـده و پـیش سـلافه بـرده     ، فرصت خوبى است: دشمن گفت

بـه قـدرى زنبـور    ، سر او را قطـع کننـد   چون خواستند، صاحب صد شتر باشیم
صـبر  : اطراف جسد جمع شده بود که نزدیک شدن به آن غیر ممکن بـود گفتنـد  

کاسـه  ، سرش را قطع مى کنیم ولى خـدا نخواسـت  ، شب زنبوران مى روند، کنید
لذا شب سـیل آمـد و جسـد    ، کاسه شراب یک زن مشرك باشد، سر یک موحد

  . پاك عاصم را برد
چـون  . قصد فروریختن سه اسـیر بـه طـرف مکـه راه افتادنـد     کفار هذیل به 

، نزدیکى مکه به ظهران رسیدند عبداالله بن طارق طنـاب را از دسـتش بـاز کـرد    
مردان هذیل از او عقب کشیده و سنگبارانش کردنـد تـا   ، شمشیر به دست گرفت

  . شهید گردید قبر شریفش در همان جا است
حجیربن ابى اهاب و صـفوان بنامیـه    اما خبیب و زید بن دثنه مدتى در دست

رهـایم کنیـد   : گفت، سپس خبیب را به تنعیم آوردند تا به دار آویزند، اسیر بودند
، او دو رکعت نماز باکمال آرامش ادا کـرد ، باشد: گفتند، تا دو رکعت نماز بخوانم

به خدا اگر گمان نمى کردید که طول دادن نماز براى ترس از : آنگاه به آنها گفت
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: گفـت ، شته شدن است بسیار نماز مى خواندم سپس او را بالاى چوبى بسـتند ک
خـدایا ایـن   ، از پیشامد ما او را مطلـع گـردان  ، خدایا ما پیام رسولت رارساندیم

آنها راپراکنـده و دور از یکـدیگر درغربـت بمیـران و     ، دشمنان راتا آخر بشمار
لۀ رسولک فبلغه الغداه ما یصـنع  اللهم اناقد بلغنا رسا. کسى از آنها را زنده مگذار

  ) 401(. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا: بنا ثم قال
  : رضوان االله علیه، آنگاه شهیدش کردند

  باز با تو گویم مؤمنحدیث مرد 
  که چون مرگش رسد خندان بمیرد

خـویش   او را به غـلام ، اما زید بن دثنه که در دست صفوان بن امیه اسیر بود
، برده و بکشـد ، که نسطان نام داشت تحویل داد تا به تنعیم که خارج از حرم بود

، در کشـتن او حاضـر شـدند   ، عده اى از قریش که ابوسفیان نیز جزء آنهـا بـود  
دوست دارى که به جاى محمد در میان ما بود و دگـردنش  : ابوسفیان به او گفت

به خدا قسـم حتـى خـوش    : گفت؟ را مى زدیم و تو در میان خانواده ات بودى
ندارم که محمد در خانه اش باشد و خارى در پایش خلد و مـن در عـوض آن   

واالله ما احب ان محمدا الان فى مکانه الـذى هـو   : قال: در میان خانواده ام باشم
  . فیه تصیبه شوکۀ تؤ ذیه و انا جالس فى اهلى

ام فـردى کسـى را    ندیده: ابوسفیان از آن ایمان و ایثار درعجب شده و گفت
آنگـاه نسـطاس او را   ، دوست بدارد آن چنان که یاران محمد او را دوست دارند

  ) 402(شهید کرد 

  واقعه هولناك چاه معونه 
این واقعه هولناك را در آن چهل یا هفتاد نفر از قاریان قرآن شهید شـدند در  

ت بـوده  ماه صفر بعد از جنگ احد نوشته اند على هذا آن از حوادث سوم هجـر 
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 12زیرا که سال هجرى از ربیع الاول شروع مى شـود و آن حضـرت در   ، است
  . ربیع الاول وارد مدینه شده اند

نقل ) 403(ولاتحسبن الذین قتلوا فى سبیل االله : طبرسى در مجمع البیان ذیل آیه
مى گفتند بـه  ) 404(مردى به نام ابوبراء عامربن مالک که او را ملاعب الاسنۀ : کرده
، رسـید  ﷐به محضـر رسـول خـدا    ، دینه آمد و او رئیس قبیله بنى عامر بودم

، هدیه مشرك را قبول نمـى کـنم  : حضرت فرمود، هدیه اى نیز با خود آورده بود
او اسلام نیـاورد دورى و  ، اگر مى خواهى هدیه ات را بپذیرم باید اسلام بیاورى

د این دین که بدان دعوت مى کنى خـوب  یا محم: آنگاه گفت، مخالفت هم نکرد
است اگر مرانى از یارانت را به نجد بفرستى و آنها دین تو را تبلیغ کنند امیدوارم 

از اهل نجد نسـبت بـه آنهـا مـى     : که مردم دعوتت اجابت نمایند حضرت فرمود
  . بفرست تا مردم را به دین تو بخوانند، من آنها پناه مى دهم: گفت، ترسم

از قاریـان قـرآن و جوانـان پرشـور را بـه فرمانـدهى       ) 405(د نفر حضرت هفتا
حـرام  ، حارث بن صـمه ، و از آن جمله بودند، این کار کرد مأمور، منذربن عمرو

نافع بن بدیل بن ورقاء و عـامربن فهیـره و آن در سـال    ، عروة بن اسماء، ملحان
ینه خارج شده تا آنها از مد) 406(چهارم هجرت بعد از چهار ماه از جنگ احد بود 

  . به بئر معونه رسیدند و آن چاهى بود میان اراضى بنى عامر و سنگلاخ بنى سلیم
آنگاه نامه رسول خـدا را توسـط   ، در آمجا اردو زده و به استراحت پرداختند

چون او نامه را ، حرام بن ملحان به عامربن طفیل رئیس قبیله بنى عامر فرستادند
حرام بن ملحان خطـاب بـه   ، حضرت نگاه و اعتنا نکردوى به نامه ، به عامر داد
براى شما هستم و  ﷐من نماینده رسول خدا  !اى مردم چاه معونه: قوم او گفت

به خدارسولش ایمـان  ، شهادت مى دهم که ان لااله االله و اشهدان محمدرسول االله
ر پهلـوى آن منـادى   در آن مردى از گوشه اطاق خارج شد و نیزه اى ب، بیاورید
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االله ابکـر فـزت و رب   : فریاد کشـید ، توحید زد که از پهلوى دیگرش خارج شد
و در راه خدا کشته شد و از افراد احیاء عند ربهم ، الکعبۀ آرى او به نجات رسید

  . یرزقون گردید
آنگاه عامربن طفیل از مردم خواست که بر سر یاران حرام بن ملحان ریخته و 

چون ابوبراء به آنهـا امـان   ، ما این کار را نمى کنیم: مردم گفتند، دآن ها را بکشن
عامربن طفیل چون از آنها مـاءیوس از قبائـل   . امن او را نادیده نمى گیریم، داده

آنها دعوت او را اجابت کرده یاران رسول االله ، بنى سلیم در این کار کمک طلبید
  . مودندو قاریان قرآن را محاصره ن ﷐

آن رادمردان چون چنین دیدند شمشیر کشیده و به جهـاد پرداختنـد وبعـد از    
چندى همگى شربت شهادت نوشیده و به جوار حق رفتند جز کعب بن زیـد کـه   

عمـروبن  . او زنده ماند تا در جنگ خندق شـهید گـردى  ، در میان شکتگان افتاد
وده و از جـراین خبـرى   امیه و مردى از انصار مشغول چرانیدن مرکبهاى آن ها ب

از ، آن دو دیدند که مرغان هوا مرتب به طرف چادرهاى آنها مى رونـد ، نداشتند
قتل گاهى دیدند که مـوى بـر   ، دیدن مرغان مشکوك شده و به اردوگاه شتافتند

اجساد مردان توحید در دریاى خـون شـناور بودنـد    ، اندام آدمى راست مى شد
  . دشمنان هنوز از آنجا نرفته بودند

گفت برگردیم به مدینـه و  ؟ تکلیف چیست: مرد انصارى به عمروبن امیه گفت
از قتلگاهى که منذربن عمـرو در آن  : انصارى گفت، را خبر کنیم ﷐رسول االله 
او هـم در کنـار   ، کناره نمى گیرم این بگفت و بر مشرکان حمله کـرد ، کشته شده

، ون غلطید کفار عمروبن امیه را اسـیر گرفتنـد  یاران توحید به خاك افتاد و به خ
عامربن طفیل مـوى پیشـانى او را قطـع کـرد و     ، او گفت من ازقبیله مضر هستم

  . به جاى عتق برده اى که بر عهده پدرم بود او را آزاد کردم: گفت
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رسـید و آن واقعـه هولنـاك و     ﷐عمرو در مدینـه بـه خـدمت رسـول االله     
حضرت که دنیا در نظرش تیره و تـار شـده   ، به حضرت گزارش کرد دلخراش را

این کار ابوبراء من در اول از این اقـدام نـاخوش بـوده و از آن بـیم     : فرمود، بود
  . داشتم

بسیار ناراحت گردید کـه عـامربن طفیـل    ، چون ابوبراء از این قضیه آگاه شد
  ) 407(. است امان دادن او را هیچ شمرده و آن کشتار را بوجود آورده
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  سال چهارم هجرت 
  اجلاء یهود بنى نضیر 

على ) 408(این کار در ماه ربیع الاول در سى و هفتمین ماه از هجرت واقع شده 
در بیان وقایع سال اول ، هذا اولین عمل تاریخى در سال چهارم هجرت مى باشد

ض هجرى گفته شد که قبائل یهود به محضر آن حضرت آمده و پیمان عدم تعـر 
از جمله آنان یهود بنى نضیر که در اطراف مدینه در محلى به نام فـرع در  ، بستند

  . دهى به نام زهره سکونت داشتند
بنـى نضـیر پـیش خـود     ، در بدر بر مشرکان پیروز شـد  ﷐چون رسول االله 

پیوسـته  ، واالله این همان پیامبر است که در تورات اوصاف او آمـده اسـت  : گفتند
به شـک افتـاده و نقـض پیمـان     ، یروز مى شود و چون شکست احد پیش آمدپ

  . کردند
جریان بدین قرار بود که چون در ماجراى هولناك بئر معونه عمروبن امیه بـه  

دو نفر از قبیله بنى عامر را به انتقام یارانش بشکسـت و  ، وقت برگشتن به مدینه
آن دو نفر بـا رسـول االله پیمـان     از قضا، اسباب و البسه آن دو را به مدینه آورد

اسباب را همچنان نگـاه  ، حضرت از این جریان ناراحت شد، عدم تعرض داشتند
  . داشت

یکـى از  : در این بین عامربن طفیل قاتل شهداء بئر معونه به حضـرت نوشـت  
خوبنهـاى آنهـا را   ، کشته است، دو نفر از ما را که هم پیمان شما بودند، یاران تو

، از این طرف آن دو نفر مقتول هم پیمان بنى نضـیر هـم بودنـد   ، پیش ما بفرست
  . چون آنها با همه بنى عامر پیمان داشتند

به این مناسبت به آبادى بنى نضیر تشریف بـرد تـا آنهـا در     ﷐رسول خدا 
حضرت در کنار یکى از خانـه هـاى آن هـا    ، خوبهاى آن دو مقتلو کمک نمایند
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را اظهار فرمود یهود از آمدن حضرت حسـن اسـتقبال کـرده و     نشست و جریان
  . آنگاه آماده پذیرایى شدند، حالا که شما آمده اید کمک مى نماییم: گفتند

دراین بین با یکدیگر خلوت کرده و به فکر توطئه افتادند حیـى بـن اخطـب    
، بهتر از این فرصتى به دست نمـى آیـد  ! جماعت یهود: یکى از بزرگان آنها گفت

به دیار شما آمده و جز علـى بـن ابـى    ، محمد با یارانش که حتى نفر هم نیستند
از پشت ، کسى را همراه ندارد... سعدبن عباده و، سعدبن معاذ، طلحه، زبیر، طالب

یارانش متفـرق  ، اگر او کشته شود، و او را از بین ببرید، بام سنگى بر وى بیندازد
آنچـه  ، ج با شما هم پیمان مـى شـوند  اوس و خزر، شده قریش به مکه مى روند

  . مى خواستند بکنید الان وقتش رسیده است
سـنگى  ، من اکنون پشت بام رفتـه : یکى از یهود به نام عمروبن حجاش گفت

اى قوم این دفعه به حرف من گوش : سلام بن مشکم گفت، بر روى او مى اندازم
ر را بکنیـد بـه او از   شما اگـر ایـن کـا   ، کنید و بعد تا دنیا هست مخالفت نمایید

خبر مى رسد که ما به فکر حیله بوده ایم و این نقض پیمان است و تازه ، آسمان
دمـار از  ، جانشینان او تا روز قیامـت بـه بهانـه آن   ، اگر موفق به کشتن او شوید
  . روزگار یهود برمى آورند

، عمروبن جحاش سنگ را به پشت بـام بـرد  ، گفته او مورد قبول واقع نگردید
چـون آن یهـودى   ، ده اى از یهود آن حضرت را به گفتگو مشغول کرده بودنـد ع

حضرت به فوریـت  ، وحى آسمانى حضرت را از توطئه مطلع کرد، بالاى بام آمد
  . یارانش فکر کردند که پى کارى رفت، از جا برخاست و رفت
رسول خدا کـه برنگشـت مـا    : یارانش گفتند، کرد تأخیرو چون آن حضرت 

ابولقاسـم  : حیى بن اخطب گفت، آنگاه برخاستند، ار نشسته ایم برویمبراى چه ک
، مى خواستیم در خونبها یاریش کنیم و به محضـرتان طعـام بیـاوریم   ، عجله کرد
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یهـود از کـرده خـویش پشـیمان     ، بالاخره یاران آن حضرت به مدینه برگشـتند 
؟ رخاسـت مى دانید کـه محمـد چـرا ب   : کنانۀ بن صویراء که از یهود گفت، شدند
بلى قسم به تورات من مـى دانـم او را از توطئـه    : نه واالله نمى دانیم گفت: گفتند

او رسول خدا و آخرین پیامبران ، به خدا، خودتان را فریب ندهید، شما خبر آمد
شما دوست داشتید که آخرین پیامبر از نسل هـارون باشـد خـدا او را از    ، است

آنچه در تورات خوانده ایم نشان مى دهـد  کتابهاى ما و . نسل اسماعیل قرار داد
و صفاتش همان است که ، که ولادت او در مکه وهجرت او به یثرب خواهد بود

دینى که آورده براى شما بهتر ، در تورات است حتى یک حرف هم تفاوت ندارد
گویـا مـى بیـنم کـه از دیارتـان      ، از این که آن را قبول نکنید و با شـما بجنگـد  

  . و اطفالتان ناله مى کنند، دبیرونتان مى کن
و اگر ما مسلمان بودنم دخترم ، ولى من پیشنهاد اولى را خوش تر دارم: گفت

شعثاء را شماتت نمى کردند اسلام مى آوردم ولى در یهودیت مى مانم تا شریک 
محمد حتما سفارش خواهد کرد کـه از  : سلام بن مشکم گفت. مصیبت شما باشم

این بـلا را خـود بـه سـرمان     ، ه مخالفت با او بر مخیزیدب، دیار من بیرون بروید
  . آوردیم

در اینجا لازم است به دو آیه از قرآن مجید اشاره مى شود یکى آن که در دو 
جا از قرآن آمده که یهود رسول خدا را مانند پسران خود مى شـناختند و یقـین   

و حسد مـانع   داشتند که او همان پیامبر موعود تورات است ولى عناد و لجاجت
الذین آتینا هم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابنائهم و ان فریقا : از ایمان آن ها شد

  ) 409(منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون 
ناخوانده که   آنان که پیروى مى کنند از رسول درس : و در سوره اعراف آمده

از منکـر نهـى    او را در تورات و انجیل مى یابند که به معروف امرشان نکـرده و 
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و سختى و زنجیرها را از آنها برمـى دارد الـذین یتبعـون الرسـول     ، شان مى کند
النبى الامى الذى یجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والانجیل یاءمرهم بـالمعروف  

آرى آنها ) 410(و یناهم عن المنکر و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم 
  . آگاه بودنداز رسالت آن حضرت کاملا 

مـردى را  ، چون به نزدیکى مدینه رسیدند ﷐به هر حال اصحاب رسول االله 
، رسول خدا در مدینه بـود : از وى سراغ گرفتند گفت، دیدند که از مدینه مى آید

حضرت آنها را از توطئه یهود مطلـع کـرد و   ، و چون به خدمت حضرت رسیدند
پیش : محمد بن مسلمه را فرمود، آنگاه آن حضرت علت آمدنم همان بود: فرمود

کـه از دیـار مسـلمانان خـارج     ، یهودیان بنى نضیر رفته و به ایشان اخطار کنـد   
یهود آماده رفتن شـدند  ، شوند و فقط سه روز مهلت دارند که آماده شده و بروند

فارش و چاره اى نداشتند در آن بین از عبداالله بن ابى رئیس منافقان به ایشان س
من با دو هزار از قوم خـود در کنـار شـما    ، رسید که از جاى خود تکان نخورید

و اگر جنگى پیش آید تا آخرین ، همه به قلعه هاى شما خواهند آمد، خواهم بود
نظیر این سفارش از یهـود بنـى قریظـه و قبائـل     ، نفر حاضرند باشما کشته شوند

   .عطفان نیز به آنها رسید واعلام حمایت کردند
حیى بن اخطب و یهود بـه فکـر مقاومـت    ، به دنبال اعلام حمایت آن طوائف

حضـرت بـا   ، رسید ﷐این مطلب به رسول خدا ، افتاده و ازرفتن امتناع کردند
، و قلعـه هایشـان را بـه محاصـره کشـید     ، یاران خویش رهسپار دیار آن ها شد

پرچم حضرت در دسـت  ، ود گذاشتعبداالله بن ام مکتوم را در مدینه به جاى خ
نماز ظهر رادر کنار قلعه ها به جـاى   ﷐رسول خدا ، بود ﷒على بن ابیطالب 

بنى نضیر در قلعه ها متحصن شده و مقاومت کردند و با تیر و سنگ آماده ، آورد
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مـک  به گمان آنکه عبداالله بـن ابـى و بنـى قریظـه بـه ک     ، دفاع از خویش شدند
  . ولى برخلاف انتظار از هیچ کس خبرى نشد... خواهند شتافت

این عمل بر یـاءس  ، مقدارى از نخلهاى آنها راقطع کردند، حضرت دستور داد
چـاره اى  ، یهودیان به ستوه آمدنـد ، محاصره پانزده روز ادامه داشت، آنها افزود

ره به حضـرت پیغـام دادنـد کـه     بالاخ. نداشتند ﷐رسول االله ، جز قبول فرمان
بروید جانتان در امان است از اموالتان ، حضرت فرمودند، حاضر به رفتن هستیم

ولى حق بردن سلاح اصـلا  ، فقط آن مقدار که شتران حمل کنند حق بردن دارید
اخراج ایشـان شـد او    مأمورسپس محمدبن مسلمه . ندارید به ناچار قبول کردن

اى به اذرعات گروهى به اریحا جمعى به خیبـر و طائفـه   آنها را بیرون راند عده 
. بدین طریق شر و توطئه آنها از مدینه و اسلام برطرف گردید، اى به حیره رفتند

)411 (  
  تکمیل مطلب 

آنگاه که بنى نضیر در محاصره لشکریان اسلام قرار داشـتند دو نفـر از آن   : 1
) 412(ه مال و جانشان محفوظ ماند ها به نامهاى سلام و یامین النظیرى اسلام آورد

  . کسى ایمان نیاورده و آواره شدند، غیر از آن دو
مطرح مى شود که پیامبر رحمت للعـالمین چـرا    سئوالبراى هر کسى این : 2

، ولى اینجا جاى عاطفـه نیسـت   !؟بایهود چنان رفتار کرد و چرا آواره شان نمود
حاربند قومى که پیوسته بـه  قومى کهن م، جاى تعقل نیست و حکومت عقل است

به حکم اسلام حرمتـى  ، فکر براندازى حکومت توحید و نقشه کشیدن علیه آنند
دست اسلام علیه آنها باز است اموال آنها بر مسلمانان حلال اسـت ایـن   ، ندارند

  . حکم خداى تعالى است
قرآن مجید براى رفع هر گونه اشکال که شاید کسى یا کسانى دچار تحریـک  

شده و این عمل را از آن حضرت بر خلاف بدانند همه کارها را بر عهـده   عاطفه
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خداوند این کارها را کرد نه مسلمانان و نه پیامبرش اینک آیات : گرفت و فرمود
 . واقعند 59، آیه، را بررسى مى کنیم که درسوره حشر

 هوالـذى : اخراج یهود از جانب خدا بود و خدا آنها را اخراج و آواره کرد: 3
  ) 413( اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاءول الحشر

مـاقطعم  نخله هایى که بریده شد و یا نگاه داشته شد همه با اذن خدا بـود  : 4
  ) 414( من لینۀ او ترکتموها قائمۀ على اصولها فباذن االله و لیخزى الفاسقین

به برادران خود از  منافقان: درباره وعده عبداالله بن ابى و تخلف او فرموده: 5
اگر رانده شوید با شما بیرون خواهیم رفـت واگـر جنگـى رخ    : اهل کتاب گفتند

الـم  : دهد در یارى شما خواهیم جنگید ولى خدا گواه است که دروغ مى گوینـد 
ترالى الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهـل الکتـاب لـئن اخـرجتم     

ا ابدا و لئن قوتلتهم لننصرنکم واالله یشهد انهـم  لنخرجن معکم و لانطیع فیکم احد
  ) 415(یارى نکردند ، کذبشان معلوم شد لکاذبون

به گمانم علت نزول همه سوره حشر جریان یهود بنـى نضـیر بـوده اسـت     : 6
را  24تـا   20و آیـات  ، همه در آن رابطه صحبت مى کند 19زیرا از اول تا آیه 

با دقت روشن مى شـود و در آن آیـات    اى ادعا، نیز آن جریان سبب شده است
  . چهارد اسم از اسماء حسنى آمده که زیبایى فوق تصور دارند

  اموال و املاك بنى نضیر 
فى ء نامیـده مـى   ، اموال و املاکى که بدون جنگ و خون ریزى به دست آید

به بنى نضیر لشـکر کشـید ولـى     ﷐رسول خدا ، شود و خاص رسول خداست
و ما افاء االله على رسوله منهم فمـا  : على هذا خداوند فرمود، گى واقع نگردیدجن

  ) 416( اوجفتم علیه من خیل ولارکاب و لکن االله یسلط على من یشاء
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اسبى و شترى بر ، آنچه خدا از اموال واملاك بنى نضیر به رسولش برگردانید
. مسـلط مـى کنـد   آن نتاختید ولى خداوند پیامبرش را به هر قومى که خواسـت  

فـى ء امـوالى   : نقل کرده که فرمـود  ﷒شیخ در تهذیب از حلبى از امام صادق 
انفال نیز مانند آن ، است ك در آن خونى ریخته نشده و آدمى مقتول نگشته است

الفى ء ما کان من اموال لم یکن فیها هراقۀ دم او قتل و الانفـال مثـل   : قال: است
  ) 417(ذلک و هو بمنزلته 

ولـى آن حضـرت در   ، اسـت  ﷐در حکم اولى فى ء مخصوص رسـول االله  
مـا افـاء االله علـى    : منافع عمومى مصرف مى کند چنان که در آیه بعـدى آمـدده  

   رسوله من اهل القرى فلله و للرسول
على هذا آنچه از زمینها و املاك و خانه ها و سلاح و وسائل از بنـى نضـیر   

. بود ولى آن حضرت میان مهـاجران تقسـیم کـرد    ﷐ال رسول االله ماند همه م
اگـر  : به انصار فرمود ﷐رسول خدا : طبرسى رحمه االله در مجمع البیان فرموده

مى خواهید غنائم را بین مهاجران و انصار تقسیم کـنم و مهـاجران همچنـان در    
التان استفاده کنند واگر مى خواهید همه آنها را بـه  خانه هاى شما بمانند و از امو

در عوض از خانه هاى شـما خـارج شـوند و از اموالتـان     ، مهاجران قسمت کنم
غنائم را به آنهـا   ﷐یا رسول االله : آن مردان ایثار و توحید گفتند، استفاده نکنند

و یـؤ ثـرون   ) 9(زمینه آیـه   در این، بدهید و همچنان نیز در خانه هاى ما بمانند
على انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ نازل شد لذا حضرت غنائم بنى نضیر را فقـط  
به مهاجران داد و از انصار به کسى نداد مگر به دو نفر یعنى سـهل بـن حنیـف و    

  ) 418(ابودجانه که اظهار حاجت کردند 
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یر على بـن ابـراهیم   از تفس) 419(ایضا این مطلب در بحارالانوار و تفسیر برهان 
نقل شده است به این طریق اسلام بر کفر و عدالت بر ستم فائق آمد و راه بـراى  

  . گسترش اسلام هموار گردید

  اموال بنى نضیر به صورت مشروح 
وقتـى کـه رسـول خـدا     : در مغازى نقل مـى کنـد   207واقدى متوفاى سال 

اهـل مدینـه در جـاى    ، ز به مدینه آمدنـد مهاجران نی، از قبا وارد مدینه شد ﷐
و هـر کـس بـا    ، آخرالامر قرار بر قرعه شـد ، دادن به مهاجرین مسابقه گذاشتند

اصابت قرعه بعضى از آنها را در خانه خـود جـاى داده و بـه عایـدات شـریک      
عثمـان بـن   : زنى به نام ام العـلاء گویـد  ، کردند و آن نهایت ایثار و فداکارى بود

نصیب ما شد و تا وفـاتش در خانـه مـا     ﷐ضاعى رسول خدا مظعون برادر ر
، تا ساختن حجره هایش در منزل ابوایوب انصارى بـود  ﷐رسول خدا  -ماند 

در منزل حارثۀ بن نعمان ساکن گردیـد و حتـى حضـرت     ﷒على بن ابیطالب 
  ) 420(. ورندرا به آنجا عروس آ ﷓فاطمه 

جریان به این قرار بود تا یهود بنى نضیر از مدینه اخراج شده و اموال آنها بـه  
قـوم  : حضرت به ثابت بن قیس بـن شـماس گفتنـد   ، افتاد ﷐دست رسول االله 

نـه  : فرمـود ؟ ﷐قبیله خزرج را یا رسول االله : خویش را پیش من بخوان گفت
و ، ثابت همه اوس و خزرج را محضـر آن حضـرت دعـوت کـرد    . ار راهمه انص

حضرت اول خدا را چنان که شایسته است حمـد و ثنـا   ، چون همه حاضر شدند
شـما بودیـد کـه بـرادران     : فرمود و آنگاه در تعریف و قدردانى از انصار فرمـود 

ودید و مهاجر خود را در خانه هایتان جاى دادید و آنها را در اموالتان شریک نم
اگـر  ، حالا این امـوال را خداونـد رسـانده اسـت    ، بر نفس خویش مقدم داشتید

مهاجران همچنان در خانـه هـاى   ، خوش دارید میان شما و مهاجران تقسیم کنم
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شما بمانند و از اموالتان اسـتفاده کننـد و اگـر مـى خواهیـد امـوال را فقـط بـه         
و براى خود مسـکنى   مهاجرین بدهم و در عوض از خانه هاى شما خارج شده

  . تهیه نمایند
یـا رسـول االله   : سعدبن معاذ و سعدبن معاذ در جواب آن منادى توحید گفتند

اموال واملاك بنى نضیر را فقط به مهاجرین تقسیم فرمایید ولى همچنان در  ﷐
ما همه راضـى   ﷐یا رسول االله : انصار همه فریاد کشیدند، خانه هاى ما بمانند

که از آن ایثار و فداکارى غـرق در شـادى    ﷐هستیم چنان نمایید رسول خدا 
  . االله ارحم الانصار و ابناء الانصار: شده بود فرمود
حضرت اموال و املاك بنى نضیر را میان مهاجران تقسم فرمود : به این طریق

جانه مـال ابـن خرشـه را داد کـه اهـل      و از انصار فقط به سهل بن حنیف و ابود
  . احتیاج بودند گوئى آن ملکى بوده که تحویل آن دو گردید

به ابوبکر بئرحجر و به عمربن الخطاب بئرجرم و بـه عبـدالرحمن بـن    : گویند
عوف سواءله را داد که آن را مال سلیم مى گفتند و به صهیب بن سنان ضراطه و 

این املاك را که به اشـخاص  ) 421(. را عطا فرمودبه زبیربن عوام و ابوسلیمه بویله 
  ) 422(نامبرده داده شد در نظر داشته باشید که در بحث فدك خواهد آمد 

   ﷐صفایاى رسول خدا 
، منظور از صفایا چیزهایى است که مام مسلمین از غنائم براى خود برمیـدارد 

صـفایایى داشـته و نیـز از خمـس بعضـى غنـائم        نیز از غنائم ﷐رسول خدا 
زنـدگى فرمـوده و در    تـأمین مقدارى به خود مخصوص کرده و از عایدات آنها 

  . امور اجتماعى مصرف مى کرد که لازم است به آنها اشاره شود
ازجمله مقدارى از املاك بنى نضیر را براى خود اختصاص داد مرحوم شـیخ  

مقــدارى از امــوال بنــى نضــیر را بــر  ﷐رســول خــدا : مفیــد نقــل مــى کنــد
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بقیه را میان مهاجران تقسیم نمـود و  ، خوداختصاص داد و این کار اولین بار بود
صفایاى آن حضرت را از آن اموال جمع و صورت بـردارى  : فرمود ﷒به على 

، بود  خودش گردانید و تا زنده بود در اختیار  )وقف(و سپس آنها را صدقه ، کند
  ) 423(قرار گرفت  ﷓بود سپس در دست اولاد فاطمه  ﷒آنگاه تولیت با على 

مرحوم مجلسى نیز آن را در بحارالانوار از ارشاد و مناقب نقـل کـرده اسـت    
)424 ( .  

رسول خدا را سه قسمت صفایا بود اول اموال : واقدى در مغازى نقل مى کند
دوم فـدك  ، ز عایدات آن در حوادث و پیشامدها مصرف مى کـرد بنى نضیر که ا

) 426(سوم عایـدات خیبـر   ) 425(ابن سبیل و درماندگان مصرف مى شد  تأمینکه در 

دو قسمت بر مهاجران و یک سهم براى خود کـه از آن  ، که سه قسمت کرده بود
  . ) 427(به زنانش خرج مى داد 

در زیر نخلهاى آنها زراعـت بسـیار    آنچه از بنى نضیر براى خود نگاه داشت
و اولاد عبـدالمطلب    مى شد و از خرما و جو گندم آنها مخارج یکساله زنـانش  

مقدارى از آن سلاحها . و از بقیه اسبان جنگى و سلاح تهیه مى فرمود، را مى داد
آن حضرت امـوال بنـى نضـیر غلامـش     . بعد از وى در اختیار ابوبکر و عمر بود

کرده بود و او اى بسـا اولـین میـوه و محصـول رسـیده را بـه        مورمأابورافع را 
  . مى آورد  حضرتش 

و ) 428(از اموال بنى نضیر و از امـوال مخیریـق بـود     ﷐صدقات رسول خدا 
، اعواف، برقه، حسنى، دلال، صافیه، میثب: به نامهاى، آنها هفت قطعه ملک بودند

یـه مـادر ابـراهیم در آن سـاکن بـود و رسـول خـدا        که مار، و مشربه ام ابراهیم
این مطلب را ابوالحسن بلاذرى نیـز در فتـوح   . در آنجا به منزل او مى آمد ﷐
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نقل کرده است و مـا آن را در وقـایع سـال اول هجـرت      32و ، 31ص ، البلدان
  . فصل پیمان عدم تعرض با یهود مدینه نوشته ایم

بــاب  300 - 295ص ، 22ج ، یــن مطلــب را در بحــارو نیــز مــى توانیــد ا
کتـاب الوقـوف و   ، 13ج ، و در وسائل الشـیعه  ﷐صدقات و اوقاف رسول االله 

کتاب الوصـایا بـاب   ، 50 - 47ص ، 7ج ، الصدقات باب اول و دهم و در کافى
حـروف   وفاء الوفاء که بقاع مدینه را به طـور ، و در جلد چهارم... صدقات النبى

  . تهجى نوشته است مطالعه فرمایید

  تکمیل مطلب 
اختیار صفایا و : اول اینکه. در تکمیل این مطلب سه نکته را یادآور مى شویم

جز براى نفع عموم نبود و حضرت آنهـا را در   ﷐بودن آنها دردست رسول االله 
ۀ بین الاغنیاء منکم رفع حوائج عمومى مصرف مى کرد و مساءله کى لایکون دول

نه اینکه آن حضرت یک انسـان دنیـا دوسـت و زر انـدوز     ، پیاده مى گردید) 429(
از روایات کافى وغیره برمى : دوم اینکه، مصرف آنها در گذشته نقل گردید، باشد

وقف کرده بود ولى عایـدات   ﷓آید که حضرت آن صفایا و اموال را بر فاطمه 
نیز آنهـا  ، ﷓فاطمه ، اطمه در رفع حوائج مردم مصرف مى کردآن را با اجازه ف
  . گذاشت و بعد از وى تولیت با فرزندان او بود ﷒ین مؤمنرا در اختیار امیرال

کـه احمـدبن محمـد از آن حضـرت از     : نقل کرده ﷒درکافى از امام کاظم 
پرسید حضرت ، بود و به فاطمه رسید ﷐باغات هفتگانه که از ارثیه رسول االله 

مخـارج میمانهـانش و مخـارج     ﷐آنها وقف بر فاطمه بود رسول خـدا : فرمود
عباس عموى آن حضرت ، پیشامدها را از آنها برمى داشت و چون رحلت فرمود

دیگـران شـهادت   و  ﷒على بـن ابیطالـب   ، با فاطمه درباره ارث مخاصمه کرد



202 

 

، حسـنى ، عواف، دلال: دادند که آنها وقف بر فاطمه است و آنها عبارت بودند از
  . ) 430(میثب و برقه ، مشربه ام ابراهیم، صافیه
چنـان کـه در   ، نیز مراعات حـال امـر عمـوم بـود     ﷓وقف بر فاطمه : سوم

ى امنى بـود  مصرف عایدات فدك خواهد آمد و آن به حکم گذاشتن مال در جا
  . که به مصرف عموم برسد

  تحریم خمر 
در جنگ بنى نضیر مسلمانان شراب خـورده و  : یعقوبى درتاریخ خود فرموده

مست شدند و در نتیجه شراب حرام شـد و فـى هـذه الغـزاة شـرب المسـلمون       
ربیـع   در ﷐رسول االله : در سیره ابن هشام آمده) 431(فسکروا فنزل تحریم الخمر 

ناگفته نماند شراب . ) 432(الاول بنى نضیر را محاصره کرد و تحریم خمر نازل شد 
و امکـان  ، و هر مست کننده اى از اول در کلیه ادیان آسمانى حرام بـوده اسـت  

ندارد پیامبرى آن را تجویز کرده باشد لذا محمدبن مسلم مى گوید از امام صادق 
اولین چیزى کـه خـدا   : فرمود ﷐رسول خدا : دفرمو؟ شد سئوالاز خمر  ﷒

قال رسول : مرا از آن نهى کرده عبادت بتها و شرب خمر ومخاصمه با مردان بود
عن عبادة الاوثـان و شـرب الخمـر و    : ان اول مانهانى عنه ربى عزوجل ﷐االله 

  ) 433(ملاحاة الرجال 
نا به مقتضاى زمان کدام وقت این تحریم از طرف ولى سخن در این است که ب

زیرا که زمان و مکان دو چیز تعیین کننـده در صـدور   ، پیامبر اظهار و عملى شد
خداوند هیچ : فرماید ﷒لذا است که حضرت صادق ، حکم و اجراى آن هستند

ر خم ـ، پیامبرى نفرستاده مگر آن که در علم خدا بود که چون دینش تکمیل شود
خمر پیوسته حرام بوده ولى دین از خصلتى بـه خصـلت دیگـرى    ، را تحریم کند
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اگر همه احکام دفعتا از مردم خواسـته شـود وامـى ماننـد و از     ، عوض مى شود
  ) 434(عمل عاجز مى شوند 

علـى هـذا مـن آن    ، دو روایت دیگر در کافى نظیر روایت بالا نقل شده است
به تدریج و با زمینـه سـازى تحـریم شـده      خمر: قول را قبول دارم که مى گوید

قبلا آیاتى نازل شده و موضع اسلام را دربـاره آن روشـن کـرده و چـون     . است
  . تحریم و قدغن شده است، مردم آمادگى یافته اند

خمر در سال چهارم هجرت تحـریم شـد و   : مرحوم مجلسى در بحار فرموده
، ر آیه نازل شده اسـت خلاصه سخن درباره خمر آن است که در تحریم خمرچها

) 435( من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سـکرا و رزقـا حسـنا   ابتدا آیه و 

آنگـاه در  ) 436(مسلمانان بعضى ها مى خوردند و آن بر آنها در آن روز حلال بود 
نـازل گردیـد بـه    ) 438( یسئلونک عن الخمر و المیسـر آیه ) 437(جریان معاذبن جبل 
تا این که عبدالرحمن بـن  ، را ترك کرده و گروهى خوردند دنبال آن گروهى آن

آنهـا  ، عوف عده اى را میهمان دعوت کرد و بـراى آنـان مشـروب فـراهم آورد    
یکـى را بـراى خـود امـام     ، شراب خورده و مست شدند وقت نماز مغرب رسید

یـا  جماعت کردند و او در حـال مسـتى سـوره کـافرون را چنـین خوانـد قـل        
  . و تا آخر با حذف لا خواندعبد ماتعبدون ا، ایهاالکافرون

یاایهاالذین آمنوا لاتقربـوا الصـلوة و انـتم سـکارى حتـى      آیه ، در پى پیشامد
یعنى اى اهل ایمان در حـال مسـتى بـه نمـاز     ، نازل گردید) 439(تعلموا ما تقولون 

نایستید تا بدانید چه مى گویید خداوند خمر را درحال صلاة تحـریم فرمـود در   
چیزى که میان ما و نماز مانع : زول این آیه گروهى آن را ترك کرده و گفتندپى ن

یعنـى بعـد   ، ولى عده اى فقط در حال نماز ترك کردند !؟شود چه فایده اى دارد
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و نیـز بعـد از نمـاز    ، از نماز عشاء مى خوردند و تا صبح مستى برطرف مى شد
  . صبح مى خوردند تا وقت ظهر مستى زایل مى گردید

زى عتبان بن مالک جمعى از مسلمانان را که سعد بـن وقـاص نیـز از آن    رو
، براى آنهـا کلـه شـترى را کبـاب کـرده بـود      ، جمله بود به میهمانى دعوت کرد
درحال مستى شروع بـه مفـاخره و خوانـدن    ، خوردند و نوشیدند و مست شدند

بر قوم و ، سعدبن وقاص قصیده اى در هجو و تنقیص انصار خواند، اشعار کردند
مردى از انصار استخوان فک شترى را برداشته و بـر سـعد   ، خویش افتخار نمود

سعد به محضـر رسـول   ، پوست سرسعد شکافته استخوان سرش ظاهر شد، کوبید
انما الخمر و المیسـر  درنتیجه آیه ... آمد و از مرد انصارص شکایت کرد ﷐االله 

بـه دنبـال   ) 440(لشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون و الانصاب و الازلام رجس عمل ا
هشتاد ضربه شلاق حد شرب خمـر  ، که مشروب خورده و مست شود، نزول آن

معین گردید ناگفته نماند آیه اخیر در سوره مائده است و آن آخرین سوره نـازل  
شده است و این نشان مى دهد که تحریم خمر بعد از سال چهارم بوده اسـت در  

  . ر آن است که تحریم به طور تدریج انجام گرفته استهر حال ظاه
جریان تحریم تـدریجى درتفسـیر المیـزان ذیـل آیـه فـوق از ربیـع الابـرار         

و ، 339ص ، 1ج ، زمخشرى نقل شده است و ضمنا بنا به روایت تفسیر عیاشـى 
تحریم آن قبل از جنگ احد بوده است ، 223 - 222ص ، 17ج ، وسائل الشیعه
  واالله العالم

  اعلان تحریم و حد شرب خمر 
: منادى رسـول خـدا میـان مسـلمانان نـدا کـرد      ، آنگاه که آیه اخیر نازل شد

ایهاالناس بدانید که شراب به دستور خدا و رسول حرام شده و کسى حق شـراب  
من درخانه ابوطلحه پیالـه گـردان قـوم    : انس بن مالک مى گوید، خوردن ندارد
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ناگاه ندایى به گوشم رسـید کـه در بیـرون    ، ندبودم و آنها شرب خرما مى خورد
من چون بیـرون آمـدم   ؟ برو ببین چه خبر است: خانه ندا مى کرد ابوطلحه گفت

این . الا ان الخمر قد حرمت بدانید که شراب حرام شده است: منادى ندا مى کرد
، آن شـراب را بریـز    پـس  : ابوطلحه گفت، مطلب در کوچه هاى مدینه شایع شد

آنگاه شرب خمر قـدغن و مشـروب فروشـى هـا     ) 441(به زمین ریختم  من آن را
فقط بطور مخفى و گاه گاه توسط بدکاران عملى مى شد و شـلاق  ، تعطیل گردید
در این رابطه دو مطلب به وقـوع پیوسـت یکـى     ﷐از رسول االله ، مى خوردند

نسبت بـه کسـى    دیگرى تشریع حد شرعى، وعده عذاب آخرت به شاربین خمر
  . که شرب خمر کرده است

پروردگارم قسـم یـاد   : ... فرمودند ﷐رسول خدا : فرموده ﷒امام صادق 
هر بنده ام در دنیا خمر بیاشامد به همان مقدار از رحیم جهنم به او خواهد : کرده

ه اش بخورانـد  و اگر به بچه اش یابنـد ، نوشانید اهل عذاب باشد یا اهل رحمت
قـال  : همان مقدار از حمیم به او خواهم نوشانید معذب باشد یـا بخشـوده شـده   

اقسم ربى ان لایشرب عبد لى فى الدنیا خمرا الا سقیته مثـل مـا    ﷐رسول االله 
شرب منها من الحمیم یوم القیامۀ معذبا او مغفورا له و لا یسقیها عبـدا لـى صـبیا    

ا الا سقیۀ مثل ماسقاه من الحمیم یوم القیامه معذبا بعـد او مغفـورا   صغیرا و مملوک
  ) 442(له 

بـه فشـارنده   ، بـه خـود خمـر   : و نیز آن حضرت در خمر ده نفر از لعنت کرد
، حامل آن، شارب الخمر، خورنده پول آن، ساقى، خریدار، محل فروشنده، انگور

لعن : قال، ﷕، ابائهعن زیدبن على عن : و کسى که به طرف او حمل شده است
الخمر و عاصرها و متصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکـل  : ﷐رسول االله 

  ) 443(ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولۀ الیه 
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  تشریع حد شرب خمر 
به احتمال نزدیک به یقین حد شرب خمر به دنبـال تحـریم آن تشـریع شـده     

شتاد تازیانه است از روایات شیعه و اهل سنت معلوم مى شـود کـه   است و آن ه
و سـپس بـه هشـتاد    ، ابتدا شارب الخمر را با لنگه کفش مى زده ﷐رسول االله 

  . ضربه منحصر کرده است
در کتاب على : شنیدم مى فرمود ﷒از امام صادق : بریدبن معاویه مى گوید

سـمعت ابـا   : به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده مى شود: آمده ﷒
یضرب شارب الخمر ثمـانین وشـارب    ﷒ان فى کتاب على : یقول ﷒عبداالله 

  ) 444(النبیذ ثمانین 
و ضمنا در روایات آمده که اگر کسى دو دفعه شـرب خمـر کنـد و حـد زده     

رسـول االله  : قـال  ﷒است عن ابى عبـداالله   در دفعه سوم مجازاتش اعدام، شود
در روایات اهل سـنت  ) 445(من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثۀ فاقتلوه : ﷐

در دفعه چهارم کشته مى شود و نیز حکم همه گناهان کبیره همان اسـت از امـام   
قتلـوا  ، اذا اقیم علیهم الحد مرتیناصحاب الکبائر کلها : قال: نقل شده ﷒کاظم 

  ) 446(فى الثالثۀ 

  ذات الرقاع و تشریع صلوة خوف 
اختلاف هست در اینکه نماز خوف در کدام جنگ خوانـده شـد طبرسـى در    

ولـى دیگـران در   ، اعلام الورى و بعضى دیگر آن در جنگ بنى لحیان گفته انـد 
رست است زیرا که در روایت به نظر ما ذات الرقاع د، غزوه ذات الرقاع مى دانند

  . چنان که خواهد آمد ذات الرقاع تعیین شده است ﷒امام صادق 
ولى نگارنده ؛ و نیز اختلاف است که آن در سال چهارم بوده یا در سال پنجم

بعـد از   ﷐رسـول خـدا   : ابن اثیر نقل مى کنـد . سال چهارم را انتخاب کرده ام
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نضیر ماه ربیع الاول و ربیع الثانى را در مدینه ماند و بعد بـه جنـگ   جریان بنى 
على هذا آن جنـگ در مـاه   ) 447(ذات الرقاع رفت و در آن صلوة خوف نازل شد 
آن کوهى بود که رگـه هـاى   : جمادى الاولى از سال تسمیه ذات الرقاع گفته اند

قـولى پاهـاى   سرخ و سیاه و سفید داشت و ذات الرقاع خوانده مـى شـد و بـه    
  . ) 448(رقعه ها بر پاها مى بستند ، مسلمانان تاول زد و شکافته شد

در ایـن  : از سوره نساء فرموده 102مرحوم طبرسى در مجمع البیان ذیل آیه 
زیرا ایـن آیـه در   ، و صحت نبوت وى ﷐آیه دلالت هست بر صدق رسول االله 

و کفار در ضجنان رسـول خـدا نمـاز     وقتى نازل شد که حضرت در عسفان بود
: مشرکان به فکر شـبیخون افتادنـد گفتنـد   ، ظهر را با تمام رکوع و سجود خواند
که از این نماز پیششان محبـوبتر  ) نماز عصر(، صبر کنید اینها نماز دیگرى دارند

حمله را آغاز کرده و غافـل گیرشـان مـى    ، چون آن نماز را شروع کردند، است
و ، نازل گردید) 449(این نقشه آیه و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلوة  به دنبال، کنیم

  . حضرت نماز عصر را نماز خوف خواندند
در ذات الرقـاع بـا    ﷐رسـول خـدا  : نقل شـده  ﷒در کافى از امام صادق 

اصحاب را دو گروه کردند گـروه اول روبـروى   ، اصحابش صلوة خوف خواندند
ایستادند و گروه دیگر به آن حضرت اقتدا کردند رکعت اول کـه خوانـده    دشمن
، رکعت دیگر را خـود خواندنـد  ، اقتداکنندگان، حضرت در حال قیام ایستاد، شد

حضـرت  ، گروه دیگر آمده و اقتدا کردند، بعد فى الفور در مقابل دشمن ایستادند
  ) 450(م را خود خواندند رکعت دوم را با آنها خواند و سلام داد و آنها رکعت دو

  تکمیل مطلب 
 101نماز قصر در قرآن مجید نیامده و آنچه در سوره نساء آیـه  : ناگفته نماند

قصر نماز مسافر توسط سنت قطعیه ثابـت شـده   ، آمده درباره صلاة خوف است
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قصر را در سفر واجب مى داند ابوحنیفـه   ﷕است شیعه به تبعیت از اهل بیت 
آن رخصت است شکسته یاتمام : وایش همان است ولى بقیه مذاهب گویندنیز فت

ایـن مطلـب در اول وقـایع سـال دوم هجـرت      ، خواندن بر مسافر جـایز اسـت  
  . مشروحا بررسى گردید

  ولادت امام حسین صلوات االله علیه 
در  ﷒از جمله وقایع سال چهارم هجرت ولادت حضرت اباعبداالله الحسین 

ان بود درباره روز و سال ولادت آن حضرت اختلاف است بعضى سال سوم شعب
سوم هجرت و بعضى سال چهارم و نیز بعضى روز سوم شعبان و بعضى پنجم آن 

سال چهارم روز پنجم شعبان رافرمـوده ولـى   ، مرحوم مفید در ارشاد، را گفته اند
  . مشهور روز سوم شعبان است

مکتوبى از امـام  : از مصباح فرموده مرحوم شیخ طبرسى در اعمال ماه شعبان
به وکیلش قاسم بن علاء همدانى رسید که مولاى مـا حسـین بـن     ﷒عسکرى 

خرج الى القاسم بن عـلاء  . روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شده است ﷒على 
لـثلاث    س ولد یوم الخمـی  ﷒ان مولانا الحسین  ﷒همدانى وکیل ابى محمد 

  خلون من شعبان 
از اسـماءبنت عمـیس نقـل     ﷒در بحار از عیون اخبار الرضا از امام سجاد 

: تشـریف آورد و فرمـود   ﷐ رسول خدابه دنیا آمد  ﷒چون حسین : ... شده
دادم  من او را که در پارچه سفیدى پیچیده بودم به دسـتش ، اسماء پسرم را بیاور

  بعـد او را در آغوشـش   ، راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفـت   در گوش 
بـر  : فرمود !؟پدر و مادرم به فدایت چرا گریه مى کنى: گفتم، گذاشت وگریه کرد

بعـد از مـن   : فرمود؟ او که الان به دنیا آمده است: گفتم، این پسرم گریه مى کنم
 . مرا نصیب آنها نکندخدا شفاعت ، گروه ستمگر او را خواهند کشت
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که بچه اش تازه به دنیا آمـده اسـت   ، این مطلب را به فاطمه مگو: بعد فرمود
پسرم را : فرمود ﷒آنگاه به على ) هنوز چشم نگشوده خبر شهادتش را نشنود(

، یا رسول االله من بر تو در این کار سبقت نمـى کـنم  : گفت؟ چه نامى گذاشته اى
یـا محمـد   : جبرئیل نازل شـد . ا او به خدایم سبقت نخواهم کردنیز در ن: : فرمود

، على از تو ماند هارون از موسى است: على اعى سلامت مى رساند و مى گوید
) 451(شـبیر  : گفت؟ نام فرزند هارون چه بود: فرمود، او را نام فرزند هارون بگذار

حضـرت او را  ، او را حسین نام گذار: زبان من عربى است جبرئیل گفت: فرمود
روز هفتم ولادتش دو قوچ فربه از او عقیقه کـرد ران عقیقـه را بـا    ، حسین نامید

بعد سرش را تراشیده و به وزن موى سرش نقره صـدقه داد  ، دینارى به قابله داد
)452 (  

  تشریع رجم و سنگسار کردن 
مجلسى رحمه االله در بحار از المنتقى نقل کرده کـه در سـال چهـارم در مـاه     

عده آن حضرت مرد و زن یهودى را که زناى محصنه کـرده بودنـد سنگسـار    ذیق
مرحوم طبرسـى از  ، حکم رجم در آن وقت نازل شد: ظاهر آن است که) 453(کرد 

زنى از اشراف خبیر با مردى از اشراف آن زناى محصنه : نقل کرد ﷒امام باقر 
لـذا نامـه اى بـه یهـود     ، نـد یهود دوست داشتند که آن دو را سنگسار نکن، کردند

حکـم آن را بپرسـند بـه امیـد آن کـه       ﷐مدینه نوشتند که از حضرت رسـول  
  . مجازات دیگرى در شریعت او باشد

جبرئیل حکـم  ، آرى: گفتند؟ به قضاوت من راضى مى شوید: حضرت فرمود
ردنـد  آن دو را در نزدیک مسجد خویش رجم ک: حضرت فرمود... رجم را آورد

)454 ( .  
حکم رجم آن در قرآن مجید نیامده اسـت و فقـط حکـم جلـد     : ناگفته نماند

: خداوند مـى فرمایـد  . یعنى تازیانه زدن در آیه دوم از سوره نور نازل شده است
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الزانیتۀ و الزانى فاجلدوا اکل واحد منها ماءة جلدة ولا تاءخذکم بهما راءفـۀ فـى   
صد تازیانه حد و مجازات مـردى   ینمؤمنفۀ من الو لیشهد عذابهما طائ... دین االله

اما کسى ، است که زنا کرده ولى زن ندارد و یا زنى که زنا کرده ولى شوهر ندارد
که با یکى از محارم خود زنا کرده و باید کشته شود و یا زن شوهردار و یا مـرد  

آمده  ﷐در سنت قطعیه رسول االله ، و باید سنگسار کردند، زنا کرده اند، زن دار
  . است

زن آزاد و مرد آزاد اگر زنا کردند به هـر یـک صـد    : فرمود ﷒امام صادق 
عن ابى . اما اگر محصن و محصنه باشند سنگسار مى شوند، تازیانه زده مى شود

الحر و الحرة اذا زنیا جلد کل واحـد منهمـا مـاءة جلـدة فامـا      : قال ﷒عبداالله 
  . ) 455(محصن و المحصنۀ فعلیهما الرجم ال

در اینجا مناسب است جریان ما عـزبن مالـک یکـى از اصـحاب رسـول االله      
، را که در نزد حضرت چهار بار اقرار به زنا کرد و سنگسار شد نقـل کنـیم   ﷐

یا رسـول االله  : ماعز به محضر آن حضرت آمد و گفت: جریان از این قرار بود که
آنگـاه از طـرف راسـت    ، من زنـا کـرده ام حضـرت از او روى برگردانیـد     ﷐

، حضرت بـاز روى برگردانیـد  ، یا رسول االله من زنا کرده ام: حضرت آمد و گفت
من زنا کرده ام حضـرت  : بار چهارم نیز گفت، من زنا کرده ام: بار سوم آمد گفت

زن : نه یا رسول االله فرمود: گفت؟ نیستىدیوانه که ، چهار بار اقرار کردى: فرمود
  . ببرید و سنگسارش کنید: آرى حضرت فرمود: گفت؟ دارى

شاید آن زن را بوسیده یا در آغـوش  : و نیز نقل است که حضرت به او فرمود
؟ با او مقاربت کـرده اى : فرمود، نه یا رسول االله: گفت؟ گرفته و یا نگاه کرده اى

کرده ام همان طور که میل در سـرمه دان شـود و    جماع: گفت؟ کنایه نمى گویى
من با او مقاربت حرام کرده : گفت؟ مى دانى که زنا یعنى چه: فرمود. دلو در چاه
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منظورت از ایـن اقـرار   : فرمود، مقاربت مى کند  ام همان طور که مرد با حلالش 
  ) 456(سنگسارش کردند : فرمود، مى خواهم مرا تطهیر کنى: گفت؟ چیست
دسـتور  ، ز در سال نهم هجرت زنى از قبیله غامد را که اقرار به زنـا کـرد  و نی

  ) 457(رجم دادند 

  تشریع حد سارق 
در سـال چهـارم هجـرت    : نقـل کـرده  ) 458(مرحوم مجلسى رحمه االله در بحار 

از طرف دیگر واحـدى در  ، طعمۀ بن ابیریق دزدى کرد که حکایتش خواهد آمد
والسارق و السارقۀ فـاقطعوا  آیه : خود گفته اند اسباب النزول و خازن در تفسیر

بدین طریـق تشـریع   ، در رابطه با سرقت طعمۀ بن ابیریق نازل گردید) 459( ایدیهما
  . در سال چهارم بوده است، قطع دست دزد

بنوابیرق سه برادر از منافقان بودند ازاموال عموى قتادة بن نعمـان دزدیـده و   
را در این  ﷐ى نسبت دهند و قلب رسول خدا خواستند آن را به یک نفر یهود

جریان ، و ما بعد آن) 460( انا ارسلنا الیک الکتابباره مشوش کنند که با نزول آیه 
  . بر آن حضرت روشن گردید و طعمۀ بن ابیریق به مکه فرار کرد

  تکمیل مطلب 
رسـول   یکـى آن کـه  ، در تکمیل این سخن مناسب است سه مطلب ذکر شود

. در زمان خویش این عمل را انجام داده و بـه آن امـر فرمـوده اسـت     ﷐ خدا
مرحوم شیخ در خلاف از ابـوهریره  ، روایات شیعه و اهل سنت شاهد این مطلبند

حضـرت دسـت او را   ، آوردنـد  ﷐سارقى رانزد رسول خدا : و جابر نقل کرده
  ) 461(در سرقت گرفتند حضرت پایش را قطع نمود بعد او را ، قطع کرد

از پدرم شـنیدم مـى   : چنین نقل شده ﷒این حدیث در کافى از امام صادق 
آوردند که سرقت کرده ، در زمان خلافتش، ﷒مردى را به محضر على : فرمود
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پـاى  ، بعد او را آورند که سـرقت کـرده بـود   ، حضرت دست او را قطع کرد، بود
حبس ابد فرمود و از بیت المال به او ، دفعه سوم او را آوردند، چپش را قطع کرد
  ) 462(. چنین کردند با او مخالفت نمى کنم ﷐رسول االله : انفاق کرد و فرمود

حدود بیسـت شـرط   ، شرائط قطع دست سارق بسیار مفصل است: دوم آن که
شـرائط مفصـل آن در   ، حد دفع مى شود، شبههبلکه بیشر دارد و با جزئى ترین 

  . کتب فقهیه مذکور است
قطع دست سارق قبل از اسلام نیز در میـان عـرب   : در کتابها نوشته اند: سوم

در اسلام فقط چهـار انگشـت از دسـت    ، بوده است ولى کیفیت آن معلوم نیست
وسـط  در تاریخ یعقوبى نقل شده که عده زیـادى از احکـام ت  ، راست قطع میشود

حضرت عبدالمطلب رسمیت یافت و اسلام آنها را پذیرفت از جمله قطـع دسـت   
  . ) 463(سارق بود 

  قبر  سئوالوفات فاطمه بنت اسد و 
در سـال چهـارم فاطمـه    : از المنتقى نقل فرموده) 464(مرحوم طبرسى در بحار 

، کارى بوداز دنیا رفت او زن نیکو ﷒بنت اسدبن هاشم بن عبدمناف مادر على 
به زیارت او مى آمد و در خانه اش مى خوابید و چون از دنیـا   ﷐رسول خدا 

  . حضرت پیراهن خویش را بر او کفن نمود، رفت
روزى علـى بـن ابیطالـب    : نقل مى کند 51مرحوم صدوق در امالى مجلسى 

انـا الله و  : و مى گفت، آمد ﷐در حالى که مى گریست محضر رسول خدا  ﷒
عرض کرد مـادرم از دنیـا   ؟ یاعلى چه شده است: انا الیه راجعون حضرت فرمود

او بـه مـن   ، خدا به مادرت رحمت کند: گریست و فرمود ﷐رسول خدا ، رفت
عمامه و این دو لباس مرا براى ایشـان کفـن کـن و بگـو زنـان در      ، نیز مادر بود

بعد از ساعتى . دقت کنند وتا من نیامده ام جنازه رااز خانه خارج نکنیدغسل او 
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حضرت بر او نماز خواند و چهل تکبیر ، جنازه را بیرون آوردند، آن حضرت آمد
، آنگاه داخل قبر فاطمه شد. گفت که تا آن وقت بر کسى چنان نماز نخوانده بود

  . درنگ کرد و در آن دراز کشید و بدون صدا و حرکت کمى در آنجا
یا على داخل شود یا حسن داخـل شـو و چـون جنـازه در قبـر      : بعد فرمود
جنـازه ایسـتاد و      رأسآنگاه در کنار . فرمود تا آن دو خارج شدند، گذاشته شد

چـون  ، یا فاطمه من محمد سید فرزندان آدم هستم ولـى فخـرى نیسـت   : فرمود
االله پروردگار من : دند بگوکر سئوالمنکر و نکیر پیش تو آمده و از پروردگارت 
علـى  (قـرآن کتـاب مـن و پسـرم     ، و محمد پیامبر من و اسلام دیـن مـن اسـت   

امام و ولى من است بعد فرمودن خدایا فامه را با سخن ثابت و حق ثابـت   )﷒
آنگاه چند دفعه با دست خود به قبر خاك ریخته و دسـت خـویش را   ، قدم فرما

قسم به خـدایى کـه روح محمـد در دسـت او     : فرمود بعد. تکان داد و پاك کرد
  . است فاطمه صداى دست مرا که به هم زدم شنید

پدر و مادرم به فـدایت یـا رسـول االله بـر فاطمـه نمـازى       : عمار یاسر پرسید
یا اباالیقظان او اهل ایـن کـار   : خواندى که تا به حال بر کسى نخوانده اى فرمود

د داشت وآنها را گرسنه مى گذاشت و مـرا سـیر   او از ابوطالب فرزندان زیا، بود
آن ها را ژولیده مى ، مى پوشانید  آنها را عریان مى گذاشت و مرا لباس ، مى کرد
: فرمود؟ چرا چهل تکبیر گفتید: عمار گفت. موهاى مرا روغن مى مالید، گذاشت

بـه  ، به طرف راست خود نگاه کردم چهل صف ملائکه در نمازش حاضر بودنـد 
چرا در قبرش خوابیدى و صدائى از شـما  ، عرض کرد، یک تکبیر گفتم هر صفى

قیامت مردم عریـان محشـور مـى شـوند در حـال      : روز: فرمود؟ شنیده نمى شد
بـه خـدائى جـان    . سکوت از خدا مى خواستم که او را پوشیده مبعوث فرمایـد 

محمد در دست او است از قبرش بیرون نیامدم مگر دیـدم دو چـراغ از نـور در    
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تـا  ، دو ملک موکل بـه قبـرش  ، هست  بالاى سر و دو چراغ از نور پایین پایش 
  ) 465(قیامت او را استغفار مى کنند 

حضرت بـالاى  ، چون مردم خواستند از قبرستان برگردند، در نقل بحار هست
على بن ابیطالب یعنى ، ابنک، و لاعقیل ابنک، لاجعفر، ابنک ابنک: قبر مى فرمود

و چـون از  ، بن ابیطالب است نه پسرت جعفر و نه پسرت عقیلامام پسرت على 
از ، چـون دو فرشـته داخـل قبـرش شـدند     : حضرت از علت آن پرسیدند فرمود

: گفتنـد ، محمد نبى: گفت؟ پیامبر کیست: گفتند، االله ربى: گفت: خدایش پرسیدند
 ـ: لذا گفتم، پسرم على: حیا کرد بگوید؟ ولى و امامت کیست ن بگو فرزندم على ب

  ) 466(ابیطالب است خدا با آن کار چشم او را روشن گردانید 

  تکمیل مطلب 
قبر از مسلمات اسلام و مورد اتفاق فرقین است از امام صـادق   سئوالجریان 
و ، قبـر  سئوال، معراج: هر که سه چیز را انکار کند از شیعه نیست: نقل شده ﷒

المعـراج و  : ر ثلاثۀ اشیاء فلـیس مـن شـیعتنا   من انک: ﷒قال الصادق . شفاعت
  . ) 467(المسئلۀ فى القبر و الشفاعۀ 

کتـاب  ، 117ص  2ج ، و از کتب اهل سنت کافى است که به صحیح بخـارى 
، 380ص ، 3ج ، جنائز باب ما جاءفى عذاب القبر و صحیح ترمذى کتاب جنائز

آمده کـه   ﷕بیت  در روایات اهل، رجوع فرمایید، باب ما جاء فى عذاب القبر
مى  سئوالو دین و قبله و قرآن یعنى از اعتقادات ، در قبر از خدا و رسول وامام

از بعضى اعمال نیز نقل شده است ولى در روایات اهـل   سئوالو در بعضى ، شود
ما فى که ادرى ب ﷕اهل بیت . است ﷐از نبوت رسول االله  سئوالسنت نوعا 

ولى در میان اهل سنت چندان نضج ، هستند آن را به تفصیل فرموده اند) 468(البیت 
  . نگرفته است و تفصیل نداده اند
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  سال پنجم هجرت 
مـاه  ، در سال پنجم هجرت ماه جمادى الاخـر : سهمودى در وفاءالوفاء گوید

، نمـاز خوانـد   )رفتگىآفتاب گ(براى مردم مانند کسوف  ﷐رسول خدا . گرفت
ماه سحر شده است ابن حیان در : مى زدند و مى گفتند  یهود در وقت ماه طاس 

ناگفته نماند کـه  . براى ماه گرفتن نماز خواند ﷐رسول خدا : صحیح خود گفته
چـون ابـراهیم پسـر رسـول خـدا      : نقـل شـده   ﷒در کافى از حضرت کـاظم  

الله صلى اول آن کـه بـه   ، از دنیا رفت سه سنت در وى رسمیت یافـت  وآله عليه ا
درعـالم   ﷐فوت فرزند رسـول االله  : مردم گفتند، وقت وفات وى آفتاب گرفت
حضرت پس از شنیدن این سخن به منبر رفت و ، اثر گذاشت و آفتاب گرفته شد

، با امر خدا درحرکتنـد آفتاب و ماه دو آیت از آیات خدا هستند و ، مردم: فرمود
چون هر دو یا یکـى  ، نه براى مرگ کسى گرفته مى شوند ونه براى حیات کسى

آنگاه پایین آمد و با مردم نمـاز کسـوف خوانـد    . نماز بخوانید، از آنها گرفته شد
آن کـه بهتـر   : سـوم ، دوم آنکه نماز میت بر اطفال نه واجب است نه راجـح . ) 469(

  . ) 470(خل نشود است پدر در قبر فرزند دا
باید بدانیم که ابراهیم فرزند آن حضرت در سال هشتم هجرت متولـد شـد و   

روایت صریح است در آن که تا آن روز نماز کسـوف  . در سال دهم از دنیا رفت
این روایت در کتب اهل سنت مکرر نقل شده است از جمله در ، تشریع نشده بود
 1ج ، و صـحیح مسـلم  ، الکسوفباب الصلوة فى ، 41ص ، 2ج ، صحیح بخارى

على هذا اگر نقـل سـمهودى درسـت    . ولى در آن مرگ ابراهیم نیست، 357ص 
در سـال پـنجم هجـرت بـوده و نمـاز       )ماه گرفتگى(تشریع نماز خسوف ، باشد

  . به وفات ابراهیم، کسوف در دهم هجرت



216 

 

  کیفیت نماز آیات 
 ـ ، نماز آیات دو رکعت است با ده رکوع . ى شـود خوانـد  آن را چندین نـوع م

بعد یکـى از  . ازجمله آنکه بعد از نیت و تکبیرة الاحرام سوره حمد را مى خواند
سوره هاى کوتاه قرآن را به پنج قسمت تقسیم کرده و بعد از هر قسمتى به رکوع 

در رکعـت دوم نیـز   ، سجده ها را بجـاى مـى آورد  ، بعد از رکوع پنجم، مى رود
ادى و با جماعت مى شود خوانـدت تفصـیل   آن را فر. همان طور انجام مى دهد

  . احکامش در کتب فقه مذکور است

  تکمیل مطلب 
: در فقه اهل سنت نماز آیات فقط در خسوف و کسوف است ولى اهـل بیـت  

صـداى  ، طوفانهاى مخوف، آن را در هر اخاویف آسمانى و زمینى از قبیل زلزله
و محمد بن مسلم به امام زراره ، واجب فرموده اند، ظلمت شدید، غیر متارف ابر

آیا در آنها نمـاز خوانـده   ، این بادها و ظلمتها به وجود مى آیند: گفتند ﷒باقر 
، یـا مخـوف  ، بـاد ، در هر آیت مخوف آسمانى از قبیل ظلمـت : فرمود؟ مى شود
کل اخـاویف السـماء مـن    : فقال: در آن نماز کسوف بخوان تا ساکن شود، دیگر

  . ) 471(فصل به حتى یسکن ، عظملۀ او ریح او فز
زلزلـه هـا و کسـوفین و بادهـاى     : و درحدیث دیگـر آن حضـرت فرمودنـد   

قیـام قیامـت را یـاد    ، چون جیزى از آنها را دیدیـد ، سهمناك از علامات قیامتند
علت آن که غیر از کسـوفین در فقـه اهـل    ) 472(آوردید وبه مساجدتان پناه ببرید 
در روایات آنها نیز بـوده ولـى از   : اول این که: تسنت نیامده یکى از دو چیز اس

حدیث  تألیف: زیرا که در گذشته در جریان کتاب معاقل گفته شد، بین رفته است
مسـلما در  ، بوده اسـت  ﷐در اهل سنت بعد از صد سال از رحلت رسول خدا 
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آن وقـت   آن مدت بسیارى از احادیث از خاطره ها فراموش شده است و نیز در
  . احدى از صحابه در حال حیات نبوده اند

و بـه  : محول فرموده: بیان آن را به اهل بیت ﷐رسول خدا : دیگرى آن که
حکم انى تارك فیکم الثقلین کتاب االله و عترتى اهل بیتى آن بزرگـواران را لازم  

  . نشده بود بیان فرمایند موفق به بیان آن ﷐آنچه رسول االله ، بود

   )مریسیع(جنگ بنى المصطلق 
ابن هشام در سیره و ابـن اثیـر   ، یعقوبى در تاریخش، طبرسى در اعلام الورى

، جنگ بنى المصطلق را بعد از خندق و ختم غائله بنى قریظه گفته انـد ، در کامل
ولى واقدى در مغازى و حلبى در سیره خود آن را پیش خنـدق و بنـى قریظـه    

  . آورده اند
روز دوم شعبان از سال پنجم هجرت  ﷐واقدى تصریح دارد که رسول خدا 

روز به  28و در اول رمضان بعد از ، از مدینه به جنگ بنى المصطلق بیرون رفت
لذا ) 474(و جنگ خندق در ماه ذى القعده از آن سال بوده است ) 473(، مدینه برگشت

در این رابطه چهار مطلب قابل ذکر و بررسـى  ، دق آورده ایمما آن را قبل از خن
توطئـه  : سـوم ، تزویج جویریـه و آزادى اسـراء  : دوم، خلاصه جنگ: اول، است

ماجراى افک و تهمـت ونـزول آیـات در رابطـه     : چهارم، منافقین درایجاد تفرقه
  . باآن

   اخلاصه ماجر
حارث بن ابـى ضـرار    به مدینه خبر آوردند که قبیله بنى المصطلق به ریاست

کـه در ایـن گونـه     ﷐رسول خدا ، خود را براى حمله به مدینه آماده مى کنند
مردى به نام بریدة بن الحصـیب را بـراى تحقیـق    ، کارها به دشمن امان نمى داد

او به قبیله بنى المصطلق رفت و با حارث بن ابى ضرار صـحبت کـرد و   ، فرستاد
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مردم را به نفع آنها  ﷐رسول خدا ، ا به حضرت گزارش دادآنگاه صحت خبر ر
بـه طـرف بنـى    ، اسب در میان آنها بود رأسلشکریان اسلام که سى ، فرا خواند

جماعتى از منافقان نیز به امیـد غنـائم جنگـى در ایـن     ، المصطلق حرکت کردند
  . قشون کشى شرکت کردند

د بن حارثه را در مدینه گذاشت و روز دوشنبه دوم شعبان زی ﷐رسول خدا
 ﷐رسـول خـدا   ، به ضـرار بنـابى الحـارث خبـر رسـید     ، از مدینه خارج شد

جاسوس او را کشته و خود به قصد آنها از مدینه حرکت کـرده اسـت او از ایـن    
  . دخبر به وحشت افتاد و آنها که غیر از قبیله او بودند متفرق شدن

عایشه و ام سمله در این سـفر  ، در کنار آب مریسیع اردو زد ﷐رسول خدا 
آنگاه جنگ شروع گردید ساعتى میان دو طرف تیراندازى ، با آن حضرت بودند

مسلمانان به دشمن هجـوم بردنـد و ده   ، بعد از آن حضرت دستور حمله داد، بود
زنـان و اطفـال   ، به این طریق مردان، یدندباقى اسیر گرد، نفر از دشمن کشته شد

عـده اسـرا   ، اسیر گشتند و دو هزار شتر و پنج هزار گوسفند از جمله غنائم بـود 
  . حضرت با یاران و اسرا و غنائم به مدینه آمدند... دویست خانواده بودند

جویریه دختر حارث ابن ابـى  ، و چون آن حضرت غنائم و اسرا راتقسیم کرد
ثابت با او مکاتبه کرد که یعنى پولى بدهـد و  ، ابت بن قیس افتادضرار در سهم ث

مـن   ﷐یـا رسـول االله   : آمد و گفت ﷐جویریه محضر رسول االله ، آزاد باشد
مـن در  ، پیشامد مرا مـى دانـى  ، جویریه دختر حارث رئیس بنى المصطلق هستم

بـه مـن در دادن   ، ن مکاتبه کرده تا آزادم کنـد سهم ثابت بن قیس افتاده ام او بام
آنگـاه او را تـزویج فرمـود    ، حضرت پول او را داد و او آزاد شد، پول کمک کن

)475 ( .  
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  با جویریه  ﷐ازدواج رسول االله 
در تزویج جویریه قصدش آزاد شدن اسراء  ﷐ظاهر آن است که رسول خدا

: زیرا مسلمانان پس از آنکه از این جریان اطلاع یافتند گفتند، بود بنى المصطلق
: گفتنـد : مجلسى از المنتقى نلقل کـرده ، است ﷐این اسیران فامیل رسول خدا 

آنگـاه شـروع بـه آزاد کـردن     ؟ مگر مى شود اقوام سببى رسول خدا را برده کرد
على هذا هیچ زنى براى قـوم خـویش   ، در نتیجه صد خانواده آزاد شدند، نمودند

نظیر این کـلام را طبرسـى در اعـلام الـورى و     ؛ از جویریه پر برکت نشده است
  دیگران نقل کرده اند

او تـا  ، و به سبب او قبیله اش آزاد شد، ین گردیدمؤمنبه هر حال جویریه ام ال
آن چهار سال به واقعه عاشورا مانده زنـده بـود و در   ، سال پنجاه و شش هجرى

سال در سن هفتاد سالگى و به قولى در شصت و پنج سالگى در مدینـه از دنیـا   
  . رفت

  تفرقه اندارى منافقین 
در این جنگ گروهى از منافقان به طمع غنائم جنگى شرکت کـرده  : گفته شد

مرحوم طبرسى در مجمع ، اکنون ملاحظه کنید چه فاجعه اى به بار آوردند، بودند
مسلمانان در کنار چاه مریسیع بودنـد کـه   : منافقون فرموده البیان در تفسیر سوره

میان جهجاه بن سعید اجیر عمربن الخطاب از مهاجرین و سنان جهنى از انصـار  
  . بر سر آب دعوا شد و هر دو به جان هم افتادند

اى مردم انصار به من کمک کنید و جهجاه مهـاجران  : سنان جهنى فریاد کشید
دیک بود میان دو گروه از مسلمانان فتنه پیدا شده و با هم نز(. را به یارى خواند

) به جنگ بپردازند و آن در حالى بود که خون از صورت سنان جارى مـى شـد  
  . پیرمردى از مهاجرین به نام جعال که فقیر بود به یارى جهجاه آمد
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عبداالله بن ابى رئیس منافقان که با عده اى در کنارى نشسته و شاهد جریـان  
: بر عبداالله فریاد کشـید و گفـت  ، جعال، تو آدم هتاکى هستى: به جعال گفت ،بود

: عبداالله بن ابى رو کرد به آنان که در اطراف او بودند و گفت... !؟چرا چنین نکنم
به خدا قسم حکایت ما حکایت بـا آنهـا   ، زیاد شدند، مهاجران به دیار ما آمدند

: ا فربه کن تـا تـو را بخـورد   سگت ر: است که به رفیقش گفت  حکایت آن کس 
من که بـومى و عزیـز   ، سمن کلبک یاءکلک به خدا سوگند اگر به مدینه برگشتم

  . را از مدینه بیرون خواهم راند )﷐رسول خدا (هستم ذلیل تر 
، آنهـا را بـه دیارتـان راه دادیـد    ، این نتیجه اشتباه خودتـان اسـت  : بعد گفت

به خدا اگر از جعال و امثال او باقى مانده طعـام  ، تقسیم کردیداموالتان را با آنها 
الان برگردن شما سوار نمى شدند و گمان آن بود ، سفره خود را دریغ مى کردید

زید بن ارقم که در آنجـا  . که از دیار شما خارج شده و به محل خویش برگردند
یـل و قلیـل و   بـه خـدا ذل  ؟ بى ادب چه مى گـوئى : بود بر عبداالله فریاد کشسید

ان محبوب و مؤمناز جانب خدا عزیز و در پیش  ﷐محمد ، مبغوض تو هستى
عبداالله که . محترم است به خدا قسم بعد از این ذره اى محبت در قلب من ندارى

زیـد بـن   ، من شوخى کردم، ساکت باش: به زید بن ارقم گفت، به خود آمده بود
حضرت تـازه  ، آمد و جریان را به حضرت گفت ﷐ارقم به محضر رسول خدا 
دستور حرکت داد و عبداالله را احضار فرمـود ایـن چـه    ، از جنگ فارغ شده بود

به خدایى که بـر تـو کتـاب    : عبداالله گفت؟ خبرى است که زیدبن ارقم به من داد
ى از حاضـران بـه طرفـدار   ، زید دروغ مى گوید، من چیزى نگفته ام، نازل کرده

، سخن جوانى از انصار را باور نکنید ﷐یا رسول االله : عبداالله برخاسته و گفتند
آنگاه انصار به ملایمت زید پرداختند که این چه دروغى ، شاید اشتباه کرده باشد

  !؟است بافته اى
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چون لشکریان حرکت کردنـد اسـید بـن حضـیر بـه محضـر بـه رسـول االله         
الله صلى ، آمد که یارسول االله چرا در این وقـت فرمـان حرکـت دادیـد     وآله عليه ا

آیا نشنیده اى عبداالله بن ابى : فرمود؟ شماکه در چنین ساعتى حرکت نمى کردید
. اگر به مدینه برگردد عزیزتر ذلیلتر را بیرون خواهد راند: او گفته؟ چه گفته است
االله الذلیل و انت العزیز بعد یا رسول االله تو او را بیرون مى رانى هو و: اسید گفت

یارسول االله چون شما به مدینه تشریف آوردید مردم مى خواستند بـه سـر   : گفت
اکنون عقده اى شده و فکر مى کند ، عبداالله تاج گذاشته و او را امیر خود گردانند

  . که آمدن شماحکومت را از دست او گرفته است

  تجلى ایمان 
به محضـر رسـول   ،  ابن ابى که از مسلمانان بوددر این بین عبداالله پسر عبداالله

شنیده ام مى خـواهى پـدرم عبـداالله را     ﷐یا رسول االله : آمد و گفت ﷐خدا 
به ، اگر چنین قصدى دارید اجازه بدهید من سر او را پیش شما آورم، اعدام کنید

  ى نیکوکـارتر از مـن بـه پـدرش     خدا قسم قبیله خزرج مى دانند که در آن کس
من بیم آن دارم که بفرمایى دیگرى پدر مرا بکشد و نفس من اجازه ندهد ، نیست

که قاتل پدرم رازنده ببینم و در آن صورت او را بکشـم و نتیجـه اش آن باشـد    
چنین نظـرى  : ى را به انتقام کافرى بکشم و دخل آتش شوم حضرت فرمودمؤمن

ایمـان  : نگارنده گویـد ، ارا و نیکویى کن مادام که با ماستندارم بلکه تو با او مد
  . از این گونه تجلیات فراوان دارد

  ادامه سفر و عدم توقف 
با مردم تا شب راه رفت و شب تا صبح سـفر را   ﷐به هر حال رسول خدا 

گـاه  آن. ادامه داد و بعد از آفتاب به قدرى رفتند که ازحرارت آن متاذى گشـتند 
اجازه استراحت داد و چون قدم به زمین گذاشتند همه ازفرط خستگى به خواب 
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اینها همه براى پیشگیرى از توطئـه عبـداالله   ، رفتند دیگر مجالى براى گفتگو نبود
آن حضـرت ازایـن   (، بن ابى بود که مردم مهلت تماس با یکدیگر رانداشته باشند

  . ) سیاستها بیشتر اعمال مى کرد

  لى ایمان باز هم تج
پسرش عبـداالله زمـام شـتر او را    ، عبداالله بن ابى چون به نزدیکى مدینه رسید

به خدا قسـم  : گفت؟ واى بر تو چرا چنین کردى: عبداالله گفت، گرفت و خوابانید
و امـروز خـواهى   ، اجـازه دهـد   ﷐حق ورود به مدینه راندارى تا رسـول االله  

به محضـر  ، عبداالله کسى رابه شکایت؟ ذلیل تر کدامدانست عزیزتر کدام است و 
حضـر  ، فرستاد که پسرم اجازه نمى گذارد من داخل مدینه شـوم  ﷐رسول االله 

حالا که رسـول  : آن جوان با ایمان گفت، سفارش کرد که مانع دخول وى مباش
بداالله داخل مدینه شد و بعد از ع، اجازه داده مى توانى به مدینه درآیى ﷐خدا 

  . چندروز بیمار گردید و از دنیا رفت
، سوره منافقون در رابطه بااین جریان نازل گردید، و چون به مدینه داخل شد

بـه  ، آیاتى دربـاره تـو نـازل شـده    : به او گفتند، قضیه صحت دارد: و معلوم شد
سرش را به علامت تمسخر ، فار کندبرو تا براى تو استغ ﷐محضر رسول خدا 
، زکـات مـالم رابـدهم   : گفتیـد ، آوردم، امر کردید ایمان بیاورم: چرخانید و گفت

و اذا قیل لهم تعـالوا  : خداوند فرمود، فقط آن مانده که به محمد سجده کنم، دادم
  ) 476(یستغفرلکم رسول االله لووا رؤ سهم و راءیتهم یصدون و هم مستکبرون 

مـن در خانـه ام   ، وارد مدینـه شـد   ﷐چون رسول خدا : م گویدزید بن ارق
نشستم و بسیار محزون بودم که مرا دروغگو دانسته و ملامتم کردند و رسول االله 

و چـون سـوه منـافقون    ، باآن که من راستگو بودم، هم از من حمایت نکرد ﷐
 ﷐رسـول خـدا   ، عبداالله را تکذیب کـرد  و خداوند مرا تصدیق و، نازل گردید
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گوشـهایت  ، اى جوان زبانت راست گفتـه : گوش مرا گرفت و بلندم کرد و فرمود
خداونـد در آنچـه خبـر دادى آیـه     ، قلبت راست نگاه داشته است، راست شنیده
  ) 477(نازل فرمود 

  نزول سوره منافقون 
رآن و یازده آیه است در رابطه بـا  سوره منافقون که شصت و سومنین سوره ق

و پـرده از  ، و روى سیاه عبداالله بن ابى را سـیاهتر کـرد  ، این جریان نازل گردید
او خواست میان مسلمانان اختلاف انداخته و آنها را به جـان  . توطئه او برداشت

هم اندازد و یا اهل مدینه را وادار کند که جریان به مهاجرین راه ندهنـد و حتـى   
منـافق و  ، ولـى خداونـد رسـوایش نمـود    ، تاخى را درباره حضرت کـرد آن گس

مـا  ، جامعه اسلامى باید پیوسته بیـدار باشـد  ، منافقان پیوسته بوده و خواهند بود
  . درباره منافقان در ذکر پیکار احد مطلب مفصلى آوردیم

   ﷐ماجراى افک و بازى با حیثیت رسول االله 
ن افک از رسول خدا و فاطمه زهرا و ائمه هدى صـلوات  من در نوشتن جریا

زیرا از ، االله علیهم عذر مى خوام اگر این جریان نقل نمى شد به نظر من بهتر بود
شنیدن آن موى بر اندام آدمى راست مى شود ولى چون واقعیتى است و در قرآن 

نقـل مـى   لذا ، مجید مطرح شده و در اینجا اگر گفته نشود مطالب ناقص مى ماند
ضمنا معلوم مى شود بلایى نماند که منافقان و مشرکان بر سر رسول خـدا  ، کنیم
  . خدا مى داند جریان به کجاها مى کشید، نمى آمد ﷐

رســول خــدا : از ســوره نــور فرمــوده 26 - 11در تفســیر آیــات ؛ طبرســى
قرعه مى انداخت به نام هـر    ش میان زنان، چون مى دانست به سفرى برود ﷐

در سفر بنـى مصـطلق قرعـه بـه نـام      ، کس اصابت مى کرد او را با خود مى برد
لشکریان اسـلام بـه   ، پس ازتمام شدن جنگ. عایشه و ام سلمه اصابت کرده بود
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، مدینه بازگشتند در نزدیکیهاى مدینه اردو زدند و به اسـتراحت مشـغول بودنـد   
مانده بود که من بـه قصـد قضـاى حاجـت از اردو      کمى به حرکت: عایشه گوید
وقت برگشتن دست به سینه ام زدم دیدم گردنبنـدى کـه از مهرهـاى    ، کنار رفتم

ظفار یمن داشتم پاره پاره و افتاده است به محـل قضـاى حاجـت بـراى یـافتن      
و هودج مـرا  ، گردنبند برگشتم هنوز من برنگشته بودم که لشکریان حرکت کرده

مـن  . آن که من در هودج هستم به شـترم بـار کـرده و بـرده بودنـد      نیز به گمان
  . احتمال نداده بودند که در کجاوه نیستم، ضعیف الجثه بودم

، من گردنبند خویش را یافته و به محل اردو برگشتم ولى دیدم همه رفته انـد 
صـلاح آن  ، در همین جا بمانم زیرا که بالاخره براى یافتن من خواهند آمد؛ گفتم
، درجاى خود نشسته بـودم کـه خـوابم بـرد    ، ست که از جاى خود تکان نخورما

رسید دید انسـانى خوابیـده   ، صفوان بن معطل سلمى که از قشون عقب مانده بود
کلمه ، او مرا شناخت من صورت خویش را با لباسم پوشاندم به خدا قسم، است

ترش را اى هم با من سخن نگفت و تا شناخت که من همسر رسـول خـدایم ش ـ  
او پیاده افسار شتر را مى کشید تا مراوقت ظهر به لشکر ، من سوار شدم، خوبانید
  . رسانید

عبداالله بن ابى چون از این جریان مطلع شد دید بهترین فرصـتى اسـت بـراى    
لذا شـروع کـرد   ، و احیانا براى براندازى اسلام ﷐ رسول خداشکست حیثیت 

درمجمـع  . نسبت بى عفتى دادن به عایشه و صفوان به معطـل به شایعه پراکنى و 
زن پیامبرتان با نامحرمى شب : مردم دور او را مى گرفتند و او مى گفت: فرموده

به خـدا  ، را به روز مى آورد سپس زمامه ناقه او را گرفته به میان مردم مى کشد
   )لعنۀ االله علیه(قسم عایشه از دست صفوان رها نشده است 
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عبداالله ابن ابى منافق که از روى ، اول: نفر در شایعه نقش بزرگ داشتندچهار 
نقشه این کار را مى کرد خداوند با کلمه والذى تولى کبره منهم له عـذاب عظـیم   

نشان داده که بزرگترین نقش آن دروغ بزرگ و افترا در دست ابن ابى بوده و ) 478(
  . عذاب او در آخرت از دیگران بزرگ است

و مسـطح بـن اثاثـه     ﷐ر دیگر حسان بن ثابت شـاعر رسـول خـدا    سه نف
پسرخاله ابى بکر و حمنـه دختـر جحـش خـواهر زینـب همسـر رسـول خـدا         

و ، اینها متوجه جریان نبودند و نمى دانستند توطئه از طرف منافقـان اسـت   ﷐
ظاهرا درباره آنها است که خدا ، نیز نمى دانستند چه خاکى به سر خود مى ریزند

اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم بـه علـم و تحسـبونه    : فرمود
هشـتاد ضـربه شـلاق     )حـد قـذف  (و هر چهار نفر ؛ ) 479( هینا و هو عنداالله عظیم

  . خوردند
به  ﷐جریان به طور گسترده تبلیغ شد و قلب نازنین رسول االله : به هر حال

و اصحاب کبار غرق دریاى ماتم شدند تا جایى که بـه قـول   : درد آمد اهل بیت
چکـار  : را بالاى مبنر مطرح کرد و فرمود ﷐جریان را  ﷐واقدى رسول خدا

کنم با کسانى که مرا در رابطه با خانواه ام اذیت مى کنند و نیز به مردى کـه مـن   
او جز با من به منزلى از منازل داخـل  ، جز خوبى ندیده ام تهمت مى زننددر او 

، اگر این شخص از قبیله اوس باشد ﷐یارسول االله : نمى شد سعدبن معاذ گفت
سرش را پیش شما مى آورم و اگر از برادران خزرجى باشـد هـر چـه فرمـایى     

  . ) 480(اطاعت مى کنیم 
على بن ابیطالب و سامه را خواسـت و بـا    ﷐ل خدا رسو: فرموده؛ طبرسى

یـا رسـول االله   : اسـامه گفـت  ، آنها درباره طلاق عایشـه بـه مشـورت پرداخـت    
من یقین داریم که عایشه از این تهمت برکنار است صلاح نیست او راطلاق  ﷐
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: گفـت ، از حـد آن حضـرت بـود    که متوجه ناراحتى فـزون  ﷒اما على ، دهى
غیر او زنان بسیارند از بریره خدمتکار عایشه در ایـن  ، برخودتان سخت نگیرید

آیا دربـاره عایشـه چیـز    : باره تحقیق فرمایید حضرت بریره را خواست و فرمود
به خدایى که تو را به حـق فرسـتاده    ﷐یارسول االله : گفت؟ مشکوکى دیده اى

جز این که دختر کم سنى بود و ، ى که سبب نقصى در او باشد ندیده اماست چیز
  . گوسفندى مى آمد و خمیر را مى خورد، مى خوابید

  بقیه فاجعه و نزول وحى 
چون وارد مدینه شدیم من یک مـاه مـریض شـدم و ازجریـان     : عایشه گوید

. تکه آن دروغ بزرگ در میان مردم شـهرت یافتـه اس ـ  ، چیزى نمى دانستم مگو
لطـف و  ، ولى برخوردش سرد بـود ، گاهى به منزل من مى آمد ﷐رسول خدا 

فقط مختصـر احوالپرسـى مـى فرمـود ایـن      ، توجه همیشگى را در او نمى دیدم
نسبت به من کم لطف شـده   ﷐جریان مار مشکوك مى کرد که چرا رسول االله 

  !؟است
خاله پدرم ام مسطح وقت شب براى قضاى حاجت از دوران نقاهتم بود که با 

: لغزیـد و افتـاد و گفـت   ، گوشه لباس ام مسطح زیر پایش مانـد ، خانه دور شدم
چرا به مردى که در ، بدکارى کردى: تعس مسطح گفتم: بدبخت شوى اى مسطح

مگـر  : گفـتم ؟ مگر سخن او را نشـنیده اى : گفت !؟بدر شرکت کرده بد مى گویى
ام مسطح جریان افک را براى من نقـل کـرده کـه دربـاره تـو و      ؟ چه گفته است

خـواب از چشـمانم   ، موى براندامم راسـت شـد  . صفوان معطل چنین مى گویند
چون رسـول  ، مرضم بشدت عود کرد. گویى جهان را بر سرم کوبیدند، ربوده شد

اجازه مى : مگفت؟ حالتان چطور است؟ کیف تیکم: به منزل آمد و فرمود ﷐خدا
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: فرمـود ، مى خواستم درباره قضیه بیشتر تحقیق کنم؟ فرمایید به منزل پدرم بروم
  . مانعى ندارد

؟ مادرم درباره من چه مى گوینـد : به مادم ام رومان گفتم، به خانه پدرم آمدم
دخترم زیاد ناراحت نباش زنى که این همه هوهـا دارد و پـیش شـوهرش    : گفت

سبحان االله آیا پشت سـر  : گفتم، نسبتها آسوده نمى ماندمحبوب است از اینگونه 
آرى تمام وجودم را غصه و فشار فراگرفـت بـه   : گفت؟ من چنین شایع کرده اند

  ... طورى که نه خواب به چشمانم مى رفت و نه از گریه آرام مى شدم
اما فکر نمـى  ؛ به خدا قسم من مى دانستم که از این دروع بزرگ مبرى هستم

بـه نظـرم   ، در این زمینه آیاتى نازل شود و همیشه در قرآن مجید بمانـد کردم که 
بیان فرماید و او بـه   ﷐مى آمد که خداوند جریان را در خواب به رسول خدا 

گـاهى آن  ، ولى خداوند بـه رسـولش وحـى نـازل فرمـود     ، برائت من یقین کند
رات عرق بـر رخسـارش   قط، حضرت در موقع وحى به حالت بیخودى مى افتاد

دسـت   ﷐چنین حـالتى بـه رسـول خـدا     ، جارى مى شد حتى در هواى سرد
عایشه بشارت باد تو را که خداونـد  : فرمود، چون از آن حالت خارج شد. میداد

، مصافحه کـن  ﷐برخیز و با رسول خدا : مادرم گفت، برائت تو را نازل فرمود
 بلند نمى شوم بلکه فقط خدا را حمد مى کنم که برائت مرا آشکار کرد واالله: گفتم

  . و وحى فرستاد
ان الذین جاؤ و بالافک : آیات وحى را چنین خواندند ﷐آنگاه رسول خدا 

عصبۀ منکم لاتحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امراء مـنهم مااکتسـب مـن    
بدین طریق آیات وحـى جریـان   ) 481(له عذاب عظیم  الاثم والذى تولى کبره منهم

، و مشت منافقان باز شـد ، حفظ گردید ﷐را روشن کرد و حیثیت رسول خدا 
 )حد قـذف (دروغ سازان هشتاد ضربه شلاق ، مسلمانان به حقیقت امر پى بردند
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ى دروغ خداوند یک توطئه بزرگ را از بین برد و آن نسبت را فک یعن، خوردند
، در میان نبود آیات نازل نمـى شـد   ﷐البته اگر پاى رسول خدا ، بزرگ خواند

عایشه نیز به علت زن آن حضرت بودن ، مساءله بیشتر مربوط به آن حضرت بود
که آنها به ، بعضى از اهل سنت نعوذ باالله به شیعه نسبت داده اند، از آن نصیبى برد
دروغ است هر که به عایشه چنـین نسـبتى بدهـد    ، ین نسبتا، افک عقیده دارند

  . کافر و مکذب قرآن و اهل جهنم ااست
او برخلاف دستور صـریح  : ما مى گوییم، ما به عایشه اشکالات زیادى داریم

وقرن فى بیوتکن و لاتبرجن تبرج : فرموده بود ﷐قرآن که به زنان رسول خدا 
. انه خود خارج شد و لشکرکشى کرد که در وظیفه زنـان نبـود  از خ) 482(الجاهلیۀ 

ما مى گوییم که او برخلاف ما انزل االله با امام عادل به جنگ برخاست و سـبب  
و اگر به نظر خودش به خون خواهى عثمان قیـام  ، ریختن آن همه خونها گردید

نه ایـن  و از و رسیدگى بخواهد ، مى بایست به امام عادل شکایت کند، کرده بود
نتوانسـت دشـمنى   ، او تا آخر عمـر : ما مى گوییم، که علیه او شورش راه اندازد

و چون شهادت آن ، على بن ابیطالب صلوات االله علیه را از قلب خود بیرون کند
: فرموده بـود  ﷐رسول خدا : ما مى گوییم) 483(حضرت را شنید سجد شکر کرد 

این کار انجـام  ، ى حوئب بر او پارس مى خواهند کردمبادا تو آن باشى که سگها
  . شد ولى از رفتن به بصره خوددراى نکرد

درحالى که براى مـردم خطبـه مـى خوانـد      ﷐ما مى گوییم که رسول خدا 
هنا الفتنۀ من حیث یطلع ، هنا الفتنۀ، هنا الفتنۀ: اشاره به منزل عایشه کرد و فرمود

  ) 484(قرن الشیطان 
فتنه آنجاست از جایى کـه شـاخ شـیطان    ، فتنه آنجاست، فتنه آنجاست: یعنى

کـه او تـا آخـر عمـر صـورت خـود را از حسـین        : بیرون مى آید ما مى گوییم
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مى پوشانید با آن که او به آن دو محرم بود و ابن عباس نیز ایـن را بـه او    ﷔
  . تذکر داده بود و دهها خطاى دیگر

دروغ محض بود که منافقان بوجود آوردند و چنان که گفته ، ان افکولى جری
خداونـد بـه   ، کافر و مکذب قرآن و اهل جهنم اسـت ، شد هر که آن را باور کند

  . آوردند ﷐که آن بلا را به سر اشرف کائنات ، منافقان لعنت کند

  نزول سوره مبارکه نور 
سـوره حشـر در رابطـه بـا     ) 485(شده است  سوره نور بعد از سوره حشر نازل

از . اجلاء یهود بنى نضیر نازل گردید که در سـال چهـارم هجـرت اتفـاق افتـاد     
جریان افک که در سوره نور آمده مى شود اطمیان حاصل کرد که این سـوره در  
سال پنجم نازل شده است و نیز از ملاحظه آن به نظر مى آید که که همه اش بـه  

ایـن سـوره مقـدارى از احکـام     : ردیده است در المیزان فرمـوده یک بار نازل گ
تشریعى را تذکر مى دهد وسپس مقدارى از معارف الهیه را که مناسب آن احکام 

على هذا همه احکام سوره نور حتى حکـم لعـان یـک    . هستند یادآورى مى کند
زان دفعه و آن هم در سال پنجم هجرت نازل گردیده است و آن که در تفسیر المی

از تفسیر قمى نقل شده که جریان لعان به وقت برگشـتن آن حضـرت در تبـوك    
شاید به جاى بنى مصطلق اشتباها تبوك نقل شده و به هر حال لازم اسـت  ، بود

  . احکامى را که در این سوره آمده به طور خلاصه تذکر بدهیم
نداشـته   یعنى مـرد زن ، اگر هر دو غیر محصنه باشند، مرد زانى و زن زانیه: 1
، الزانیۀ و الزانـى : و زن بى شوهر باشد به هر یک صد شلاق زده مى شود، باشد

  . ) 486(... فاجلدوا کل واحد منهما ماءة جلدة
اگر چهار شـاهد عـادل داشـته باشـد     ، هر که به زن عفیف نسبت زنا بدهد: 2

و شهادتش در هیچ ، زده میشود )حد قذف(هیچ وگرنه به خودش هشتاد تازیانه 
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والذین یرمون المحصنات ثم لـم یـاءتوا و   : چیز قبول نیست مگر آن که توبه کند
  ) 487( باربعۀ شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة

هر کس به زن خود نسبت زنا بدهد و چهار شاهد نداشته باشـد میـان آن   : 3
بـه خـدا   : بدین طریق مرد در محکه چهار دفعه مى گوید، دو لعان واقع مى شود

: در دفعـه پـنجم مـى گویـد    ، زنا داد و من در این سخن راستگویم قسم این زن
زنـا بـر او   ، لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم در اینصورت اگر زن ساکت شود

واالله این مـرد دروغ مـى   : باید چهار دفعه بگوید، ثابت مى شود و اگر انکار کند
در ، فتـه باشـد  لعنت خدا بر من اگر مرد راست گ: گوید و در دفعه پنج مى گوید

: این صورت رجم از زن ساقط مى شود ولیهر دو به هم حرام ابـدى مـى شـوند   
  ) 488( والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الاانفسهم

یـا  : حـرام و خـلاف شـرع اسـت    ، داخل شدن به خانه دیگران بدون اذن: 4
  ) 489( ایهاالذین آمنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم

... گاراژ و، فروشگاه، به محلهاى غیر مسکونى مانند کاروانسراداخل شدن : 5
لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتـا غیـر   : مانعى ندارد ولى باید روى علتى باشد

  ) 490( مسکونۀ فیها متاع لکم
قبـل و  (  باید به زنان نامحرم نگاه نکنند و عورت و خـویش   مؤمنمردان : 6
  ) 491(... یغضوا من ابصارهمین مؤمنقل للرا مستور کنند ) دبر

و خود را بپوشانند وزینت خـویش  ، زنان باید به مردان نامحرم نگاه نکنند: 7
، را آشکار نکنند و روسرى را بر گریبان خـویش بزننـد بـه طـورى کـه گـردن      

مستور باشد و زینت خویش را به جز به کسانى ... و، زیر چانه، موى سر، گوشها
 ـو قـل لل : آمده نشان ندهنـد  از سوره نور 31که در آیه  ات یغضضـن مـن   مؤمن
  ) 492( ...ابصارهن
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باید قبل از نماز صبح و وقـت ظهـر   ، غلامان و بچه هایى که بالغ نشده اند: 8
که پدر و مادر لباس خویش را کنده و استراحت مى کنند و بعد از نماز عشاء که 

اجازه داخـل   در این سه وقت بدون، به جهت خوابیدن به اطاق خویش مى روند
  ) 493( ...یا ایهاالذین آمنوا لیستاءذنکم ملکت ایمانکم: نشوند
در عـدم مراعـات   ، پیر زنانى که کسى به ازدواج به آنها رغبت نمـى کنـد  : 9

والقواعد من النسـاء اللتـى   : ولى نباید زنیت و خودنمایى بکنند، حجاب معذورند
  ) 494( ...لایرجون نکاحا

بـرادران  ، ه از خانه عده اى از قبیل پدران ومـادران نان خوردن و استفاد: 10
  ) 495( ...ولاعلى انفسکم ان تاءکلوا من بیوتکم او بیوت ابائکم: محذورى ندارد... و

ان باید در کارهاى اجتماعى شرکت کنند و در صورت عذر بایـد از  مؤمن: 11
ون مؤمناالانم ـ: چنان که حنظله غسیل الملائکۀ چنین کـرد ، ولى امر اجازه بگیرند

  ) 496( ...الذین آمنوا باالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع

  تزویج زینب و شکستن بدعت جاهلى 
تزویج زینب در اول ماه : نقل کرده، 297ص ، 20ج ، دربحار الانوار؛ مجلسى

پـس  ، و چون جنگ خندق در ماه شوال بوده، ذوالقعده از سال پنجم هجرت بود
  . از خندق بوده استتزویج زینب قبل 

عمه اى داشت به نام امیه او بامردى به نام جحش بن رباب  ﷐رسول خدا 
ازدواج کرد و دخترى آورد به نام زینب که دختر عمه آن حضرت بود با زید بن 
حارثه ازدواج کرد و چون زید او را طلاق داد حضرت به دستور خدا زینـب را  

زینب سى و پنج سال داشت این جریان سر و صـداهایى   تزویج کرد و آن وقت
  . و قضیه را پایان بخشید، بوجود آورد ولى آیات وحى پا در میانى کرده

  : جریان از این قرار بود
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، حکیم بن حزام از بازار عکاظ غلامى براى ححضرت خدیجه کبـرى خریـد  
ــود   ــه ب ــدبن حارث ــامش زی ــه ن ــدا   ، ک ــول خ ــه رس ــه او را ب حضــرت خدیج

الله صلى بعد از چندى حارثه پدر زیـد بـه مکـه آمـد و بـه      . هدیه کرد وآله عليه ا
پسر من زید اسـیر شـده و او را فروختـه انـد و اکنـون در نـزد       : حضرت فرمود

اختیـار بـا   : حضرت فرمود، از من غرامت بگیرید و او را به من بدهید، شماست
حارثه به ، بماند خود اوست اگر مى خواهد با شما برود واگر مى خواهد نزد من

من هـیچ کـس   : زید گفت، بیا غرامت داده وتو را ببرم؟ چه مى گویى: زید گفت
ترجیح نمـى دهـم و در خـدمت او خـواهم      ﷐حتى پدر و مادرم را بر محمد 

پسر بندگى را بر آزادى ترجیح مى دهى و پـدرت  : حارثه برآشفت و گفت. ماند
من خصالى از آن حضرت ندیده ام که مفارقت : گفتزید  !؟را مهجور مى گذارى

رسـول خـدا او را بـه    ، او بر من قابل تحمل نیست زید چون چنین مقاومتى کرد
مردم شاهد باشید که زید پسر من اسـت از او ارث مـى   : کنار کعبه آورد و گفت

حارثه چون چنین دید فکـرش آرام شـد و بـه    . برم و او از من ارث خواهد برد
آن هـم  ، پدر یافت  زیرا دید پسرش آزاد شد وبراى خودش ، برگشتشهر خود 
  !چه پدرى

جوان را پسر او حساب مى کردند ، در آن روز اگر کسى چنین کارى مى کرد
ــد    ــدبن محم ــد را زی ــذا از آن روز زی ــى ه ــد عل و از یکــدیگر ارث مــى بردن

زید سومین شخص بود کـه بـه    ﷐مى خواندند پس از بعثت رسول خدا  ﷐
و پس ازهجرت به مدینه حضرت دختر عمه اش زینـب  ، آن حضرت ایمان آورد

زینـب و بـرادرش عبـداالله از ایـن     ، را براى پسر خوانده اش خواسـتگارى کـرد  
جریان ناراحت شدند که چطور مى شود زنى از قریش به عقد یـک جـوان آزاد   

این کار عملى نبـود ولـى رسـول خـدا     ، چون مطابق رسم جاهلیت، کرده درآید
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، که مى خواست آن تبعیض هاى ناروا ازبین برود بر اصرار خـویش افـزود   ﷐
 ـزون  مـؤمن ازسوره احزاب نازل شد که هیچ مرد  36بالاخره آیه  ه اى در مؤمن

 ـو لا مـؤمن و مـا کـان ل  : مقابل حکم خدا و رسول حق مخالفت ندارد ۀ اذا مؤمن
 و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعـص االله و رسـوله   قضى االله

   فقد ضل ضلالا بعیدا
و زینـب بـه خانـه    ، جریان عقد انجام گرفت، زینب و خانواده اش قانع شدند

زید بارها از رفتار زینب به رسول خـدا  . زید ولى میان آنها تفاهم وجود نداشت
زید زینب را طـلاق داد و از  ، بالاخره اختلاف بالا گرفت ،شکایت مى کرد ﷐

  . همدیگر جدا شدند
رسول خدا به امر خدا زینـب را تـزویج کـرد و    ، بعد از تمام شدن عده طلاق

، ) 497(... و ماجعل ادعیائکم ابنـائکم : این کار محذور شرعى نداشت زیرا به حکم
، ولد میان آنهـا وجـود نـدارد    پسر خوانده ها پسر واقعى نیستند و احکام والد و

اما چون هنوز ایـن بـدعت در میـان    ، فقط فرزندان صلبى داراى احکامى هستند
مخصوصا از طرف دشمنان و منافقان کـه  ، سر و صداها بلند شد، مردم شایع بود

تمام مقدسات را زیرپا گذاشته تا جایى که بـا زن   )﷐رسول خدا (این شخص 
  !ازدواج کرده است مطلقه پسرش

شکسته شـود   ﷐و چون خدا مى خواست که آن بدعت به دست رسول االله 
قـرآن مجیـد کـه عـادت نداشـت نـام از       ، آن حضرت چنین کارى را انجام داد

، و بلکه مطالب را به طور عموم مطرح مى کـرد ، اشخاص زمان نزول عنوان کند
  : ن آورد فرمودبراى اهمیت موضوع نام زید به میا

ین حـرج فـى   مـؤمن فلما قضى زید منها و طرا زوجنهاکها لکیلا یکون علـى ال 
  ) 498( ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا و کان امر االله مفعولا
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و دیگر حاجتى بر او نداشت و ، چون زید حاجت خویش را از زینب برآورد
در تزویج زنان پسر خوانـده   انمؤمنتا ، ما او را به تو تزویج کردیم، طلاقش داد

فرمـان خـدا عملـى و    ، پس از طلاق دادنشـان ، هایشان محذورى نداشته باشند
  . حتمى است

یعنى این کار دستور خدا بوده ، ما به تو تزویج کردیم: این که خدا مى فرماید
و بدعت جـاهلى  ، فقط خواسته فرمان خدا را اجرا کند ﷐ رسول خداو ، است

ین گردید مؤمنآمد از امهات  ﷐زینب به خانه رسول االله : را بشکند به هر حال
و تا سال بیستم هجرت در قید حیات بـود و او اولـین زنـى اسـت از زنـان آن      

  . حضرت که بعد از وى وفات یافت و در بقیع دفن گردید

  جنگ خندق و بزرگترین توطئه 
جنگ خندق در ماه شوال سال پنجم هجـرت  : ابن اسحاق در سیره اش گوید

ولـى ظـاهرا   ، طبرسى در اعلام الورى ماه شوال سال چهارم هجرت فرموده، بود
آن اشتباه است یعقوبى در تاریخ خود فرموده که در سال ششم هجـرت بـود آن   
، وقت پنجاه و پنج ماه از هجرت مى گذشت ولى آن با سال پنجم تطبیق مى کند

ابن اثیر نیـز  . دى آن را در سال پنجم درماه ذوالقعده گفته استواق. نه سال ششم
ظاهرا سال پنجم بودن ، در کامل مانند ابن اسحاق در شوال سال پنجم گفته است

  . یقینى و صحیحتر از همه است
بارى تحریـک کفـار   ، عده اى از یهود بنى نضیر که از مدینه تبعید شده بودند

کنانـۀ  ، حیى بن اخطـب ، سلام بن ابى الحقیق از آن جمله، خویش به مکه رفتند
آنها باقریش مخصوصا با ابوسفیان ملاقات کرده و از آنهـا  ، بن ابى الحقیق بودند

ما تا استیصال محمـد در  : برخیزند و گفتند ﷐خواستند که به جنگ رسول االله 
آمـاده جنـگ بـا    کفار قریش به آن ها قول حتمى داده و ، کنار شما خواهیم بود
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قـریش بـا مـا    : آنگاه یهود بنى نضیر به قبیله غطفان رفته و گفتنـد ، مدینه شدند
بسته شمانیز آماده باشید به هر حال احزابـى کـه بـه     ﷐پیمان جنگ با محمد 

  : جنگ خندق آمدند عبارتند بودند از
، ر و پانصـد شـتر  هزا، سیصد اسب، قریش چهار هزار نفر با هم پیمانانشان: 1

پرچمدارشان عثمان بن طلحه بود که پدرش در احـد بـه   ، به فرماندهى ابوسفیان
  . کشته شده بود ﷒دست على 

  . بنوسلیم هفتصد نفر به فرماندهى سفیان بن عبد شمس: 2
  . بنو اسد به فرماندهى طلحۀ بن خویلد: 3
  صنقبیله فزاره هزار نفر به فرماندهى عیینۀ بن ح: 4
  قبیله اشجع چهار صد نفر: 5
  . بنومره چهار صد نفر: 6

آنهـا بـه سـه لشـکر تقسـیم      ، مهاجمین مجموعا به ده هزار نفر بالغ مى شدند
گروهى از قبیله خزاعه در چهار روز خـود را  ، فرمانده همه ابوسفیان بود، شدند

 ـ  ﷐به مدینه رسانده و جریان را به رسول خدا ظـاهرا آنهـا نامـه    ، دخبـر دادن
که به آن حضـرت نوشـته   ، عباس بن عبدالمطلب عموى حضرت را آورده بودند

جریان را به یاران  ﷐رسول خدا ، بود احزاب به طرف مدینه در حرکت هستند
  . خود خبر داد و از آنها خواست آماده دفاع و پیکار شوند

  موقعیت مدینه 
نـه در آن روز از سـه طـرف بـا نخلسـتانهاى مفصـل       شـهر مدی : ناگفته نماند
فقط از طرف کوه احد مـى  ، که لشکرکشى از آنجاها امکان نداشت، محصور بود

شد به مدینه وارد گردید و آن همان جا بود که سلمان فارسـى بـه رسـول خـدا     
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 ـ، پیشنهاد کرد تا آنجا را خندق بکنند ﷐ ر بـه  حضرت نظر او را پذیرفت و ام
  . کندن خندق داد
خندق از محلى به نام مذاذ شروع شده تا ذبـاب و از آنجـا تـا    : واقدى گوید

به طول پنج کیلـومتر   Nخندق به شکل : محققین گفته اند) 499(راتج امتداد داشت 
: در مجمع البیـان فرمـوده  . و نیم و به عرض ده متر و به عمق پنج متر بوده است

الله صلىرسول خدا  محل خندق را تعیین کرد و براى هر ده نفر چهـل   وآله عليه ا
  . قرار داد که حفر کنند) بیست متر(ذراع 

  جنایات سعودیها 
حفـظ و  ، یکى از چیزهایى که مراعات آن براى مسلمانان سخت لازم اسـت 

نگاهدارى آثار اسلامى مکه و مدینه است به طورى که اتفاقها و قضایاى گذشته 
ف که سـعودیهاى نـادان و از خـدا بـى خبـر و مـزدور       را حکایت کنند ولى حی

امـروز در جـاى مسـجد قبـا و     . آن آثار را بکلى از بین برده و مى برند، آمریکا
مسـاجد  ، بـه دو طـرف نمـاز خوانـد     ﷐مسجد القبلتین که در آنجا رسول االله 

 پسـر رسـول   قبر عبـداالله ، بزرگى ساخته اند که از آثار قدیمى ابدا خبرى نیست
  . را ویران نمودند: قبور امامان بقیع، را بکلى محو کردند ﷐خدا 

از میدان جنگ احد جز چند قبـر پژمـرده و جـز چهـار دیـوار بـراى قبـور        
از میدان جنگ خندق و ازخود ، شهداءکه مزبله کرده اند چیزى باقى نمانده است

ه حراء جبل النور و غـار کـوه ثـور    کو، خندق اثرى نیست جز چند مسجد ساده
و آنچـه مانـده   ، قضایاى گذشته را حکایت نمى کنند ﷐مخفى گاه رسول خدا 
  . بتدریج از بین مى رود
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بر مسلمانان لازم بود که آن آثار را طورى زنده حفظ مى کردند که اتفاقهـاى  
دسـت سـعودیان    خداونـد بـه احتـرام شـریفین را از    ، گذشته را حکایـت کننـد  

  !اسفا؛ جنایتکار نجات بدهد و ریشه شان را بسوزاند

  سلمان منا اهل البیت 
سـلمان فارسـى طـراح    ، مسلمانان با ذوق و شوق مشغول کندن خندق بودند

، با تلاش کامل درحفر خندق شـرکت داشـت  ، حفر خندق که مرد نیرومندى بود
احتمال مـى  ، مان از ما استسل: انصار گفتند، سلمان از ما است: مهاجران گفتند

سـلمان  : فرمودنـد  ﷐لذا رسول خدا ؛ رفت که وسوسه شیطان باعث فتنه شود
این سخن هم برا قطع اختلاف بـود و  ، منا اهل البیت سلمان از ما اهل بیت است

فمن تبعنى : فرمود ﷒هم حکایت از یک واقعیت دینى داشت چنان که ابراهیم 
  ) 500(... نه منىفا

سعدبن عبدالملک که از فرزندان عبدالعزیزبن مروان اموى بـود و امـام بـاقر    
ابـوحمزه ثمـالى   ، به محضر آن حضرت وارد شد، او را سعد الخیر مى نامید ﷒
سـعد  : حضرت بـه او فرمـود  ، دیدم مانند زنان رقیق القلب اشک مى ریزد: گوید

چرا گریه نکنم با آن که از خانواده اى هستم که : عرض کرد؟ چرا گریه مى کنى
تـو  ، تو از آنها نیستى: امام فرمود، خدا آنها را در قرآن شجره ملعونه نامیده است

اموى از ما اهل بیت هستى آیا سخن خدا را نشنیده اى که از ابـراهیم نقـل مـى    
  ... کند

حکـى عـن   فقال لست منهم انت اموى منا اهل البیت امـا سـمعت قـول االله ی   
  ) 501(فمن تبعنى فانه منى : ابراهیم
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  کرامت و خبر از غیب 
نفـر    من و سلمان و حذیفه و نعمان بـن مقـرن و شـش    : عمروبن عوف گفت

چـون بـه   ، سهمیه خود بودیم) بیست متر(دیگر از انصار مشغول کند چهل ذراع 
مـا در آن کـار   ، زیر زمین رسیدیم سنگ سفیدى کروى شکل ظاهر شـد کلنـگ  

سلمان بـرو  : گفتند، ما از شکستن و یا برداشتن آن ناتوان شدیم، رد و شکستنک
و بگو از شکستن این سنگ صرف نظر کند چون بـه حـد    ﷐پیش رسول خدا 

چون نمى خواهیم از ، و یا هر دستورى دارد بفرماید، چهل ذراع نزدیک شده ایم
  . اییمآن خطى که آن حضرت کشیده است ناقص حفر نم

حضـرت در قبـه اى   ، آمد و قضیه را گفـت  ﷐سلمان به محضر رسول االله 
کلنگ را به دست گفت و ضـربتى بـر   ، نشسته بود و سلمان به نزدیک سنگ آمد

رسـول االله  ، گویا چراغ پر نورى در شب تار بود، از آن سنگ برقى جهید، آن زد
ضـربت دوم را  ، انان نیـز تکبیـر گفتنـد   مسلم، با صداى بلند تکبیر پیروزى گفت

پـدر  : سلمان گفت، نواخت نور دیگرى درخشید در ضربت سوم باز نورى جهید
  !؟این نورها چه بودند ﷐و مادر به قربانت یا رسول االله 

یمـن را بـراى مـن فـتح     ، نور اول حاکى از آن بود که خداى عزوجل: فرمود
ت از آن داشت که دین اسلام شام و مغرب را منور و نور دوم حکای، خواهد کرد

بـه   )ایران ومانند آن(نور سوم بدان معنى است که مشرق ، مسخر خواهد ساخت
، مسلمانان شـاد شـده وبـه هـم تبریـک گفتنـد      ، دست اسلام فتح خواهد گردید

و این وعده هاى باطل  !؟این حرفهاى باطل را مى شنوید: منافقان کور دل گفتند
شما از ترش دشمن خندق مى کنیـد و بـه مسـتراح رفـتن     ؟ !مى کنید  ش را گو

کاخهاى شهر حیره و مدائن کسـرى را از اینجـا   : طاقت ندارید ولى او مى گوید



239 

 

و در ضربت سوم سنگ شکسته شده ) 502(مى بینم و به دست شما فتح خواهد شد 
  . بود

  نسخ حکمى از احکام روزه 
: نقـل کـرده   ﷒ن ابراهیم قمى از امام صادق در بحارالانوار از تفسیر على ب

در ماه رمضان فقط یک دفعه افطار جـایز بـود و اگـر کسـى در اول شـب مـى       
خوابید بعد از بیدار شدن جایز نبود چیزى بخـورد و نیـز مقاربـت بـا زنـان در      

  . رمضان مطلقا جایز نبود
 بن جبیـر فرمانـده   مردى از صحابه به نام خوابت بن جبیر یعنى برادر عبداالله

، کمانداران در احد که در کنار احد بعد از رفتن عـده اى از یـارانش شـهید شـد    
زنش در تهیـه طعـام   ، وقت افطار که به منزل آمد، آدمى سالخورده و ضعیف بود

، بعد از خواب دیگر نتوانسـت چیـزى بخـورد   ، او را خواب برد، کرد تأخیربود 
 ـ رسـول خـدا   . بـه حالـت اغمـا افتـاد    ، ودصبح که در حفر خندق مشغول کار ب

  از طرف دیگر جوانان مدینـه شـبها زنـان خـویش     ، بر حال وى رقت کرد ﷐
احـل لکـم لیلـۀ    : این دو امر سبب شـد آیـه  ) گناه مى کردند(همبستر مى شدند 

و کلوا واشربوا حیت یتبین لکم الخیط الابـیض مـن   ... الصیام الرفث الى نسائکم
  . نازل گردد) 503(... ط الاسود من الفجرالخی

و از اول ، آن دو حکـم نسـخ گردیـد   ، با این آیه: خلاصه حدیث آن است که
شب تا طلوع فجر خوردن و آشامیدن جایز شد و نیز در شـب رمضـان حرمـت    

، این روایت در مجمع البیان نیز از تفسیر قمى نقل شد. عمل مقاربت از بین رفت
اهـل سـنت نیـز در    ، کافى و تفسیر عیاشى هم منقول اسـت و نیز این مطلب در 

حکمـى در  : و خلاصه ایـن مطلـب آن اسـت کـه    ، کتابهاى خویش نقل کرده اند
  . خارج از قرآن وجود داشت و آیه قرآنى آن را نسخ کرد
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  کلامى در نسخ احکام 
و چون مدت سر ، نسخ احکام در صورتى است که مصلحت حکم قطعى باشد

ى شود و حکم دیگرى در جاى آن قرار مى گیرد ماننـد قبلـه   حکم نسخ م، آمد
و کعبه در جـاى  ، بودن بیت المقدس که بعد از چهاره سال و پنج ماه نسخ گردید

  . آن قرار گرفت
جعل آن دو حکم براى ، به نظر مى آید، اگر نسخ دو حکم گذشته یقینى باشد
سته با جعل و نسـخ  یعنى خداوند خوا، نشان دادن سهولت احکام دین بوده است

ما جعل علـیکم فـى   : آن دو حکم نشان دهد که در احکام اسلام پیوسته حقیقت
مراعات شده است و این دو حکم نیز که تقریبا حرجى بـود  ) 504(الدین من حرج 

الحـدیث    احتمال دیگرى در آیه گذشته هست که در تفسیر احـس  ، نسخ گردید
  . گفته ام

یکى این که احکامى کـه در خـارج از   ، هست به هر حال در اینجا دو مطلب
، دیگـرى آن کـه آیـاتى از قـرآن    ، قرآن بوده توسط قرآن مجید نسخ شده است

براى قسمت اول موارد زیادى مى توان یافت اما ایـن  ، آیات دیگرى را نسخ کند
این مطلـب را  ، بسیار کم است، که آیه اى از قرآن حکم آیه دیگرى را نسخ کند

ماننسخ من آیـۀ او  : و در تفسیر احسن الحدیث ذیل آیه )نسخ( در قاموس قرآن
  . شرح داده ام) 505(ع ... ننسها

آیـه جمـع   ) 138(ابوبکر نحاس در کتاب الناسخ والمنسوخ صدو سى هشت 
و این اغراق گویى بـس  ، آیه دیگرى را نسخ کرده است، آورى کرده که یک آیه

ص ، علامه خـوئى در البیـان  ، تعجیب و غریب و اعتماد به احتمالات واهى اس
بقیه به قدرى ضعیف است : به بعد از سى و شش آیه جواب داده و فرموده 295

  . که احتیاج به توضیح ندارد
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و ایـن  ، ابوبکر نحاس بسیار سادگى کرده و از حقیقت کاملا به دور بوده است
 نظیر سادگى عده اى از علماى حشویه اهل سنت و بعضى از اخباریهـاى شـیعه  

  . در قرآن مجید تحریف وجود دارد: است که نعوذباالله گفته اند
بعضى از علماء اسلام از امکان نسخ صحبت کـرده و وجـود آن را در قـرآن    

نسخ احکـامى  : وخلاصه آن که، این نیز اغراق گویى است، مجید انکار کرده اند
قرآنـى   مقدارى از آنها توسط آیات، که در خارج از قرآن مجید تشریع شده بود

ایـن مطلـب کـاملا    ، نسخ شده و حکم قرآنى براى ابد در جاى آن نشسته است
آیات دیگر را در آن حد وسـیع کـه نحـاس    ، قابل قبول و محقق است اما آیاتى

  . و از درجه حقیقت ساقط است، گفته است نسخ کند قابل قبول نیست
وجـوب  ازسوره مجادله اسـت کـه    12ازآیاتى که محققا نسخ شده است آیه 

 یـا : بیـان کـرده و آن چنـین اسـت     ﷐صدقه دادن را در ملاقـات رسـول االله   
بـه دلالـت    ...ایهاالذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدى نجـواکم صـدقۀ  

دینارى داشت ، عمل کرد ﷒به این آیه تنها على بن ابیطالب ، روایات مستفیضه
رفت و در هر بار یـک   ﷐ده بار به ملاقات رسول خدا  به ده درهم فروخت و

را نسـخ   12همین سوره نازل شد و آیه  13بعد از کمى آیه ) 506(درهم صدقه داد 
ءاشفقتم ان تقدموا بین یدى نجواکم صدقات فاذلم تفعلوا و : کرد و آن چنین است

ظاهر ناسخ و منسوخ بودن این دو  ...تاب االله علیکم فاقیموا الصلوة و آتوا الزکاة
  . آیه اجماعى است گرچه فخر رازى در اصل حکم تشکیک کرده است

و : سوره نساء که مى گویـد  16و  15علامه طباطبایى در المیزان فرموده آیه 
بـا آیـه   ... و الذان یاءتیانها مـنکم فآذوهمـا  ... اللاتى یاءتین الفاحشۀ من نسائکم

نسخ شـده اسـت ولـى    ) 507(... ا کل واحد منهما ماءة جلدةالزانیۀ و الزانى فاجلدو
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اثبات این مطلب در غایت اشکال است در البیان آیه اول را به عقوبت مسـاحقه  
  . واالله العالم، نسخى در بین نیست: و دومى را به لواط حمل کرده و گوید

  اتمام حفر خندق و آمدن دشمن 
مسـلمانان سـه هـزار نفـر     حفر خندق شش روز طول کشید و : واقدى گوید

، على هذا سه هزار نفـر داوطلـب در عـرض شـش روز توانسـته انـد      ) 508(بودند 
، خندقى به طول پنج کیلومتر و به عرض ده متر و به عمق پنج متر را حفر کننـد 

وسعت ، پلهایى براى خندق گذاشته شده بود که تیراندازان از آنها دفاع مى کردند
قویترین و ورزیده ترین اسبان نمى توانسـتند از آن  خندق به قدرى بود که حتى 

  . بجهند
و احـزاب دیگـر     قـریش  ، حفر خنـدق را تمـام کـرد    ﷐چون رسول خدا 

رسیدند و از طرف احد و حوالى آن که مى شد به مدینه رخنه کرد به مسیر ادامه 
چنان کارى دیده  زیرا در عرب، همه متحیر شدند، و چون خندق را دیدند، دادند

هست که چنـین تـدبیرى    )سلمان(نزد محمد مردى اهل فارس : گفتند، نشده بود
  ) 509(به او آموخته است 

به طـرف  ، با سه هزار نفر از مدینه خارج شدند ﷐از آن طرف رسول خدا 
و در محلى اردو زد که کوه سلع را در پشت و دشمن را در پـیش  ، کوه سلع آمد

آن حضرت ابـن ام مکتـوم را در   ، روى داشت و خندق میان دو لشکر حائل بود
، مدینه گذاشت و زنان و اطفال را در قلعه هاى بسـیارى کـه بـود جـاى دادنـد     

مسلمۀ بن اسلم را با دویست نفر و زید بن حارثه را با سیصد نفـر بـه نگهبـانى    
بیم آن مى رفـت کـه   چون ، مدینه گذاشت که تکبیر فضاى شهر را پر کرده بودند

  . یهود بنى قریظه پیمان شکنى کرده و به شهر حمله نمایند
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  پیمان شکنى یهود بنى قریظه 
حیى بن ، چون احزاب با ده هزار نفر در مواضع خود مقابل خنق مستقر شدند

، اخطب یهودى که از تبعیدیهاى بنى نضیر بود به طرف قلعه هاى بنى قریظه آمـد 
دسـتور  ، پیمان صلح بسته بود ﷐قریظه که با رسول االله کعب بن اسد رهبر بنى 

حیى بن اخطـب بـا صـداى بلنـد اجـازه      ، داد باب قلعه را به روى او باز نکنند
  . خواست

، واى بر تو اى حیى تو آدم شـومى هسـتى  : کعب ابن اسد از بالاى قعله گفت
تم و از محمد جـز وفـا و   و حاضره به عهد شکنى نیس، من با محمد عهد بسته ام

بـاز  : گفـت ، واى بر تو بـاز کـن سـخنى دارم   : ابن اخطب گفت. راستى ندیده ام
لابد مى ترسى بلغورى از نان تو را بخورم که باز نمـى کنـى   : گفت، نخواهم کرد

او چون به قلعه آمـد  . کعب بن اسد از این سخن به خشم درآمد و در را باز کرد
، دنیا را و دریاى خروشان را بـراى تـو آورده ام   اى کعب واى بر تو عزت: گفت

قبیلـه  ، قریش را با بزرگانشان آورده ام و اکنون در سیلگاه رومه مستقر شده اند
با من عهد کرده اند ، و الان در کنار احد هستند، غطفان را با بزرگانشان آورده ام

  . تا محمد و یارانش را مستاءصل نکرده اند باز نگردند
ذلت دنیا را براى من آورده اى و ابرى آورده اى که فقط رعـد و  : کعب گفت

مرا با محمد واگذار من از و جز وفا به عهد و ، برق دارد و از باران خبرى نیست
ابن اخطب آن قدر راست و دروغ به وى گفت که حـد وحصـر   . راستى ندیده ام

 ﷐االله حتى با او عهد کرد که اگـر احـزاب قبـل از برانـدازى رسـول      . نداشت
تا هر بلایى که به سر تو آید بر سر مـن نیـز   ، برگشتند من به قلعه تو خواهم آمد

بالاخره کعب بن اسد حاضر به نقض عهد شد و پیمان خویش را شکست و ، آید
  . به قوم خود دستور آماده باش داد آرى یهود چنین هستند
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  مطلع مى شود  از عهد شکنى ﷐رسول خدا 
حضرت یک هیاءت چهار نفـرى  ، گزارش شد ﷐چون جریان به رسول االله 

عبداالله بـن رواحـه و خـوات بـن جبیـر را      ، سعدبن عباده، مرکب از سعدبن معاذ
اگر دیدیـد گـزارش راسـت اسـت بـه مـن       : تحقیق این کار کرد و فرمود مأمور

د و اگر معلوم شد که بـه عهـد خـویش    بفهمانید تا سبب ضعف روحیه مردم نشو
  . علنى گزارش کنید، وفا دارند

آنهـا را در حـال آمـاده شـدن     ، آن چهار نفر چون به قبیله بنى قریظه آمدنـد 
پیمـانى   ﷐مابین مـا و محمـد   : پیمان خویش را شکسته بودند و گفتند، یافتند

، گرفت آنها مقابله به مثل کردنـد  سعد بن عباده آنها را به باد فحش، وجود ندارد
آنگـاه بـه   ، این پیشامد بـالاتر از فحـش اسـت   ، فحششن نده: سعدبن معاذ گفت

یهود پیمان خویش را شکسـته و آمـاده   : آمدند و گفتند ﷐محضر رسول خدا 
این خبر بالاخره شایع شـد و سـبب خـوف و    ، حرکت به طرف مدینه مى شوند

به هر حال یهود بنى قریظه نیز به یارى احزاب ، سلمانان گردیداضطراب بیشتر م
  . قرآن مجید صحنه را چنین ترسیم مى کند، شتافتند

اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغـت القلـوب   
  ) 510( ون وزلزلوا زلزالا شدیدامؤمنهنالم ابتلى ال، الحناجر و تظنون باالله الظنونا

عطفـان و بنـى   (، رید که عده اى از دشمن از بالا و از شرق مدینه آمدندیاد آ
و از پایین و طرف غرب مدینه و از ناحیه مکه آمدند ) و بقایاى بنى نضیر، قریظه

یاد آرید که چشمها خیره شد و جـز نگـاه بـه طـرف     ) قریش و قبائل پیرو آنها(
که نزدیک بود به حنجره افتاد بطورى   قبلها به طپش ، دشمن کارى نمى توانست

کار اسلام تمـام  : القلبها گمانهاى بد برده و مى گفتند  منافقان و مریض ، ها برسد
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 ـ. شرك عنقریب عود مـى کنـد  ، کافر بزودى غلبه خواهند کرد، است ان در مؤمن
  . عجیبى قرار گرفتند و به شدت متزلزل شدند  آزمایش 

ما وعدنا االله و رسوله الا غرورا  و اذ یقول المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض
و اذا قالت طائفۀ منهم یا اهل یثرب لامقام لکم فارجعوا و یستاءذن فریـق مـنهم   

  ) 511( التى و یقولون ان بیوتنا عورة و ماهى بعورة ان یریدون الا فرارا
خدا و رسول نعوذبـاالله  : منافقون و آن هایى که ایمان ثابت نداشتند مى گفتند

او به ما خبر از پیروزى داد ولى این طور به دام دشـمن گرفتـار   ، ته اندما را فریف
خانه هـاى مـا   : آمدیم و یا عده اى نیز براى فرار از معرکه به حضرت مى گفتند

ماندن در مقابل : بعضى نیز مى گفتند، بى حفاظ است شاید بنى قریظه حمله کنند
هر برگشـته و بـراى   دشمن بى فائده است او حتما غالب خواهد شد پس بـه ش ـ 

  . چاره اى پیدا کنید  خویش 

  دنباله مطلب 
کفار از دیدن خندق به حیرت افتاده بودنـد هـر روز عـده اى بـه فرمانـدهى      

، ابوسـفیان ، ولـى کـارى نمـى توانسـتند بکننـد     ، بعضى به کنار خندق مى آمدند
و ضـرار بـن   ، عکرمۀ بن ابى جهل، هبیرة بن وهب، عمروبن عاص، خالدبن ولید

ولـى کـارى از   ، الخطاب هر یک در روزى فرماندهى حمله را به عهـده گرفتنـد  
خلاصه آنکه کفار حدود بیسـت و پـنج روز در آن طـرف خنـدق     . پیش نبردند

ماندند و جنگ فقط با تیراندازى و سنگ اندازى بود و مدافعان مسلمان به نحـو  
قل حلبى و دیگران در این بین بن به ن، احسن از پلها و از خندق دفاع مى کردند

در ، نوفل بن عبداالله بن مغیره که مى خواست با اسـب خـویش ازخنـدق بجهـد    
مرا با طریقى کـه بهتـر از   : او گفت، خندق افتاد مسلمانان او را سنگباران کردند

دراین بین على بن ابیطالب صلوات االله علیه داخل خندق شد و ، این باشد بکشید
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فرستادند که جسد  ﷐فار کسى را نزد رسول االله ک، با شمشیر او را دو تکه کرد
نـه  : حضرت فرمودنـد ، در مقابل دوازده هزار درهم بگیرید، نوفل را به ما بدهید

لاشه را به آنها بدهیـد کـه او خبیـث    ، در لاشه او خیرى هست و نه در قیمت او
نوفل با عمر بن عبـدود  که : ولى دیگران گفته اند) 512(و خبیث الدیه است ، الجسد

  . و دیگران باهم از خندق به آن طرف جهیدند

  ضربۀ على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین   
آخر الامر عده اى از مردان جنگى کفار محل باریکى از خندق را پیدا کـرده  

عکرمۀ بـن  ، عمروبن عبدود: و به طرف مسلمانان جهیدند و آنها عبارت بودند از
عمـروبن  ، هبیرة بنابى وهـب و نوفـل بـن عبـداالله    ، رار بن الخطابض، ابى جهل
و در احد شرکت نکرده بود ولى براى خودنمـایى در  ، در بدر مجروح شد، عدود

او ، جنگ خندق حضور یافت و اولین کسى بود که با اسب از روى خندق پریـد 
روان او در کـا ، مى گفتند و با هزار نفـر برابـرش مـى دانسـتند     )یلیل(را فارس 

قبیله بنى بکر جلو آنها را  )یلیل(قریش بود که در نزدیکى مدینه در جایى به نام 
  . گرفت و او به تنهایى در مقابل آنها ایستاده و آنها را به عقب زد

محلى که عمروبن عبدود از آنجا پرید مذاد نام داشت شـاعر در ایـن رابطـه    
  : گوید

ــارس   ــان اول ف ــدود ک ــروبن عب   عم

)513(د و کان فـارس یلیـل   جزع المذا     
  

   
: عمروبن عبدود فریاد مى کشید و مبارز مى طلبید واقدى گویـد : به هر حال

على بن ابیطالب برخاست ) 514(را وحشت بزرگى گرفته بود  ﷐یاران رسول االله 
: حضـرت فرمـود  ، من حاضرم به جنـگ عمـرو بـروم    ﷐یا رسول االله : وگفت

گویا مى خواست دیگـرى حاضـر شـود و یـا     (بنشین این عمروبن عبدود است 
  ) بهتر معلوم گردد ﷒قدرت و رشادت على 
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کو بهشتتان کـه مـى   : در این بین عمرو شروع به فحش و ملامت کرد و گفت
على بن ابیطالب با بى صبرى ، هر که از شما کشته شود به بهشت مى رود: گویید
در این بـین عمـرو فریـاد کشـید و     ، ول االله من حاضرم با او بجنگمیا رس: گفت

  : چنین رجز خواند
ــداء  ــن النــ ــت مــ ــد بجحــ   ولقــ

ــارز       ــم هــــل مــــن مبــ   بجمعکــ

   
ــجع   ــبن المشــ ــت اذ جــ   و وقفــ

  موقـــــف البطـــــل المنـــــاجز       

   
ــجا ــماحۀ و الشــــــ   ان الســــــ

ــز       ــر الغرائـ ــى خیـ ــى الفتـ ــۀ فـ   عـ

   
صـدایم گرفـت و در مقـام    ، ماز بس که فریاد کشیدم و مبـارز خواسـت  : یعنى

بخشـش و  ، مى گیرد  پهلوان جنگاورى ایستادم در وقتى که مرد شجاع را ترس 
یارسـول  : گفـت  ﷒باز على بن ابیطالب . شجاعت در مرد از بهترین سجایاست

؛ او عمـروبن عبـدود اسـت   : فرمـود ، اجازه فرماى من به جنگ او بروم ﷐االله 
على فى الفور قـدم برداشـت حضـرت بـه     ، کرد باشد حضرت اجازه داد  عرض 

اللهم احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شـماله  : دنبال او دعا کرد
ه و من تحت قدمیه آنگاه امام صلوات االله علیه چون به نزد عمرو رأسو من فوق 

  : فریاد کشید و چنین گفت، رسید
ــاك  ــد اتــــ ــن فقــــ   لاتعجلــــ

ــ      ــاجز مجیـ ــر عـ ــوتک غیـ   ب صـ

   
  ذونیـــــــــــۀ و بصـــــــــــیرة

  و الصـــدق منجـــى کـــل فـــائز        

   
ــیم  ــو ان اقــــ ــى لارجــــ   انــــ

ــز        ــد الهزائــــ ــا عنــــ   ذکرهــــ

   
مـردى کـه در مقابـل تـو     ، شتاب مکن آمد مردى که جوابگوى توست: یعنى

راست ؛ صاحب نیت و تجربه است، عاجز نیست و حریف تو در پیکار و رزمیدن
ه است من امید آن دارم که ماتم مردگـان را بـر   گفتن مایه نجات هر نجات دهند

  . از ضربت بزرگى که زبان زد جنگها ومعرکه ها باشد، تو به پا دارم
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من علـى  : فرمود؟ تو کیستى: گفت، عمرو که از اشعار حریف یکه خورده بود
عمـرو قـدرت و   . بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبـد منـاف هسـتم   

کسـى  ، پسر برادرم پس چرا تو آمدى: گفت، به یاد آوردشجاعت امام را در بدر 
، من خوش ندارم خون تو را بریزم، از عموهاى تو که بزرگتر از تو است مى آمد

عمرو از این سخن آتـش  . واالله من از ریختن خون تو ناراحت نیستم: امام فرمود
  . گویى شمشیرش شعله آتش بود، گرفت و از اسب پیاده شد و شمشیر کشید

اى عمـرو تـو در جاهلیـت مـى     : در نقل دیگرى است که امام به او گفـت  و
آرى چنـین  : گفـت ، اقلا یکى را مـى پـذیرم  ، هر که سه چیز پیشنهاد کند: گفتى
من تو را دعوت مى کنم که بگویى اشهد ان لاالـه الااالله و  : حضرت فرمود، است

ادرزاده ام این را بـه  بر: ان محمدا رسول االله و به رب العالمین ایمان بیاورى گفت
اگـر  ، دومى این است که به محـل خـود برگـردى   : امام فرمود، من پیشنهاد مکن

محمد راستگو باشد تو به این جهت خوشبخت ترین مردم مى شوى و اگر چنین 
راضى نخـواهم شـد   ، این امکان ندارد: گفت، خود به خود از بین مى رود، نباشد

مى دانى کـه بعـد از بـدر    ، رسید و فرار کردعمرو ت: زنان عرب در اشعار بگویند
  . نذر کرده ام که به سرم روغن نمالم و خودم را خوشبو نکنم تا محمد را بکشم

، سوم آن است کـه بـا هـم بجنگـیم    : فرمود، پیشنهاد سوم را بگو: عمرو گفت
من خـوش  ، گمان نداشتم کسى بر من چنین جسارتى بکند: عمرو خندید و گفت

ولى من تو را بـه  : امام فرمود، پدرت ابوطالب با من آشنا بود، مندارم تو را بکش
عمرو از این سخن در خشـم  ، دارم که تو را بکشم  من خوش ، جنگ مى خوانم

شد و اسب خود را پى کرد و بر امام حمله کرد امام صلوات االله علیه سپر بر سر 
، ضربت بر سر امام نشسـت و شمشیر عمرو سپر آن حضرت را شکافت و ، کشید
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و در همان موقع حضرت شمشیر خویش را بر رگ گردن عمرو فرود آورد و او 
  . بر زمین افتاد

گـرد و  ، چون على بن ابیطالب و عمرو گلاویـز شـدند  : جابر بن عبداالله گوید
ناگاه فریاد االله اکبـر از  ، و هیچ یک دیده نمى شد، غبار آن دو را در میان گرفت

بـه خـدا قسـم    : فرمود ﷐میان گرد و غبار شنیده شد و رسول خدا  ﷒على 
اولین کسى که علـى را در میـان گـرد و خـاك دیـد عمـربن       ، على او را کشت

على  ﷐یا رسول االله : برگشت و گفت ﷐او به طرف رسول االله ، الخطاب بود
گاه آن حضرت سر عمـرو را قطـع کـرد و محضـر رسـول االله      آن، عمرو را کشت
مژده باد تو را یـا  : حضرت فرمود. آورد و جمال مبارکش گلنارى شده بود ﷐

عمل تو بر آنها راجح ، على اگر امروز عمل تو را با عمل امت محمد توزین کنند
ضعف و سسـتى بـر آن   زیرا با قتل عمرو خانه اى از مشرکان نماند که ، مى شود
و خانه اى از مسلمین نماند که بر آن عزت داخل گردید و در عبارت ، داخل شد

مبارزه على در روز خنـدق بـا عمـربن    : حاکم در مستدرك آمده حضرت فرمود
بـه دنبـال کشـته شـدن     ) 515(عبدود افضل است از اعمال امت من تا روز قیامـت  

خندق به آن طرف پریدند مگر نوفل بن یاران او به سرعت فرار کرده و از، عمرو
سـر   ﷒آنگـاه علـى   ، کشته شد ﷒عبداالله که به خندق افتاد و به دست على 

به زمین انداخت عمر و ابوبکر پیشانى  ﷐بریده عمرو را در محضر رسول خدا 
، فسـیر سـوره احـزاب   رجـوع شـود بـه مجمـع البیـان ت     . را بوسیدند ﷒على 

سیره ، به بعد 470ص  2ج ، مغازى واقدى، به بعد 200ص ، 20ج ، بحارالانوار
و ، 33و 32ص ، 3ج ، مسـتدرك حـاکم  ، ابن هشام و سیره حلبى جنگ خنـدق 

  . ولى ترجمه اکثرا از مجمع البیان است، کتابهاى دیگر
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  نعیم بن مسعود و تدبیر او 
، نومیـدى بـر مشـرکان غالـب شـد      یـاءس و ، با کشته شدن عمروبن عبـدود 

حتى گاهى بـراى نمـاز   ، مسلمانان بشدت از گذرگاههاى خندق دفاع مى کردند
نتوانست نمـاز ظهـر و عصـر و     ﷐روزى رسول خدا ، خواندن نیز مجال نبود
 ـ  ﷐یا رسول االله : مسلمانان مى گفتند، مغرب و عشا را بخواند ، دیمنمـاز نخوان

مدافعان بـا تیـر   ، کفار فوج فوج حمله مى کردند، واالله من هم نخوانده ام: فرمود
و اگر مسلمانان آنى غفلت مـى کردنـد   ، باران و سنگ آنها را به عقب مى راندند

کنار نمى رفـت  ، از چادرى که زده بودند ﷐کار از کار گذشته بود رسول خدا 
غوغاى عجیبى بود وحشت عجیبـى بـر   ، زیر نظر داشتو پیوسته وضع جبهه را 

  . مخصوصا بر مسلمانان مستولى شده بود، طرفین
حضرت ، یاران رسول خدا صص را به باران تیر گرفتند، روزى جمعى از کفار

مردى به نام حیان به عرقه تیرى بـه  ، زره بر تن و کلاه جنگى بر سر ایستاده بود
رسـول خـدا   ، بگیر من پسر عرقه هسـتم : د کهبازوى سعدبن معاذ زد ونعره کشی

و خواهیم گفت که سعدبن معاذ (، خدا چهره ات را به آتش بکشد: فرمودند ﷐
  ) از آن زخم شهید شد

آینده بسـیار تاریـک بـود منافقـان در     ، روزها باجنگ وگریز سپرى مى شد
به نام نعیم بـن مسـعود   در آن بین مردى ، تعیف روحیه مسلمانان بیداد مى کردند

من مسـلمان   ﷐یا رسول االله : آمد و گفت ﷐اشجعى به محضر روسول خدا 
  . هر دستورى دارى بفرما، شده ام ولى هنوز همه حتى قوم من مرا کافر مى دانند

و جنـگ بایـد بـا تـدبیر     ، هر چه بتوانى اینها را از ما بگردان: حضرت فرمود
از اجازه گرفتن از آن حضرت   اغفال دشمن تواءم باشد الحرب خدعۀ نعیم پس 

شـما علاقـه مـرا    : به سوى بنى قریظه رفت و با سران آن ها خلوت کرد و گفت
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شـما در ایـن   : آرى چنـین اسـت گفـت   : گفتنـد ، نسبت به خودتان دانسـته ایـد  
طفـان اسـت   حساب شما غیـر از قـریش و غ  ، لشکرکشى اشتباه بزرگى کرده اید

اگر فرصتى باشد غالب میشـوند وگرنـه بـه سـوى     ، دیار آنها از مدینه دور است
اطفال و امـوال شـما   ، اما شما در نزد مدینه هستید زنان. دیار خود بر مى گردند

اگر روزى قریش و غطفان از محاصره دست کشیده و به دیار خود ، در آن است
مصـلحت آن  ، شـوید   مد خلاص شما چه طور مى توانید از چنگ مح، برگشتند
عده اى از بزرگان قریش و غطفـان را بـه طـور گروگـان پـیش شـما       : است که

تا آخرین نفـس مسـلمانان قطـع    ، بفرستند و شما آنها را در نزد خود نگاه دارید
یهود بنى ، این لشگرکشى شما عاقبت خطرناکى دارد، نشده از اینجا نروند وگرنه

رفتـه و خـود را آمـاده کردنـد چنـد نفـر را پـیش        همه این سخن را پذی، قریظه
ابوسفیان فرستاده و از گروگان بخواهند تا ازعدم قطع جنگ توسط آنها مطمـئن  

  . شوند
شـما  : نعیم بن مسعود آنگاه خود را پیش ابوسفیان و قریش رسـانید و گفـت  

. و مى دانید که دشمن محمد و دین او هستم، علاقه مرا نسبت به خود دانسته اید
بدانید که بنى قریظه از کار خود پشـیمان شـده و بـه محمـد     : گفت، آرى: گفتند

اطلاع داده اند که چند نفر از بزرگان شما را به طور گروگاه گرفتـه و بـه دسـت    
، و آنگاه با همکارى او شما را از مدینه برانند، محمد بدهند و او آنها را عدام کند

، حتى یک نفر هم به آنها ندهید، ما بیاینداگر احیانا یهود براى این منظور پیش ش
  . قبیله عطفان آمده و به آنها نیز چنین گفت  سپس پیش 

ابوسفیان چند نفر را به ریاست عکرمـۀ بـن ابـى    ، فرداى آن روز که شنبه بود
و مـا در  ، اسبان و شتران ما از کار افتـاده انـد  : جهل پیش بنى قریظه فرستاد که

شما باید بزودى حمله را شروع کنید تـا  ، ا را جبران کنیمدیار خود نیستیم تا اینه



252 

 

اولا امروز روز شنبه است کـارى در آن  : آنها جواب دادند، کار محمد را بسازیم
وانگهى باید عده اى از بزرگان خـویش را بطـور گروگـان پـیش مـا      ، نمى کنیم
  . تا مطئمن باشیم که ما را تنها نگذاشته و نخواهید رفت، بگذارید
نعـیم  : نعیم بن مسعود را یادآورد و گفـت ، سفیان با شنیدن این سخن گفتارابو

آنگاه به یهود پیغام داد که یک نفـر هـم در نـزد شـمانخواهیم     ، راست گفته است
یهود پـس از شـنیدن پیـام    . مى خواهید بجنگید و مى خواهید نجنگید، گذاشت

طریـق رشـته ارتبـاط    این همان است که نعیم گفته است به این : ابوسفیان گفتند
آنگاه ، قریش و بنى قریظه گسیخته شد و سبب ضعف روحى هر دو گروه گردید

اردوگاه را ترك کرده ، کفار با ترس و واهمه، ملائکه و طوفان به سراغ آنها آمده
  . و پا به فرار گذاشتند

  طوفان و ملائکه 
 ـ  ، قریش در غم و اندوه عهدشکنى یهود مى سوختند دریج آذوقـه و علوفـه بت

گذشتن از خندق محال مى نمـود از  ، روحیه ها تضعیف مى گردید، تمام مى شد
چادرهـا  ، آن طرف باد تندى در چند جه وزیدن گرفت و در آن هواى سرد شب

دیگهـا را از روى اجاقهـا مـى پرانیـد     ، اجاقها را خاموش مـى کـرد  ، را مى کند
در دل ، زل شده بودنـد از آن طرف ملائکه که نا، طاقت کفار تمام شد، بطورى که

کفار رعب و واهمه سختى بوجود آوردند به طورى که کفار با یک پراکنـدگى و  
یاایهاالـذین آمنـوا   : قرآن کریم مى فرمایـد ، بى سامانى عجیب پابه فرار گذاشتند

اذکروا نعمۀ االله علیکم اذجائتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروهـا و  
منظور از ریحا همان باد تندى است که آرام آنهـا  ؛ ) 516(بصیرا کان االله بما تعملون 

را گرفت و نظم و آرایششان را بر هـم زد و از جنـودا ملائکـه اسـت کـه آنهـا       
به خدا قسم : حذیفه یمانى گوید، نجنگیدند ولى قلوب کفار را به واهمه انداختند
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، نمـى دانـد   در روز خندق بقدرى خسته و گرسنه و در هراس بودیم که جز خدا
آیا : بعد فرمود، در آن شب آن چه خدا مى خواست نماز خواند ﷐رسول خدا 

، کسى هست که از کفار به من خبر آورد تا خدا او را در بهشت رفیق من گرداند
آنگاه حضرت مرا ، به خدا از کثرت خوف و خستگى و گرسنگى کسى برنخاست

  . تمخواست چاره اى جز اجابت نداش
، برو از این قوم خبرى بیاور ولى تا پیش من برنگشته اى کارى نکـن : فرمود

من پنهانى از خندق گذشته داخل در میان شدم دیدم طوفان به قدرى نظمشان را 
نه آتشى روشـن مـى   ، بر هم زده که عقل حیران است نه چادرى برپا مى ایستد

. تـش گروهـى نشسـتم   مـن در کنـار آ  . نه دیگى در روى اجاق مى مانـد ، شود
هـر کـس   ، از جاسوسهاى محمد بر حـذر باشـید  : ابوسفیان به پا خاست و گفت

بداند رفیق و همنشین او کیست من براى این که شناخته نشوم به عمروبن عاص 
بعد به ، من عمروعاص هستم: گفت؟ تو کیستى: که در طرف راست من بود گفتم

من معاویۀ بـن ابـى   : گفت؟ کیستىتو : معاویه که در طرف چپم نشسته بود گفتم
شتران و ، مردم واالله شما در دیار خود نیستید: آنگاه ابوسفیان گفت. سفیان هستم

بـا مـا خیانـت و    ، بنوقریظـه ، انبانهاى ما از طعام خالى شدند، اسبان تلف شدند
نـه چـادرى   ، کردند این باد نیز که مى بینید نظم ما را از هـم پاشـید  ، عهدشکنى

بروید دیگر ماندن مصلحت نیست من که ، ارد و نه دیگى روى آتشسرپا مى گذ
شتر ، آنگاه بر شتر خود نشست و هنوز پاى او را نگشاد که شلاقش زد، مى روم

ابوسفیان آنگاه به خود آمد و پاى او را بعد از برخاستن ، بر سه پاى خود ایستاد
ولـى  ؛ شتن ابوسفیان بر من آسان بـود نبود ک ﷐اگر دستور رسول االله ، باز کرد

  . آن حضرت از دست زدن به هر کارى منعم کرده بود
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تو فرمانده لشکریان هستى این : به ابوسفیان فریاد کشید، عکرمۀ بن ابى جهل
ابوسفیان شرمنده شـد و از شـتر پـایین آمـد      !؟طور آنها را گذاشته اى مى روى

، مردم حرکت کردنـد ، رمان حرکت دادآگاه زمام ناقه خود را گرفت و به مردم ف
یا اباعبداالله من و تو : آنگاه به عمر و بن عاص گفت، تا اردوگاه تقریبا خالى شد

تا لشکریان مـا بکلـى حرکـت    ، باید با گروهى درمقابل لشکریان محمد بایستیم
مـن مـى ایسـتم    : عمروبن عاص گفـت ، زیرا از حمله محمد مطمئن نیستیم؛ کنند

آن سـه نفـر بـا دویسـت نفـر در مقابـل       ، ز قبول کرد کـه بمانـد  خالدبن ولید نی
  . مسلمامان ایستادند تا همه برفتند

آنگاه حذیفه به طرف قبیله غطفان رفت دید آنها هم رفته انـد کفـار همـه در    
محلى به نام مراض در سى و شش میلى مدینه جمع شده و از آنجا متفرق گشته 

برگشـت و   ﷐یفه به محضر رسول االله آنگاه حذ. و هر کس به دیار خود رفت
  . رفتن آن ها را به اطلاع آن حضرت رسانید

چون شب را به صبح آورد کسـى از کفـار در اطـراف مدینـه      ﷐رسول االله 
مـردم شـادمان و   ، حضرت اجازه برگشتن به مدینه را صـادر فرمـود  ، نمانده بود

مـدت پـانزده    ﷐به این طریق رسول االله ، بازگشتند مسرور به خانه هاى خود
روز و به قولى بیست روز در کنار خندق ماندند و آنگاه در ماه شوال و به قـول  

  . ذوالقعده به مدینه مراجعت فرمودند 23واقدى در 

  شهداء و مقتولین 
ى به بـازوى  سعدبن معاذ که ابن عرقه تیر، از مسلمانان شش نفر شهید گردید

طفیل بـن  ، عبداالله بن سهل الاشهل، انس بن اوس، او زد و از آن زخم شهید شد
عمـروبن  ، و از کفار سه نفر به درك رفتند، و کعب بن زید، ثعلبۀ بن غنمه، نعمان
و ، او را نیز آن حضرت کشت، نوفل بن عبداالله، او را کشت ﷒که على ، عبدود
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او در خنـدق تیـر   ، ام به قتل رسید و عثمـان بـن منبـه   به قولى به دست زبیر عو
سوره احزاب در این رابطه نـازل   25تا 9خورد و در مکه به درك رفت و آیات 

  . و صلى االله على محمد و آله الطاهرین؛ گردید

  قتل عام و اسارت یهود بنى قریظه 
االله  بنوقریظه آخرین طائفه از یهود بودند که بعد از غائله خندق توسط رسـول 

آنها با اعتقاد به این که آن حضرت از جانب خدا مبعـوث  ، ریشه کن شدند ﷐
حتى حضرت راضى بود که ، با آن حضرت کنار نیامدند، شده و رسول خدا است

عهدشکنى نکنند و در دین خـود بماننـد ولـى دسـت از فکـر برانـدازى اسـلام        
در مغازى و مجمـع البیـان   . ومار شدند و در نتیجه به دست اسلام تار، نکشیدند

، چـون از خنـدق برگشـت    ﷐رسول خدا : در ضمن تفسیر سوره احزاب آمده
درآن وقت جبرئیـل  ، لباس جنگ را از تن برکند و غسل کرد و نماز ظهر خواند

ما ملائکه هنوز لبـاس جنـگ را کنـار    ، چرا لباس جنگ را برکندى: آمد و گفت
که به سوى بنى قریظه بروى و من پیش از تو مـى  ، یم خدا امر مى کندنگذاشته ا

: را خواند و پرچم را به دسـت او داد و فرمـود   ﷒على  ﷐رسول خدا ، روم
تا در میـان مـردم نـدا    : با افراد خود به طرف بنوقریظه برود آنگاه بلال را فرمود

  . نماز عصر را در بنى قریظه بخوانیدکند که رسول االله امر مى کند 
در راه به قبیله بنى غـنم  ، حضرت خود نیز لباس جنگ پوشیده حرکت کردند

آرى : گفتنـد ؟ آیا سوارى از اینجا گذشت: فرمود، رسید که منتظر حضرت بودند
: فرمـود ، دحیه کلبى بر قاطرى ابلق که زیرش قطیفه حریرى بود از اینجا گذشت

شده تـا بنـى قریظـه را متزلـزل کنـد و بـه        مأمورجبرئیل بود او ، او دحیه نبود
مردم در وقت رفتن هنوز به بنى قریظه نرسیده بودند کـه  . دلهایشان خوف اندازد
 ﷑رسـول االله  : بعضى نمازهایشان بـه قضـاماند و گفتنـد   . آفتاب غروب کرد
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ضـا خواندنـد و بعضـى قبـل از     فرموده که نماز عصر را در بنوقریظه بخوانیم و ق
حضـرت بـه هـیچ یـک     ، رسیدن به بنى قریظه قربۀ الى االله نماز عصر خواندنـد 

  . اعتراضى نفرمود
که کلمات رکیـک   ﷒چون به بنى قریظه نزدیک شد على  ﷐رسول خدا 

محضر آن حضـرت   به، شنیده بود ﷐و فحش آنها را نسبت به حضرت رسول 
صلاح نیست که شما به نزدیک قعله هـا تشـریف ببریـد و کلمـات     : آمد و گفت

به نظرم شما از آنها کلمات بدى نسبت به : فرمود، زشت این افراد پلید را بشنوید
و ، اگر مرا ببینند چیزى نخواهند گفت: آرى حضرت فرمود: گفت؟ من شنیده اید

یا اخوة القردة و الخنازیر اهل اخزاکم االله : فرمودآنگاه که به کنار قلعه آنها رسید 
اى برادران میمونها و خوکها دیدید چطور خدا شـما را ذلیـل   ؟ و انزل بکم نقمته

شما که این طور سـخن  ، یا اباالقاسم: گفتند؟ کرد و غضب خود را بر شما فرستاد
 ـ   ، نمى گفتید ه از به هر حال بنى قریظه بیست و پـنج روز در محاصـره بودنـد ک

به حضرت پیغام دادند : واقدى گوید، و دانستند چاره اى ندارند، مقاومت افتادند
، حضرت قبـول فرمـود  ، که مى خواهیم نماینده اى بفرستیم تا با شما مذاکره کند

او بـه حضـرت   ، ایـن کـار کردنـد    مـأمور آن ها مردى به نام نباش بن قیس را 
همـه  ، اموال و املاك و سلاحهاى ما، پیشنهاد کرد با ما مثل بنى نضیر رفتار کنید

از مدینـه  ، ما با خانواده هاى خود و آنچه شتران و ما حمل کنـد ، مال شما باشد
فقـط  ، حمل شـتران را هـم نخواسـتیم   : نباش گفت، حضرت قبول نکردند، برویم

باید تسلیم بشوید و منتطـر دسـتور   : حضرت فرمودند، خود و خانواده ها برویم
را بـه آن هـا    ﷐باش به قلعـه برگشـت و کـلام رسـول االله     ن. بعدى من باشید

  . رسانید
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  یک پیشنهاد نجات دهنده 
درهـاى نجـات را بـر خـود مسـدود      ، یهود چون پیام آن حضرت را شنیدند

اى بنوقریظه به خدا قسم شـما  : در آن بین کعب بن اسد رئیس یهود گفت، دیدند
ست و فقط حسد و بدخواهى ما مانع شـد تـا بـه    مى دانیدکه محمد پیامبر خدا ا

و از نسـل  ، نیسـت  )یعقـوب (زیـرا او از نسـل اسـرائیل    ؛ دین وى داخل شـویم 
وانگهى من از اول با پیمان شکنى موافق نبـودم ولـى شـومى و    ، اسماعیل است

ما و قوم خودش را گرفت آیا بـه خـاطر    )حیى بن اخطب(بدفکرى این شخص 
پیامبرى در این شهر خواهد : ذشته به اینجا آمد و گفتدارید که ابن خراش در گ

اگر به وقت آمدن او من زنده بمانم از او پیروى خـواهم کـرد و اگـر زنـده     ، آمد
  !؟اطاعت بکنید و نصرتش نمایید، نماندم شمابا او از در حیله نیایید

 پس بیایید به محمد ایمان بیاوریم و پیروى کنیم تا مال و جان و خانواده مان
این پیشنهاد صحیح و نجـات دهنـده   ، و در ردیف مسلمانان باشیم، در امان باشد
ما از کسى جز نسل اسرائیل اطاعت نخواهیم کرد ما اهـل  : گفتند، بشدت رد شد

: کعب سخنان خود را تکرار کـرد و گفـت  . کتاب هستیم و نبوت در نسل ماست
 ـ : گفتند، صلاح شما در آن است وت موسـى دسـت   به هیچ وجه از تـورات و نب

پس بیایید زنان واطفال خود را بکشیم و به محمد : کعب گفت. برنخواهیم داشت
اگر کشته شویم دیگر فکر زنـان و اطفـال را نخـواهیم    ، و اصحاب او حمله کنیم

حیى بن اخطـب  ، داشت و اگر پیروز گشتیم باز مى توانیم تشکیل خانواده بدهیم
بعـد از  : سائر سران یهـود گفتنـد  ، ارنداین بیچارگان چه گناهى د: خندید وگفت

  . کشتن اینها دیگر زندگى بر ما شیرین نخواهد بود
و بـه محمـد شـبیخون بـزنیم     ، پس بیایید سبت خود را در نظر نگیریم: گفت
تـازه سـبت را   : نبـاش بـن قـیس گفـت    ، سبت خود را نخواهیم شکست: گفتند
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ره مشورت به جـایى  بالاخ؟ شکسته و شبیخون زدیم چه فائده اى خواهد داشت
عجیب است آنها با آنکه به رسالت حضـرت عقیـده داشـتند و قـرآن در     ، نرسید

و فریقـى  ، اهل کتاب پیامبر رامانند پسران خود مى شناسند: رابطه با آنها فرموده
الذین آتیناهم الکتاب یعرفونـه ابنـائهم و ان   : از آنها حق را دانسته انکار مى کنند

، آنها نه به آن حضرت ایمان آوردند، ) 517( لحق و هم یعلمونفریقا منهم لیکتمون ا
لذا حضرت بناچار تـار و مارشـان   ، و نه با مسالمت و عدم تعرض زندگى کردند

  . کرد

  ابولبابه و توبه او 
ناچار به رسول ، راه چاره و فرارى نبود، یهود از طول محاصره به تنگ آمدند

ابولبابۀ بن عبدالمنذر را که هم پیمان ما پیش اسلام بود : سفارش کردند ﷐االله 
حضرت به ابولبابه که به قول واقـدى  ، بفرست تا با او در کار خود مشورت کنیم

او چـون وارد  . پیش یهود برو و ببین چه مى گوینـد : فرمانده عملیات بود فرمود
گذشته چگونه تو تو میدانى که در: کعب بن اسد گفت، دور او را گرفتند، قعله شد

: محمد از مادست بـردار نیسـت مـى گویـد    ، الان ما چه کنیم؟ را یارى کرده ایم
اگر از ما دست برمى داشت به شام یا خیبـر  ، بدون قید و شرط تسلیم من شوید

واالله او ایـن کـار را   : ابولبابـه گفـت  ، مى رفتیم و دیگر علیه او کارى نمى کردیم
، من امید داشتم که در این کار پیروز شویم، منم چکار کن: حیى گفت، پیش آورد

  . و چون نشد با شما به قعله آمده و آماده شده ام در سرنوشت شماشریک باشم
حیـى  ، چه نیازى دارم تو هم با من کشته شوى اطفالم یتیم بمانند: کعب گفت

: آنگاه کعب گفت. کشتارى است که بر مانوشته شده، چه کارى میشود کرد: گفت
نظرت چیست آیـا بـى قیـد و شـرط     ، لباه تو را براى مشورت خواسته ایماى ابا
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آرى تسلیم شوید ولى بدانید که همه تـان را خواهـد   : گفت؟ تسلیم محمد شویم
  . کشت و اشاره به حلق خود کرد

مـن بخـدا و   ، این چـه سـخنى بـود گفـتم    : او پس از این سخن به خود آمد
آنگـاه در حـالى کـه    ، ن منع نمـودم یهود را از تسلیم شد، رسولش خیانت کردم

نیامـد و ازا راه   ﷐اشک مى ریخت از قلعه پایین آمد و به محضـر رسـول االله   
تـا  : دیگرى به مدینه رفت و خود را به یکى از ستونهى مسجدالنبى بست و گفت

  . بمیرم اینجا خواهم ماند مگرآنکه آیه اى در قبول توبه نازل گردد
یارسول : گفتند، چرا نیامد، ابولبابه چه شد: پرسید ﷐رسول االله  ،پس از آن

حضرت به جاى وى اسـید بـن خضـیر را فرمانـده     ، االله جریان از این قرار است
اگر ابولبابه پیش من مى آمد من از خدا مى خواستم که از : عملیات کرد و فرمود

مـن او را از  ، کارى به کارش ندارم، هحالا که خود به طرف خدا رفت، او عفو کند
  . تا خدا توبه اش را قبول کند، ستون باز نخواهم کرد

زنش در وقت نماز مى ، به قولى پانزده شب و روز درآنجا ماند، ابولبابه شش
بـازخود را بـه   ، بعد از قضاى حاجـت و تجدیـد وضـو   ، آمد و او را باز مى کرد

مى آوردنـد خـود را زنـده      خانه اش ستون مى بست و با مختصر غذایى که از 
به مدینه برگشـته   ﷐جریان بنى قریظه تمام شده و رسول االله ، نگاه مى داشت

  . بود
روزى آن حضرت در منزل ام سلمه بود که قبولى توبه ابولبابه از جانب حـق  

م گفـت ، صداى خنده حضرت به گوشم رسـید : گوید، ام سلمه، تعالى نازل گردید
: فرمود؟ خدا دهانت را با خنده گرداند ﷐علت خنده ات چیست یا رسول االله 

ام ، اگـر خواسـتى بگـو   : به و مژده بدهم فرمـود : گفتم، توبه ابولبابه پذیرفته شد
یا ابالبابه بشارت باد تو را کـه خـدا توبـه    : گفت، سلمه به در حجره خویش آمد
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، نـه بـه خـدا   : گفت، ستند که او را از ستون باز کنندمردم برخا، ات را قبول کرد
آنگاه که حضرت ، طناب را از من باز کند  با دست خودش  ﷐باید رسول خدا 

  ) 518(براى نماز صبح آمد او را زا ستون باز کرد 
، حضرت چون به ابولبابه نزول توبـه را بشـارت داد  : در تفسیر قمى نقل شده

احسان ، یارسول االله همه مالم را در راه خد به شکرانه قبول توبه ام: فتابولبابه گ
پس نصفش را احسـان  : گفت، نه: فرمود؟ پس دو ثلثش را: نه گفت: فرمود؟ کنم
فرمود آرى و در این رابطه نازل شـد آیـه   ؟ ثلثش را  پس : نه گفت: فرمود؟ کنم

ملا صالحا و آخـر سـیئا   و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا ع: از سوره توبه 102
  ) 519(... عسى االله ان یتوب علیهم ان االله غفور رحیم

  دقت 
ناگفته نماند اینها همه از تجلیات ایمان به خداست کـه در قلـب مـردان ایـن     

از این جریانها دراسلام بسیار اسـت  ، گونه تحول و انقلاب به وجود آورده است
بر زناى خود اقرار کـرد و سنگسـار    ﷐مانند قضیه ما عز که در نزد رسول االله 

به وقوع پیوست بـراى نمونـه رجـوع     ﷒شد و مانند آنهایى که در عصر على 
باب الحد ، 201کتاب الحدود و نیز ص ، 3حدیث ، 188ص ، 7ج ، کنید به کافى

نزد ضـریح مبـارك    ﷐، امروز در مدینه در مسجد النبى، 1حدیث ، فى اللواط
آن حضرت در بالاى یکى از ستونها نوشته اند اسطوانۀ التوبۀ یـا اسـتطوانۀ ابـى    

  . لبابه و آن در جاى ستونى است که ابولبابه خود را بدان بسته بود

  پایان واقعه 
سفارش  ﷐بالاخره بنوقریظه از طول محاصره به تنگ آمده و به رسول االله 

لیم مى شویم هر چه درباره ما بکنى اختیار با تو است آنگـاه درهـاى   تس: کردند
مردان آن ها رابه طناب : فرمود ﷐رسول خدا ، قلعه را باز کرده و تسلیم شدند
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زنان و فرزندان را . این کار محمد بن مسلمه بود مأمور، کشیده و به طرفى بردند
فتیش قلعـه پرداختنـد آنچـه بـه دسـت آمـد       بعد به ت. نیز به طرف دیگرى بردند

هـزار  ، دو هزار نیزه، سیصد عدد زره، عبارت بود از هزار و پانصد قبضه شمشیر
واثاثیه و ظروف و خمهاى پر از شراب و عده اى شتر آب ، و پانصد کلاه جنگى

  ) 520(کش و عده اى چهارپا 
قبیلـه  . ره آنها چه کارى کنـد در کنارى نشست تا دربا ﷐آنگاه رسول خدا 

یـا رسـول االله   : گفتنـد ، اوس که تحت تاءثیر احساسات کاذب واقع شـده بودنـد  
، و درجنگها ما را یـارى کردنـد  ، اینها پیش از اسلام هم پیمانهاى ما بودند ﷐

ز قتل شما یهود بنى قینقاع را بر عبداالله بن ابى بخشیدید و ا، آنها را بر ما ببخشید
آنها صرف نظر کرده و به تبعیدشان راضى شدید ما که از عبداالله بـن ابـى کمتـر    

آنها متوجه نبودند که بین قریظه به فکر براندازى اسلام هستند و باید آن ، نیستیم
  . اوس در خواسته خویش بسیار اصرار کردند، غده سرطانى قطع شود

: ین کـار حکـم کـنم گفتنـد    یک نفر از شما را در ا: بالاخره حضرت فرمودند
بـه  : گفتنـد . سعدبن معـاذ رئـیس قبیلـه شـما    : فرمود؟ خیلى خوب آن کى باشد

سعدبن معـاذ در خنـدق   (، همان باشد، حکمیت او راضى هستیم هرچه حکم کند
  ) زخم برداشته و در مدینه مشغول مداواى زخم خود بود

تـو را دربـاره بنـى     ﷐رسـول االله  : مردان اوس به سراغ سعد رفته و گفتند
دیدى که عبداالله بـن ابـى   ، قریظه به داورى برگزیده بر هم پیمانان خود نیکى کن

او را بر الاغى سوار کرده محضر حضرت رسول ؟ در رابطه با بنى قینقاع چه کرد
) 521(آرى : گفتنـد ؟ به حکمیت من راضى هستید: سعد به بنى قریظه گفت. آوردند

عرض کرد پدر و مادرم به  ﷐آنگاه سعدبه رسول االله ، میدواریمو به احسانت ا
سعد ، فرمود درباره اینها حکم کن به داورى تو راضى ام؟ فدایت چه مى فرمایید
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زنـان و اطفالشـان   ، حکم کردم که مردانشان کشته شوند ﷐یا رسول االله : گفت
حکمى : حضرت فرمود، ن مهاجر و انصار تقسیم شوداسیر گردند و اموالشان میا

  . کردى که حکم خدا از بالاى هفت آسمان همان است
یهود را بتدریج ، در کنار بقیع گودالى کندند، آنگاه همه آنها رابه مدینه آوردند

و گردن مى زدند وقتى که ، در مدت سه روز وقت صبح و عصربه آنجا مى بردند
اى کعب آیـا  : حضرت فرمود، را براى کشتن مى بردندکعب بن اسید رئیس آنها 

بـر تـو   ، وصیت بن حواس آن عالم یهود که شما را از بعثت و آمدن من خبر داد
اگر یهود نمى گفتند که ، آرى یا محمد همان طور بود: گفت) 522(فائده اى نبخشید 

 از مرگ مى ترسد به تو ایمان مى آوردم و تصدیقت مى کردم ولى من بـر دیـن  
  . گردنش را بزنید: حضرت فرمود، یهود هستم بر آن زنده بودم و بر آن مى میرم

یا فاسق : حضرت به او فرمود، و چون حیى بن اخطب را براى کشتن آوردند
یا محمـد بـه خـدا قسـم خـودم را در      : گفت؟ دیدى خدا برایت چه پیش آورد

هـر کـه   ، م نشـد هرچه تلاش کردم تا بر تو فائق شو، عداوت تو ملامت نمى کنم
  : خدا خوارش کند خوار مى شود و اضافه کرد

  لعمرك ما لابن اخطب نفسه ولکنه
  من یخذل االله یخذل 

  ) 523(. و آنگاه گردنش قطع شد و به درك رفت
وبـه قـولى چهارصـد و    ، آنها ششصد رزمنده بودنـد : در مجمع البیان فرموده

اموالشـان و زنـان و   ، دنـد پنجاه نفر کشته شد و هفتصد و پنجاه نفـر اسـیر گردی  
  . ) 524(اطفالشان میان مسلمانان تقسیم گردید 

  قرآن و بنى قریظه 
  : خداوند در رابطه با جریان آنها چنین فرمود
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وانرل الذین ظاهروهم من اهل الکتاب مـن صیاصـیهم و قـذف فـى قلـوبهم      
لهم و و اورثکم ارضهم و دیارهم و امـوا  #الرعب فریقا تقتلون و تاءسرون فریقا 

  ) 525( ارضا لم تطؤ ها و کان االله و کان االله على کل شى ء قدیرا
از قلعه هایشـان  ، خداوند آن گروه از اهل کتاب را که احزاب را یارى کردند

گروهى را اسیر مى کردید و گروهـى  ، و در قلوبشان واهمه گذاشت، پایین آورد
بر شما ارث گذاشت و نیـز  خداوند زمین وخانه ها و اموال آنها را ، را مى کشتید

  . خداوند بر هر چیز توانا است، زمینى که بر آن قدم نگذاشته بودید
یهود بنى قینقاع و بنى نضیر و بنى قریظه هر سه در یـک مسـیر   : ناگفته نماند

على هذا همه محارب و عهد ، بودند و آن عهد شکنى و فکر براندازى اسلام بود
الـذین یحـاربون االله و رسـوله و یسـعون فـى      انما جزاء: و به حکم. شکن بودند

از طرف خدا  ﷐محکوم به قتل بودند رسول خدا ؛ ) 526(الارض فسادا ان یقتلوا 
در تبعید و قتل آنها ماءذون بود بنابه تقاضـاى بعضـى جهـات در دو گـروه اول     

و  تبعید را تصویب کرد و در گروه سوم بـه قضـاوت سـعدبن معـاذ عمـل نمـود      
، جاى عاطفه نبـود ، احزاب آن را تاءیید فرمود و آنجا 27و  26خداوند با آیات 

گروهـى  ، بلکه باید تعقل به کار برده مى شد تا انقلاب اسلامى مصونیت پیداکنـد 
و ) 527(مال و جانشان محفوظ ماند ، از یهود در شب آن روز آمدند و تسلیم شدند

  . کلام االله مجید واقع شدکشتن آنان و اسارت عده اى مورد تصدیق 

  وفات سعدبن معاذ 
او بعد ازآن پیوسـته  ، گفته شد که سعد بن معاذ در جنگ خندق زخم برداشت

براى وى خیمه اى در مسجد النبى زده بودنـد و  ، به مداواى آن زخم مشغول بود
خـدایا  : گفتـه بـود  ، او در شب روزى که بنى قریظه تسلیم شدند، در آن مى ماند

زیرا خـوش دارم بـا   ، ریش جنگى باقى مانده مرانگهدار تا با آنها بجنگماگر از ق
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مردمى که رسول خدا را تکذیب کـرده و آزار داده و از مکـه بیـرون کـرده انـد      
ولى پیش از مرگ چشمم را بـا  ؛ و اگر جنگ تمام شده مرا شهید بمیران، بجنگم

  ) 528(و چنان شد ، محو بنى قریظه روشن فرما
رسـول خـدا   ، زخمى که داشت شکافته شـد ، وت تاریخى اشاو پس از قضا

پیوسته از زخمـش  ، وى را به خیمه اش که در مسجد بود برگردانند: فرمود ﷐
چون سـعدبن  : جابربن عبداالله گفته، خون مى ریخت تا به رحمت ایزدى پیوست

یا رسـول االله ایـن   : مد و گفتآ ﷐جبرئیل محضر رسول االله ، معاذ وفات یافت
کیست که فـوت کـرده و درهـاى آسـمان بـراى وى       )العبدالصالح(بنده نیکوکار 

: گفتند، حضرت از منزل بیرون آمد! !؟گشوده شده و عرش به حرکت آمده است
در تشییع و دفـن   ﷐جریان شرکت رسول االله ) 529(سعدبن معاذ فوت کرده است 

  . ش به قبر و پاى پیاده رفتن به دنبال جنازه اش مشهور استوى و گذاشتن

  آیه تیمم و تشریع آن 
در جنـگ بنـى   : نقـل کـرده  ، 7ص ، 20ج ، علامه مجلسى در بحـار الانـوار  

مـى   300  ص ، 1ج  29، سمهودى در وفا الوفاء، المصطلق آیه تیمم نازل گردید
بنـى  (نجم هجـرت بـه جنـگ مریسـیع     در شعبان سال پ ﷐رسول خدا : گوید

حلبى نیـز  ، رفت و در آن آیه تمم به علت گردنبند عایشه نازل گردید )المصطلق
واحدى در اسباب النزول نقـل  . نقل مى کند، 626ص ، 2ج ، آن را در سیره اش

در ذات الجیش گردنبند عایشه گم شد و مـردم  ، کرده از عمار بن یاسر نقل کرده
خداوند قصه تطهیـر بـا   ، آبى در آنجا نبود، صبح روشن شدکمى توقف کردند تا 

مسـلمانان دسـت بـر زمـین زده و بـر      ، را به رسولش نازل فرمـود  )تیمم(خاك 
پـس تـیمم   ، اگر این نقلهـا صـحیح باشـد   ) 530(صورت و دستهایشان مسح کردند 

تاآن روز از جنابت غسل کـرده و یـا   : درسال پنجم تشریع شده و مى شود گفت
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گرفته اند ولى مطلب فوق در کتب شیعه یافت نشده و مرحوم مجلسـى  وضو مى 
  . نیز آن را از اهل سنت نقل مى کند

ناگفته نماند در قرآن مجید مساءله تیمم دو بار آمده است یکى درسوره نساء 
و ان کنـتم  : ... که بعد از اشاره به عـدم صـلوة در حـال مسـتى فرمـوده      43آیه 

، تجـدوا ، حد منکم من الغائظ و لامستم النسـاء فلـم  مرضى او على سفر او جاء ا
، 6آیـه  ،، ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم و در سوره مائـده 

اى اهل ایمان چون اراده نماز کردیـد صـورت و دسـتهایتان را تـامرفق     : فرموده
نید بشویید و به سرها و پاهایتان تا کعبین مسح نمایید و اگر جنب بودید غسل ک

 )قضـاى حاجـت  (و اگر مریض بودید یا در سفر یا یکى از شما از جاى خلوت 
خاك پاکى را قصد کنید و از آن بـر  ، آمد یا با زنان آمیزش کردید و آبى نیافتید

  . صورت و دستها مسح نمایید
هر سه به ترتیب در ایـن   )تییم، غسل، وضو(، چنانکه مى بینیم طهارات ثلاثه

وره نساء ششمین سوره است که بعد از سـوره ممتحنـه در   آیه بیان شده است س
ولى سوره مائده آخرین سوره است که حتـى بعـد از سـوره    ؛ مدینه نازل گردید
  . نازل شد نازل گردیده است9توبه که در سال 

اگر نقل بالا صحیح باشد در جنگ بنى المصطلق در جریان گردنبنـد عایشـه   
علت دیگرى داشته است ولى علت نزول آیه آیه نساءنازل شده و نزول آیه مائه 

) تحـریم خمـر  (نساء ظاهرا ایستادن به نماز درحال مستى است کـه در جریـان   
  . گذشت

  تشریع حج 
در سال پنجم فریضه حج نـازل  : کازرونى نقل کرده تألیفاز المنتقى ؛ مجلسى

در سـال هفـتم   انداخت زیرا کـه   تأخیرآن را بدون جهت  ﷐رسول خدا ، شد
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... مکه در سال هشتم فتح گردید، به مکه رفت و حج نیاورد )عمره(براى قضاى 
ناگفته نماند لازم است در ، 298ص ، 20، بحارالانوار، و در سال دهم حج آورد

  . این باره تحقیق بیشترى بشود
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  سال ششم هجرت 
ن پیـاده  نظر بیشتر ما در ایـن کتـاب بیـا   ، همان طور که ازگذشته معلوم است

آنچـه  ، شدن احکام اسلامى و تشریع آنها و نیز بیان بعضى از واقعات مهم اسـت 
  . به قرار ذیل مى باشد، در رابطه با سال ششم هجرى انتخاب کرده ایم

  زیارت قبر آمنه 
رسـول خـدا   : نقل مى کنـد ، 298ص ، 20مرحوم مجلسى در بحارالانوار ج 

ه ربیع الاول وقت برگشتن ازجنگ بنى لحیـان کـه   در سال ششم هجرت ما ﷐
: مؤ لـف گویـد  ، آمنه بنت وهب را زیارت کرد  از منزل ابواء گذشت قبر مادرش 

نقل شده که حضرت بالاى قبر گریه کرد وحاضران را به گریـه انـداخت ناگفتـه    
آن حضرت شش سال و سه ماه داشت که با مادرش در مدینه به زیـارت  : نماند

در منزل ابواء آمنه مـریض شـد و   ، عبداالله رفت وبه وقت برگشتن قبرش پدرش
 رسـول خـدا  ) 531(در سى سالگى از دنیا رفـت و در همـان جـا مـدفون گردیـد      

که در آن وقت از وجود مادر نیز محروم گردید در معیت ام ایمن بـه مکـه    ﷐
  . رفتقرار گ ﷒عبدالمطلب   آمد و در اختیار جدش 

  نماز استسقاء 
مـاه رمضـان   ، در سال ششم مردم مدینه دچار قحطى و بى آبى شدید شـدند 

نماز استسـقاء چنـان کـه    ) 532(نماز استسقاء خواندند  ﷐همان سال رسول خدا 
که در رکعت اول پـنج قنـوت و   ، فقهاء فرموده اند دو رکعت است مانند نماز عید

  . نوت دارد و در اول هر قنوت تکبیر گفته مى شوددر رکعت دوم چهار ق
مستحب است که مرم سه روز روزه بگیرند و در روز سـوم بـه مصـلى رفتـه     
نماز استسقاء بخوانند و روز سوم دوشنبه باشد اگر نشد از چهار شنبه روز گرفته 

امام جماعت بعد از نماز رداى خویش پشـت رو کـرده و   ، و در جمعه نماز روند
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روبه قبله صد مرتبه با صداى بلنـد االله اکبـر   ، بالاى منبر رفته، ه مى اندازدبه شان
بعد به طرف مردم دست راست متوجه شده صد مرتبه با صـداى بلنـد   ، مى گوید

بعد به طرف چپ به مردم متوجه شده صد مرتبه با صـداى  ، سبحان االله مى گوید
، مـى گویـد  ، د مرتبه الحمـداالله ص، بعد به مردم روکرده، بلند لااله الااالله مى گوید

آنگاه دست بلند کرده و با مردم شروع به مردم و با عجز و الحاح ازخـدا طلـب   
  ... یاران مى کنند

مردم برعهده رسـول االله  : مرحوم مجلسى در بحار از انس بن مالک نقل کرده
درختـان  ، شـده یا رسول االله بـاران نایـاب   : و گفتند، به قحطى گرفتار شده ﷐

ازخـداى عزوجـل   ، مردم گرفتار قحطى گشـتند ، حیوانات تلف شدند، خشکیده
  . براى ما فلان بطلب

در فلان روز براى استسقاء بیرون شوید و با خود صدقاتى بیاورید در : فرمود
حضرت در جلو ایسـتاده  ، روز موعود آن حضرت با مردم به مصلى بیرون رفتند

آن حضرت در نماز عیدین و استسقاء در رکعت ، ندنددو رکعت با مردم نماز خوا
آنگـاه روبـه   . اول حمد و سوره اعلى و در دوم حمد وسوره غاشیه مى خواندند

بعـد  ، مردم کرده و رداى خویش را پشت رو فرمود تا قحطى به فراوانى برگـردد 
و بعـد  ، و تکبیـر گفـت  ، زانو بر زمین زد و دست به درگاه پروردگار دراز نمـود 

غدقا مغدقا عامـا هنیئـا مریئـا    ، و حیا ربیعا، اللهم اسقنا و اغثنا غیثا مغیثا: ودفرم
مریعا و ابلا شاملا مسبلا مجلجلا دائما دررا نافعا غیر ضـار عـاجلا غیـر رائـث     
اللهم تحیى به البلاد و تغیث به العباد و تجعله بلاغا للحاضر منا و الباد اللهم انزل 

یها سکنها اللهم انزل علینا من السماء ماء طهورا تحیى فى ارضنا زینتها و انزل عل
  ) 533(به بلدة میتا واسقه مما خلقت انعاما و اناسى کثیرا 
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ازمحل نماز حرکت نکرده بودیم که تکه هاى ابر در هوا پیدا شده : انس گوید
مـردم شـکایت   ، و به هم پیوستند آن وقت هفت شبانه روز مرتـب بـاران باریـد   

راههـا قطـع   ، خانه ها ویران گردیـد ، زمین غرق شد ﷐سول االله آمدند که یا ر
حضرت که در منبـر بـود تبسـم    ، شدند از خدا بخواهید که باران را تمام فرماید
این تبسم به علت سرعت ملامـت  ، فرمود به طوریکه دندانهاى مبارکش دیده شد

  : بعد دست به درگاه خدا برداشت که، انسان بود
اللهم على رؤ س الضراب و منابـت الشـجر و بطـون    ، لهم حوالینا و لاعلیناال

  الاودیۀ و ظهور الاکام 
خدایا بر تپه ها و بر باغها و دره ها و ، پروردگارا بر اطراف ما بباران نه بر ما

و در اطراف شهر ، ابرها از مدینه کنار رفتند: گوید، انس بن مالک، جنگلها بباران
ى شهر به صورت دائره از ابر خالى شـده فقـط بـر اطـراف مـى      بالا، حلقه زدند

  . بارید
و باران فقط بر ، چون مدینه به صورت چادرى درآمد: در بعضى روایات آمده

خدا : فرمود، خندید تا دنهایش آشکار گردید ﷐رسول خدا ، اطراف مى بارید
دین این وضع چشمش روشـن  از ، اگر زنده بود، به عمومى ابوطالب رحمت کند

برخاسـت و   ﷒علـى بـن ابیطالـب    ، کیست که شعر او را بر ما بخواند، مى شد
کـه در تعریـف   ؟ گویا این شعر پدرم را اراده فرموده اى ﷐یا رسول االله : گفت

  : شما فرموده است
ــه   ــام بوجه ــقى الفه ــیض یستس   و اب

ــل       ــۀ للارامـ ــامى عصـ ــال الیتـ   ثمـ

   
ــم    ــن آل هاش ــلاك م ــه اله ــوذ ب   تل

ــل         ــۀ و فواض ــى نعم ــده ف ــم عن   فه

   
  کـــذبتم و بیـــت االله یبـــزى محمـــد

ــل        ــه و نناضـ ــل دونـ ــا نقاتـ   و لمـ

   
ــه  ــرع حولـ ــى نصـ ــلمه حتـ   و نسـ

)534(و نــذهل عــن انبــائهم والحلائــل      
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در رسـول خـدا   (نورانى جمـالى  : یعنى: آرى این را مى گفتم: حضرت فرمود
پناه یتیمان و حافظ آبـروى  ، که به نورانیت او از ابر آب خواسته مى شود )﷐

مبتلایان آل هاشم به او پناه مى آورند و در محضـر او از  . زنان بى صاحب است
را تنها مـى   ﷐کفار قریش دروغ مى گویید که محمد ، نعمتا بهره مند مى شوند

و او را بـه شـما   ، یر نمى زنیم و جنگ نمـى کنـیم  و در حمایت او شمش، گذاریم
تسلیم مى نماییم نه بلکه از او دفاع مى کنیم تا درحمایت او به خون در غلطـیم  

  و از زنان و فرزندان چشم بپوشیم
اشعار چهار گانه از قصیده معروف حضـرت ابوطالـب اسـت کـه در وصـف      

) 94(تمام قصـیده نـود و چهـار     و حمایت از وى سروده است ﷐رسول خدا 
  ) 535(بیت است 

به هر حال نماز استسقاء از مستحبات اسلام اسـت کـه توسـط آن حضـرت     
بعـد  ، و صلحاء به آن عمل کرده و مى کنند ﷒بعد ازوى امامان ، تشریع گردید

، در شهر قم کم آبى شد، که متفقین به ایران حمله کردند 1320از وقایع شهریور 
، رحوم آیۀ االله آقاى سید محمد تقى خوانسارى در قم نماز استسـقاء خواندنـد  م

افسران آمریکایى یا انگلیسى به آن حضـرت  : بارانى تاریخى بارید به طورى که
جنگ تمام شود ما نیـز بـه نـزد خـانواده هـاى      ، سفارش کردند از خدا بخواهید

  . خویش برگردیم

  محارب و مفسد فى الارض شوال سال ششم 
محارب با خدا و رسول و مفسد فى الارض عنوانى است که قرآن مجیـد آن  

آنها کسـانى  . را در حق کسانى به کار برده و واجب القتل قلمدادشان کرده است
یا برعلیه مصالح عمومى و یا بر علیه امنیت مردم کـار  ، هستند که بر علیه اسلام

ه نا امن ایجاد مى کند و کسى که روز روشن سلاح به دست گرفت، مى کنند مانند
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یا اسرار مسلمانان به بیگانگـان میدهـد و برعلیـه    ، یا راه را بر مسافران مى بندد
و یا زن و مردى که عفت عمومى را با خطر انداختـه و  ، اسلام جاسوسى مى کند

مردم را به دیگران مى دهند و یا موادمخدر وارد و یا توزیع مى کنـد و    ناموس 
ینها با خدا و روسول خدا در جنگند که آنها صلاح و آرامـش و  همه ا، امثال آن

  : خداوند فرموده، امنیت مردم را مى خواهند و اینها آن را به خطر مى اندازند
فسادا ان یقتلوا او   و رسوله و یسعون فى الارض ، انما جزاءالذین یحاربون االله

  ) 536( ...لارضیصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من ا
محاربان با خدا و رسول که براى فساد در جامعه تلاش مـى کننـد کیفرشـان    

یا دسـتها  ، یا به دار آویخته گردند، فقط آن است که به طور بیرحمانه کشته شوند
  . و پاهایشان به عکس بریده شود و یا از آن محل تبعید گردند

در رابطه با عرینى ها نازل  به قولى این آیات: طبرسى در مجمع البیان فرموده
آنها به مدینه آمدند تا مسلمان شوند ولى هواى مدینه با آنها سـازگار  ) 537(گردید 
برویـد در نـزد   : به آن هـا فرمـود   ﷐رسول خدا ، رنگهایشان زرد گردید، نبود

 آنها چنـان کردنـد و صـحت   ، آنها بخورید... شترهاى زکات بمانید و از شیرهاى
  . چوپانها را کشتند و شتران را بردند، آنگاه از اسلام مرتد شده، یافتند

چون از ماجرا با خبر شد دستور داد آنها را تعقیب و گرفتـه   ﷐رسول خدا 
فرمود دست و پایشان را به عکـس بریدنـد و چشمهایشـان را    ، به مدینه آوردند

معظم فقها بـر ایـن   ، ه قطاع الطریق نازل شدآیات دربار: و نیز گویند... درآوردند
باب حدالمحارب از ، 245ص ، 7ج ، این قضیه و نزول آیات در کافى) 538(قولند 

  . نقل شده ولى در آنجا کندن چشم نیست ﷒امام صادق 
من با جوانـان مدینـه در   ، چون آنها را به مدینه آوردند: انس بن مالک گوید

دسـت و پـاى   : فرمود، ا ایشان را به محضر رسول االله آوردندپى آنها مى رفتیم ت
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آنها را قطع کرده و چشمهایشان را درآوردند و در همانجا به دار آویختـه و مـن   
، این کار را با آنهـا کـرد آیـه    ﷐و چون رسول خدا ... به آن ها نگاه مى کردم

این جریـان در شـوال سـال    ، گردید نازل ...انما جزاءالذین یحاربون االله و رسوله
مجلسى علیه الرحمه نیز آن را در ماه شـوال سـال ششـم    ) 539(ششم هجرت بود 

  . ) 540(گفته است 
چمشهاى آنها را درآورد  ﷐رسول خدا : گفته است )سهل(ابن اثیر در نهایه 

 ـ ، چون آنها چشمهاى چوپانها را درآورده بود آرى ، ل کـرد حضرت مقابله بـه مث
: واقدى درباره یکى از شهداء گوید، حکم قصاص نیز بر آنها جارى فرموده است

دست و پاى او را قطع کردند و خارها را در زبان و دو چشمش فرو بردند تا از 
  . ) 541(دنیا رفت 

به نظر مى آید اولین بار حکم محارب در رابطه با عرینى هـا عملـى شـده و    
ایـن  : که درکافى نیز از امام صادق نقل شـده در اینکـه   رسمیت یافته است چنان

چهار حکم به ترتیب و نسبت به نحوه جرم است و یاحکم در اختیـار هـر یـک    
، تفصیل آن در فقـه و فتـاوى دیـده شـود    ، مخیر است روایات مختلف نقل شده

  . آویزان کردن از دار به به جهت تماشاى مردم و عبرت آنان است

  حکم اظهار 
 501  ص ، 3ج ، و حلبـى در سـیره  ، 310ص ، 1ج ، در وفاءالوفاء سمهودى
: اظهـار آن اسـت کـه   ، حکم اظهار در سال ششم هجرت نازل گردیـد : گفته اند

تو بر من مانند پشـت  : بگوید  شخصى در نزد دو نفر عادل از روى عمد به زنش 
  . مادرم هستى انت على کظهر امى
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د که براى اذیت زن این سـخن را مـى   این کار در جاهلیت یکى از طلاقها بو
گفتند و از زن کنار مى شدند چون به عقیده شان دیگر زن بر آنهـا حـرام شـده    

  . بود
قرآن مجید از این کار نهى کرد و آن را چیز منکـر و ناپسـند خوانـد و اگـر     

یا باید به زنش طـلاق رسـمى   ، کسى این کار را بکند زنش بر او حرام مى شود
کفاره اش آزاد کردن ، و به زنش برگردد، دا شود و یا کفاره بدهدبدهد و از او ج

یک برده و در صورت میسر نبودن دو ماه پى در پى روزه گرفتن و گرنـه طعـاد   
دادن به شصت نفر فقیر است و اگر هیچ یک از این دو کار را نکند حـاکم شـرع   

اول سـوره مجادلـه   پنج آیه از ، تا یکى از دو را انجام دهد، او را زندانى مى کند
  . که در این رابطه نازل شده است چنان که خواهد آمد
زنى به نام ثعلبه دختر خولیـد  : امین الاسلام طبرسى در مجمع البیان نقل کرده

: شوهرش در خشـم شـده و گفـت   ، شوهرش از او کام خواست و او امتناع کرد
و ، پشیمان گردیدحالا که امتناع کردى انت على کظهر امى آنگاه از گفته خویش 

به گمانم تو دیگر براى من : چون اظهار از طلاق اهل جاهلیت بود به زنش گفت
  . حرام شدى
برو و از او مطلـب را   ﷐اول به محضر رسول خدا ، این طور نگو: زن گفت

مـن از رسـول خـدا    : بپرس شوهرش کـه اوس بـن صـامت نـام داشـت گفـت      
، مانعى ندارد برو و بپـرس : گفت، اجازه بده من بروم: گفت، م مى آیدشمرم ﷐

زن ، بـود   عایشه در منزل مشغول شستن سـرش  ، آمد ﷐زن محضر رسول االله 
آن ، شوهرم اوس بن صـامت مـرا در جـوانى ام گرفتـه     ﷐یا رسول االله : گفت

نون که مال مرا خورده و جوانیم را از بـین  وقت صاحب مال و خانواده بودم واک
با من ظهار کرده و بعد نـادم  ، برده و خانواده ام متفرق شده اند و عمرم زیاد شده
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شده است آیا راهى هست که لطف فرمـایى و بـا آن راه بـاز بـه زنـدگى خـود       
  !؟برگردیم

کـه  زن داد و بیداد کرد ، چنین مى دانم که بر او حرام شده اى: حضرت فرمود
او طـلاق بـه زبـان    ، به خدایى که بر تو قرآن فرستاده اسـت  !﷐یا رسول االله 

حضـرت  . نیاورده و او پدر فرزندان من است و از همه بیشتر دوستش مـى دارم 
در رابطه با کار تـو فرمـانى از   ، این طور مى دانم بر او حرام شده اى: باز فرمود

حضرت مى خواست و هر دفعه کـه حضـرت مـى     او مرتب از، خدا نیامده است
فریاد مى کشید و مى گفت بى چارگى و حـاجتم را  ، بر او حرام شده اى: فرمود

و این اولـین ظهـار   ، خدایا چیزى بر پیامبرت نازل فرما، به خدا شکایت مى برم
  . در اسلام بود

رسـول  اى : عایشه شروع به شستن قسمت دیگر سرش کرده بود که زن گفت
سخن کوتـاه  : عایشه گفت، در کار من نظرى کن خدا مرا فداى تو کند ﷐ خدا
را نمى بینى حالت نزول وحى است که پیامبر خدا  ﷐آیه چهره رسول االله ، کن

حضـرت بـه زن   ، و چون حالت وحى منقضى شد، در حال بى خبرى از دنیاست
  . اوربرو شوهرت را نزد من بی: فرمود

قـد سـمع االله   : حضرت آیـات ، چون اوس بن صامت محضر آن حضرت آمد
آیـا  : آنگاه به وى فرمود، براى او خواند) که خواهد آمد(را ... قول التى تجادلک

یا رسول االله قیمت برده گران اسـت درآن صـورت   ؟ مى توانى برده اى آزاد کنى
انى دو ماه پى در پى روزه آیا مى تو: فرمود، همه اموالم مى رود و من کم ثروتم

اگر در روز سه بار غذا نخورم چشمم چنان کم  ﷐یا رسول االله : گفت؟ بگیرى
آیا مـى تـوانى شصـت مسـکین را     : فرمود، نور مى شود که مى ترسم کور باشم

من پانزده صـاع  : حضرت فرمود، نه واالله مگر آنکه یاریم کنید: گفت؟ طعام دهى
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آنگـاه  ، طعام به تو کمک مى کنم و دعا مى نمایم که خدا برکتت دهد) کیلو 45(
مردکفاره داد و به زنش برگشـت  ، پانزده صاع طعام به او داد و دعاى برکت کرد

  : آیات نازله به قرار ذیل اند) 542(
قد سمع االله قول التى تجادلـک فـى زوجهـا و تشـتکى الـى االله و االله یسـمع       

صیر الذین یظاهر منکم من نسـائهم مـا هـن امهـاتهم ان     تحاورکما ان االله سمیع ب
امهاتهم الا اللاتى ولدنهم و انهم لیقولون منکـرا مـن القـول و زورا و ان االله لعفـو     
غفور و الذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۀ من قبـل ان  

یام شـهرین  یتماسا ذلکم توعظون به واالله بما تعلمون خبیـر فمـن لـم یجـد فص ـ    
متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا ذلـک لتـؤ منـوا    

  ) 543(باالله و رسوله و تلک حدود االله و للکافرین عذاب الیم 
خدا شنید سخن زنى را که درباره شوهرش با تـو چانـه مـى زد و بـه خـدا      

و بیناست آنـان  خد گفتگوى شما دو نفر را مى شنید که خدا شنوا ، شکایت کرد
مادران آن ها زنانى ، آن زنان مادران آنها نیستند، که با زنان خود اظهار مى کنند
آنها سخن ناپسند و باطل مى گویند خداوند بسـیار  ، هستند که آنها را زاییده اند
آنان که با زنان خود اظهار مى کنند وسپس به زنـان  ، عفو کننده و آمرزنده است

حکمشان آزاد کـردن  ) مقاربتى که برخود حرام کرده اند به(خویش برمى گردند 
که (با این کار موعظه مى شوید ، یک برده است پیش از آنکه با هم نزدیکى کنند

هـر کـه بـرده پیـدا     ، خداوند به آنچه مى کنید داناسـت ) دیگر چنین کارى نکنید
) شـد روز پـى در پـى با   31اقلا (پى در پى ، وظیفه اش دو ماه روزه است، نکند

هر که نتواند وظیفه اش طعام دادن بـه شصـت   ، پیش از آنکه با هم مقاربت کنند
حـدود  ، نفر مسکین است این براى آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید

  . خدا اینها است و کافران را عذاب الیم هست
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  ) 544(ماجراى حدیبیه 
با یاران خود براى عمـل   ﷐در ماه ذوالقعده سال ششم هجرت رسول خدا 

زیرا که خدا در خواب به او دسـتور داده بـود   ، عمره به طرف مکه حرکت کردند
حضرت این خواب را بـراى  ، داخل مسجد الحرام شود وطواف کند و سر بتراشد

  . و با همان امید به طرف مکه رفتند، همه خوشحال شده بودند، یاران نقل کرده
از دوالحلیفـه احـرام عمـره    ) 545(چهار صد نفر بودند یاران آن حضرت هزار و 

بـه تنهـایى    ﷐رسـول خـدا   ، بستند و شترهاى قربانى را با خود سوق دادنـد 
شصت و شش شتر سوق کرده و قسمتى از بدن آنها را با خون کوهانشان رنگین 

  ... کرده بود که این عمل را اشعار مى گویند
الله صلىرسول خدا  در مسیر خویش از قبائل عرب مـى خواسـت    وآله عليه ا

آیـا محمـد   : آن ها هم در این سفر شرکت کنند ولى آنها شرکت نکرده و گفتنـد 
و یارانش مى خواهند داخل مسجدالحرام شوند با آنکه قـریش تـا دروازه    ﷐

، ر نمى گردنـد نه محمد و یارانش به مدینه ب، هاى مدینه آمده و با آنها جنگیدند
قریش از آمدن وى مطلع شـده و بـه لات و   ، آن حضرت چون به حدیبیه رسید

رسـول خـدا   ، حضـرت داخـل مکـه شـود    ، عزى قسـم خوردنـد کـه نگذارنـد    
عبادت انجـام دهـم   ، آمده ام، به آن ها پیام داد که من براى جنگ نیامده ام ﷐

کفار مکـه عـروة بـن    ، ختیار آنها بگذارمقربانى ذبح کنم و گوشتهاى قربانى در ا
  . مسعود ثقفى را که مرد عاقلى بود به نمایندگى محضر آن حضرت فرستادند

یا محمد من قوم تو قـریش را  : رسید گفت ﷐او چون به محضر رسول االله 
در حالى دیدم که چادرها و زنان و اطفال را از میان خود بیرون برده و بـه لات  
و عزى سوگند یاد کرده اند که تا آخرین نفر خواهند جنگیـد و تـو را نخواهنـد    

آیا مى خواهى قـوم خـویش را   ، گذاشت به مکه که حرام آن هاست وارد شوى
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بـراى عبـادت   ، من براى جنگ نیامـده ام : حضرت فرمود !؟یکسره از بین ببرى
ار شما قـرار خـواهم   عمره آمده ام قربانیها را ذبح کرده و گوشت آنها را در اختی

  . داد
به خدا قسم ندیده ام کسى مانند تو تا به حال ممنـوع  : عروة بن مسعود گفت

ایهاالناس این شخص براى جنـگ  : و گفت، آنگاه او پیش قریش آمد، شده باشد
گشت قربانیها را نیز در اختیار شما قـرار  ، مى خواهد عمره به جاى آورد، نیامده

گر محمد داخل مکه شود و آن عرب به گـوش عـرب   به خدا قسم ا: دهد گفتند
  ) 546(برسد ما یقینا ذلیل گشته و عرب بر ما جرئت خواهند کرد 

از عمربن خطال خواست بـه مکـه بـرود و از آن هـا      ﷐آنگاه رسول خدا 
بخواهد که بگذارند حضرت با مسلمانان وارد شهر شود وعمـل عمـره را انجـام    

یا رسول االله من در : عمر درمقام اعتذار گفت، یها را در مکه ذبح کندو قربان، دهد
مکه دوستى ندارم و قریش مى ترسم زیرا که عداوتم با آن ها شدید است عثمان 

: حضـرت فرمـود  ، او را بفرستید، بن عفان در میان اهل مکه از من عزیزتر است
  . راست گفتى

ان و اشراف مکه برود و بگویـد  یت داد که پیش ابوسفیمأمورآنگاه به عثمان 
که آن حضرت براى جنگ نیامده است بلکه غرضش زیارت کعبـه و تعظـیم آن   

به آن حضرت خبر رسـید کـه عثمـان را    ، است قریش عثمان را بازداشت کردند
اگر قضیه راست باشد از جایم تکان نخواهم خورد و بـا اهـل   : فرمود، کشته اند

  . مکه خواهم جنگید
و به درختى که در آنجا بود تکیـه  ، درباره جهاد بیعت خواستسپس از مردم 

عبداالله بن ، کرد و مردم شروع به بیعت کردند که با مشرکان بجنگند و فرار نکنند
ایستاده و با چـوب مسـواکى    ﷐آن روز بالاى سر رسول االله : معقل مى گوید
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مردم با او به مـرگ بیعـت   ، رفتمردم را کنار مى کردم و او از مردم بیعت مى گ
  . نکردند بلکه بیعت کردند که فرار نکنند

ین اذ یباعونک تحـت الشـجرة فعلـم مـا فـى      مؤمنلقد رضى االله عن ال: و آیه
  . ) 547( قلوبهم فانزل السکینۀ علیهم و اثابهم فنحا قریبا

بـه  بالاخره سهیل بن عمرو با اختیار تام از جانب اهل مکه به حدیبیه آمد تا 
بعـد از  : حضرت آمـدن او را بـه فـال نیـک گرفـت     ، نحوى این قضیه حل شود

  : گفتگوى زیاد پیمانى به شرح ذیل میان طرفین منعقد گردید
و طـرفین دسـت از   ، میان مسلمانان و کفار مکه ده سال جنگى واقع نشود: 1

  . جنگ بکشند
کـه  هر که از اصحاب رسول خدا براى حج یا عمره یـا تجـارت داخـل م   : 2

و هر که از قریش به قصد شام یا مصـر  ، شود مال و جان او در امان خواهد بود
  . از مدینه بگذرد مال و جانش در امان خواهد بود

هـرکس و  ، طرفین به فکر خیانت و دزدى نسبت به یکدیگر نخواهند بـود : 3
ختیار خواهـد  یا قریش درآید صاحب ا ﷐یا گروه بخواهد به پیمان رسول االله 

مردم قبیلـه  ، ﷐ماهم پیمان محمدیم : در آن وقت مردم قبیله خزاعه گفتند، بود
  . ما در پیمان قریش هستیم: کنانه نیز گفتند

، اگر مردى از اهل مکه ولو مسلمان هم باشد به میان مسلمانان فـرار کنـد  : 4
در ایـن  ، ار کند آنـرا برنگرداننـد  باید او را برگردانند و اگر مسلمانى به قریش فر

اگر کسى از : حضرت براى اسکات آنها فرمود، شرط مسلمانان سر و صدا کردند
ما پیش آنها برود از رحمت خدا به دور باشد و اگر کسى پـیش مـا آیـد برمـى     

  . اگر اسلام حقیقى داشته باشد بالاخره خدا براى او فرجى خواهد داد، گردانیم
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، امسال از حدیبیه برگردد و در سال آینده بیاید آن وقـت  ﷐رسول خدا : 5
قربانیها که آورده شده در ، کعبه و مسجد الحرام سه روز در اختیار او خواهد بود

  . حدیبیه بماند و به مکه برده نشود
: را خواسـت و فرمـود   ﷒آن حضرت علـى  ، چون توافق لفظى حاصل شد

بـه خـدا مـن نمـى دانـم رحمـان       : سهیل گفت، الرحمن الرحیم بسم االله: بنویس
نوشته شود ... به خدا باید بسم االله: مسلمانان گفتند، بنویس بسمک اللهم، چیست

باسمک االله این پیمانى اسـت کـه محمـد رسـول خـدا        بنوس : حضرت فرومود
ت نمى شدم و بـا  سهیل گفت اگر مى دانستم که رسول خدایى از کعبه مانع ﷐

  . محمدبن عبداالله: بنویس، تو جنگ نمى کردیم
علـى  : بعد فرمود، هر چند که تکذیبم کنید، من رسول خدایم: حضرت فرمود

از دستم نمى آید  ﷐کرد یا رسول االله   عرض ، را محو کن ﷐کلمه رسول االله 
انگشـت مـرا روى آن کلمـه    : حضرت فرمـود ) 548(که نبوت را از نام تو محو کنم 

گذاشـت و   ﷐انگشت آن حضرت را روى کلمـه رسـول االله    ﷒بگذار على 
این قضیه به سـر تـو   : فرمود ﷒به على ، حضرت با دست خود آن را محو کرد

  . ) 549(هم خواهد آم د و به اجبار و فشار خواهى پذیرفت 
این پیمانى است که محمدبن عبداالله و سـهیل بـن عمـرو    : بنویس: فرمودبعد 

سـه  ... قرار گذاشتند که ده سال در میان طرفین جنگى واقع نشـود ، منعقد کردند
دو شرط دیگر را سهیل بن عمـرو  ، نوشت ﷒شرط از شروط پنجگانه را على 

  . وداضافه نم ﷐بعد از رضایت رسول االله 
، حضرت سر تراشید و قربانى کرد و از احرام خارج شـد ، پس از پایان صلح

آنگاه آن حضرت با مسلمانان به مدینه برگشتند و به ، مسلمامان نیز چنین کردند
آنگاه آن حضرت با مسلمانان به مدینه برگشتند و بـه  ، مسلمانان نیز چنین کردند
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تا آخـر نـازل   ) 551( حناك لک فتحا مبیناانا فت؛ ) 550(وقت مراجعت در کراع الغمیم 
گردید و خداوند این پیشامد را فتح آشکار نامیـد فتحـى کـه بـراى رسـول االله      

ان سبب بهشت و براى مؤمنغفران و اتمام نعمت و هدایت و نصرت و براى  ﷐
  . منافقان و مشرکان موجب عذاب بود

آن از همـه  : و فرمود، سرور گردیدحضرت از نزول سوره فتح بسیار شاد و م
  . ) 552(دنیا و من محبوبتر است 

در تکمیل ماجراى صلح حدیبیه نکاتى چند قابل ذکر و بررسى اسـت مـا آن   
  . ها را یکى یکى نقل کرده و توضحى مى دهیم

  صلح حدیبیه و عمربن الخطاب 
وزى که به خدا قسم از ر: در مجمع البیان از عمربن خطاب نقل کرده که گوید

پـیش او  ، شک نکرده بودم مگر در آن روز )در نبوت آن حضرت(مسلمان شدم 
مگـر  : گفـتم ، بلى پیامبر خدا هستم: فرمود؟ آمده گفتم مگر تو پیامبر خدا نیستى

پس در این : گفتم، بلى: فرمود !؟مگر دشمن ما بر باطل نیست، ما بر حق نیستیم
من رسول خـدایم او  : فرمود !؟یمصورت چرا در دین خود این پستى را قبول کن

  . او یار من است، را نافرمانى نمى کنم
: فرمـود  !؟مگر نمى گفتى ما حتما به کعبه مى رویم و طواف مـى کنـیم  : گفتم

تو در آینده به کعبـه مـى   : فرمود، بلى: گفتم، آرى ولى نگفتم که امسال مى رویم
  . روى طواف مى کنى

خدا بـه  : حضرت به عمرو فرمود: نقل شده ﷒در تفسیر قمى از امام صادق 
اگر چهل نفر داشتم جلو ایـن  : عمر گفت، من وعده کرده و خلف وعده نمى کند

  . صلح را مى گرفتم
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چون گفتگو درباره صلح تمام : نقل مى کند 606ص ، 2ج ، واقدى در مغازى
یـا  : عمربن الخطاب برجست و گفت، شد و فقط آن مانده که نوشته و امضا شود

پس چرا ایـن پسـتى   : گفت، بلى: فرمود !؟آیه ما مسلماان نیستیم ﷐رسول االله 
مـن رسـول خـدایم فرمـان او را     : حضـرت فرمـود   !؟را در دین خود قبول کنیم

پـیش   )در حالت عصبانى(عمر ، و خدا مرا ضایع نمى کند، مخالفت نخواهم کرد
پـس  : گفـت ، بلى: گفت؟ ما مسلمان نیستیماى ابى بکر آیا : ابوبکر رفت و گفت

از فرمـان  : ابـوبکر گفـت   !؟چرا در دین خود این پستى را بر خود هموار سازیم
من شهادت مى دهم که او رسول خداسـت و حـق   ، اطاعت کن ﷐رسول خدا 

ما هرگز با امر او مخالفت نخواهیم کرد و خدا او را رها ، آن است که امر مى کند
  . نخواهد ساخت

ولى عمـر جریـان را بـس ناپسـند مـى دانسـت و مرتـب بـه رسـول خـدا           
حضرت در جواب مى  !؟مى گفت چرا در دین خود این پستى را قبول کنیم ﷐
ولى عمر دست بردار نبـود تـا   ، من رسول خدایم او مرا ضایع نخواهد کرد: گفت

پسـر خطـاب آیـا سـخن رسـول االله       :اینکه ابوعبیده به او پرخاش کرد و گفـت 
  !...راءى خود را ناحق بدان، از شیطان به خدا پناه ببر، را نمى شنوى ﷐

 )در نبوت آن حضـرت (: عمر در زمان خلافتش به من گفت: ابن عباس گوید
چنان به شک افتادم که از وقت مسلمان شدن آن طور شک نکرده بـودم و اگـر   

ى مى یافتم بر علیه آن صلح قیام مى کردم ولى خدا عاقبـت آن  در آن روز یاران
  . را به خیر کرد

عمر روزى به من گفـت  : نقل کرده ﷐ابوسعید خدرى از یاران رسول خدا 
و بـا آن حضـرت   ، شک کـردم  ﷐من در صلح حدیبیه در رسالت رسول خدا 

به کفاره آن برده هایى آزاد ، مثل آنرا نکرده امچنان با خشنوت برخودر کردم که 
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و اکنون که به آن فکر مى کنم بزرگترین غصه مـن  ، روزگارى روزه گرفتم، کردم
اگر صد نفر در : مى باشد به خدا قسم شک بر من عارض شد و پیش خود گفتم

  . اصلا به این صلح تن در نمى دادم، راءى من بود
از آنـان    صلح کسانى که اسلام آوردند بیش ولى چون صلح واقع شد در ایام 

در اینجا سخن واقـدى در رابطـه بـا    ، بود که تا زمان حدیبیه اسلام آورده بودند
  . موضع عمربن الخطاب تمام میشود

  و خواندن و نوشتن  ﷐رسول االله 
: فرمـود  ﷒طالب به على بن ابی ﷐ رسول خدااز اعلام الورى نقل شد که 

دست مرا بر روى کلمه رسول االله بگذار و آنگاه کلمه را بر دست خود محو کرد 
این سخن در نقلهاى دیگـر نیـز آمـده    ، و به جاى آن محمدبن عبداالله نوشته شد
بعد از بعثت نیز خواندن و نوشـتن   ﷐است و آن نشان مى دهد که رسول خدا 

آیه و ما کنت تتلوا من قبله من ، ه و چنانکه قبل از بعثت نیز چنین بودنمى دانست
صـریح اسـت در آنکـه آن    ) 553(کتاب ولا تخطه بیمینـک اذا لارتـاب المبطلـون    

یعنى تو پیش از آمـدن  ، حضرت قبل از بعثت خواندن و نوشتن نمى دانسته است
ى وگرنـه اهـل   وحى نه خواندن کتابى بلد بودى و نه با دستت چیزى مى نوشـت 

  . در اثر خواندن و نوشتن است، باطل در نبوت تو شک کرده و مى گفتند
اما راجع به بعد از بعثت اختلاف شدید وجود دارد که مى دانسـته و یـا نمـى    

اگـر  : هر یک از دو گروه استدلالهاى مفصلى دارند مثلا بعضى گفته انـد ، دانسته
براى من دوات و شانه : فرمود خواندن و نوشتن نمى دانست چطور در آخر عمر

ایتونى بـدوات  : براى شمانامه اى بنویسم که بعد از آن ابدا گمراه نشوید، بیاورید
  ) 554(و کتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا 
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بلکـه  ، بوده  معلوم نیست نظر آن حضرت نوشتن خودش : در جواب گفته اند
طالبان تفصیل بـه  ، یر صحیح بوداگر دیگرى هم به دستور وى مى نوشت این تعب

ل . و به اوائل کتاب مکاتیب الـرس ، 135 - 132ص ، 16ج ، کتاب بحارالانوار
گـویى آن شـهید   ، و به رساله پیامبر امى نوشته مرحوم شهید مطهرى رجوع کنند

مرحوم مى خواهد این قول راتاءیید کند که آن حضرت تا آخر عمـر خوانـدن و   
، اگر هم آن حضـرت نوشـتن مـى توانسـت    : فته نماندنوشتن بلد نبوده است ناگ

  . نوشته اى از وى به یادگار نمانده است

  ستدعى الى مثلها   
حضـرت بـا   ، وقتى که سهیل بن عمرو با نوشتن کلمه رسول االله مخالفت کـرد 

  : فرمود ﷒دست خویش آن کلمه را محو نمود و به على 
  ضض ستدعى الى مثلها فتجیب و انت على م

تو هم به نظر چنین صلح تحمیلى خوانده مى شـوى و بـا درد و رنـج آن را    
  . قبول مى کنى

سـال بعـد از    28حدود ، این یک خبر غیبى بود که آن حضرت اشاره فرمود
دراثر توطئه منافقان نظیـر اشـعث    ﷒على ، صلح تحمیلى صفین پیش آمد، آن

: در صلحنامه نوشـتند ، یه صلح کندبن قیس و عمروبن عاص مجبور شد با معاو
چـه بـد آدمـى هسـتم اگـر      : ین معاویه گفتمؤمنهذا ما تقاضى علیه على امیرال

: عمروبن عاص بـه کاتـب گفـت   ، ین است و بعد با او بجنگممؤمنبگویم او امیرال
چون نامـه را محضـر   ، او امیرشماست امیر ما نیست، اسم او و پدرش را بنویس
: احنف بن قیس گفـت ، ین را پاك کنندمؤمنکلمه امیرالآن حضرت آوردند فرمود 

االله : امـام صـلوات االله علیـه فرمـود    ، گفت محو بکن، اشعث بن قیس، محو مکن
بدانید واالله این کار در حدیبیه به دست مـن  ، لااله الااالله جریان است جریان، اکبر
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و سهیل بن عمـرو   ﷐نوشتم هذه ما تصالح علیه محمد رسول االله ، انجام گرفت
اگر بدانستم که رسول خداست دیگر با او جنگ نمى کردم و مانع از : سهیل گفت

یا علـى اگـر   : حضرت فرمود، محمدبن عبداالله: رفتنش به مکه نمى شدم بنویس
  . محمدبن عبداالله هم بنویسى رسالت من از بین نمى رود
م چنـان کـه در گذشـته    من امروز نظیر همان را به پسران مشرکان مى نویس ـ
: عمـروبن عـاص گفـت   ، براى پدرانشان نوشتم این همان سنت و طریقـه اسـت  

پسـر زن  : امام فرمود، هستیم مؤمنسبحان االله ما را به کفار تشبیه کردى با آنکه 
  ) 555(زناکار براى کفار دوست نبوده اى و کى براى مسلمانان دشمن نبوده اى 

  زنان مهاجره 
در حدیبیه بود که زنى به نـام   ﷐هنوز رسول خدا ، نامهبعد از امضاى صلح

شوهرش بنام ، سبیعه دختر حرث که مسلمان شده بود به صف مسلمانان پیوست
یا محمد زن مرا به خودم برگردان چون شرط شده هـر  : مسافر که کافر بود گفت

نشده اسـت در   که از ما به طرف شماآید برگردانى و هنوز مهر صلحنامه خشک
  : این رابطه آیه دهم از سوره ممتحنه نازل گردید

 ـیا ایهاالذین آمنوا اذا جائکم ال ات فـامتحنوهن االله اعلـم بایمـانهن فـان     مؤمن
ات فلاترجعوهن الى الکفار لاهن حل لهم و لاهم یحلون لهـن و  مؤمنعلمتموهن 

رهن و لا آتوهم مـا انفقـوا و لاجنـاح علـیکم ان تنکحـوهن اذا آیتمـوهن اجـو       
بـه دارالاسـلام    مـؤمن وقتـى زنـان   : این آیه مى گوید؛ ...تمسکوا بعصم الکوافر

ه اند به طرف کفار برنگردانیـد  مؤمنهجرت کردند امتحان کنید اگر معلوم شد که 
امتحان آن بود که زن قسم بخورد فقـط  ، که آنها دیگر نسبت به هه حلال نیستند

این که از شوهر خود قهر کرده و یـا عاشـق   به جهت اسلام به دار اسلام آمده نه 
و ، نکاح زنان کافر را نگـاه نداریـد  : یکى از مسلمامان شده است و نیز مى گوید
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اگر مردى اسلام مى آورد به زنـش تکلیـف اسـلام مـى کـرد و در      ، به حکم آن
  . صورت عدم قبول از او جدا مى شد

به خدایى کـه  : او گفت، و سوگند دادسبیعه را خواست و به ا ﷐رسول خدا 
جز او خدایى نیست من نه به علت قهر از شوهرم آمده ام و نه به علت عشق به 

حضرت مهریه او را بـه شـوهرش   ، فقط به خاطر اسلام آمده ام، یکى از مسلمین
آنگاه هر که از مردان مى آمد حضرت آن را برمى گرداند . داد و او را نگه داشت

مهریه او را به شوهر کافرش مـى داد و  ، بعد از امتحان، نان مى آمدو هر که از ز
  . زن را نگاه مى داشت

بـرادرانش بـه مدینـه    ، ام کلثوم دختر عقبۀ بن ابى معیط به مدینه هجرت کرد
شـر برگردانـدن   : حضرت فرمـود ، آمده و از حضرت خواستند که او را برگرداند

  ) 556(لذا او را تحویل نداد ، زنان را شامل نمى شود، درباره مردان است

  وهابیها جانشین کفار قریش 
ان الذین کفروا و یصـدقون عـن سـبیل االله و المسـجد     : به حکم: ناگفته نماند

  ) 557( ...الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد
، مکه براى عموم مردم یکسان است خواه اهل آنجا باشد و یا اهل جاى دیگر

ا نمى شود از زیارت کعبه و انجام مناسک بازداشـت و نیـز بـه حکـم     و کسى ر
  ) 558( و من دخل کان آمنا: کریمه

هر که داخل حرم شد درامان است نمى شود به او تعرض کرد و حتى اگر در 
خارج از حرم جنایتى انجام داده و به حرم پنـاه بـرد نمـى شـود او را در حـرم      

در ، از حرم بیرون آید و آنگاه بازداشـت شـود  باید کارى کرد که ، کرد، بازداشت
  . کسى متعرض آنها نمى شد، صدر اول اسلام مخالفان حکومت به حرم پناه بردند
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ولى این حصار الهى از زمان بنى امیه شکسته شـد و احکـام خـدایى مـورد     
از آن وقـت کـه   ، ملعبه آن ناپاکان قرار گرفت جریان را باید در تـاریخ خوانـد  

مسـلط  ، بر حرمین، ل مسعود توسط روباه پیر استعمار انگلستان سیاهوهابیها و آ
شمسـى   1366را شکسته اند و اخیـرا در سـال   ، بارها این حسن خدایى، شدند
ذوالحجۀ الحرام حجاج ایرانى را در کنار مسجدالحرام به رگبـار بسـته و    4روز 

خـدا ضـیوف    در قتل عامى که بوجود آوردند بیشتر از چهارصد نفر از میهمانان
نگارنده که در آن سال در مکه بودم و بـه طـور معجـزه    ، الرحمن را شهید کردند

شمسى است دومـین سـال اسـت کـه      1368و امسال که سال ، آسا نجات یافتم
سعودیهاى عامل آمریکا صد عن سبیل االله کرده و مانع رفتن حجـاج ایرانـى بـه    

را از شـر آنهـا نجـات    ، یفینحرمین شر، خداوند به احترام حرمین، مکه شده اند
  . دهد

  به پادشاهان عصر  ﷐نامه رسول االله 
یکى از وقایع بسیار مهم سال ششم هجرت نامه نوشتن آن حضرت به شاهاو 
: امراء وقت و دعوت آنها به دین مبین اسلام است که با آن طریق اثبـات فرمـود  

ن حضرت براى همه اهل عالم پیامبر دین اسلام براى همه جهانیان نازل شده و آ
و حتى ده ها بار بـالاتر از آن  ، این عمل تا آن وقت سابقه نداشت، و راهنماست

به دربار فرعون رفتـه و او را بـه توحیـد    ، بود که موسى و هارون علیهما السلام
دینى از طرف خدا نازل شـده و  : خلاصه آن نامه ها چنین بود که، دعوت کردند
شما باید آن دین را پذیرفته و ملـت خـویش را بـر آن    ، وث گردیدهپیامبرى مبع

  . بخوانید
از پیدایش اسلام تا به حال چنین چیزى دیده نشده بود تا در زمان مـا یکـى   

بنیـان  ، یعنى حضرت امام خمینـى صـلوات االله علیـه    ﷐از فرزندان رسول االله 
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گورباچف ، مه جدش را به رهبر شوروىگذار جمهورى اسلامى ایران نظیر این نا
نوشت واو را به توحید خواند و توسط یک مجتهد عالى مقـام حضـرت آیـۀ االله    
جوادى آملى آن نامه به قائد شوروى ارسال گردید ما در پایان این فصل بـه آن  

  . اشاره خواهیم کرد
این جریان را در سال ششـم بعـد از    254ص ، 4ابن هشام در سیره خود ج 

آن را از حـوادث  ، 143ص  2ج ، بن اثیر نیز درکامـل ، حدیبیه گفته است صلح
از  382ص ، 20علامه مجلسى رحمه االله در بحارالانوار ج ، سال ششم مى داند
در سال ششم هجرت براى خود مهرى تهیه  ﷐رسول خدا : کازورنى نقل کرده

پادشاهان : به حضرتش گفتند، تچون قصد نامه نوشتن به شاهاو امراء داش، کرد
، در ذوالحجه همان سال شـش نفـر از صـحابه   ، نامه بى مهر را اهمیت نمى دهند

  . نامه هاى آن حضرت را براى پادشاهان و امراى وقت بردند
شش نامه توسط شش نفر به شش نفر از زعمـاى  : جریان از این قرار بود که

حضرت را به کسـرى خسـروپرویز    عبداالله بن حذاقه نامه آن، جهان فرستاده شد
حاطـب بـن   ، به نجاشى پادشاه حبشـه ، عمروبن عبداالله ضمرى، پادشاه ایران برد

، بـه قیصـر پادشـاه روم   ، دحیۀ بن خلیفه کلبى، ابى بلتعه به مقوقس پادشاه مصر
و سلیط بن عمـرو عـامرى بـه    ، شجاع بن وهب به ابى شهر پادشاه غساسى شام

علاءبن حضرى را نیز با نامه به منذربن : وبى و دیگرانو در نقل یعق. پادشاه یمن
  . اینک به نامه و پیامد آنها اشاره مى کنیم. ساوى پادشاه بحرین فرستاد

  نامه خسروپرویز 
بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله الى کسرى عظـیم فـارس سـلام    

لهل وحده لاشریک له على من اتبع الهدى و آمن باالله و رسوله و شهدان لااله الاا
ادعوك بدعایۀ االله فانى رسول االله الـى النـاس کافـۀ    ، و ان محمدا عبده و رسوله
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لانذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین اسلم تسلم فان ابیت فعلیـک اثـم   
  ) 559(  المجوس 

بـه کسـرى    ﷐بنام خداى رحمان رحیم نامه اى است از محمد رسول خدا 
و به خـدا و رسـولش ایمـان    ، سلام بر آنکه از هدایت پیروى کند، بزرگ فارس

یکتا و بى شریک است و محمد ، آورد و گواهى دهد که معبودى جز خدا نیست
من تو را بدین خدا دعوت مى کنم زیرا که به همه مـردم  ، بنده او و پیامبر اوست

، ه عذاب بر کافران نمى شودتا انداز کنم آنانرا که حق شنو هستند و وعد، پیامبرم
گنـاه ملـت   ، اگر از پذیرفتن این دعوت امتناع کنى، اسلام بیاور تا سلامت باشى

  . مجوس بر عهده توست
حضرت کسرى را ملک و شاه نگفته بلکه ، این نامه به دعوت به توحید است

دعایۀ یعنى دعوت و مراد از آن ظـاهرا  ، به لفظ عظیم و بزرگ فارس اکتفا کرده
ن است در ضمن آن بزگوار به جهانى بودند رسالتش تصریح فرمـوده و آن را  دی

اسلام خسرو پرویـز سـبب اسـلام ایرانیـان بـود و      ، علت نامه نوشتن مى شمارد
    فان لیت فعلیک اثم المجوس : استنکاف و موجب استنکاف آنها لذا فرمود

از درباریـان   یکـى ، خسرو پرویز به عبداالله حذاقه اجازه ورود بـه دربـار داد  
، گفت نـه بایـد خـودم بـه او بـدهم     ، نامه را به من بدهید تا به شاه برسانم: گفت

او نامه را بـه دسـت   ، بیاورد، خسرو گفت بگذارید، فرمان رسول االله چنین است
مـن  : دبیـر چنـین خوانـد   ، یکى از دبیران آن را بخواند: خسرو داد خسرو گفت

سرو از این که حضرت نـام خـودش را   محمد رسول االله الى کسر عظیم فارس خ
فریاد کشید و نامه را پاره کـرد بـى آنکـه از    ، پیش از او نوشته بود آتش گرفت

عبـداالله  ، مضمون آن مطلع شود بعد گفت عبداالله بن حذاقه را از دربار بیرون کند
، چون جریان راچنین دید بر شـترش نشسـت و راه مدینـه را در پـیش گرفـت     
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عبـداالله چـون   ، رفته است: او را خواست گفتند، خشمشخسرو پس از فروشدن 
او با ایـن کـار   : حضرت فرمود، جریان را به حضرت گزارش کرد، به مدینه آمد

  ) 560(مزق کسى ملکه  ﷐قال : حکومت خودش را پاره کرده ست
: کسرى نامه حضرت را پاره کرد و او را تحقیر نمود و گفـت : در مناقب آمده

ن کیست که مرا به دین خود مى خواند و نام خـود را پـیش از نـام مـن مـى      ای
خـدا  : حضرت فرمود، نویسد آنگاه در جواب آن حضرت مقدارى خاك فرستاد

حکومتش را پاره کند چنان که کتـاب مـرا پـاره کـرد و در جـواب مـن خـاك        
 مزق االله ملک کما مزق کتـابى و بعـث  : شما مالک خاك او خواهید شد، فرستاد

  ) 561(الى بتراب اما اءنکم تملکون اءرضه 
به من خبـر رسـید   : نوشت، سپس خسرو به فرماندار یمن که باذان نام داشت

من پیامبرم او را دست بسته پیش مـن بـه   : که در زمین تو مردى است مى گوید
 فرسـتاد و بـه آن   ﷐باذان نامه خسرو را با دو نفر محضر رسول خدا ، فرست

آن دو طـائف  ، دستور داد که با آن دو پیش خسـرو بـرود   )به اصطلاح(حضرت 
مرد گفت او در مدینه ، را از مردى سراغ گرفتند ﷐آمده و از آنجا رسول خدا 

  . آن دو به مدینه آمد، است
شاهنشاه ملک الملوك کسـرى بـه ملـک    : بعد به محضر حضرت آمده گفتند

او مـا را  ، کسى را پیش شما بفرسـتد و شـما را پـیش او ببـرد    باذان فرمان داده 
اگر امتناع کنید خودتان و قومتان را بـه هـلاك انداختـه و    ، محضر شما فرستاده

  . دیارت را خراب کرده اى
آن دو در زى فارسیان بوده ریشهاى خویش را تراشیده و سبیلها را بلند کراه 

واى بر شما کى به شما : فرمود، شد حضرت با دیدن قیافه آن دو ناراحت، بودند
ولى پروردگار : پیشواى ما چنین فرمان داده است فرمود؟ گفته شد که چنین کنید
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برویـد فـردا پـیش مـن     ، من فرمان داده ریشم را بلند و شاربم را را کوتاه نمایم
پسرش شیرویه را مسـلط  ، خدا به خسرو پرویز: به حضرت وحى آمد که، بیایید

  . را در فلان ماه و فلان شب وقت کشت  ش کرد و او پدر
پروردگار من پیشـواى شـما را   : فرمود، فردا که آن دو محضر حضرت آمدند

پسرش شـیرویه را بـر او مسـلط    ، در فلان ماه و فلان شب و فلان ساعت کشت
ما با نامه نوشتن تو به خشم آمدیم حالا ؟ مى دانى چه مى گویى: گفتند، گردانید

  !این سخن را نوشته و به ملک باذان اطلاع مى دهیم؟ مى گویىبدتر از آن را 
دین من و سـلطه  : آرى به او از من این مطلب را خبر بدهید و بگویید: فرمود

اگـر اسـلام   : و بـه او بگوییـد  ... من به تمام حیطه حکومت کسرى خواهد رسید
، انمبیاورى آنچه در دست دارى به تو مى دهم و تو را بر قومت حاکم مـى گـرد  

و بعضـى از  ، بعد به یکى از آن دو کمربندى داد که با طـلا و نقـره مرصـع بـود    
آنها چون به یمن آمدند جریان را بـه بـاذان نقـل    ، شاهان به وى اهداء کرده بود

من فکر مى کنم آن شـخص  ، به خدا این سخن پادشاه نیست: باذان گفت، کردند
اگر گفته او حق باشد بى شـک  منتظر باشیم ، پیامبر است چنانکه خود مى گوید

  . پیامبر است وگرنه درباره او فکر مى کنیم
مـن پـدرم کسـرى را    ، چندى نگذشت که نامه اى از شیرویه به باذان رسـید 

چون نامه من به تو رسـید از  ، و اشراف فارس را کشت، زیرا که ظالم بود، کشتم
به خسرو نامـه نوشـته    )﷐رسول االله (مردم براى من بیعت بگیر و با مردى که 

بـاذان چـون نامـه شـیرویه را     ، بود کارى نداشته باش تا فرمان من به تو برسـد 
لذا اسلام آورد و از ایرانیان آنهـا  ، لاشک پیامبر است  این شخص : گفت، خواند

  ) 562(. که در مین بودند اسلام آوردند
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اسانى است که در سال خسرو پرویز نوه انوشیروان بیست و سومین پادشاه س
میلادى به دست پسرش شیرویه به قتل رسید چـون در نظـر داشـت پسـر      628

و بـه  ، این بر شیرویه گران آمـد ، دیگرش مردانشاه را به جانشینى خود برگزیند
  . الملک عقیم: قتل وى مصمم گردید آرى

  نامه نجاشى پادشاه حبشه 
الى النجاشى ملک الحبشـه   ﷐بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله 

المهیمن و  مؤمنسلم انت فانى الیک االله الذى لااله الاهو الملک القدوس السلام ال
اشهد ان عیسى بن مریم روح االله و کلمته القاها الى مریم البتول الطیبـه الحصـینۀ   

لى االله فحملت بعیسى حملۀ منت روحه و نفخه کما خلق آدم بیدة و انى ادعوك ا
وحده لاشریک له والموالاة على طاعته وان تتبعنى و توقن بالذى جـاءنى فـانى   
رسول االله و انى ادعوك و جنودك الى االله عزوجول وقد بلغت و نصحت فـاقبلوا  

  ) 563(نصیحتى والسلام على من اتبع الهدى 
آن حضرت نامه دیگرى قبل ، محتواى این نامه با نامه کسرى فرق بسیار دارد

از هجرت به نجاشى نوشته و آن در وقتى بود که مهاجران از ترس مشـرکان بـه   
مکه و حبشه مهاجرت مى کردند و درآن نام جعفربن ابیطالب نیز آمده است ولى 

، نقل کرده اسـت  45این نامه غیر از آن است طبرسى آن را در اعلام الورى ص 
  . اى پیش تو فرستاده ام و در آن نوشته شده که من عموزاده ام جعفر را به عده

ایـن نامـه از   ، به نام خداى رحمان رحیم: به هر حال ترجمه نامه چنین است
باشى من دربـاره تـو   ) 564(محمد رسول خداست به نجاشى پادشاه حبشه سلامت 

مراقـب  ، ایمنـى دهنـده  ، سلامت، پاك، خداى حکمران) 565(خدا را حمد مى کنم 
ى روح و اراده خداست کـه در وجـود مـریم    گواهى مى دهم که عیس، بندگان را
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او با دمیدن روح القدس به عیسى حامله ، مریم بتول و پاك و عفیف، قرار گرفته
  . چنان که خدا آدم را مانند عیسى با دست خویش آفرید، شد

من تو را مى خوانم به سوى خداى واحد بى شریک و به پیوستگى اطاعتش 
من رسـول  ، نى که براى من آمده ایمان بیاورىو اینکه از من پیروى کنى و به دی

دعـوت را  . تو را و لشکریانت را به سوى خـداى عزوجـل مـى خـوانم    ، خدایم
سلام بر کسى که از هدایت حق ، رساندم و نصیحت کردم نصحیت مرا قبول کنید

  . پیروى کند
، پادشاه فرموده و از کسرى با عظـیم یـاد کـرده    -را ملک ، نجاشى، حضرت
سلم ظاهرا همان است که ترجمه کردیم و این مى رساند کـه نجاشـى    جمله انت

و عقد نکاح ام ، همان نجاشى اول بوده که به جعفر و دیگر مهاجران احترام نمود
حبیبه را براى آن حضـرت خوانـد و مهریـه را خـودش داد و بعـد از وفـاتش       

  . حضرت براى او در بقیع نماز میت غائب خواند
آن را بر چشم خود گذاشت ، ون نامه حضرت را خواندنجاشى چ: به هر حال

و بر خاك نشست آنگـاه حقـه اى از عـاج    ، و به احترام نامه از تخت پایین آمد
تا این نامه در حبشه است اهـل آن در  : ساخت و نامه را در آن گذاشت و گفت

) 566(لن تزال الحبشه بخیر ما کان هـذا بـین اظهـرهم    : و قال: سعادت خواهند بود

  : چنین نوشت ﷐آنگاه در جواب رسول خدا
سلام ) 567(از نجاشى اصحمه  ﷐بسم االله الرحمن الرحیم به محمد رسول خدا 

خدایى که جز او معبودى ، بر تو اى پیامبر خدا و رحمت و برکات خدا بر تو باد
االله آنچـه دربـاره عیسـى     یا رسـول ، خدایى که مرا به اسلام هدایت کرد، نیست

از آنچـه نوشـته    ﷒عیسـى  ، نوشته بودى رسید به خداوند آسمان و زمین قسم
دینى را که با آن به ما مبعوث شـده  ) نه خداست و نه پسر خدا(اى بالاتر نیست 
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شـهادت میـدهم کـه    ، پسر عمویت جعفر و یاران او را کرام نمـودیم ، اى دانستیم
یى با تو بیعت کردم و بـا عمـوزاده ات و بـه دسـت او بـه      راستى تو رسول خدا

در اینجا تمام مى شود ولى در ، خداى رب العالمین اسلام آوردم نقل سیره حلبیه
  ) 568(نقل اعلام الورى و بحار اضافاتى دارد 

  نمایندگان نجاشى و هدایاى او 
و ، اسـب ، عطـر ، لبـاس : ازجمله، نجاشى هدایاى زیادى به مدینه ارسال کرد

نشسـتن طعـام خـوردن و    ، تا سخن گفـتن ، سى نفر از علماى نصارى را فرستاد
و ببینند آیـا او در زى پادشـاهان و   ، علائم رسالت آن حضرت را در نظر بگیرند

، حضرت آنها را به اسلام خوانـد ، آنها چون وارد مدینه شدند، جباران است یا نه
  ) 569(نجاشى برگشتند   آنها ایمان آورده و پیش 

نجاشـى سـى نفـر بـه مدینـه      : قمى در تفسیر خود نقل کرده، على بن ابراهیم
به کلام و نشستن و مشرب و مصلاى حضرت نگاه کنیـد چـون   : فرستاد و گفت

و براى آنها از قـرآن  ، حضرت ایشان رابه اسلام دعوت کرد، آنها به مدینه آمدند
علیـک و علـى والـدتک     و اذ قال االله یا عیسى بن مریم اذکر نعمتى التى انعمـت 

پـس از ایمـان آوردن پـیش نجاشـى     ، از شنیدن قرآن به گریه افتادنـد ، راخواند
نجاشى اسـلام آورد ولـى از ملـت    ، نجاشى گریه کرد آنها نیز گریستند، برگشتند

  ) 570(حبشه ترسیدو اظهار اسلام بر آنها نکرد 

  نامه حضرت به مقوقس پادشاه مصر 
آلـه الـى   ) 571(ن محمد رسـول االله صـلى االله علیـه و    بسم االله الرحمن الرحیم م

المقوقس عظیم القبط سلام على من اتبع الهدى امـا بعـد فـانى ادعـوك بدعایـۀ      
یؤ تک االله اجرك مرتین فان تولیت فانما علیک اثم القبط یا ، اسلم تسلم، الاسلام
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لانشرك به شـیئا  اهل الکتاب تعالوا الى کلمۀ سواء بیننا و بینکم ان لانعبد الااالله و
  ) 572(ولایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون االله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون 

آوردن آیه یا اهل الکتاب حاکى اسـت  ، این نامه نظیر نامه خسرو پرویز است
دو دفعه اجـر بـراى آن اسـت کـه او در     ، که مقوقس و ملت او مسیحى بوده اند

خـواهیم دیـد کـه    ، م آوردن ملتش نیز مى شـد صورت اسلام آوردن سبب اسلا
خوب بود جواب ملایمى به حضرت  ﷐برخورد مقوقس با نماینده رسول خدا 

  . نوشت و هدایایى ارسال کرد ولى خود اسلام نیاورد
کیسـت کـه نامـه مـرا بـه      : حضرت فرمـود ، آنگاه که نامه مقوقس آماده شد
حاطب بن ابى بلتعه ایـن مسـؤ لیـت را    ، استصاحب مصر ببرد پاداش او بر خد

حاطب پس ، و نامه بعد از مدتى در اسکندریه مصر به مقوقس رسانید، قبول کرد
مقوقس او را به حضور خوانـد  ، از ورود به کاخ مقوقس از دور نامه را نشان داد

اگر پیامبر است چرا به قومش که مخالف او : و چون نامه حضرت را خواند گفت
ایـن کـلام   ، تا گرفتار شوند، حتى از مکه بیرونش کردند نفرین نمى کند هستند و

  . را دو بار تکرار کرد و ساکت شد
: گفـت ؟ آیا عقیده ندارى که عیسى بن مـریم رسـول خداسـت   : حاطب گفت

گفت پس چرا وقتى قومش او را گرفته و عن قریب بود که مقتـولش کننـد   ، چرا
؟ اینکه خـدا او را از میـان مـردم برداشـت     تا، نفرین نکرد که خدا هلاکشان کند

  . تو حکیمى از جانب حکیمى آمده اى، احسنت: گفت
بر این زمین حکومـت مـى کـرد او     )فرعون(پیش از تو مردى : حاطب گفت
تو از او عبرت بگیر مبـادا  ، پروردگار از او انتقام گرفت، من خدایم: بیهوده گفت

عبرت گیرند این پیامبر مـردم را بـه    که تو گرفتار شوى و دیگران از هلاکت تو
از همه سخت تر بر او قریش بودند و از همه دشمن تر یهـود  ، توحید دعوت کرد
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به جان خودم قسم بشارت عیسى بـه  ، نصارى، و از همه نزدیک تر و مهربان تر
و دعوت ما تو را به قرآن مانند ، مانند بشارت موسى بر عیسى است ﷐محمد 

هـر قـویم کـه زمـان     ، عوت توست که اهل تورا را به انجیل دعوت مـى کنـى  د
تـو از  ، حق است کـه از او اطاعـت کننـد   ، پیامبرى را درك کنند امت او هستند

در عین حال تو را از دیـن مسـیح نهـى نمـى     ، آنانى که پیامبر را درك کرده اى
  . بلکه به آن امر مى نماییم، کنیم

درباره دین پیامبر فکر کردم دیدم به چیز : س گفتپس از این بیان متقن مقوق
او جـادوگر گمـراه و کـاهن    ، و از کار خوبى باز نمیـدارد ، ناپسندى امر نمى کند
و درباره اسلام آوردن و گرویدن ، در او علامت رسالت یافتم، دروغگویى نیست

  : به او فکر خواهم کرد آنگاه درجواب حضرت چنین نوشت
، م به محمدبن عبداالله از مقوقس زعیم قبط سلام بر توبنام خداى رحمان رحی

دانسته ام ، نامه ات را خواندم مطلبت و آنچه را که بر آن دعوت مى کنى فهمیدم
فرسـتاده  ، گمان مى کردم که او از شام مبعوث شـود ، که پیامبر خاتم خواهد آمد

موقعیـت   دو نفر کنیز براى شما فرستادم کـه در میـان قـبط   ، ات را احترام کردم
و نیز مقدارى لباس از قباطى مصر و قاطرى برایتان هدیه کردم که ، بزرگ دارند
  . او زیاده از این ننوشت و اسلام نیاورد، والسلام علیک. سوار بشوید

حضرت ، هدایا را به حضرت تحویل داد، حاطب بن ابى بلتعه چون مدینه آمد
ولا بقاء بملکه خبیث از ترس ضن الخبیث بملکه : بعد از خواندن نامه اش فرمود
  ) 573(با آنکه بقایى بر حکومتش نیست ، رفتن حکومتش ایمان نیاورده

  نامه به قیصر روم 
سلام على بن ، بسم االله الرحمن الرحیم من محمدرسول االله هر قل عظیم االروم

اتبع الهدى اما بعد فانى ادعونک بدعایۀ الاسلام اسلم تسلم یـؤ تـک االله اجـرك    
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فان تولیت فانما علیک اثم الاریسیین و یا اهل الکتاب تعـالوا الـى کلمـۀ     مرتین
سواء بیننا و بنکم الا نعبد الااالله ولا نشرك به شیئا و لایتخذ بعضـنا بعضـا اربابـا    

  ) 574(من دون االله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون 
ریسیین به معنـى  این نامه نظیر نامه اى است که به مقوقس مصر فرستاده شد ا
در نقـل صـحیح   ، فلاحین و کشاورزان است منظور از آن رعایاى قیصـر اسـت  

کتاب جهاد لفـظ مـن محمـد رسـول االله اسـت گرچـه در       ، 91ص ، 2ج ، مسلم
دعایۀ به معنى دعوت و دعایـۀ الاسـلام   ، نقلهاى دیگر محمدبن عبداالله نقل شده

  . همان دعوت به توحید مى باشد
چـون بـه دربـار    ، دحیه کلبى صحابى مشهور بـود ، ار قیصربرنده نامه به درب

وقتى که پادشاه را دیدى سجده کن تا بـه تـو   : درباریان به او گفتند، هرقل رسید
من فقط به خدا سـجده  ، نه این کار را نمى کنم: اجازه برخاستن دهد دحیه گفت

ارد پس قیصر در هر آستانه اى تختـى د : یک نفر گفت، مى کنم نه به کس دیگر
تو نامه را در مقابل تخت بگذار چون آن را دید نامـه  ، که در روى آن مى نشیند

  . رسان را به حضور خواهد پذیرفت
متـرجم    پـس  ؛ قیصر چون نامه برداشت دانست که به عربى نوشته شده است

من محمـد رسـول   : مترجم چون خواند، نامه حضرت را بر او خواندند، خواست
، الى قیصر صاحب الروم برادر قیصر بر سینه مترجم زد و نامه را گرفت ﷐االله 

مى خواهى بـه نامـه   : گفت !؟قیصر گفت چرا چنین مى کنى. و خواست پاره کند
کسى نگاه کنى نام خود را پیش از نام تو نوشته و تو را صاحب روم خوانده نـه  

  !؟شهریار آن
مى خـواهى  ، نه بزرگ هستىتو یک احمق کوچک و یا یک دیوا: قیصر گفت

اگر او پیـامبر باشـد   ، نامه مردى را پاره کنى پیش از آنکه بدانم چه نوشته است
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مـن  ، حق دارد که نام خویش را پیش از نام من بنویسد وانگهى راست مى گوید
خدا مرا بر آنها مسلط کرده و اگر مى خواست ، صاحب روم هستم نه مالک آنها

مسلط کـرد  ) خسرو(چنان که ایرانیان را بر کسرى ، ردآنها را بر من مسلط مى ک
به خدا : به دحیه کلبى گفت، هرقل پس از دانستن مضمون نامه) 575(و او را کشتند 

قسم من مى دانم که او پیامبر مرسل است همان پیـامبرى کـه انتظـارش را مـى     
بـر   لیکن مـن از مـردم روم  ، کشیدیم و در کتاب خود وعده آمدن او را مى یابیم

تـو پـیش ضـغاطر    ، اگر چنین نبود از او پیروى مى کـردم ، نفس خویش بیمناکم
او در روم از مـن بزرگتـر و   ، جریان صاحب خود را بر او بگو، اسقف اعظم برو

  . ببین او چه مى گوید، حرفش مقبول تر است
به خدا قسـم  : ضغاطر گفت، دحیه پیش اسقف اعظم آمد و جریان را باز گفت

مى شناسـیم و نـام او را در     بر مرسل است ما او را با اوصافش صاحب تو پیام
و ، سیاهى را کـه پوشـیده بـود برکنـد      آنگاه ضغاطر لباس ، کتاب خود مى یابیم
و عصایى به دست گرفت و پیش مردمى که در کلیسا بودنـد  ، لباس سفید پوشید

به ما آمده در آن مـا را بـه    ﷐اى مردم نامه احمد : آمد و با صداى بلند گفت
سوى خدا مى خواند و من مى گویم اشهدان لااله الااالله و اشهدان احمـد رسـول   

دحیـه  . مردم همه یکباره به سوى او هجوم آورده و در دم مقتـولش کردنـد  ؛ االله
به شما گفتم که ما از مـردم بـر   : پیش قیصر آمد و جریان را بازگفت قیصر گفت

  . ) 576(خدا سوگند ضغاطر پیش مردم از من محبوبتر بود  به، جان خود مى ترسیم
نقلها و نوشته ها در رابطه با موضعگیرى هرقـل در مقابـل نامـه    : ناگفته نماند

مختلف است ولى استقبال او از نامه حضرت به جـز نجاشـى از    ﷐رسول االله 
اظهـار  ، از تـرس مـردم  و ظاهر آن است که اسلام آورده ولى ، همه مثبت تر بود

  . نکرده است
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  نامه بهودة بن على شاه یمن 
سـلام  ، الى هوذة بـن علـى   ﷐بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله 

على من اتبع الهدى و اعلم دینى سیظهر الى منتهى الخف و العافر فاسلم تسـلم و  
  ) 577(اجعل لک ما تحت یدیک 

شتر و از حافر پاى اسب یعنى دین مـن بـه زودى غالـب    منظور از خف پاى 
مى شود و گسترش مى یابد به هر جا که پاى شتر واسب رسیده است و آن خبر 

جمله اخیر حاکى است که در صـورت  ، از گسترش اسلام و از اخبار غیبى است
  . اسلام آوردن در حکومت خودت ابقاء خواهى شد

او را احترام کـرد و از  ، هوذه رسانیدسلیط بن عمرو چون نامه حضرت را به 
: نامه حضرت استقبال نمود و به طور کلى رد نکرد و به حضـرت چنـین نوشـت   

من شاعر و خطیب قوم خـویش  ، آنچه به آن دعوت مى کنى بهتر و نیکوتر است
بعضى از کار را به من واگذر کن تا پیـرو  ، عرب از موقعیت من مى ترسد، هستم

آنگاه به سفیر حضرت جایزه اى ) جانشینى حضرت بودگویا منظورش (تو شوم 
  . داد و بر او لباسهایى پوشانید
، نامـه هـوذه را بـر آن حضـرت خوانـد     ، آمـد  ﷐سلیط محضر رسـول االله  

ظاهرا بـه طـور جانشـینى و    (اگر تکه زمینى هم از من بخواهد : حضرت فرمود
آنگاه کـه حضـرت از   ، باد شود خودش و حکومتش بر، به او نمى دهم )خلافت

: حضرت فرمود، که هوذه از دنیا رفته است، فتح مکه برگشت جبرئیل خبر آورد
ایـن  . از یمن کذابى خروج مى کند و ادعاى نبوت مى نماید و کشـته مـى شـود   

اشاره به مسیلمه کذاب بود که در زمـان حضـرت خـروج کـرد     ) 578(سخن پیامبر 
  . وبعد از حضرت کشته شد
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  حضرت به حارث بن ابى شمر  نامه
شباع بن وهـب نامـه   ، حارث از جانب قیصر روم در دمشق حکومت مى کرد

  : حضرت را در شام به او رسانید متن نامه چنین است
، الى الحارث بن ابـى شـمر   ﷐بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله 
نى ادعوك ان تـؤ مـن بـاالله وحـده     سلام على من اتبع الهدى و آمن و صدق و ا

  ) 579(لاشریک له و یبقى لک ملکک 
چون به دربار حارث رسیدم دو سه روز منتظر بودم که : شباع بن وهب گوید

: گفـت ، من فرستاده رسـول خـدایم  : به دربان گفتم، نامه حضرت را به او برسانم
خـدا  نامه را فقط در فـلان روز مـى تـوانى برسـانى آنگـاه حاجـب از رسـول        

من درانجیل صفت این پیامبر را خوانـده  ، مى کرد سئوالو از اسلام از من  ﷐
اکنون مى بینم که در حجاز مبعوث ، فکر مى کردم که در شام مبعوث مى شود، ام

ولى مى ترسم که حارث مـرا  ، گردیده من به او ایمان آوردم و تصدیقش مى کنم
ى کرد و از اسلام آوردن حارث اظهار یـاءس مـى   او مرتب مرا احترام م، بکشد

  . او از قیصر مى ترسد: نمود و مى گفت
بـه مـن   ، به کاخ آمد و نشست وتاجى در سر داشت، روزى حارث از اندرون

: آن را خواند به دور انـداخت و گفـت  ، اجازه داد من نامه حضرت را به او دادم
او خواهم رفت هر چند کـه  من به جنگ ، کى مى تواند حکومت را از من بگیرد

افراد مسلح تا شب از مقابـل او  ، لشکریان آماده شوند: آنگاه گفت، در یمن باشد
جریـان را  ، این لشکریان را که دیدى به صاحبت برسان بعـد : گفت، مى گذشتند

  . براى قیصر روم نوشت
، نامه وى موقعى به قیصر رسید که هنوز دحیه کلبى از روم خازج نشـده بـود  

، یـت ویـژه اى داد  مأمورحارث را از لشکرکشى به مدینه منع کرد و او را  قیصر
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کـى مـى   : گفت ﷐به فرستاده رسول خدا، حارث پس از دریافت دستور قیصر
دربان او نیـز  ، دستور داد صد مثقال طلا به او دادند، فردا: گفت؟ خواهدى بروى

برسان و بگوه  ﷐مرا به رسول االله  سلام: مقدارى پول و لباس به او داد وگفت
  . من تابع دین او هستم

، جریـان را بـه حضـرت گـزارش کـرد     ، شباع بن وهب چون به مدینـه آمـد  
  ) 580(باد ملکه حکومتش نابود بود : حضرت فرمود

  ) 581(نامه امام خمینى به رهبر شوروى 
االله بـه سـلاطین یکـى از    در ابتداى این مطلب گفتیم که نامه نوشـتن رسـول   

و عظمت آن به حـدى اسـت کـه در    ، جریانهاى بس مهم سال ششم هجرت بود
بعد از گذشتن ، قالب الفاظ نگنجد و به قول معروف یدرك و لا یوصف مى باشد

گذاشـت   ﷐هزار و چند سال اولین کسى که قدم در جاى قدمهاى رسول خدا 
که نامـه  ، ضرت امام خمینى رضوان االله تعالى علیه بودح، و مانند او کار مى کرد

اى به رهبر شوروى میخائیل گورباچف نوشت و او را بـه دیـن اسـلام دعـوت     
عـالى قـدر حضـرت    ، سفیر و نامه رسان امام در این پیام تاریخى مجتهد، فرمود

ان امام رضـو ، بود، آیت االله آملى و خانم دباغ یکى از زنان نمونه اسلام و انقلاب
  : االله تعالى علیه در این نامه مى نویسد

  : بسم االله الرحمن الرحیم
صدر هیـاءت رئیسـه اتحـاد جمـاهیر سوسیالیسـتى      ، جناب آقاى گورباچف

  !شوروى
از آنجاکه پس از روى ، با امید خوشبختى و سعادت براى شما وملت شوروى

سیاسـى  کار آمدن شما چنین احساس مى شود که جنابعالى در تحلیل حـوادث  
جهان خصوصا در رابطه با مسائل شوروى در دور جدیدى از بازنگرى و تحول 
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و جسارت و گستاخى شما در برخورد با واقعیات جهان چه بسا ، قرار گرفته اید
لازم ، منشاء تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلى حاکم برجهان گردد

  ... دیدم نکاتى را یادآور شوم
مطمئنا باعث موفقیت شما خواهد بود ایـن اسـت کـه در     اولین مسئله اى که

سیاست اسلاف خود دائـر بـر خـدازدایى و دیـن زدایـى ازجامعـه کـه تحقیقـا         
بزرگترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مـردم کشـور شـوروى وارد کـرده اسـت      
تجدید نظر نمایید و بدانید که برخورد واقعى با قضایاى جهان جز از این طریـق  

  .... ستمیسر نی
مشکل اصلى کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادى نیست مشکل شما 

همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بن بست ، عدم اعتقاد واقعى به خداست
مشکل اصلى شما مبارزه طولانى و بیهوده بـا خـدا و   ، کشیده و یا خواهد کشید

  . مبداء هستى و آفرینش است
ه روشن است که از این پـس کمونیسـم را بایـد در    آقاى گورباچف براى هم

موزه هاى تاریخ سیاسى جهان جست و جو کرد چرا که مارکسیسـم جوابگـوى   
چرا کـه مکتبـى اسـت مـادى و بـا      ، هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست

  ... بدر آورد... مادیت نمى توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت
ضربه را به کمونیسم زد و شما دومین و على الظاهر آخـرین   رهبر چین اولین

در جهـان  ، امروز دیگر چیـزى بـه نـام کمونیسـم    ، ضربه را به پیکر آن نواختید
نداریم ولى از شما جدا مى خواهم که در شکست دیوارهاى خیالات مارکسیسم 

  . گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید
ب را پیدا کنیدکه آخرین لایـه هـاى پوسـیده    امیدوارم افتخار واقعى این مطل

وقتـى از  ... هفتاد سال کژى کمونیسـم را از چهـره تـاریخ و کشـورتان بزداییـد     
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گلدسته هاى مساجد بعضى از جمهوریهاى شما پس از هفتاد سال بانگ االله اکبر 
تمـامى  ، بـه گـوش رسـید    ﷐و شهادت به رسـالت حضـرت ختمـى مرتبـت     

لذا لازم دانسـتم  ؛ را از شوق به گریه انداخت ﷐اسلام ناب محمدى  طرفداران
این موضوع را به شما گوشزد کنم که بار دیگر به دو جهان بینـى مـادى و الهـى    

  . بیندیشید
مادیون معیار شناخت در جهان بینى خویش را حس دانسته و چیـزى را کـه   

دانند و هستى را همتاى ماده دانسـته و  از قملرو علم بیرون مى ، محسوس نباش
قهرا جهان غیب مانند وجود خداوند ، چیزى را که ماده ندارد و موجود نمى دانند

تعالى و وحى و نبوت و قیامت را یک سره افسانه مى دانند در حالى کـه معیـار   
شناخت در جهان بینى الهى اعم از حس و عقل مى باشد و چیـزى کـه معقـول    

لـذا هسـتى اعـم از    ، قلمرو علم مى باشد گرچه محسوس نباشد داخل در، باشد
  . غیب و شهادت است و چیزى که ماده ندارد مى تواند موجود باشد

اگر جنابعالى میل داشته باشید در این زمینه تحقیق کنید مـى توانیـد دسـتور    
دهید که صاحبان اینگونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غـرب در ایـن زمینـه بـه     

در حکومت مشـاء مراجعـه   ) رحمۀ االله علیهما(اى فارابى و بوعلى سینا نوشته ه
کنند تا روشن شود که قانون علیت و معلولیت که هرگونه شناختى بر آن اسـتوار  

و ادراك معانى کلى و نیز قوانین کلى که هر گونه ، است معقول است نه محسوس
کتابهـاى سـهروردى   استدلال بر آن تکیه دارد معقول است نه محسوس و نیز به 

  . در حکمت اشراق مراجعه نموده و براى جنابعالى شرح دهند )رحمۀ االله علیه(
جناب آقاى گورباچف اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقـدمات از شـما مـى    

این نه به خاطر نیاز ، خواهم درباره اسلام به صورت جدى تحقیق و تفحص کنید
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زشهاى والا و جهان شمول اسـلام اسـت   که به جهت ار، اسلام و مسلمین به شما
  .... که مى تواند وسیله راحتى و نجات همه ملتها باشد

، با آزادى نسبى مراسم مذهبى در بعضى از جمهوریهاى شوروى نشان دادیـد 
راستى مذهبى کـه  ، که دیگر اینگونه فکر نمى کنید که مذهب مخدر جامعه است

... !؟مخدر جامعه اسـت ؛ وار کرده استایران را در مقابل ابرقدرتها چون کره است
در خاتمه صریحا اعلام مى کنم که جمهورى اسلامى ایران به عنوان بزرگترین و 
قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتى مى تواند خلاء اعتقادى نظام شـما را  
پرنماید و در هر صورت کشور ما همچون گذشته به حسن همجـوارى و روابـط   

  . ست و آن را محترم مى شماردمتقابل معتقد ا
  والسلام على من اتبع الهدى
  67/  10/  11روح االله الموسوى الخمینى 

پیام امام رضوان االله علیه را به طور خلاصـه از مجلـه نـور علـم دوره سـوم      
گورباچف بعد از چندى جواب مناسـب  ، نقل کردیم 14 - 10ص ، شماره پنجم

به محضر امام فرستاد و اکنون که ، رجه اشو تواءم با قبول توسط وزیر امور خا
در حال شکستن است و مکت توحید به تدریج ظلمت مادى را ، جهان کمونیسم

تـا جـایى کـه    ، هم شکسته و نور اعتقاد به خدا را در جاى آن قـرار مـى دهـد   
راءى ، نمایندگان مملکت مجارستان با اکثریت قاطع به انحلال حـزب کمونیسـم  

حمۀ االله علیه در ردیف عوامل شکننده آن هیولاى مخوف قرار پیام امام ر، دادند
  . گرفته است به امید از بین رفتن همه مکتبهاى مادى
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  سال هفتم هجرت 
که سبب گسترش اسـلام  ، سال هفتم هجرت جریانهاى بسیارى اتفاق افتاد در

  . و تحکیم بیش از پیش آن گردید اینک به مهمترین آنها اشاره مى کنیم

  بر و متلاشى شدن یهود جنگ خی
خیبر واحه ایست در هشتاد کیلومترى شمال مدینه به طـرف شـام کـه در آن    

رسـول خـدا   ، موقع مسکن طوائفى از یهـود و داراى قلعـه هـاى محکمـى بـود     
و یکـى پـس از دیگـرى    ، نزدیک به یک ماه قلعه ها را در محاصره داشت ﷐

یهود به قلعه دیگر پنـاه بـرده و در آن   ، ر قلعهبه هنگام سقوط ه، سقوط مى کرد
آن هـا دسـت   ، و چون قلعه وطیح و سلالم به محاصره درآمد، موضع مى گرفتند

همـه چیـز   ، کـه حاضـرند  ، پیغام دادنـد  ﷐از مقاومت برداشته و به رسول االله 
ول رس ـ، خویش را گذاشته و با زنـان و فرزنـدان خـود از خیبـر بیـرون رونـد      

آنگاه ازآن حضرت خواستند کـه در خیبـر   ، این پیشنهاد را قبول فرمود ﷐خدا
بمانند و نصف عایدات زمینهاى آن اعم از خرما و گندم و سـائر حبوبـات مـال    

این درخواست نیز مورد توافق حضرت قرار گرفـت و جریـان   ، مسلمامان باشد
وبا شیوع یافـت و    یهود خیبر مرض  خاتمه یافت در زمان عمربن الخطاب میان

خلیفه طبق قرارداد زمـان  ، نیز چون آنها مسلمانان را مسخره و تحقیر مى کردند
  : از خیبر اخراجشان کرد اینک مشروح ماجرا ﷐رسول االله 

، نطـاه ، قمـوص ، سـلالم : به نقل یعقوبى خیبر داراى شش قلعه بـود بنامهـاى  
) 582(ه و در آنها بیست هزار یهـودى رزمنـده وجـود داشـت     و مربط، شق، قساره

ابن اسحاق و ابن اثیر از هشـت قلعـه   ، اغراق و تخمینى باشد، ظاهر بیست هزار
و ، نطـاه ، شـق ، سـلالم ، وطـیح ، حصن صعب بن معاذ، قموص، ناعم: نام برده اند
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در ، سـت وفاءالوفاء همه آنها را از قلاع خیبـر گفتـه ا   4سمهودى درج ) 583(کتیبه 
  . مغازى واقدى قلعه هاى دیگرى نیز دیده مى شود

و عدم   آنها از یک طرف به فکر سازش ، وضع یهود خیبر بسیار مشکوك بود
از طرف دیگر به عده زیادى از یهـود بنـى قینقـاع و    ، تعرض با مسلمانان نبودند

؛ تندبنى نضیر که از مدینه اخراج شدند پناه داده و آنـان را در میـان خـود داش ـ   
وانگهى براى روز مبادا با قبائلى امثال غطفان و دیگران پیمان همکارى و کمـک  

و مـى  ، خیبر یکى از کانونهاى خطرناك علیه اسـلام بـود  ، بسته بودند و خلاصه
تصمیم به لشکرکشى و فتح آنجا  ﷐لذا رسول االله ؛ بایست مشکل آن حل شود

  . گرفت
ال هفتم هجرت بود که آن حضرت بـا هـزار و چهـار    ماه محرم یا صفر از س

یهود خیبر بعید مى دانستند که حضرت بـه  ، صد نفر به طرف خیبر حرکت کردند
زیرا به استحکام قلعه هـا و بـه کثـرت سـلاح و تعدادشـان      ، دیار آنها حمله برد

مگـر  : هر روز ده هزار رزمنده مشغول تمرین شـده و مـى گفتنـد   ، امیدوار بودند
: بـه مسـلمانان گفتنـد   ، یهود مدینه، هیهات، هیهات، ى تواند با ما بنجنگدمحمد م

قبیلـه اسـد و   ، شما قدرت تسخیر خیبر را نداریـد ، کارتان رنج بى حاصل است
  ) 584(غطفان به یارى آنها در مقابل عرب ایستاده اند 

و زد کـه از  چون به خیبر رسید در بیابانى به نـام رجیـع ارد   ﷐رسول خدا 
بـه  ، آنجا به تدریج به تسخیر قلعه ها شروع کند و چون به خیبر مشـرف شـدند  

اللهـم  : آنگاه دست بدرگاه خدا برداشته و چنـین گفـت  ، بایستید: یارانش فرمود
السـبع و مـا اقللـن و رب    ، رب السموات السـبع و مـا اظللـن و رب الارضـین    

یۀ و خیر اهلها و خیر مـا فیهـا و   انا نسئلک خیر هذه القر، الشیاطین و ما اضللن
  ) 585(نعوذ بک من شر هذه القریۀ و شر اهلها و شر مافیها 
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لذا حضرت ابتـداء  ، احتمال زیاد بود که قبیله غطفان به یارى اهل خیبر بیایند
آنها فکر ، به طرف غطفان رفت و چنان وانمود کرد که قصد حمله بر آنها را دارد

سپس به طرف خیبـر  ، به فکر دفاع از خود افتادند مساعدت یهود را رها کرده و
مردم غطفان از جاى خود حرکـت  ، این باعث شد که تا پایان کار خیبر، برگشت
  . نکردند

مردم خیبر روزها با بیل و کلنگ به مزارع رفته و شبها به قلعه هـا بـاز مـى    
حضرت شب هنگام بـه   چون، بى خبر بودند ﷐گشتند آنها از آمدن رسول االله 

، بامدادان که یهود به قصد رفتن به مزرعه از قلعه هـا خـارج شـدند   ، خیبر رسید
محمد و االله محمـد و الخمـیس   : چشمشان به لشکریان اسلام افتاد فریاد کشیدند

حضـرت  ، این را گفتـه و بـه قلعـه گریختنـد    ، معه یعنى محمد آمد با لشکریانش
صبحشان تـار  ، ما چون به کنار قومى فرود آییم ،االله اکبر خیبر خراب شد: فرمود

قلعه ها یکى پس از دیگرى سقوط مى کرد . آنگاه دستور محاصره داد، مى گردد
و اموال و غنائم به دست مسلمانان مى افتاد اولین قلعه اى که سقوط کـرد قلعـه   

و آن ، ناعم بود و در کنار آن محمود بن مسلمه برادر محمدبن مسلمه شهید شـد 
  . کردند  ین طریق بود که یهود سنگ دستاسى بر سر او انداختند و شهیدش بد

سپس قلعه قموص سقوط کرد و در آن اسیران بسیار گرفتند از جملـه صـفیه   
گردیـد و او زن کنانـۀ بـن     ﷐دختر حیى بن اخطب که بعدا همسر رسـول االله  

در خواب دید مـاهى در آغوشـش   ، صفیه آنگاه که در خانه کنانه بود، الربیع بود
ایـن نیسـت مگـر    : شوهرش گفـت ، این خواب را بر شوهر خود نقل کرده، افتاد

آنکه مى خواهى زن پادشاه حجـاز باشـى آنگـاه آنچنـان سـیلى بـه او زد کـه        
  چشمش کبود گردید و چون او را به اسارت گرفتند حضرت عبایى بـر سـرش   

  ) 586(انداخت 
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و اکثرشان از کمبود غذا بـه تنـگ   ، مسلمانان تمام شددر آن بین زاد و طعام 
حضـرت چیـزى نداشـت بـه آن هـا      ، بردند ﷐شکایت پیش رسول االله ، آمده
، خدایا تو بر حـال مسـلمانان واقفـى   : باز دست به درگاه خدا برداشت که، بدهد

خـدایا  ، ممى کن تأمینمن نیز چیزى ندارم آنها ، نیروى جنگ از وجودشان رفته
بزرگترین قلعه را که از همه بیشتر کفایت و طعام و خورش دارد به دسـت آنهـا   

  . فتح کن
با مقدارى جنگ و مقاومت تحمـل  ، دعاى مستجاب حضرت به اجابت رسید
مـدافعین  ، قلعه بزرگى سقوط کرد، تیرهاى سوزان یهود که از پشت بام مى بارید

نام قلعه صعب بن معاذ بـود کـه از همـه    آن قلعه به ، آن به قلعه دیگرى گریختند
طعام و خورش در آن ذخیره کرده بودند بدین طریـق مشـکل خواوربـار    ، بیشتر

  ) 587(. حل گردید
مسلمانان در گروه هاى متشکل روزها به قلعه مى تاختند و شبها به اردوگـاه  

ر زخمى ها را نیز در اردوگاه مداوا مـى کردنـد د  ، که در رجیع بود برمى گشتند
کـه بـراى   ، فتح قلعه نطاة پنجاه نفر ازمسلمانان با تیرهاى یهود مجروح گردیدند

 ) 588(مداوا به اردوگاه انتقال یافتند 

او گفـت مـرا پـیش    ، شبى گروه گشتى سپاه اسلام یک نفر از یهود را گرفتند
، وردنـد آ ﷐وى را محضـر رسـول االله   ، تا با او سـخن گـویم  ، پیامبرتان ببرید

در امـان  ، یـا ابالقاسـم  : گفـت ؟ تو کیستى و چـه خبـردارى  : حضرت به او گفت
، شیرازه یهـود از هـم گسـیخته   ، از قلعه نطاة مى آیم: گفت، آرى: فرمود؟ هستم

فرمود بـه کجـا مـى    ، بسیار هراسان و خائفند، امشب قلعه را ترك خواهند گفت
قلعه نطاة کـه از آن فـرار   ، به قلعه شق که استحکامش کمتر از نطاة: گفت؟ روند
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در آن سلاح و طعام و خـورش وجـود دارد و نیـز دسـتگاهى را کـه      ، مى کنند
  . تسخیر قلعه به کار برده مى شود در زیر زمین آن مخفى کرده اند

منجنیقى و دو ارابه و سلاح و زره هـا  : گفت !؟چه دستگاهى: حضرت فرمود
قلعه شدید و شما حتما داخـل   فردا چون داخل، و کلاه هاى جنگى و شمشیرها

جاى آنها رابه شما نشن خواهم داد غیـر  ، ان شاءاالله: حضرت فرمود، خواهى شد
؟ آن چیسـت : فرمـود . مطلب دیگـرى دارم ، از من کسى جاى آن ها را نمى داند
ارابـه هـا را   ، مجنیق را بر قلعه شق نصب کـن ، گفت چون آنها را بیرون آوردى

آن ، تا از تیرهاى یهود در امـان باشـند  ، نها قرار گیرندمردان شما زیر آ، بیاورید
در این صورت قلعه ، وقت در حفاظ ارابه ها شروع به شکافتن دیوار قلعه بکنید

  . قلعه کتیبه را نیز همان طور فتح کنید، شق در یک روز سقوط خواهد کرد
بـه نظـر    ﷐یا رسول االله : گفت، عمربن الخطاب که فرمانده گروه گشت بود

فرمود تو ، یا محمد خون مرا حفظ کن: یهودى گفت، مى آید که راست مى گوید
آن هـم  : فرمـود ، زنى در قلعه نزار دارم آن را نیز به من بـبخش : گفت، در امانى

چندروزى بـه  : گفت، حضرت از او خواست که اسلام آورد: گویند، مال تو باشد
  . من مهلت بدهید

منجنیـق را بـه   ، قوى یهودى راست بود، قطاة سقوط کرد فرداى آن شب قلعه
هنـوز  ، اصلاح کرده و براى فتح قلعه نزار به کـار گرفتنـد   ﷐دستور رسول االله 

زن یهودى را کـه نفیلـه نـام    ، سنگى توسط آن نینداخته بودند که قله سقوط کرد
آن شخص ، سقوط کرد و آنگاه که دو قله وطیح و سلالم، داشت به خودش دادند

یهودى که اسمش سماك بود اسلام آورد و از خیبر بیرون رفـت و ناپدیـد شـد    
)589( .  
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یهود با کمـال قـدرت مقاومـت    ، قلعه ها یکى پس از دیگرى سقوط مى کرد
و قلعه هایى که در گذشته نام برده شد همه به ، ولى کارى از پیش نبردند؛ کردند

آخـرین دژى کـه بـه محاصـره     ، رج از حد بـود غنائم خا، دست مسلمانان افتاد
یهود دیدند مقاومت فایـده اى نـدارد بناچـار از    ، قلعه وطیح و سلالم بود، درآمد

، حضرت قبول کـرد ، حضرت خواستند که جانشان در امان باشد واز خیبر بروند
در ، ما در کشـاورزى تجربـه داریـم   : و آنها تسلیم شدند آنگاه به حضرت گفتند

حضرت قبـول  ، عایدات آن مال ما و نصف آن مال شما باشد، م نصفخیبر بمانی
بـدین طریـق   ) 590(ولى هر وقت خواستیم حق بیرون کردن با ماست : کرد وفرمود

در تکمیل ایـن مطلـب   . جریان خیبر پایان یافت و مسلمانان آسوده خاطر شدند
  لازم است به چند ماجرا اشاره شود

  در خیبر  ﷒مقام على 
مورخان شیعه و اهل سنت در این مطلب اتفاق دارند که یهود در یکى از قلعه 
ها بیش از حد مقاومت مى کردند به طورى که چند حمله ناکام ماند و محاصـره  

عـده اى نـام آن   ، آزرده خـاطر گردیـد   ﷐بیست روز طول کشید و رسول االله 
ى و یعقوبى و طبرسى در اعلام الورى نام ولى به قول حلب، قلعه را ذکر نکرده اند

  . آن قموص بود
و کـار سـقوط   ، یهود در دفاع از آن قلعه مقاومت عجیبى کردنـد : به هر حال

در یکـى از روزهـا فـوجى را بـه      ﷐رسـول خـدا   ، قموص به طول انجامیـد 
هزیمـت  ولى آنها کـارى از پـیش نبـرده و    ، حمله کرده مأمورفرماندهى ابوبکر 

، ابوبکر آن ها رامقصر قلمداد مى کرد و آنها ابوبکر را، کردند و به وقت برگشتن
فرداى آن روز عمربن الخطاب فرماندهى را به عهده گرفـت و شکسـت سـختى    

، او نیز مانند ابوبکر افراد خود را گناهکـار مـى دانسـت وافـرادش او را    ، خورد
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فردا پرچم را به دست مردى خواهم : فرمود، یدآزده خاطر گرد ﷐رسول خدا 
او ، او نیز خدا و رسـول را دوسـت دارد  ، داد که خدا و رسول او را دوست دارد

لاعطین . خدا این قلعه را به دست او فتح مى کند، حمله کننده است نه فرار کننده
لایرجـع  یحب االله و رسوله و یحبه االله و رسـوله  ، الرایۀ غدا رجلا کرارا غیر فرار

  حتى یفتح االله على یدیه 
اسـت و   ﷒ین مـؤمن جمله یحبه االله و رسوله از مناقب منحصر به فـرد امیرال 

لذا حاضرین هر یـک انتظـار آن   ، جز در مورد وى درباره کسى گفته نشده است
را داشتند که حضرت آنها را بخواند و فرماندهى بدهـد تـا صـاحب آن منقبـت     

ابیطالب نیز خاطر جمع بودند زیرا که چشمانش درد مى کرد و گردند از على بن 
  . در خیمه افتاده بود وقادر به حرکت نبود

مـن  : گویـد   سعد وقاص ، چون صبح شد یاران اطراف آن حضرت را گرفتند
بعد با دو زانویم زانو زدم آنگاه برپاى ایستادم به ، پیش روى آن حضرت نشستم
على بن ابیطالب : حضرت فرمود، ه دست من بدهدامید آن که مرابخواهد پرچم ب

پایش ، چشمش درد مى کند جلو: همه با صداى بلند گفتند، را پیش من بخوانید
بروید بیاورید رفتند دست علـى را گرفتـه و بـه محضـر آن     : فرمود، را نمى بیند

را بـه    حضرت آوردند حضرت سر او را به زانویش گذاشت و بـا آب دهـانش   
بعد پـرچم  ، در دم چشم على صحت یافت )با آن ولایت تکوینى( ،چشم على زد

على بن ابیطالب مانند شیر ، را به دست او داد و او را دعا کرد و فرمان حمله داد
چنان هجوم برد که هنوز آخـرین   ﷒على . خمشگین همهمه و هروله مى رکرد

  . گردید  اخل قلعه قموص د ﷒افرادش به محل جنگ نرسیده بودند که على 
، مسـلح شـدیم  ، بـه عجلـه  ، ما که جزء فوج على بودیم: جابربن عبداالله گوید
ولـى  ، یااباالحسن کمى درنگ کن تا دیگران نیز برسـند : سعدبن ابى وقاص گفت
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على پیش از آنها نیزه خویش را در کنار قعله به زمین زد مرحب یهـودى ماننـد   
  . ) 591(را گرفتند  روزهاى قبل با عده اى جلوى او
سنگى را سوراخ کرده و بر سـر گذشـته بـود    ، مرحب که از روى کلاه جنگى

  : فریاد کشید
  قد علمت خیبر انى مرحب
  شاکى السلاح بطل مجرب 
  اضرب احیانا و حینا اطعن 

، پهلوان جنـگ آزمـوده ام  ، غرق در سلاح، اهل خیبر مى دانند که من مرحبم
امـام  ، گاهى با نیزه سینه ها را سـوراخ مـى کـنم   گاهى با شمشیر مى شکافم و 

  : صلوات االله علیه درجواب او فرمود
  انا الذى سمتنى امى حیدره
  کلیث غابات شدید قسوره 

  اکلیکم بالسیف کیل السندره 
مانند شیران بیشه هاى قوى و پرتوان ، من آنم که مادرم مرا حیدر نامیده است

ا شمشـیر وزن کـرده و از دم شمشـیر مـى     شما یهود را به طور گسترده ب، هستم
سـر و صـورت   ، شمشیر مـولا ، آنگاه مانند دو فیل نر به جان هم افتادند، گذرانم

نشست و مرحب به خـاك و خـون غلطیـد      مرحب را شکافت و در دندانهایش 
)592 (  

را از در ، بسته بـود   درش ، به در قلعه رسید ﷒على : فرماید ﷒امام باقر 
، آنگاه داخـل قلعـه شـد   ، بعد بر دوشش حمل کرد، جا برکند و بر سرش گرفت

به خـدا سـنگینى در بـر آن حضـرت     ، مسلممانان به دنبال وى داخل قلعه شدند
  . آنگاه آن را به دور انداخت، بالاتر از سنگینى جنگ بود
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به وقـت  ، داخل آن شدمژده آوردند که على قلعه را فتح و  ﷐به رسول االله 
مژده فتح مقبول و کار : پیش او آمد و فرمود ﷐رسول خدا  ﷒برگشتن على 

علـى از  ، من نیز از تو راضـى ام ، خدا از تو راضى گردید، عالیت را به من دادند
از : کـرد   عـرض  ؟ چرا گریه مـى کنـى  : حضرت فرمود، این سخن به گریه افتاد

  . که خدا و رسولش از من خشنود شدند شوق آن
بلغنى نباءك الشمکور و صـنیعک المـذکور قدرضـى االله     ﷐فقال رسول االله 

  ) 593(عنک فرضیت انا عنک 
ین مؤمنکلمه یحبه االله و رسوله چنانکه گفته شد از مناقب منحصر به فرد امیرال

  . ) 594(باشد  و نیز مورد تصدیق فریقین مى ﷒على 
ج ، و سیره ابن هشام 653ص  2ج ، و نیز مى توانید آن را در مغازى واقدى

حسان بن ثابـت در رابطـه بـا ایـن     ، و کتابهاى دیگر ملاحظه کنید، 349ص ، 3
  : معجزه و سقوط قموص چنین گوید

  و کـــان علـــى ارمـــدالعین یبتغـــى

ــداویا        ــس مـ ــم یحـ ــا لـ   دواء فلمـ

   
  فلـــۀشـــفاه رســـول االله منـــه بت  

ــا       ــا و بـــورك راقیـ   فبـــورك مرقیـ

   
  و قال ساءعطى الرایـۀ الیـوم صـارما   

  کمیـــا محبـــا للرســـول موالیـــا        

   
  یحــــب الهــــى و الالــــه یحبــــه

ــا         بـــه یفـــتح االله الحصـــون الاوابیـ

   
ــا   ــۀ کلهـ ــادون البریـ ــفى بهـ   فاصـ

  علیـــا و ســـماه الـــوزیر المواخیـــا     

   
  خاتمه این سخن 

: در ذکر حالات معاویه نقـل کـرده   61 ص، 2ج ، مسعودى در مروج الذهب
پس از اطراف خانه خدا به ، سعدبن ابى وقاص نیز با او بود، معاویه به حج رفت

آنگاه شروع به ناسزا گفتن به ، دارالندوة آمد و سعد را نیز با خود بر کسى نشانید
  . کرد )صلوات االله علیه(على بن ابیطالب 
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خود در کرسى نشـانده آنگـاه بـه علـى      اى معاویه مرا با: سعد با فریاد گفت
به خدا قسم اگر یک خصلت از خصال على در من بود بـراى  ! !؟ناسزا مى گویى

  . من محبوبتر بود از هر چه آفتاب بر آن تابیده است
بوده و فرزندانى مثل على داشتم از  ﷐اگر من مانند على داماد رسول خدا 

فـردا  : اگر رسول خدا مانند على به مـن گفـت  ، وبتر بوددنیا و مافیها بر من محب
و او خـدا  ، پرچم را به دست مردى خواهم داد که خدا و رسولش دوستش دارند

بر من از آنچه ، خدا قلعه را به دست او فتح خواهد کرد، و رسول را دوست دارد
  . آفتاب بر آن تابیده خوشتر بود

تو بر من : ه در تبوك به على گفو اگر رسول خدا به من مى گفت آنچه را ک
مانند هارون هستى بر موسى جز آن که بعـد از مـن پیـامبرى نیسـت از دنیـا و      

ایـن  . به خدا قسم دیگر با تو در منزلى نخواهم نشست، مافیها بر من محوبتر بود
  . ) 595(را گفت و خارج شد 

  غنائم خیبر 
ات هرساله میان مسلمانان در رابطه با مقدار غنائم خیبر و تقسیم سهام و عاید

مطالب بسیار مفصل و ، و اندازه خمسى که به حضرت و حق االله اختصاص یافت
متوفاى ، طالبان تفصیل به فتوح البلدان بلاذرى. مفید و خواندنى و شنیدنى است

 - 683ص ، 2ج ، خیبـر و مغـازى واقـدى   ، فصـل ، 42 - 36ص ، قمرى 279
ب ذکر مقاسم خیبـر و اموالهـا خیبـر و    با 363ص ، 3ج ، وسیره ابن هشام 692

  . اموالها رجوع فرمایند

  شهداء خیبر 
هیجده نفر از مسـلمانان در خیبـر شـهید شـدند     ، به نقل ابن اسحاق و واقدى

  : اسامى آنها به نقل ابن هشام چنین است
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  . در قلعه نطاة بهدست حارث یهودى شهید شد، ربیعۀ بن اکتم: 1
  . اسیر یهودى بودثقیف بن عمرو که قاتلش : 2
  به دست حارث یهودى، رفاعۀ بن مسروح: 3
  . عبداالله بن هبیب بهنقل واقدى وهب در قلعه نطاة شهدى شد: 4
  . بشربن براءبن معرور که مسموم شد و خواهد آمد: 5
  فضل بن نعمان: 6
  . مسعودبن سعد که به دست مرحب یهودى شهید شد: 7
که محرب یهودى سـنگى بـر سـر او    محمودبن مسله برادر محمدبن مسله : 8

  . انداخت و از زخم آن شهید شد
  . ابوضیاح بن ثابت که از اصحاب بدر بود: 9

  . حارث بن حاطب که از اصحاب بدر بود: 10
  عروة بن مرة: 11
  اوس بن قائد: 12
  انیف بن حبیب: 13
  ثابت بن اثله: 14
   )طلحۀ بن یحى بن ملیل(طلحه : 15
  . با تیرى شهید شدعمارة بن عقبه که : 16
  عامربن االکوع: 17
نود و سه نفر از یهود در خیبـر بـه   . ) 596(اسود راعى که اسمش اسلم بود : 18

  . درك واصل شدند
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  در خیبر  ﷐حکایت مسموم شدن رسول خدا 
زینب دختر حارث خواهر : مى گوید 34ص ، 2ج ، یعقوبى در تاریخ خود: 1
حضرت لقمه ، آورد ﷐ه و مسمومى را محضر رسول خدا گوسفند پخت، مرحب

که یا رسول االله من مسمومم ، به سخن درآمد، بازوى گوسفند، اى از آن برداشت
بشربن براءمعرور که با حضرت از آن گوشت مـى خـورد مسـموم    ، از من مخور

  . شد و فوت کرد
چـون رسـول خـدا    : نقـل کـرده   352ص ، 3ج ، ابن هشام در سـیره اش : 2
زینب دختر حارث زن سلام بن مشکم گوسـفند  ، از خیبر آسوده خاطر شد ﷐

قبلا پرسیده که حضرت از کدام قسمت گوسفند ، بریانى محضر آن حضرت آورد
لـذا بـه بـازوى آن بیشـتر از     ، از بازوى گوسـفند ، گفته بودند؟ خوشش مى آید

ت از بـازوى گوسـفند مقـدارى در دهـان     حضر، جاهاى دیگرش سم داخل کرد
و از دهان بیرون انداخت ولى بشربن براءکـه بـا او   ، گذاشت و جوید ولى نبلعید
  . مى خورد لقمه خود را بلعید

این استخوان به من مى گوید که مسموم است آنگاه زینب : بعد حضرت فرمود
ودم حضـرت  آرى من آن را مسموم کرده ب: گفت، را خواست و از او تحقیق کرد

اگـر پادشـاه   : مى دانى چه بلایى سر قوم من آورده اى گفتم: گفت؟ چرا: فرمود
باشد از شر او راحت مى شویم و اگر پیامبر باشد به طریق وحـى خبـردار مـى    

  . او را بخشود ولى بشربن براء از آن وفات یافت ﷐شود رسول خدا 
ن بـراء بـه عیـادت آن حضـرت     در مرض وفات آن حضرت که خواهر بشرب

اى خواهر بشر اکنون قطع شدن رگ شریان خـویش را  : به وى فرمود، آمده بود
احساس مى کنم و این در اثر همان خوراك است که در خیبر با برادرت خوردم 

  . مسلمانان عقیده داشتند که آن حضرت مسموما شهید شد
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آورده است واقـدى نیـز    150ص  2ج ، ابن اثیر نیز آن را در تاریخ کامل: 3
گویند حضرت به قتل زینب : نقل کرده و افزوده 677ص ، 2ج ، آن را در مغازى

 769ص ، 2حلبى در سـیره خـود ج   ، او را کشته بعد به دار آویخته، دستور داد
زینـب را  : چون بشربن براء وفات یافت حضرت فرمـود : بعد از نقل قضیه گوید
  . کشته ودار آویختند

از اعتقــادات مرحــوم  214ص ، 27ج ، ســى در بحــارالانوارمرحــوم مج: 4
آن است که او در  ﷐اعتقاد ما درباره رسول خدا : صدوق نقل کرده که فرماید
خوردن آن طعام مسـوم گـاه گـاه اثـرش در وجـود      ، غزوه خیبر مسموم گردید

 . ایشان ظاهر مى شد تا شریانش قطع شد و رحلت کرد

آنچـه شـیخ ابـوجعفر    : فید در شرح اعتقادات صـدوق فرمـوده  مرحوم شیخ م
با سم و قتل از دنیا رفتند بعضى ثابت نشده  ﷒رحمه االله فرموده که پیامبر ائمه 

  . را از ثابت نشده ها دانسته است ﷐آنگاه مسمو شدن رسول االله ، است
رسـول  : ن براءبن معرور فرمودهعلامه در خلاصه درباره بشرب: نگارنده گوید

، احـد ، او در بـدر ، میان او و واقدبن عبداالله بـرادرى بـه وجـود آورد    ﷐خدا 
و با آن حضرت از گوسفند ، بود ﷐حدیبیه و خیبر در رکاب رسول االله ، خندق

بن براء را در ارباب رجال که بشر، مسموم خورد و گویند که در اثر آن فوت کرد
  . نوعا این طور گفته اند، رجال خود نقل کرده اند

مشکل است که بگـوییم رسـول خـدا    ، به هر حال مطلب کاملا حتمیت ندارد
از طعام زنى که شوهر و برادرش به دسـت او کشـته شـده بـدون تحقیـق       ﷐

دیگرى است کـه   بخورد و دیگران نیز بخورند وانگهى خوردن ذبیحه کفار مسئله
  ؟ باید دید آن روز تحریم شده بود یا نه
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  تشریع چندین حکم در خیبر 
: نقـل کـرده   ﷒مرحوم صدوق در خصال باب التسعۀ از اباعبداالله الحسـین  

کمان خویش را خواست و بـر آن تکیـه   ، چون خیبر را فتح کرد ﷐رسول خدا
نا نمود و از فـتح و یـارى خـدا نـام بـرد و از نـه       آنگاه خداى را حمد و ث، کرد

اجرت زنا اجاره گرفتن براى جفتگیـرى دادن حیـوان   : خصلت مردم را نهى کرد
و ، انگشتر طلا قیمـت سـگ در فـروختن آن و پالانهـا و زینهـاى ارغـوانى      ، نر

پوشیدن لباس قسى که در شام بافته مى شـد و خـوردن گوشـت درنـدگان و از     
  . لا و نقره به نقره با زیادت و نگاه کردن به ستارگانفروختن طلا به ط
بعضى از موارد نه گانه حرام و بعضى مکروه و بعضى مخصـص  : ناگفته نماند

زنـا دادن و اجـرت زنـا هـر دو حـرام و خـوردن       : است که ذیلا اشاره مى شود
اجرت آن نیز حرام است پول گرفتن در مقابل کشیدن حیوان نر به حیـوان مـاده   

عبارت عربى عن کسبه الدابۀ یعنى عسب الفحـل  ، جفت گیرى مکروه است براى
  . است

قهرا نظر حضـرت بـه   ، انگشتر طلا براى مردان حرام و براى زنان جایز است
است فروختن آن حـرام ولـى سـگ     )هراش(سگى که ولگرد ، مردان بوده است

  . شکار و گله که تربیت شده است مانعى ندارد
ا عبارت عربى میثار الارجوان است میثره و ساده و بـالش  درباره پالان الاغه

مانندى است که بر پالان و زین گذاشته مـى شـود قرمـز و ارغـوانى بـودن آن      
منظـور از آن  ، است که بزرگان ایراتن در آن وقـت عمـل مـى کردنـد    ، تکبرآور

ثیاب قسى لباس و جامه اى بوده کـه ظـاهرا از شـهرى    ، کراهت است نه حرمت
یا شهرى موسوم به همین نام در شام و یا از مصر به ، ه نام قس در هندساحلى ب

این نوع جامه رنگین بوده و در آن ابریشم بـه کـار   ؛ جزیرة العرب وارد مى شده
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منظور از نگاه به سـتارگان ظـاهرا احکـام     ).ذیل قس و قسى، دهخدا(. مى رفته
رویفـع بـن ثابـت    از ، 345  ص ، 3ج ، ابن اسحاق در سیره خـود ، نجومى است

خیبر ما را نهى کرد از اینکه بـه زنـان اسـیر     ﷐رسول خدا : انصارى نقل کرده
، اگر زنى یا کنیزى اسیر کردیم: و فرمود، حامله قبل از وضع حمل نزدیک شویم

صبر کنیم قاعده شده و پاك گردد تا یقین کنـیم کـه در شـکم    ، و ما خودمان شد
و از ایـن کـه   ، ین که چیزى از غنیمت قبل از تقسـیم بفروشـیم  بچه اى ندارد و ا

و بعد از لاغر کردن به محل خودش برگرداینم و این که ، مرکبى از غنائم برداریم
لباس از غنائم بپوشیم بعد از کهنه کردن در جایش بگذاریم و نیـز از عبـادة بـن    

طلا و نقره به  صامت نقل کرده که حضرت در روز خیبر ما را از فروختن طلا به
  ) ترجمه آزاد(نقره نهى کرد

  اسلام ابوهریهره و وضع بسیار پیچیده او 
ابوهریره دوسى که از اهل یمن بود در سال هفتم هجرت اسـلام آورد چنـان   

این شخص که در سال هفتم به نقـل  ، که ابن اثیر در اسدالغابه و دیگران گفته اند
رسـید و اسـلام آورد    ﷐ل االله در خیبر به حضور رسو 636ص ، 2ج ، واقدى

از چهرهاى بسیار پیچیده اى است که وابسته شدن به معاویه و جعـل حـدیث او   
به نقل ابن حجر در کتاب زواجـر  ، او بعد از اسلام آوردن. را نامزد و مشهور کرد

نیـز در  ، به بحرین رفت و دو سال در بحرین بود و حتى موقع رحلـت حضـرت  
اقامت داشت بر این اسـاس فقـط حـدود یکسـال محضـر رسـول خـدا        بحرین 
را درك کرده ولى به قدر رطب و یابس از حضرت حدیث نقل نمـوده کـه    ﷐

  اکثر حدیثا عن رسول االله است: گفته اند
در تعریف از او بسیار اغراق کرده ولى در ذکر حالاتش چیزهایى گفته اند که 

از عملماء شـیعه مرحـوم شـرف    . یرت به دندان مى گیرنداهل تحقیق انگشت ح
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، الدین و از دانشمندان سنت محمود ابوریه هر یک کتابى دربـاره او نوشـته انـد   
ابتکار از شرف الدین بوده و ابوریه در کتاب خود به کتـاب او اشـاره مـى کنـد     

  . اینک مجملى از شرح حال او را مى آوریم
ذیـل  (ابن حجر در جلـد هفـتم الاصـابه    ، نیستنام ابوهریره به تحقیق معلوم 

بیشتر از دو صفحه آن کتاب را به نقل اقوال درباره نام اختصـاص داده   )ابوهریره
، اما درباره نـام پـدر ابـوهریره پـانزده قـول اسـت      : گوید، 7ج ، 201و در ص 

درباره نام ابوهریره بیشتر از سى قـول  : فیروزآبادى در قاموس ماده هرمى گوید
   .است

خـودش در علـت ایـن     )پدر گربه کوچـک (کلمه ابوهریره کنیه اوست یعنى 
تسمیه مى گوید من گوسفندان خانواده خـود را مـى چرانـدم و گربـه کـوچکى      
داشتم شبها آن را در میان درختى مى گذاشتم و روز با خود برده و با آن بـازى  

  . ) 597(مى کردم لاجرم نام مرا ابوهریره گذاشتند 
: ماده هـر گویـد  ، درقاموس، شدید به گربه همواره با او بوده است این علاقه
حاکم در مسـتدرك بـا دو   ، او را دید که گربه اى در آستین دارد ﷐رسول خدا

رسول خدا مرا اباهر مى خواند ولى مـردم بـه مـن    : سند از او نقل کرده که گوید
که حضرت او را در خطـاب تحقیـر    این نشان مى دهد. ) 598(ابوهریره مى گویند 

یـا ابـا   : مى کرده و نیز به قدرى با رفت و آمد حضرت را ناراحت کرد که فرمود
. هریره زرنى غبا تزدد حبا پیش من گاه گاه و کمتر بیا تـا محبـت افـزون شـود    

  . معلوم است که حضرت از حضور او ناراحت بوده است
شکم خود پیامبر را خدمت من شخص مسکینى بودم براى پرکردن : مى گوید

غرضى جز پرکـردن شـکم خـود     ﷐یعنى از مصابحت رسول االله ) 599(مى کردم 
  . نداشته است
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از اشخاص درباره قرائـت قـرآن   : در صحیح بخارى آمده ابوهریره مى گوید
غرضم آن بود که با من رفته و طعامى به من بخوراننـد در ایـن   ، مى کردم سئوال
بهترین مردم نسبت به فقراء جعفربن ابیطالب بود ما را به خانه اش مى برد و  باره

  ) 600(غذایى داد 
از گرسـنگى شـکم خـود را بـه زمـین مـى چسـباندم و از        : و نیز مى گوید

، روزى مردم از مسجد خارج مى شـدند ، گرسنگى به شکم خود سنگ مى بستم
این فقط براى آن بود که ، پرسیدماز آیات قرآن چیزى از او ، ایستادم ابوبکر آمد
از او نیز پرسیدم ، بعد از او عمر رسید، ولى طعامى به من نداد، شکم مرا سیر کند

  ) 601(.... نظر فقط آن بود که لقمه نانى به من دهد ولى نداد
مـا بـین منبـر رسـول خـدا      : ابـوهریره گویـد  ) 602(باز بخارى نقـل مـى کنـد    

یشه در حال غش و بى طاقت مى افتادم مردمى پاى خود را بر و حجره عا ﷐
گردن من گذاشته لگد مالم مى کردند به گمانشان که من دیوانه ام حال آنکه فقط 

از این معلوم مى شود که مطلقا احترامى در نزد صحابه نداشته است ، گرسنه بودم
  . وگرنه هرگز این کار را با اشخاص محترم روا نمى دارند

بعدها که از خوان بى دریغ معاویه همواره شکم خـود را پـر مـى کـرد در     او 
و معده اى پرهضـم و  ، خدایا به من دندانى تیز: دعایش با کمال وقاهت مى گفت

پرکار عنایت فرما اللهم اعطنى ضرسا طحونا و معدة هضـوما و   )دبرى(ما تحتى 
از  !نسـان حـاکى اسـت   این دعا چه قدر از شکم پرستى و پستى ا) 603(دبرا نثورا 

کثرت شکم پرستى و علاقه اى که به طعامى به نـام مضـیره داشـت او را شـیخ     
محمود ابوریه مصرى در کتاب خـود فصـلى را بـدین اسـم     ، المضیره لقب دادند
  . اختصاص داده است
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مـاده  ، 145ص ، 1ج ، در حیـاة الحیـوان  ، دمیـرى ، ابوهریره شطرنج باز بود
ابن اثیر در نهایـه  ، بوهریره در کتب فقه مشهور استشطرنج بازى ا: عقرب گوید

مردى ابوهریره را دید که سدر بازى مى کرد و آن قمارى است : ماده سدر گوید
  . مخصوص و سدر معرب سه در است

من تو را : گفت، عمربن الخطاب ابوهریره را آن قدر زد که پشتش خونین شد
این همه اسبان را بـه هـزار و   عامل بحرین کردم در حالى که کفشى هم نداشتى 

هدایاى مـردم بـر آنهـا    ، اسبانم بچه زاییده: گفت !؟ششصد دینار از کجا خریدى
زیـادى آن  ، مخارج تو را به حساب آوردم: گفت، اضافه شد تا به این حد رسید

بلى به من مربوط اسـت  : عمر گفت، این ربطى به تو ندارد: ابوهریره گفت، را بده
  . ازیانه گرفت تا خونین گردیدو بعد او را زیر ت
آن در صورتى بود که : عمر گفت، آنها را در راه خدا مى دهم: ابوهریره گفت

از حلال به دست آورده و با رغبت مى دادى از انتهاى حجر بحرین آمده اى که 
 !؟گویا مردم براى تو مالیات جمع مى کنند نـه بـراى خداونـد بـراى مسـلمانان     

ما رجعـت بـک امیمـه الا    : وط نکرده مگر براى خرچرانىمادرت امیمه تو را تغ
  ) 604(لرعیۀ الحمر 

اگـر  ، عمر با این سخن ابوهریره را چنان تحقیر که آدمى به حیرت مـى افتـد  
  . ابوهریره موقعیتى داشت حتما چنان تحقیر نمى شد

که بـر   چنان بر سینه ابوهریره زد ﷐عمر در زمان رسول خدا : مسلم گوید
  . ) 605(مقعدش به زمین افتاد 
بعد از نقل حدیث ابوهریره دربـاره خلقـت   ، 448ص ، 8ج ، در تفسیر المنار

زیرا با نص قـرآن مخـالف   ، حدیث ابوهریره مردود است: آسمانها و زمین گوید
خدا ما را به حل مشـکلات احادیـث ابـوهریره هـدایت کـرده و آن      ... مى باشد
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حبار روایت نموده است و کعب همان اسـت کـه مطـالبى از    او از کعب الا: اینکه
عبداالله بن عمر : گفته، 8ج ، 163اسرائیلیات باطله را داخل اسلام کرد و در ص 

  . در حدیث ابوهریره شک کرده است
ابوریه در کتاب شیخ المضیرة که به نام بازرگان حدیث ترجمـه شـده در ص   

یره را تکـذیب کـرده انـد مسـلم در     على و عایشه ابوهر، عثمان، عمر: گوید 98
ابـوهریره  : از ابورزین نقـل مـى کنـد     کتاب اللباس  243ص ، 2صحیح خود ج 

شما مى گویید که من بـر رسـول   : پیش ما آمد دست به پیشانى خود زد و گفت
از ایـن حـدیث   ... خدا دروغ مى بندم تا شما هدایت شوید و من به ضلالت افتم

میـان   ﷐ن نسبت دروغ بستن او به رسـول خـدا   معلوم مى شود که در آن زما
  . مردم شایع بوده است

ابوهریره اولین راوى حدیث اسـت  : ابوریه از مصطفى صادق رافعى نقل کرده
ابن ، عایشه بیش از همه او را انکار مى کرد، که در اسلام متهم به دورغگویى شد

ره در کاخ خود واقـع در عقیـق از   حجر در الاصابه تصریح کرده که چون ابوهری
معاویه به حاکم مدینه نوشت ده هزار ، دنیا رفت و جنازه اش را به مدینه آوردند

درهم به فرزندان او بدهـد و حـال آنهـا را همـواره مراعـات نمایـد در الکنـى        
معاویه گروهى از صحابه و تابعین را اجیر : والالقاب از ابن ابى الحدید نقل کرده

فقط ابوهریره و عمرنبن عـاص و  ، حدیث جعل کنند ﷒مذمت على  کرد که در
  . مغیرة بن شعبه به این کار تن در دادند

طالبـان  ، آنچه در رابطه با ابوهریره نوشته شد یک از هزار است: ناگفته نماند
شرف الدین عاملى و کتـاب شـیخ المضـیرة     تألیفتفصیل بیشتر به کتبا ابوهریره 

یه مصرى رجوع فرمایند عجیب است که ابوهریره با این همه مطـاعن  ابور تألیف
علت ایـن شـهرت   : من فکر مى کنم، داراى آن همه مقام در نزد اهل سنت است
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آن است که معاویه و بنى امیه بخاطر دروغهایى که ابوهریره به نفع آنها مى گفت 
مودنـد و آنگـاه   نام او را ترویج کرده و بزرگش ن، و به رسول خدا نسبت مى داد

ابوهریره بیشتر از همه ، که در قرن دوم هجرى تدوین حدیث از زبانها شروع شد
اسناد و شواهد فوق نشان مى دهد که : و کار به اینجا کشید وگرنه، مطرح گردید

و ابوبکر و عمر و عثمان موقعیتى نداشته بلکه مـتهم   ﷐او در زمان رسول خدا
اصلا اسـمى از ابـوهریره دیـده     ﷒وده است و در زمان على به جعل حدیث ب

این گونه اشخاص مانند موشها به سـوراخى   ﷒چون در خلافت امام ، نمى شد
خزیده بودند معاویه و امثال او بود که به این دروغسازان میدان دادند و آن ها را 

  . به رخ مردم کشیدند
  ادرکواارادوا بها جمع الحطام ف

  و ماتوا و دامت سنۀ اللئماء 

  و فوت نمازش  ﷐خواب ماندن رسول خدا 
ــرده   ــل ک ــازرونى نق ــه االله از ک ــى رحم ــدا   : مجلس ــول خ ــه رس ــاه ک آنگ

از خیبر بیرون رفت و در راه به استراحت پرداخت و نگهبـانى شـب را بـه     ﷐
در نزدیکیهاى ، مدتى بیدار ماند و نماز خواندبلال ، بلال سپرد و بعد خواب رفت

و نه کسى از  ﷐از قضا نه بلال بیدار شد و نه رسول خدا، صبح به خواب رفت
حضـرت وحشـت   ، اصحاب تا خورشید طلوع کرد و حرارت آن بیدارشان نمود

 ـ   : گفـت ؟ بلال چرا بیدارمان نکردى: زده بیدار شد و فرمود ا پـدرم بـه فـدایت ی
  . مرا هم مانند شما خواب ربود ﷐رسول االله 
، وضـو ، مقدارى حرکت کرده بودند که حضرت ایسـتاده ، حرکت کنید: فرمود
هـر  : آنگاه نماز صبح را قضا کرد وبعد فرمـود ، اذان گوید: به بلال فرمود، گرفت

، بن اثیر در کاملا... ) 606(که نمازى را فراموش کند هر وقت به یادش آمد بخواند 
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ابـن  ، ایـن قضـیه شـهرت دارد   : گفته اسـت ، بعد از اشاره به آن، 151ص ، 2ج 
، شاید ما بخوابیم: حضرت به بلال فرمود: گوید، 355ص ، 3اسحاق در سیره ج 

تا آخر شب ما را بیدار کنى بلال را نیز خواب برد تا نماز به قضـا  ، مواظب باش
  . نوار نقل مى کندبعد جریان را مانند بحارالا، ماند

حکایت فـوق را زراره بـه   : مرحوم شهید اول در الذکرى فرموده: ناگفته نماند
ندیده ام کسى این : نقل کرده و پس از نقل آن گوید ﷒طور صحیح از مام باقر 

اهل سـنت  ، خبر را به عنوان عیب جویى و نقص در عصمت آن حضرت رد کند
  . ) 607(صحابه آن را به این صورت نقل کرده اند از ابى قتاده و جماعتى از 

کـردم از   سـئوال  ﷒از سماعۀ نقل کرده از امـام  ، 294ص ، 3ج ، در کافى
هـر وقـت یـادآورد    : فرمـود ، کسى که نماز صبح را فراموش کرد تـا آفتـاب زد  

تـاب طلـوع   از وى فوت شد تـا آف ، نماز صبح، خوابید ﷐رسول خدا ، بخواند
. بعد از بیدار شدن آن را خواند ولى مقدارى از آنجا دور شد بعد قضا کـرد ، کرد

شنیدم مـى   ﷒گوید از امام صادق : در حدیث دیگرى از سعید اعراج نقل شده
خـدا او را خـواب   ، خوابید نماز صبحش به قضـا مانـد   ﷐رسول خدا : فرمود
آیا نمى بینى اگر کسى تـا  ، این رحمتى بود براى مردم، کرد تا آفتا طلوع. داشت

آیـا بـه نمـازت    : طلوع خورشید در خواب ماند مردم او را سرزنش کرده گویند
  !؟اهمیت نمى دهى

؟ خواب مانـدى : اگر کسى گوید، خواب آن حضرت سنت و طریقه اى گردید
پس خواب ، نیز پیش آمد ﷐کارى است که براى رسول خدا : جواب مى دهد

خداى سبحان با آن بـه ایـن امـت رحـم     ، ماندن آن حضرت اسوه و رحمتى شد
  . کرد
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این مطلب غیر از مسئله سهوالنبى است کـه معرکـه آرا و مـورد    : ناگفته نماند
  . نقص و ابرام واقع شده است

مـام عمـر بـه قضـا     در ت ﷐نماز پیامبر ، به نظر مى آید که غیر از این مورد
نمانده است در روایات اهل سنت آمده کـه در یکـى از روزهـاى خنـدق نمـاز      
خواندن بر آن حضرت و اصحابش میسر نشد و نماز یک شبانه روز را یک جـا  
در یک شب خواندند ولى در روایات شیعه هست کـه آن حضـرت نمـاز را بـه     

روى ان : بیان نقل کردهاز مجمع ال 478ص ، 5ج ، اشاره خواند در وسائل الشیعه
صـلوات بالایمـاء و     خمس  )یعنى شب جنگ صفین(صلى لیلۀ الهریر  ﷒علیا 

  صلى یوم الاحزاب ایماء  ﷐قیل بالتکبیر و ان النبى 

  آمدن جعفر بن ابیطالب از حبشه 
نشـده بـود کـه خبـر     هنوز از آنجا خارج ، بعد از فتح خیبر ﷐رسول خدا 

، جعفربن ابیطالب با مهاجران از حبشه برگشته و داخل مدینـه شـده انـد   : آوردند
زیرا مهاجرین قبل از هجرت از ، حضرت از شنیدن این خبر بسیار مسرور گردید

، مکه به حبشه رفته بودند و در سال هفتم هجرت بعد از سالها به دینه مى آمدنـد 
فـتح  ، دانم براى کدام یک از دو امر بیشتر شاد شومنمى : لذا آن بزگوار فرمودند

  . ) 608(خیبر یا آمدن جعفر 

  تشریع نماز جعفر طیار 
جعفر طیار پس از ورود به مدینه دانست که حضرت براى ختم غائله یهود به 

گرفـت و    خیبر رفته است لذا بـراى دیـدار آن حضـرت را خیبـر را در پـیش      
به امـام صـادق   : تهذیب از بسطام نقل شده در، خودش را به آن حضرت رسانید

؟ فدایت شوم آیا جایز است انسان برادر دینى اش را در آغوش گیرد، گفتم ﷒
جعفـر از  : روزى که خیبر را فتح کرد خبر آمد کـه  ﷐آرى رسول خدا : فرمود
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بـه  ، شـاد شـوم  به خدا نمى دانم به کدام یک بیشتر : فرمود، حبشه برگشته است
  !؟آمدن جعفر یا به فتح خیبر

حضرت برخاسـت او را در  ، آن حضرت کمى درنگ نکرده بود که جعفر آمد
از چهار رکعت نمازى کـه  : بسطام عرض کرد. آغوش گرفت و پیانیش را بوسید

حضـرت  ، آرى چون جعفر آمـد : فرمود، حضرت فرمود جعفر بخواند خبر دهید
گمان کردنـد کـه مـى    ؟ آیا به تو عطیه اى ندهم، همآیا به تو هدیه اى ند: فرمود

جعفـر  ، چشمها به سوى حضرت نگران شد، خواهد به و طلایى یا نقره اى بدهد
چهار رکعت نمـاز بخـوان آنچـه در میـان     : فرمود. ﷐آرى یا رسول االله : گفت

دو روز  اگر توانستى هر روز بخـوان وگرنـه هـر   ، آنهاست براى تو آمرزیده شود
که آنچـه میـان آن دو اسـت بـر تـو      ، یکبار وگرنه هر هفته یا هر ماه یا هر سال

  . ) 609(آمرزیده شود 
نماز جعفر طیار چهار رکعت است که با سیصد تسـبیحات اربعـه   : ناگفته نماند

، خوانده مى شود و از نمازهایى است که بسـیار بـا ثـواب و بـا فضـیلت اسـت      
آن بابى تحت عنوان صلوة الحبوة و التسبیح و هـى  مرحوم صدوق در فقیه براى 

  . حدیث نقل کرده است9صلاة جعفر منعقد فرموده و در آن 

   ﷓فدك یا ملک فاطمه 
به قول معجم البلدان تـا مدینـه دو   ، فدك روستایى بود در نزدیکى هاى خیبر

یکى ازیـاران  ، خیبر رفت آنگاه به طرف ﷐رسول خدا ، روز راه فاصله داشت
خود را به نام محیصۀ بن مسعود به سوى اهل فدك فرستاد و آنها را بـه اسـلام   

وضعى پیش نیاورند که به آنجا هم مانند خیبر لشکرکشـى  : دعوت کرد و فرمود
  کند
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امروز و فردا کرده منتظر ، محیصۀ به آنجا رفت و پیام حضرت را رسانید یهود
در قلعه ها نطاة : کجا خواهد انجامید و پیش خود مى گفتندبودند تا کار خیبر به 
و از همه بالاتر سید یهود مرحـب بـا ده   ، حارث، اسیر، یاسر، مردانى چون عامر

محمد از کجا مى تواند به آنجا قدم گـذارد در ایـن   ، هزار شمشیر زن وجود دارد
سـت  حیص و بیص بودند که خبر رسید اهل قلعـه نـاعم و بزرگـان یهـود بـه د     

آنگاه عده ، این خبر آنها را هراسان کرد و ترسیدند، سپاهیان اسلام کشته شده اند
یوشـع  (اى از یهود را با یکى از بزرگانشان به نام فون بن یوشع و در نقل کامـل  

فرستاده و پیشنهاد صـلح   ﷐در به همراه محیصه به محضر رسول االله  )بن فون
بماننـد و نصـف زمینهـاى فـدك از آن رسـول خـدا        کردند که در جـاى خـود  

این پیشنهاد مورد قبول آن حضرت واقع شد و قضـیه خاتمـه یافـت    ، باشد ﷐
گردید زیرا که با صـلح و   ﷐على هذا زمین هاى فدك از آن رسول خدا ، ) 610(

 علـى رسـوله مـنهم فمـا     ما افاءاالله: بدون جنگ به دست آمده بود و خدا فرماید
  . ) 611(اوجفتم علیه من خیل و لارکاب 

شیعه و اهل سنت جریان فدك را همه این طور با مصالحه نقل کرده اند و بـه  
بود و مختـار بـود    ﷐صریح قرآن و اتفاق فریقین آنجا مخصوص رسول خدا 

نـازل  ) 612(... القربى حقه و چون آیه و آت ذا، که در آنجه هر طور تصرف بفرماید
را خواست و فدك را به وى داد و در این  ﷓آن حضرت دخترش فاطمه ، شد

رابطه سندى نوشت و به فاطمه داد و آنگاه که ابوبرك فدك را از دسـت فاطمـه   
این : را به ابوبکر نشان داد و فرمود ﷐آن حضرت دستخط رسول خدا ، گرفت
از آن وقت فدك در . ) 613(در رابطه با من وفرزندانم است  ﷐ه رسول خدا نوشت

بـود و عایـدات آن زیـر نظـر وى بـه مصـرف مـى رسـید و          ﷓دست فاطـه  
بلى از همه آنچه آسمان سایه انداختـه  : در نهج البلاغه فرموده ﷒ین مؤمنامیرال
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گروهى بر آن بخل ورزیدند و از دسـت مـا گرفتنـد     ،فقط فدك در دست ما بود
گرفـت   ﷓آن را از دست فاطمه ، ابوبکر، ﷐پس از رحلت رسول خدا . ) 614(

ین مـؤمن به من داده است امیرال: پدرم: فرمود ﷓فاطمه ، و داخل بیت المال کرد
 ﷒ام ایمن نیز شهادت داد حسنین ، ى گویدشهادت داد که فاطمه راست م ﷒

من ، رباح غلام رسول االله نیز شهادت داد ولى ابوبکر نپذیرفت، نیز شهادت دادند
زنده مـى شـد و شـهادت مـى داد بـاز       ﷐گمان دارم که اگر خود رسول خدا 

ر اختیـار علـى   چون سیاست وقت آن بود که پولى و امکانى د، پذیرفته نمى شد
  . نباشد ﷒

  تکمیل مطلب 
چـرا آن مقـدار زمـین را بـه      ﷐ممکن است کسى فکر کند که رسول خدا 

! !؟داد و چرا به دیگران نداد مگر آنجا نعوذباالله تبعیض حکمفرما بود ﷓فاطمه 
ــت  ــد گف ــواب بای ــه  : در ج ــه فاطم ــار ب ــن ک ــودمنح ﷓ای ــر نب ــول ، ص رس

. ملکهـایى داد ، زمینهـا و باغهـا  ، به دهها نفر از اصحاب و یاران خـود  ﷐خدا
آنجاها که فتح شده و به دست مسلمانان افتاده بود و یـا بعـد از رفـتن یهودیهـا     

اینک به چند مـورد  ، مانده بود مى بایست تقسیم شده وبه مسلمانان واگذار شود
  : حضرت ذیلا اشاره مى شوداز تقسیمات آن 

آنگاه که یهود بنى نضیر از مدینه رانده شدند اراضى و املاك آن ها بـراى  : 1
حضرت از اراضى آنها بئر حجر را به ابوبکر و بئـر جـرم را بـه    ، ماند، مسلمانان

ه را که به آن مال سلیم مـى گفتنـد بـه عبـدالرحمن بـن      سئوالعمربن الخطاب و 
، و بلاذرى در فتوح البلـدان  379ص ، 1ج ، در مغازى عوف داد چنانکه واقدى

  . لابد آنها زمینهاى وسیعى بوده اند، گفته است 31ص 
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ــراج  : 2 ــاب الخ ــى در کت ــف قاض ــد، 61ص ، ابویوس ــدا  : گوی ــول خ رس
، از اموال بنى نضیر نخلستانى به زبیر داد که زمین آن را جرف مـى گفتنـد   ﷐

  . جرف در سه میلى مدینه است: گفته 1175ص ، 4ج ، ءسمهودى در وفاءالوفا
به ابورافه و چند نفـر   ﷐رسول خدا : گوید، 61ص ، باز در کتاب خراج: 3

لذا در زمان عمربن الخطـاب آن را  ، دیگر زمینى داد که نتوانستند آن را آباد کنند
  . به هشت هزار دینار یا هشتصد هزار درهم فروختند

بعضى از شیوخ مـا از اهـل مدینـه نقـل     : گوید، 62ص ، و نیز در الخراج: 4
به بلال بن حرث میان دریا و کوه را داد مابین البحـر   ﷐کردند که رسول خدا 

تو قدرت ندارى در همه آن : عمربن الخطاب در زمان خود به او گفت. و الصخر
فقط معادن آن را ، آن را به دیگرى داداو را وادار کرد که ؟ کار و کشاورزى کنى

  . استثناء نمود
زبیر ، زمینى را به زبیر داد که مقدار دوانیدن اسب او باشد ﷐رسول خدا : 5

، اسب خویش دوانید و چون اسب ایستاد زبیر شلاق خویش را به جلو انـداخت 
هید چنان که بیهقى حضرت فرمود از جایى که شلاق افتاد مساحت کرده به او بد

بـه  ، نقل کرده اسـت ، 156ص ، 2ج ، واحمد در مسند، 144ص ، 6ج ، در سنن
 4 - 3 - 2 - 1نظر مى آید دواندن اسب محدود بوده مثلا قرار بوده تا شمردن 

  . هر قدر اسب او راه برود آنقدر به او بدهند 50تا  -
، داد ﷒ینبع زمینى بـه علـى    در قسمت ذى العشیره از ﷐رسول خدا : 6

عمربن الخطاب نیز در زمان خود مقدارى بر آن افزود مقدارى را نیز آن حضرت 
اموال حضرت در آنجا متفرق بود که در راه خدا انفاق کـردت لفـظ ینبـع    ، خرید

ینبـع نامیدنـد     مضارع نبع الماء است او را به علت زیـاد بـودن چشـمه هـایش     
چشمه آب وجود داشت و آنجا چهار روز با مدینـه فاصـله    170در آن : گویند
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داشت و جماعت جهینه و بنولیث و انصار در آنجا سکونت داشتند چنان کـه در  
  . ماده ینبع گفته است 1334ص ، 4ج ، وفاءالوفاء

، آن حضرت براى بنى رفاعه روستاى ذوالمـروه کـه در وادى القـرى بـود    : 7
، 4ج ، ص و سمهودى در وفاءالوفاء، 6ج ، در سنن ،واگذار کردن چنان که بیهقى

  . لفظ مروه گفته است، 1305ص 
آن حضرت به فرات بن حیان زمینى در یمامه داد که چهار هـزار غلـه آن   : 8

منظور از ، مى شد چنان که ابن اثیر در شرح حال فرات بن حیان نقل کرده است
  . ) 615(باشد  غله  چهار هزار شاید دینار یا درهم یا وزن مخصوص 

ابیض بن جمال از آن حضرت خواست نمک محلى را به نام ماءرب به او : 9
  ) 616(چنان که در شرح حال وى آمده است ، به او واگذار فرمود، واگذار کند

معادن محلى قبلیه را به بلال بن حارث  ﷐رسول خدا : بیهقى نقل کرده: 10
ارتفاعات و دره هـاى آن را و نیـز آن قسـمت از کـوه     یعنى معادن ، واگذار کرد

  ) 617(معروف قدس که قابل کشت و زرع بود به او داد 
ص ، 2در مکاتیـب الرسـول ج   ، ناگفته نماند این ده رقم به عنوان نمونه بـود 

چهل و هفت نمونه از آنها را نقل کرده است کتب تاریخ و حـدیث   498 - 492
  ون استو سیره ها از این مطالب مشح
بلکه ، نبود که حضرت به او مقدارى زمین داد، ﷓على هذا تنها فاطمه زهرا 

در مغازى واقدى و سـیره ابـن هشـام و    ، تقسیمات آن حضرت صد برابر آن بود
سیره حلبیه و غیره در ماجراى فتح خیبر مطالعه کنید که زنان حضرت هر سـال  

 . بردندچه مقدار از گندم و خرماى آن سهم مى 

جز فاطمـه  ، ولى آنها از کسى مصادره نشد و از کسى حقش مسلوب نگردید
که ابوبکر با کمال بى رحمى از دست آن حضرت گرفت شـهودش را  ، ﷓زهرا 
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بودنـد و آیـه تطهیـر     ﷒و حسـنین   ﷒ین مؤمنکه از جمله صدیق اکبر امیرال
و مظلومیت پاره تن رسول خدا ، پرونده فدك، کرد رد، درباره شان نازل شده بود

و ، در پیشگاه خدا یک دادگاه بسـیار خطرنـاك خواهـد بـود    ، براى ابوبکر ﷐
: نهج البلاغه فرمـوده  45پس از اشاره به غصب فدك در نامه  ﷒ین مؤمنامیرال

  . پایان مى بریم و نعم الحکم االله اینک با سیر تاریخى فدك مطلب را به

  سیر تاریخى فدك 
از ، ﷓فدك به دست ابوبکر مصادره شد و به بیت المال برگشـت و فاطمـه   

وعباس هر دو  ﷒على ، بعد از ابوبکر، این حق کشى شکایت به درگاه خدا برد
عمر گفت من به شما دادم خودتـان مـى دانیـد ولـى بـه علـى       ، مدعى آن بودند
لابد خلیفه از على بن ابیطالب فکرش راحت بوده زیرا کار از کار ) 618(رسید  ﷒

  . گذشته بود
آن را به مروان بن حکم پسر عموى خودش ، و چون عثمان به خلافت رسید

آنگـاه معاویـه ثلـث آن را بـه     ، تیول کرد و تا زمان معاویه در دست مروان بـود 
ن و ثلـث سـومش را بـه پسـرش یزیـد      مروان و ثلث دیگر را به عمروبن عثما

  . معاویه داد
  او فـدك را بـه پسـرش    ، و در زمان خلافت مروان همه اش مـال او گردیـد  

و از او به پسرش عمربن عبدالعزیز رسید و آنگاه که ، عبدالعزیز بن مروان بخشید
فـدك از امـوال   : عمربن عبدالعزیز به خلافت رسید بر مردم خطبه خواند و گفت

بعد به والـى مدینـه   ... مسلمانان با اسب و شتر به آن حمله نکرده اند فى ء است
بدین ترتیب در ، بدهد ﷒نوشت فدك را به فرزندان فاطمه از على بن ابیطالب 

  . دست فرزندان فاطمه قرار گرفت
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و چون یزیدبن عبدالملک به خلافت رسید آن را از بنى فاطمـه گرفتـه و در   
پـس از  ، قرار داد و تا انقراض بنى امیـه در دسـت آنهـا بـود     اختیار بنى مروان
 ﷒ین مـؤمن ابوالعباس سفاح فدك را به عبداالله بن حسن امیرال، سقوط بنى امیه

داد و چون ابوجعفر منصور دوانقـى خیلفـه شـد آن را از فرزنـدان امـام حسـن       
بعـد از وى هـادى   ، یـد و پس از او فرزندش مهدى به آنهـا برگردان ، گرفت ﷒

عباسى از آنها گرفت و در دست بنى عباس قرار داد و تا زمان ماءمون در دست 
  . عباسیان بود

: ... هجرى به فرماندار مدینـه قـثم بـن جعفـر نوشـت      210ماءمون در سال 
داده بود و کسـى در میـان آل    ﷓فدك را به دخترش فاطمه  ﷐رسول خدا 

بـدین طریـق   ، فدك را به ورثـه فاطمـه برگـردان   ، در این اختلافى ندارد، سولر
  . برگشت ﷓چندمین بار به ورثه فاطمه 

دستور داد به عباسیان برگردد چنان که قبـل از  ، متوکل عباسى در زمان خود
، 7ج ، به نقلى متوکل آن را به عبدالرحمن عمر بازیار بخشید الغدیر، ماءمون بود

این بود شرح ، مرحوم شهید صدر تألیف، 22 - 22ص ، فدك، 197 - 197ص 
سیاسى و پول پرستى آن را دست بـه دسـت     مختصر ماجراى فدك که اغراض 

آنها به روایتى که ابـوبکر  ؛ ولى عمربن عبدالعزیز غرض سیاسى نداشت، مى کرد
ست مى از خود جعل کرد وقعى ننهاده و فدك را مطابق اغراض خود دست به د

حتـى عمـربن   ، گویى از روایت مجهول ابوبکر فقط خودش استفاده کـرد ، کردند
الخطاب نیز بعدا آن را به حساب نگرفت و این روایت مجعول مانند بسـیارى از  

آرى ، اجناس زمان ما یک بار مصرف بود آن هـم بـراى مظلـوم کـردن فاطمـه     
دربـاره او فرمـوده    ﷐فاطمه اى که به تصدیق شیعه و اهل سنت رسول خـدا  
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هر که فاطمه را اذیت کند مرا اذیـت کـرده اسـت اللهـم انـت تحکـم بـین        : بود
  ... عبادك

  تزویج ام حبیبه 
به وقت برگشتن از حبشه ام حبیبه زن رسول خدا را نیـز  ، جعفربن ابى طالب

درآمده بـود یـک    ﷐او که توسط نجاشى به ازدواج رسول خدا ، با خود آورد
راست به خانه آن حضرت رفت و چون او دختر ابوسفیان و خواهر معاویه است 

ین لقب داده بود زیرا کـه خـواهرش   مؤمنو معاویه خود را میان مسلمانان خال ال
ین مـؤمن ین باشد برادر او نیز دایى مؤمنزن آن حضرت است وقتى زن پیامبر ام ال

و را بنویسیم تا معلوم شد کـه حسـاب او از   لذا لازم دیدیدم حکایت ا، مى شود
  . جداست  حساب پدرش و برادرش 

ام حبیبـه از  ، ابوسفیان زنى داشت پاك و عفیف به نام صفیه دختر ابى العاص
شبلنجى در نورالابصـار تصـریح کـرده و زن     مؤمناو به دنیا آمده چنان که سید 

اویـه و از زناکـاران   دیگرى داشت از کثیفترین زنان جهـان و آن هنـد مـادر مع   
سـبط ابـن   ، مشهور بود که جگر حمزه شهید را به دندان گرفت و او را مثله کرد

گفته مـى  : گوید ﷒در تفسیر کلام حضرت مجتبى ، 184ص ، جوزى در تذکره
عباس بن ، مسافربن ابى عمرو، عمارة بن ولید، شود که معاویه از چهار نفر است

که آن سه نفر رفیق ابوسفیان بودند و مى گفتند که همـه  و ابوسفیان ، عبدالمطلب
  . با هند رابطه نامشروع داشتند

به هر حال ام حبیبه با عبیداالله بن جحش عمه زاده رسـول خـدا ص لـى االله    
  و از ترس کفار ازجملـه پـدرش   ، علیه و آله ازدواج کرد و هر دو اسلام آوردند
شوهرش در حبشه نصـرانى  ، کردند ابوسفیان و برادرش معاویه به حبشه هجرت

شد و نصرانى از دنیا رفت ولى ام حبیبه در اسلام باقى ماند و با دختـر کوچـک   
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بـه نجاشـى نامـه نوشـت کـه ام       ﷐رسول خدا ، خودش حبشه به سر مى برد
نجاشى عقـد او را خوانـده و مهریـه را نیـز از     ، حبیبه را به ازدواج وى در آورد

او در حبشه بود با جعفر بـه مدینـه آمـد و بـه خانـه رسـول خـدا        ، دخودش دا
  . رفت ﷐

آنگـاه کـه پـدرش    ، حالت عجیبى نشان داد ﷐این زن در خانه رسول خدا
خواست در روى ، ابوسفیان براى اخذ امان به مدینه آمد و به خانه ام حبیبه رفت

فورا آن را برداشت و گفت روى این بساط رسول خـدا  ام حبیبه ، بساطى بنشیند
  .... تو یک انسان نجس و مشرکى، مى نشیند تو حق ندارى در روى آن بنشینى

ام حبیبه در زمان معاویه از دنیا رفت و در بقیع مـدفون گردیـد ولـى حیـف     
 را دشمن مى داشـت و  ﷒ین مؤمنوصد حیف که او مانند برادرش معاویه امیرال

شرح خود ذیل حکمت هفتاد و سـه   65ص ، 18چنان که ابن ابى الحدید در ج 
  . آن را از همانجا آورده است )بب، ح(، نقل کرده و در سفینۀ البحار) 73(

  قضاى عمل عمره 
حضـرت در آن  : در ماجراى حدیبیه خواندیم که در معاهده نوشته شـده بـود  

ه به مکه بیاید چون ماه ذوالقعده سفر از حدیبیه برگردد و درسال لعدى براى عمر
از سال هفتم هجرى داخل شد حضرت به اصحابش فرمـود آمـاده عمـل عمـره     

تخلف نکند همه آنها آماه شـدند بـه جـز    ، باشند و کسى از حاضران در حدیبیه
گروهى نیـز بـر آنـان    ، آنان که در خیبر شهید شده و یا به اجل خود مرده بودند

  . هزار نفر رسیدپیوست که عدد آنها به دو 
اسـب     رأسنیزه و صـد  ، زره، کلاه جنگى، به دستور حضرت مقدارى سلاح

وسائل جنگـى   مأمورمحمد بن مسلمه را ، چون به ذوالحلیفه رسید، آماده کردند
بعضـى از اصـحاب   ، فرسـتاده   اسبان کـرده و از پـیش    مأمورو بشیربن سعد را 
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ر عهد نامه شرط شده که فقـط سـلاح مسـافر یعنـى     د ﷐یا رسول االله : گفتند
مـا ایـن سـلاح و    : حضرت فرمود. شمشیرها در کمر و در غلاف خواهیم داشت

اسبان را به حرم داخل نخواهیم کرد ولى در نزدیک ما خواهند بود که اگر کفـار  
  . حرکتى کردند سلاح و اسب در دسترس ما باشد

بعضـى از اهـل مکـه وى را در    ، سیدمحمدبن مسلمه با اسبان به مرالظهران ر
رسـول خـدا   : آنجا دیدند و از محمدبن مسـلمه جریـان را سـوال کردنـد گفـت     

فردا انشاءاالله در این منزل خواهد بود و آنگاه دیدند سلاح بسیار در معیـت   ﷐
آنها به سرعت به مکه آمده جریان را به قریش اطلاع دادنـد  . بشیربن سعد است

ما در پیمـان خـود   ، به خدا ما خلاف عهد نکرده ایم: هراسان شده گفتند   قریش
  !!؟باقى هستیم محمد چرا به جنگ ما آمده است

، سپس مکرزبن حفـص را بـه نماینـدگى بـه محضـر آن حضـرت فرسـتادند       
ما فقط با سلاح مسافر داخل خواهیم شد او به اهل مکـه خبـر   : حضرت فرمود
  . طبق عهدنامه بدون سلاح داخل خواهد شد ﷐آورد که محمد 
تخیلـه    مسجدالحرام و اطراف آن را براى آن حضـرت و یـارانش   ، اهل مکه

به قـولى در  ، نمى خواهیم او و یارانش را ببینیم: کردند و به کوهها رفتند و گفتند
: به هـر حـال  ، تا حضرت و اصحابش را تماشا کنند، کنار دارالندوة صف کشیدند

ن حضرت از طرف حجون داخل مکه گردید و عبداالله بن رواحه زمـام مرکـب   آ
آن حضرت سواره طواف کرد و سواره بین صـفاو مـروه   ، وى را گرفته مى کشید

سعى نمود و چون به حجرالاسود مى رسید با عصایى که در دست داشت استلام 
  . حجر مى کرد

دستور کشـتن  ، ر کردندپس از آنکه سعى هفتم درمروه به پایان رسید و تقصی
هفتاد قربانى در کنار مروه ذبح گردید بلال بن ریاح مؤ ذن رسول ، قربانیها را داد
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االله به دستور آن حضرت بالاى کعبه رفت و اذان گفت و آن بر مشـرکان بسـیار   
خوب شد پدرم مرد و این صداها را بر فـراز کعبـه   : گران آمد حتى بعضى گفتند

عبداالله بن رواحه زمام مـرکبش را  ، ت مشعول طواف بودو آنگاه که حضر، نشنید
  : گرفته چنین مى خواند

  خلوا بنى الکفار عن سبیله
  خلوا فکل الخیر فى رسوله 
  قد انزل الرحمان فى تنزیله

  نضربکم ضربا على تاءویله 
  کما ضربناکم على تنزیله

  ضربا یقیل الهام عن مقیله 
  ) 619(بقیله  مؤمنیا رب انى 
؟ !عبـداالله بـن رواحـه   : گفـت ، لخطالب از این اشـعار ناراحـت شـده   عمربن ا

چـون  ، عمر دیگر چیزى نگفـت ، یا عمر من شعر او را مى شنوم: حضرت فرمود
حضرت دویست نفر از یاران خود را بـه بطـن یـاءجج کـه     ، عمل عمره تمام شد

بقیه  ،تا آن ها ازسلاح و اسبان نگهبانى کرده، اسبان و سلاح در آنجا بود فرستاد
  . این دستو ر عملى گردید، براى عمل عمره به مکه بیایند

قریش بتهاى خود را به کوه صفا و مروه برگردانده بودند ، ظاهرا تا آمدن آنها
فرمودند مانعى نیست که بـا وجـود   ، در این کار از آن حضرت کسب تکلیف شد

  . عمل سعى انجام داده شود، اصنام در صفا و مروه
روایت شـده کـه    ﷒از امام صادق : ر مجمع البیان فرمودهمرحوم طبرسى د

بتهـا را  ، با مشرکان شرط کرده بـود کـه بـه وقـت عمـل عمـره       ﷐رسول خدا
وقتى به سعى برگشـت  ، مردى از اصحاب آن حضرت مشغول کارى بود، بردارند
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والمـروة مـن   ، ان الصفا :در این رابطه آیه، که بتها را در جاى خود گذاشته بودند
  . نازل گردید) 620(شعائر االله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما 

، سهیل به عمرو و حویطب بـن عبـدالعزى  ، به هر حال چون سه روز تمام شد
، از مکـه خـارج شـوید   ، سه روز تمـام شـده  : به محضر آن حضرت آمده گفتند

و ، که آمـاده حرکـت شـوند   ، ان مردم اعلام کنددر می: حضرت به ابورافع فرمود
نیز سواره شده ودر منزل سـرف کـه در ده     خودش ، کسى تا شب در مکه نماند

  . ) 621(میلى مکه بود اردو زد 
لقد صدق االله رسوله الرؤ یا بالحق لتدخلن المسـجد  : و بدین طریق آیه شریفه

تخافون فعلم مـالم تعلمـوا   الحرام ان شاءاالله آمنین محلقین رؤ سکم و مقصرین لا
  ) 622( فجعل من دون ذلک فتحا قریبا

اسلام کاملا محکمتر شد و آنگاه از موضع ، قبل از عمره قضا خیبر فتح گردید
بـه عمـربن    ﷐رسـول خـدا   ، و علـى الظـاهر  ، قدرت عمل عمره انجام گرفت

تـو در حدیبیـه آن قـدر    این است تعبیر خوابى که دیه بودم و : الخطاب فرمودند
  . هیاهو راه انداختى

  ساختن منبر براى آن حضرت 
در سال هفتم هجرى براى آن حضرت منبرى سه پله سـاختند کـه بـالاى آن    

به وقت خطبه خوانـدن بـر    ﷐رسول خدا : جابربن عبداالله گوید، خطبه خواند
یا رسول االله مـن غلامـى   : زنى از انصار گفت، تکیه مى کرد، تنه درخت خرمایى

: فرمـود ؟ دارم نجار است بگویم براى شما منبرى بسازد که در آن خطبه بخوانید
یعنـى دو پلـه و   (غلام براى آن حضرت منبرى ساخت که سه پله داشـت  ، آرى

تنه درخت خرما از مفارقـت  ، روز جمعه بر منبر خطبه خواند )یک محل نشستن
حضـرت پـایین آمـد و    ) از آن شنیده شـد  و صدا(حضرت مانند پچه گریه کرد 
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ابى ، چون در عصر بنى امیه مسجد را تغییر دادند... دست بر آن مالید تا آرام شد
  ) 623(بن کعب آن درخت را به خانه برد و نگاه داشت تا پوسید و از بین رفت 

تصریح کرده که این مطلب از امـام  ، 90ص ، 1ج ، ابن شهر آشوب در مناقب
بـه  ، آرى آن از مصادیق تکوینى آن حضرت بـود . نیز نقل شده است ﷒سجاد 

ایـن  ، ) 624(حکم و ان من شـى ء الا یسـبح بحمـده ولکـن لاتفقهـون تسـبیحهم       
. جمادات شعور دارند و همه عقل هوشمند و نزد ما نامحرمان خـاموش هسـتند  

 ـ ز راه یافتـه  ناگفته نماند این قضیه کاملا مشهور و حتى به اشعار عرب و عجم نی
  . است

  آخرین سخن 
مگر بعضـى از  ، به نظر مى آید در سال هفتم هجرى سوره مستقلى نازل نشده

سمهودى در وفاء الوفاء و حلبـى در سـیره آخـر    ، آیات متفرقه که نقل کرده اند
را  ﷐جلد سوم نقل کرده اند که لبیدبن اعثم یهودى در سال هفتم رسول خـدا  

د و سوره فلق و ناس معوذتین در بطلان آن سحر نازل گردیـد ولـى در   سحر کر
  ) 625(این رابطه بیشتر روایات اهل سنت آن هم به طور زننده نقل شده است 
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  سال هشتم هجرى 
جریانهاى مهمى واقع شد و سوره هـا و آیـاتى نـازل    ، در سال هشتم هجرت

هاى آن سال به قـرار ذیـل   اهم جریان، گردید و آن سال از هر لحاظ سازنده بود
  . است

  جنگ مخوف موته 
این جنگ در جمادى الاولى از سال هشتم هجرت واقع شد موتـه روسـتایى   
بود در نزدیکى بلقاء و بلقاء از حوالى دمشق است که حارث بن عمیـر نماینـده   

  . را در آنجا شهید کردند ﷐رسول خدا
ه اکنون یکى از اسـتانهاى ممکلـت اردن و   مسلمانان در این جنگ به معان ک

و در شمال معان شهرکى اسـت بـه نـام    ، نیز نام شهر مرکزى استان است رسیدند
کوك درجنوب شرقى بحرالمیت که اکنون قبور شـهداء موتـه در بیـرون شـهرك     

  . کوك واقع است
دعـوت مـردم   ، علت این جنگ آن طور که از مغازى واقدى معلوم مى شـود 

آنجاها در قسمت شمال عربستان محلهاى عرب نشین و جزء ، م بودآنجا به اسلا
توسط حارث بـن عمیـر    ﷐بود رسول خدا  )روم(متصرفات حکومت بیزانس 

وى چون بـه  ، نامه اى به فرمانرواى بصرى فرستاده و او را به اسلام دعوت کرد
در شـام بـود او را   شرحبیل بن عمر و غسانى کـه از امـراى قیصـر    ، موته رسید

: گفـت ، مى خواهم بـه شـام بـروم   : گفت؟ مى خواهى کجا بروى: گرفت و گفت
، آرى مـن نماینـده رسـول خـدایم    : گفت؟ نباشد که تو از ابوسفیان محمد هستى

و شـهیدش  ، شرحبیل گفت تا او را دست بستند و همان طور گـردنش را زدنـد  
  . بود که به عنوان فرستاده شهید شد ﷐کردند و آن تنها فرستاده رسول خدا
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یـاران خـویش را   ، رسید سخت ناراحـت شـد   ﷐چون خبر به رسول خدا 
فراخواند و شهادت حارث را به ایشان خبر داد و فرمود کـه او را شـرحبیل بـن    

گروه گروه در اردوگاه جـرف  ، از اطلاع  مسلمانان پس ، عمرو مقتول کرده است
رسـول خـدا   ، آمدنـد در مـدت کمـى جمعیـت بـه سـه هـزار نفـر رسـید         گرد 
فرمانـده لشـکریان   : فرمود، که مردم آماه بودند، از خواندن نماز ظهر  پس  ﷐

جعفر بن ابیطالب فرمانده شما خواهد بود ، زید بن حارثه است اگر او کشته شود
نده است و اگر او نیز بـه شـهادت   عبداالله بن رواحه فرما، و اگر او نیز کشته شود

  . ) 626(به فرماندهى برگزینند ، خود کسى را، لشکریان، برسد
، این سخن حاکى از آن بود که چنین پیشامدى واقع خواهد شـد : ناگفته نماند

همه ، اگ راو پیامبر باشد: چنان که یک نفر یهودى به نام نعمان بن فنحص گفت
آن حضـرت  ، یزبه نظر مى آید که مناسب بـود و ن، این سه نفر کشته خواهند شد

ولى مورخین شیعه و اهل سنت نوعا زیـد  ، جعفربن ابیطالب را فرمانده اول نماید
از محمد بن شهاب زهرى از امـالى  ) 627(مجلسى رحمه االله ، بن حارثه را گفته اند

م از امـا ) 628(جعفر را اولین فرمانده نقل فرموده اسـت و نیـز طبرسـى    ، ابن الشیخ
مجلسـى  ، بعـد عبـداالله  ، بعد زید، نقل کرده که فرمانده اول جعفر بود ﷒صادق 

شیعه فرمانده اول بودن زید را انکـار کـرده و امیـر اول را    : فرمود) 629(رحمه االله 
  . جعفر مى داند روایاتى نیز در این باره نقل کرده است

کشى دعوت بـه توحیـد   از نقل واقدى معلوم مى شود که منظور از این لشکر
بوده که مردم آن دیار یا اسلام را قبول کنند و تا تحت الحمایۀ باشند مانند مردم 

و ، و یا این که کشتن سفیر آن حضرت نشان داده که آنها در حال جنگند، نجران
  . آن خطرى براى اسلام بود که مى بایست از بین برود
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شما را به تقواى : ن فرمودحضرت خطاب به فرماندهان چنی: واقدى مى گوید
بـا  ، به نام خدا در راه خدا بجنگید، خدا و به نیکویى به افرادتان وصیت مى کنم

و کودکـان را  ، و خیانـت ننماییـد  ، ولى حیله نکنید، آنان که به خدا کافر شده اند
چون با دشمن روبرو شدى به یکى از : بعد خطاب به فرمانده اولى فرمود، نکشید

  . و هر کدام را پذیرفتند تو هم بپذیر و از آنها دست بردار، ش کنسه کار دعوعت
: دیگر جنگ نکـن بعـد بگـو   ، بیایید مسلمان شوید اگر قبول کردند: اول بگو

هر امتیازى که مهـاجران  ، اگر چنین کردند، بیایى در دیار ما به مهاجران بپیوندید
مى خـواهیم در  : و گفتند آنها نیز خواهند داشت و اگر اسلام را قبول کرده، دارند

دیگر در فى ء وغنـائم سـهمى نخواهنـد داشـت     : آن وقت بگو، دیار خود بمانیم
مگر آنکه رسما در جنگ شرکت کـرده باشـند وگرنـه ماننـد اعـراب مسـلمان       

و تحـت  ، بیاییـد جزیـه بدهیـد   : بگـو ، و اگر اسلام را قبول نکردند. خواهند بود
اگـر قبـول   ) د که آن ها مسـیحى بـوده انـد   از این معلوم مى شو(، الحمایه باشید

و اگر نه اسلام را قبول کردند و نه جزیه دادند آن وقت ، دیگر جنگ نکن، کردند
  . ) 630(... از خدا مدد جسته و با آنان بجنگ

چون حضرت در ثنیۀ الوداع آنها را تودیع مى کـرد  : در بحارالانوار نقل کرده
ودشمن خود بجنگید به زودى به مردانـى   به نام خدا با دشمن خدا: چنین فرمود

، در بیابان دور از مردم زندگى مى کننـد ) دیرها(خواهید رسید که در صومعه ها 
و دیگران را خواهید یافت که شیطان در مغزهاى آنان لانـه  ، متعرض آنها نشوید

زنان و اطفال شیرخوار و پیـران از کـار   ، گذاشته آن سرها را با شمشیر بیندازید
خانـه را  ، قطـع نکنیـد  ، درختان خرما و یا هر درخت که باشـد ، ده را نکشیدافتا

بهتر است عبارت عربى این مطلب طلایى را که فطرت انسانى بـه  ، ویران ننمایید
  : آن ها لبیک مى گوید نقل کنیم
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اغزوا بسم االله فقاتلوا عدواالله و عدوکم بالشام و ستجدون رجالا فى الصـوامع  
فلا تتعرضوا لهم و ستجدون آخرین للشیطان على رؤ سـهمن  معتزلین عن الناس 

لاتقتلن امراءة و لاصغیرا ضرعا ولاکبیـرا فانیـا و لا   ، مفاحص فاقلعوها بالسیوف
  ) 631(تقطعن نخلا و لا شجرا و لا تهدمن بناء 

لشکریان توحید از مدینه به طرف شمال حرکت کرده و پیش از آنکه به جاى 
شرجبیل ، دشمن از حرکت آنان مطلع گردید، ر برسندحارث بن عمی، کشته شدن

و آنگاه که مسلمانان به وادى القرى رسیدند اولـین  ، به جمع آورى نیرو پرداخت
گروه دشمن به فرماندهى سدوس برادر شرحبیل به آنها رسید ولى نتوانست جلو 

لام قواى اس، لشکریانش پا به فرار گذاشتند، لشکریان قرآن را بگیرد و کشته شد
  . به دیار معان رسید و در آنجا اردو زدند

در آن موقع خبر رسید که هرقل فرمانرواى روم در محلى به نام مـاءب اردو  
، زده و از قبائل بهراء و وائل و بکر و لخم و جذام صد هزار نیرو در اختیار دارد

 ـ: فرمانده آنها مردى است به نام مالک از قبیله بلى و به نقل ابن هشام ل بـا  هرق
  . صد هزار نفر بود و از قبائل فوق صد هزار دیگر به او پیوستند

دو روز در معـان مانـده و بـه مشـورت     ، چون این خبر به مسـلمانان رسـید  
گزارش کنـیم یـا    ﷐بهتر آن است که جریان را به رسول خدا: گفتند، پرداختند

ایـن بـین عبـداالله رواحـه     اجازه برگشت دهد و یا نیـروى امـدادى بفرسـتد در    
به خدا قسم ما در گذشته نه با زیادت افراد مى جنگیدیم و نه : برخاست و گفت

بلکه با اعتقاد به این دین که خدا مـا را بـه وسـیله آن    ، به کثرت سلاح و اسبان
و ، به خدا قسم روز بدر را در یاد دارم که فقط دو تا اسب داشتیم، گرامى داشت

در پیش ما یکـى از دو چیـز خـوب وجـود     ، تر با ما نبوددر احد یک اسب بیش
آن همان وعده اى است که خدا و رسول به ما داده اند ، یا غالب مى شویم، دارد
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و این وعده تخلف ندارد و یا شهادت و در آن صورت به بـرادران شـهید خـود    
  . پیوسته و در بهشت در کنار آنها مى شویم

بـه دنبـال آن   ، تصمیم به جنـگ گرفتنـد  این سخن سبب گردید که مسلمانان 
تصمیم قواء اسلام به طرف شهرك موته حرکت کرده و در آنجا خود را آرایـش  

، کثرت دشمن مـافوق تصـور بـود   ، جنگ شروع گردید، داده و آماه پیکار شدند
جنگیدند ولى مقدمات نشان میـداد    مسلمانان جانانه و با نیت و بصیرت خالص 

  . جنگ بسیار نابرابر بود، ند بردکه کارى از پیش نخواه
را در دست داشت در اثـر   ﷐در آن ین زید بن حارثه که پرچم رسول خدا

، نیزه هایى که در بدن مبارکش فرو رفتند از طاقت افتاد و شربت شهادت نوشید
در ، سپس پرچم اسلام را جعفربن ابیطالب به دست گرفت و به جهـاد پرداخـت  

بـا چـالاکى پـرچم را بـه دسـت چـپش       ، گ دست راستش قطع گردیداثناء جن
پرچم اسلام را با بقیه دستهایش نگاه داشت ، دست چپش نیز قطع گردید، گرفت

تا در اثر کثرت جراحات به خاك افتاد و به لقاء االله پیوست و در آن وقت سى و 
شصـت   در بدن جعفر رضوان االله علیه بیشـتر از ، سه سال از عمر او مى گذشت

  . زخم شمرده شد مخصوصا نیزه اى که به شکمش رفته بود
عبداالله بن رواحه پرچم را به دست و فرمانـدهى را بـر   ، پس از شهادت جعفر

پس از شـهادت وى  ، شربت شهادت نوشید، عهده گرفت و پس از ساعتى درنگ
مردى به نام ثابت بن ارقم پرچم اسلام را به دست گرفت و آنگاه خالـدبن ولیـد   
را به فرماندهى برگزیدند و او پس از مقدارى تلاش مسلمانان را به عقب نشینى 

  . واداشت و ظاهرا صلاح همان بود که عقب نشینى کنند



344 

 

عبدالرحمن سمره را به مدینـه فرسـتاد و جریـان را بـه     ، سپس خالدبن ولید
مسلمانان از شنیدن شهادت زید و جعفر و عبداالله شـروع  ، محضر آن گزارش داد

  ) 632(. آنها را تسلیت فرمود ﷐رسول خدا ، ه گریه کردندب

  شهداء فضیلت 
واقدى عدد شهداء مسلمانان را در موته هشت نفر نقل کرده و در سـیره ابـن   

مسـعود  ، زید بن حارثه، جعفربن ابیطالب: هشام دوازده نفر آمده است بدین قرار
، حـارث بـن نعمـان   ، عبـادبن قـیس  ، احهعبداالله بن رو، وهب بن سعد، بن اسود

، عمرون سعد و عامربن سعد، ابوکلیب بن عمرو و جابربن عمرو، سراقۀ بن عمرو
که قبور و مـزار آن شـهیدان راه خـدا در    ، در گذشته گفتیم) 633(رضوان االله علیهم 

  . بیرون شهر کوك در مملکت اردن است

  در عزاى جعفربن ابیطالب 
مدن جعفر بن ابیطالب از حبشه مى گذشت که پیکار هنوز حدود دو سال از آ

را بسیار  ﷐رسول خدا، این جریان، موته پیش آمد و در آن به لقاء االله پیوست
وقتى که خبر شهادت وى را به محضر آوردند به خانه جعفر آمد و ، ناراحت کرد

پسر جعفر را کـه   زن سه؟ کجایند فرزندان من: به زنش اسماء بنت عمیس فرمود
رســول ، عبــداالله و عــون و محمــد نــام داشــتند بــه محضــر آن حضــرت آورد 

  . دست بر سر آنها کشید ﷐خدا
طورى به سر آنها دست مى کشـى گویـا یتـیم     ﷐اسماء گفت یا رسول االله 

ندانسته اى که یا اسماء آیا : حضرت از زکاوت او تعجب کرد و فرمود !؟شده اند
: حضرت فرمـود ، اسماء شروع به گریه کرد؟ جعفر رضى االله عنه شهید شده است

اى کاش مردم را جمع کرده و فضـیلت   ﷐یا رسول االله : گریه نکن اسماءگفت
بـاز حضـرت از   ، نشـود   جعفر را به آن ها خبر میدادى تا فضـیلتش فرامـوش   
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براى خانواده جعفر طعام ببریـد و آن سـنت و   : ودبعد فرم، زکاوت او تعجب کرد
  . آن را از محاسن نقل کرده است) 635(مرحوم مجلسى ) 634(شریعت شد 

چون جعفر بن ابیطالب از دنیا : نقل مى کند ﷒هشام بن سالم از امام صادق 
سـماءبنت عمـیس طعـام    براى ا: را امر فرمود ﷓فاطمه  ﷐رفت رسول خدا 

در ، و آن را تا سه روز به خانه او ببرد و تا سه روز او را تسلیت بدهد، تهیه کند
  . نتیجه این سنت جارى شد که براى اهل مصیبت سه روز طعام تهیه شود

خداوند به او دو تا بـال از  : به زن جعفر فرمود ﷐رسول خدا : و در حدیثى
 ﷐یا رسـول االله  : اسماء گفت، ر بهشت با ملائکه پرواز مى کندیاقوت داده و د

حضرت به منبر تشریف برد و جریان را به مردم اعلام ، این را به مردم خبر دهید
  . ) 636(... فرمود

چون جنگ موتـه شـروع شـد رسـول خـدا      : شیعه و اهل سنت نقل کرده اند
به معرکه آنهـا نگـاه مـى    ، پرده مابین او و شام برداشته شد ،بر منبر نشست ﷐
زندگى دنیـا را  ، شیطان آمد، پرچم را زید بن حارثه به دست گرفت: فرمود، کرد

اکنون که ایمـان  : زید گفت، در نظر او جلوه داد و مرگ را به او مکروه نشان داد
بـراى او  ... د شدرفت شهی... در قلوب مردم محکم شده مرا به دنیا مایل مى کنى

حالا جعفر بن ابیطالب پرچم را برداشت ، مغفرت بخواهید و داخل بهشت گردید
)637 ( ....  

در مسجد بود کـه هـر    ﷐رسول خدا : نقل شد ﷒در کافى از امام صادق 
ه بلندیى براى او پایین آمد و هر پایینى بالا رفت تا حضرت به جعفر نگاه کرد ک

از ایـن خبـر   ، جعفـر مقتـول گردیـد   : فرمود، چون مقتول شد، با کفار مى جنگد
  ) 638(دردى در شکم مبارك حضرت در گرفت 
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  مسلمان شدن عمروعاص و خالدبن ولید 
عمروبن عاص و خالدبن ولیـد  : نقل کرده، 745ص ، 2ج ، واقدى در مغازى

دیگـران نیـز   ، دنددر اول صفر از سال هشتم هجرت به مدینه آمده و مسلمان ش
حق آن است کـه آن دو تـا آن   ، اسلام آن دو را در سال هشتم هجرت نوشته اند

چنانکـه  ، بعد به ناچار در زبان اظهار اسلام کرده و منافق شدند، وقت کافر بودند
مخصوصا از ضدیتى کـه  ، اگر زندگى و مواضع آنها را بعد از اسلام به نظر آوریم

داشتند نفاقشان کـاملا روشـن خواهـد     ﷒ین مؤمنالبا اهل بیت و خاصه با امیر
  . شد

  جنگ ذات السلاسل و نزولوالعادیات
جنگ  156ص ، 2ج ، و ابن اثیر در کامل، 769ص ، 2ج ، واقدى در مغازى

ذات السلاسل را در سال هشتم نقل کرده و فرمانده واحدها را عمـروبن عـاص   
فرمانده این جنگ علـى بـن ابیطالـب     ﷕ولى بنابر روایات اهل بیت ، گفته اند
علامـه سـید   ، بود و در رابطه با آن سوره مبارکه والعادیـات نـازل گردیـد    ﷒

در ، جنـگ ذات السلاسـل  : نقل کرده، 265ص ، 1محسن امین در سیرالائمه ج 
بـه  : فرمـود  261سال هشتم هجرت در ماه جمادى الاخره اتفاق افتاد و در ص 

ابن شهر آشوب در مناقب ذات السلاسل نام آبى بـود و بـه قـولى در وادى    نقل 
رمل ریگها رگ رگ و بعضى بالاى بعضى بودند مانند زنجیر از ایـن جهـت آن   

چون اسیران را بـه جهـت   : محل ذات السلاسل نامیده شد و در نقل مجمع البیان
ر مرحوم مفید نیز نظ، عدم فرار به طناب بسته بودند لذا ذات السلاسل نامیده شد

  . در ارشاد چنین است
این سوره در وقتـى  : گویند: مرحوم طرسى در تفسیر سوره والعادیات فرموده

را به ذات السلاسل فرسـتاد و دشـمن را    ﷒على  ﷐نازل شد که رسول خدا
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و همـه  شکست داد و آن در وقتى بود که به دفعات بعضى از صحابه را فرستاده 
 ﷒بدون نتیجه برگشته بودند این مطلب در روایت مفصلى از حضـرت صـادق   

صبح کـه بـه نمـاز     ﷐رسول خدا ، و چون این سوره نازل شد. نقل شده است
یـا  : اصـحاب گفتنـد  ، پس از نماز، سوره و العادیات را خواند، بعد از حمد، آمد

بلى جبرئیل به مـن بشـارت   : فرمود، ما این سوره را ندانسته ایم ﷐رسول االله 
بعـد از چنـد روز علـى    ، داد که على بر دشمن پیروز شده و این سـوره را آورد 

  . با غنائم و اسیران وارد مدینه گردید ﷒
بعـد از   52یکى در ص ، مرحوم مفید در ارشاد این مطلب را دو بار نقل کرده

بعد از فتح مکه ما نقـل اول را در اینجـا    75قریظه و دیگرى در ص جریان بنى 
یک نفـر اعرابـى آمـد و مقابـل     ، نشسته بود ﷐روزى رسول خدا : مى آوریم

؟ آن چیسـت : من آمده ام به شما نصیحتى کـنم فرمـود  : حضرت زانو زد و گفت
نه ریخته و شما را از که شب هنگام به مدی، قومى از عرب تدارك دیده اند: گفت

  . آنگاه توصیف کرد که در فلان محل هستند، بین ببرند
پس از جمـع شـدن   . مردم را به نماز عمومى بخواند: حضرت به على فرموده

اینک دشمن خدا ودشمن شما قصد حمله : آنان حضرت بالاى منبر چنین فرمود
کیست کـه بـه وادى   به شما را دارد تا در مدینه شب هنگام بر سر شما فرود آید 

، یا رسـول االله مـن حاضـرم   : مردى از مهاجرین گفت؟ رمل به سراغ دشمن برود
: حضرت پرچم اسلام را به دست او داد و هفتصد نفر همـراهش نمـود و فرمـود   

  . بروید به یارى خدا
او با افراد خود از مدینه خارج شـد و در روزى وقـت چاشـت خـود را بـه      

الالـه  : من فرستاده رسول خدایم یا بگوییـد : گفت؟ کیستى: گفتند، دشمن رسانید
اله االله وحده لاشریک له و ان محمدا عبده و رسوله ویا میان من و شما شمشـیر  
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او ، عده ما چنان زیاد است که تاب جنگیدن با ما را نـدارى ، برگرد: گفتند، است
، و با نفراتش برگشت و جریان را بـه حضـرت اطـلاع داد   ) از این سخن ترسید(

حضرت بار دیگر براى آن کـار داوطلـب خواسـت مـرد دیگـرى از مهـاجرین       
حضرت پرچم را به دست او داد ولى . یا رسول االله من حاضرم: برخاست وگفت

  . او هم مانند اولى برگشت
علـى بـن ابیطالـب    : که بشدت ناراحـت شـده بـود فرمـود     ﷐ رسول خدا

بـرو بـه وادى   : فرمود، ت که یا رسول االله من حاضرمبرخاس ﷒امام ؟ کجاست
  . آرى: گفت، رمل به سراغ دشمن

مخصوص داشت که آن را فقط وقتى بـه سـر   ) پیشانى بند(عصابه  ﷒على 
آن ، ریـت بدهـد  مأموراو را به کار بسیار سـختى   ﷐مى بست که رسول خدا 

فاطمـه  ، از حضـرت فاطمـه خواسـت    حضرت به خانـه رفـت و آن عصـابه را   
فرمـود بـه   ؟ ت کرده استمأمورمى خواهى کجا بروى پدرم به کجا : گفت ﷓

به منزل آنها  ﷐درهمان حال رسول خدا ، زهرا شروع به گریه کرد، وادى رمل
 نه انشاء االله، مى ترسى شوهرت کشته شود؟ زهرا چرا گریه مى کنى: فرمود، آمد

آنگاه ؟ نمى خواهى به بهشت بروم ﷐یا رسول االله : على گفت. کشته نمى شود
با پرچم اسلام و با نفرات خود به طرف وادى رمل رفت کمى به صبح مانده بود 

بـا یـارانش نمـاز خوانـد     ، امام منتظر ماند تا صبح شد، که به وادى رمل رسیدند
هنوز دشمن از خواب برنخاسته و خود را آماده ، آنگاه صفوف آنها را مرتب کرد

  . نکرده بود که افراد آن حضرت داخل چادرهاى آن قوم شدند
شـما بگوییـد   . هستم ﷐اى مردم من فرستاده رسول خدا : امام فریاد کشید

 آنها که هنوز از، لااله الااالله و ان محمدا عبده و رسوله وگرنه کار با شمشیر است
نـه واالله تـا مسـلمان    : فرمود، برگرد: عزیمت دو گروه قبل سرمست بودند گفتند
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، شوید وگرنه کار با شمشیر استت من على بن ابیطالب ابـن عبـدالمطلب هسـتم   
دشمن از شنیدن نامن آن حضرت متزلزل و هراسان شد ولـى بـاز آمـاده پیکـار     

بقیـه تسـلیم    شش یا هفت نفر از دشمن کشته شد، جنگ سختى درگرفت، شدند
  . مسلمانان با غنائم به سوى مدینه راه افتادند، شدند

، در منزل من در حـال اسـتراحت کـردن بـود     ﷐رسول خدا: ام سلمه گوید
فرمود آرى خدا پناه من ، خدا پناه توست: دیدم وحشت زده از خواب پرید گفتم

 ـ  بعـد بیـرون رفـت و    ، داست ولى جبرئیل خبر آوردکه على بن ابیطالب مـى آی
مسـلمانان بـه اسـتقبال در دو صـف طویـل      ، مردم به استقبال على بروند: فرمود

خـود را از اسـب بـه زیـر     ، چـون آن حضـرت را دیـد    ﷒ایستاده بودند على 
، سـوار شـو  : حضرت فرمـود ، انداخت و شروع به بوسیدن قدمهاى مبارکش کرد

از شوق شروع بـه گریـه کـرد و بـه      ﷒على ، خدا و رسولش از تو راضى اند
  . مسلمانان غنائم را تحویل گرفتند، منزلش رفت

؟ فرماندهتان در این جنگ چگونه بود: حضرت به بعضى از رزمندگان فرمود
ولى در همه نمازها که به او اقتدا کـردیم سـوره   ، چیزى بدى از او ندیدیم: گفتند

آنگـاه کـه علـى    ، خودش خواهم پرسـید  از: حضرت فرمود، قل هواالله را خواند
عـرض کـرد یـا     !؟چرا جز قل هواالله در نمازهایت نخواندى: را دید فرمود ﷒

خدا نیز تـو را دوسـت   : حضرت فرمود، رسول االله قل هواالله احد را دوست دارم
  . مى دارد چنانکه تو او را دوست مى دارى

رسم مردم درباره تو بگوینـد آنچـه   یا على اگر نه این بود که مى ت: بعد فرمود
در حق تو چیزى مى گفتم که خاك پاى تـو  ، را که درباره عیسى بن مریم گفتند

بسیارى از اهل تاریخ گفته اند که سوره والعادیـات  . را از زیر پایت برمى داشتند
  : سوره و العادیات چنین است) 639(در این جنگ نازل گردید 
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فـالمغیرات   #فالموریات قدحا  #العادیات ضبحا و #بسم االله الرحمن الرحیم 
و انه علـى   #ان الانسان لربه لکنود  #فوسطن به جمعا  #فاثرن به نقعا  #صبحا 

حصل  #افلا یعلم اذا بئثر ما فى القبور  #و انه لحب الخیر لشدید  #ذلک لشهید 
  #ان ربهم بهم یومئذ لخبیر  #ما فى الصدور 

قسم به اسبان آتـش افـروز بـا زدن سـم بـه      ، نانقسم به اسبان دونده نفس ز
که با آن دویـدن غبـار بزرگـى    ، قسم به اسبان هجوم برنده در وقت صبح، سنگ

که انسان در برابـر خـدایش   ، بلند کردند و با آن دویدن وسط قومى داخل شدند
سخت ناسپاس است و خود بر آن ناسپاسى گواه است و انسـان بـه علـت مـال     

آیا نمى دانید که مسؤ ل است وقتى که انسانها برانگیخته . تدوستى اش بخیل اس
حقا که خدایشان در آن روز به حال آنها ؟ شوند و آنچه در سینه ها به دست آید

  . آگاه است
اول سـوره در حکـم   . این سوره آیزده آیه و سوره صدم از قرآن مجید اسـت 

آخـر سـوره    سرود جنگى است و حکایت از یک واقعه و جنگ و حمله دارد و
به نزول این آیات در حق آن حضـرت  ، ﷕اهل بیت ، موعظه و نصیحت است

  . اتفاق دارند

  فتح مکه در رمضان سال هشتم 
از بزرگترین حوادث سال هشتم فتح مکمه معظمه بود که شیرازه شـرك را از  

از آن  و، هم پاشید و دشمنان را ماءیوس و مسلمانان را به بقاى اسلام نویـد داد 
به طورى که در یک ، پس قبائل عرب گروه گروه به مدینه آمده و اسلام آوردند

و آیه یدخلون فى دیـن االله  ، سال بیشتر از سى قبیله به آیین اسلام مشرف شدند
  . افواجا مصداق و تحقق یافت
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بعد از صلح حدیبیـه و قبـل از   ، سوره مبارکه نصر که به طور نزدیک به یقین
، گردیده از دو واقعه بسیار مهـم خبـر داده بـود یکـى فـتح مکـه       فتح مکه نازل

مکـه مشـرفه در سـال هشـتم فـتح      ، دیگرى پذیرفتن اسلام توسط قبائل عـرب 
  : سوره مبارکه چنین است، و قبائل در سال نهم اسلام آوردند، گردید

و راءیت النـاس یـدخلون    #اذا جاءنصراالله و الفتح  #بسم االله الرحن الرحیم 
  فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا  #ن االله افواجا فى دی

، آرامش خـاطر نداشـت   ﷐به هر حال تا مکه فتح نشده بود و رسول خدا 
ضد انقلاب نیز امید خود را در براندازى اسلام از دست نداده بود ولـى بـا فـتح    

وحیـدى خـویش را   مکه آخرین پایگاه شرك سقوط کرد و کعبه ابراهیم چهره ت
، فتح مکه سقوط شرك و دوام توحید را به دنبال آورد، به عبارت دیگر، بازیافت

بلکـه یـدرك ولایوصـف    ، لذا اهمیت این فتح را با عبارات نمى شود مجسم کرد
  . فتحى که راه تداوم اسلام را هموار نمود؛ است

  نقض پیمان توسط قریش 
و مسلمانان و کفار مـدت ده سـال   در صلح حدیبیه گفته شد که مکه و مدینه 

لذا براى حمله به مکه سببى لازم بود تا رسول ، به یکدیگر متعرض نخواهند شد
در آن . آن را در دست داشته باشد و کفار نگویند نقـض پیمـان کـردى    ﷐خدا

روز که حدود دو سال از صحل حدیبیه مى گذشت اتفـاقى پـیش آمدکـه راه را    
در صلح حدیبیه قبیله خزاعه بـه پیمـان   : تح بزرگ باز کرد و آن اینکهبراى آن ف
بعد از گذشتن تقریبـا  ، داخل شدند و قبیله کنانه در پیمان قریش ﷐رسول خدا
را بـا شـعر    ﷐بن زنیم رسول خـدا    مردى از قبیله کنانه به نام انس ، دو سال

مردى از خزاعه گفت چرا هم پیمان مـا  ، واز خوانى کردهجو کرده و شروع به آ
اگر بار دیگر بـه زبـان   : گفت؟ به تو چه مربوط است: گفت؟ را مسخره مى کنى
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آن مرد اهمیت نداده به توهین حضرت ادامه داد مرد . بیاورى سرت را مى شکنم
 مرد خزاعى نیز از، انس قوم خویش را به یارى طلبید، خزاعى او را زخمى کرد
قـریش بنـى کنانـه را بـا     ، دو قبیله به جان هم افتادنـد ، قوم خود کمک خواست

به طورى که حدود بیست و سه نفر از قبیلـه  ، سلاح و اسبان و نفرات یارى کرد
، عکرمـۀ بـن ابـى جهـل    ، صفوان بن امیه: خزاعه کشته شدند واز بزرگان قریش

  . اعه جنگیدندسهیل بن عمرو و دیگران رسما دریارى کنانه با قبیله خز
را از جریـان   ﷐عمروبن سالم که از خزاعه بود به مدینه آمد و رسول خدا 

با خبر کرد وشعرى در این رابطه خواند به طورى ه حضرت را به گریه آورد تـا  
آنگاه داخل منزل میمونـه از زنـانش   ، اى عمرو بس است دیگر ادامه نده: فرمود
اگر بنى کعب را یارى نکنم یارى کـرده  : کرد و فرمودآب خواست و غسل ، شد

  . نشوم بالاخره تصمیم گرفت که به مکه لشکرکشى کرده و حمله نماید

  مداخله ابوسفیان 
چـون از قضـیه آگـاه شـد     ، به هنگام وقوع این جریان ابوسفیان در شام بـود 

ت رمـأمو قریش از پیشامد نـادم شـده و بـه وى    ، بزودى خود را به مکه رسانید
دادند که به مدینه رود و مدت صلح را تمدید کـرده و اشـتباه گذشـته را جبـران     

یـا محمـد   : ابوسفیان به مدینه آمد به خدمت حضرت رسید و به وى گفت، نماید
خون قوم خودت قریش را حفظ کن و به قریش پناه بده و به مدت صلح اضـافه  

یـا  : م اکتفا کـرد کـه  حضرت که تصمیم خویش را گرفته بود فقط به این کلا، کن
  . نه ما بر پیمان خود پاى بندیم: گفت؟ اباسفیان آیا از در حیله در آمدید

گویا مى بینم کـه ابوسـفیان بـه مدینـه     : حضرت قبلا به مسلمانان فرموده بود
بـه هـر حـال    ، آمده و درخواست تجدید پیمان و اضافه بر مـدت خواهـد کـرد   

به ناچـار پـیش ابـوبکر آمـد     ، نگرفت ابوسفیان از ملاقات آن حضرت نتیجه اى
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اگر یکى از مسلمانان پنـاه مـى داد کـار    . اى ابابکر تو به قریش پناه بده: وگفت
  . زیرا پناه دادن مسلمانان از نظر حکومت قابل قبول است، تمام شده بود
واى بر تو آیا کسى پیدا مى شود که علیه و به ضرر رسول خـدا  : ابوبکر گفت
او ، بعد پیش عمربن خطاب آمد و همان تقاضـا را کـرد  ؟ به کسى پناه دهد ﷐

ابوسفیان بعد از آن به خانه دخترش ام حبیبه کـه زن  ، نیز مثل ابوبکر جواب داد
. ام حبیبه فورا بساط را جمع کـرد ، خواست روى بساطى بنشیند، پیامبر بود آمد
آرى آن : گفـت ؟ شـینم دخترم نخواسـتى مـن روى آن بسـاط بن   : ابوسفیان گفت

است و تو که یک مشرك پلید هستى حق ندارى روى آن  ﷐بساط رسول االله 
  . گذشت زمان تو را اصلاح نکرده است: ابوسفیان گفت. بنشینى

آمد و از وى خواسـت کـه او بـه     ﷓آنگاه ابوسفیان به محضر فاطمه زهرا 
و اى دختر سـید عـرب بـه     ﷐ر رسول خدا اى دخت: و گفت، قریش پناه دهد

. قریش پناه بده و بر مدت صلح بیفزاى تا بهتـرین زنـان در میـان مـردم باشـى     
پناه من در پناه رسول خداست یعنى اگر او پناه مى داد من قبول : حضرت فرمود

ان به خدا پسر: فرمود. پس بگو پسرانت حسن و حسین پناه بدهند: گفت. داشتم
  . من نمى دانند به قریش چه پناهى بدهند

تو در رحم و قرابت به مـن  : آمد و گفت ﷒سپس ابوسفیان به ملاقات على 
: حضرت فرمـود . کار بر من مشکل شده راه حلى ارائه کن، از دیگران نزدیکترى

تو بزرگ قریش هستى در باب مسجد بایست و بگو من به قـریش پنـاه داده ام   
اینکـار  : ابوسفیان گفت. بر مرکبت سوار شده و پیش قوم خودت برگرد آن وقت

  . نمى دانم: فرمود !؟فائده اى دارد
ایهاالنـاس مـن بـه    : ایستاد و گفـت  ﷐آنگاه ابوسفیان در باب مسجدالنبى 

این را بگفت و بر مرکب خویش نشست و رفت و چون به مکه . قریش پناه دادم
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یک کلمه هم از من قبـول  ، با محمد سخن گفتم: گفت؟ ه خبر دارىچ: آمد گفتند
از ابن خطـاب نیـز   ، فایده اى حاصل نشد، پسر ابى قحافه رفتم  بعد پیش ، نکرد

به محضر فاطمه زهرا رفتم جواب مساعد نداد و چون على بن ، نتیجه اى نگرفتم
، نـین کـردم  خودم به قـریش پنـاه بـدهم و چ   : او گفت، ابیطالب را ملاقات کردم

واى بـر تـو علـى بـن     : گفتنـد . نـه : گفت؟ آیا محمد امان تو را تنفیذ کرد: گفتند
  . ) 640( !؟آیا تو مى توانى به قریش پناه بدهى؛ ابیطالب تو را به بازى گرفته است

  اشتباه حاطب و نزول سوره ممتحنه 
بارکش آن بـود  نظر م، چون تصمیم گرفت به مکه حمله کند ﷐رسول خدا 

لـذا در  ، که اهل مکه غافلگیر شوند و کار فتح بـدون خـونریزى خاتمـه پـذیرد    
خدایا چشمهاى قریش را ببند تـا در شهرشـان آنهـا را    : دعاى خود چنین گفت

اللهم خذ العیون من قریش حتى ناءتیها فى بلدها و شاید منظور : غافلگیر نماییم
  . از العیون جاسوسها باشد

و از اهل بـدر و   ﷐اطب بن ابى بلعته یکى ازیاران رسول خدادر آن بین ح
اشتباه عجیبى کرد و بـه اهـل   ، همان که نامه حضرت را به پادشاه مصر برده بود

. رسول خدا در فلان روز به مکه لشکرکشى خواهد کرد بیدار باشید: مکه نوشت
اده حاطب که در مکـه بودنـد   قریش از خانو: در تفسیر على بن ابراهیم نقل شده

وى نیـز در جـواب   ، خواستند که به حاطب نامه نوشته و جریان را جویا شـوند 
  . آنها چنین نامه اى نوشت

. به اهل مکـه برسـاند  : به هر حال حاطب نامه را به زنى صفیه نام داد و گفت
یل جبرئ. او نامه را در میان موهاى خود پنهان کرده و راه مکه را در پیش گرفت

و زبیـر   ﷒حضرت على بن ابیطال . را از این واقعه مطلع کرد ﷐رسول خدا 
  . بن عوام را در پى زن فرستاد
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آن دو در بیرون مدینه حارثه بن نعمان فرمانده نهگبانان راه را دیـده و از وى  
بعد آن ، است کسى از مدینه به طرف مکه نرفته: او گفت، سراغ آن زن را گرفتند

زنى سیاهپوست از : گفت، دو در قسمت بیراهه چوبانى را دیده و از وى پرسیدند
. اینجا گذشت و به طرف مکـه رفتـت آن دو شـتابان خـود را بـه زن رسـاندند      

در بـازجویى  ، من نامه اى بـا خـود نـدارم   : گفت؟ نامه کجاست: حضرت فرمود
حضـرت  ، نامـه اى نمـى بـرد   معلوم شد که : زبیر گفت، چیزى از وى بافت نشد

به ما دروغ و نه جبرئیل به رسول خـدا   ﷐نه رسول خدا ، به خدا قسم: فرمود
به خدا قسم یا بایـد نامـه را   : بعد حضرت به زن گفت. و نه خدا به جبرئیل ﷐

: گفت، چون چنین دید زن. خواهم برد ﷐بدهى و یا سرت را پیش رسول االله 
آنگاه نامه را از میان موهـاى خـود بیـرون آورد و بـه امـام      ، کنار روید تا بدهم

  . آورد ﷐حضرت آن را به محضر رسول االله ، داد ﷒
؟ این چه کارى است کرده اى: حاطب را احضار کرده فرمود ﷐پیامبر خدا 
به خدا قسم من منافق  ﷐یا رسول االله : گفت، فقط یک اشتباه بوداو که کارش 

و من شهادت به وحدانیت خدا و رسـالت  ، و دین خود را عوض نکرده ام، نشده
قریش با آنها خوشرفتارى : شما مى دهم مطلب این است که خانواده من نوشتند

  . خواستم تشکرى از آن ها کرده باشم، مى کند
حاطب منافق شده بگذار گردنش را  ﷐یا رسول االله : ربن الخطاب گفتعم
حاطـب را از مسـجد بیـرون    : آنگاه فرمود... نه او از اهل بدر است: فرمود، بزنم

حاطب ، او را بیرون مى کردند، اندازند عده اى در حالى که به پشت او مى زدند
 ﷐و با نظر استرحام به رسـول خـدا   در حین بیرون رفتن چندین بار برگشت 

. او را عفـو کـردم  ، او را برگردانیـد : فرمـود ، نگاه کرد حضرت چون چنین دیـد 
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یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى : خداوند در این رابطه این آیه را نازل فرموده
  . ) 641( و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة

  خلاصه سوره ممتحنه 
على بن ابراهیم قمى متوفاى قـرن سـوم یـا چهـارم هجـرى در      : ناگفته نماند
در این رابطه فقط سه آیه از اول سوره ممتحنه تا بمـا تعلمـون   : تفسیرش فرموده
همه سوره در ایـن رابطـه نـازل    : نظر مجمع البیان آن است که، بصیر نازل گردید

کى است که همه بـه  آرى شدت اتصال آیات و تناسب مطالب آن حا؛ شده است
  . یکباره نازل شده است

آنها دشـمن  : این سوره ابتدا مسلمانان را از دوستى کفار نهى کرده و مى گوید
اگر شما به دست آنا افتادید کارتان را مى سازند بعد مـى  ، خدا و دشمن شمایند

شما در این کار از ابراهیم و پیروان او سرمشق بگیریـد کـه از مشـرکان    : فرماید
  . تا به خداى واحد ایمان نیاورند پیوسته از شما بیزاریم: سره بریده و گفتند یک

به کفارى که غیر حربى و در حالت مسالمت اند مانعى : در مرتبه سوم فرموده
و در . نـه ، نیست نیکى کنید ولى به کفار حربى که اهل مکه نیـز از آنهـا هسـتند   

را و در پایان  مؤمننیز بیعت زنان  و، مرتبه چهارم پناهندگان زن را بیان مى کند
بیعت زنان در جریان فـتح مکـه پـیش    ... لاتتولوا قوما غضب االله علیهم: فرموده
  . ولى ظاهرا حکمش قبلا نازل شده بود؛ آمد

  حرکت به سوى مکه 
روز جمعه دوم رمضان بعد از نماز عصر براى فـتح مکـه از    ﷐رسول خدا 

ابولبابه را در جاى خود در مدینـه گذاشـت و از رؤ سـاى    ، دمدینه حرکت فرمو
  . قبائل خواست مردان خویش را بیاورند
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مردم نیز روزه گرفتند و چون ، آن حضرت روزه گرفت: فرموده ﷒امام باقر 
دیگـران نیـز افطـار    ، به کراع الغمیم رسید امر به افطار کرد و خود افطار فرمـود 

زه خـود را نشکسـتند حضـرت آن هـا را عصـاة یعنـى       ولـى بعضـى رو  ؛ کردند
  ) 642(گناهکاران نامید 

به محلـى بـه   ، آنگاه با لشکریان که ده هزار پیاده و چهارصد نفر سواره بودند
از حرکت آن حضـرت    کفار قریش . نام مرالظهران در نزدیکى هاى مکه رسیدند

  . خبرى نداشتند
ورقاء از مکـه خـارج شـده مـى      شبى ابوسفیان و حکیم بن حزام و بدیل بن

زیرا هر لحظه احتمال حملـه مسـلمانان را   ؛ خواستند از وضع بیرون باخبر باشند
پیش از آنها عباس بن عبدالمطلب عمـوى آن حضـرت کـه از آمـدن     . مى دادند

از مکه خارج شده بـود تـا خـود را بـه حضـرت      ، لشکریان اسلام اطلاع داشت
ه آن حضرت و عبداالله بن ابى امیه عمـه زاده  ابوسفیان بن حارث عموزاد. برساند

آن ها چون به لشـکریان اسـلام نزدیـک شـدند     ، آن حضرت نیز با عباس بودند
زیادبن اسید فرمانده نگهبانان خود را به آنها رسانید که بداند کیستند و چـه کـار   

به عبـاس اجـازه داد کـه بـه محضـر      ، زیاد، آن ها خود را معرفى کردند؟ دارند
  . ولى آن دو را همانجا نگاه داشت؛ رودحضرت ب

پـدر و مـادرم بـه    : عباس به خدمت حضرت رسید و سلام کرد و ضمنا گفت
مـن  : حضـرت فرمـود  ، فدایت پسرعمو و پسرعمه ات آمده اند اسـلام بیاورنـد  

حاجتى به آن ها ندارم پسر عمویم احترام مـرا مراعـات نکـرده و عمـه زاده ام     
من لک حیت تفجر لنا من الارض ینبوعا عبـاس   ما نؤ: همان است که مى گفت

ام سلمه در محضـر آن حضـرت   ، از قول آن حضرت ماءیوس شده و بیرون آمد
  . وساطت کرد و حضرت هر دو را فراخواند و اسلام آن ها را پذیرفت
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با قهـر و   ﷐من پیش خودم فکر کردم که اگر رسول خدا : عباس مى گوید
لذا بـه قـاطر سـفید    ، اخل مکه شود قریش تا ابد هلاك خواهد شدبا این وضع د
سوار شده به طرف مکه آمدم شاید هیزم شکنى یا چوپانى پیدا  ﷐رسول خدا 

  . کرده به قریش اطلاع دهم تا بیایند و از حضرت امان بگیرند
را  صـداى ابوسـفیان  ، شنیدم چند نفر با هم سخن مى گوینـد ، شب تایک بود

 !؟اینهمه آتش از کیست که در شب روشن کرده اند: شناختم که به بدیل مى گفت
مال قبیله خزاعه است ابوسفیان گفت خزاعه چندان جمعیت ندارند که این : گفت

  . این آتش از قبیله تیم یا ربیعه باشد، همه آتش داشته باشند
؟ ابا حنظلـه : فتمبا صداى بلند گ، من که ابوسفیان را از صدایش شناخته بودم

پدر و مادرم به فدایت این : گفت، من عباس هستم: گفتم؟ لبیک تو کیستى: گفت
پـس چـاره   : گفـت . رسول خداست با ده هـزار نفـر  : گفتم؟ همه آتش از کیست

  . برایت امان بگیرم ﷐پشت سر من سوار شو تا از رسول خدا : گفتم؟ چیست
بر هر گروهى که مـى رسـیدم بـه    ، د سوار کردمآنگاه وى را به پشت سر خو

تـا  ، عموى رسول خداست بگذارید برود: بعد مى گفتند، دیدن من بلند مى شدند
، دشـمن خـدا  : فریاد کشـید ، او با دیدن ابوسفیان، به کنار عمربن الخطاب رسیدم

آمـد و   ﷐او با ما به خیمه رسول خـدا  ، را که به دست ما افتادى، سپاس خدا
خداوند ابوسفیان را بدون عهـد   ﷐یا رسول االله : از ما داخل شد و گفت  پیش 

  . اجازه بدهید گردنش را بزنم، و پیمان در اختیار شما قرار داده
او را پـیش مـن   : من ابوسفیان را پناه داده ام فرمود: گفتم ﷐به رسول خدا 

: حضـرت بـه وى فرمـود   ، ان آمد و در جلو آن حضـرت ایسـتاد  ابوسفی، بیاورد
معبودى جز خدا نیسـت مـن رسـول او    : اباسفیان آیا وقت آن نرسیده که بگویى

پدر و مادرم به فداى تو چقـدر بزرگـوار و صـله رحـم کننـده و      : گفت !؟هستم
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به خدا قسم اگر جز خدا معبودى بود ما را در احدو بدر یـارى و  ، بردبار هستى
ولى اینکه تو رسول خدایى  )یعنى آرى جز خدا معبودى نیست(نیاز مى کرد  بى

  . هنوز باور نکرده ام
بیچاره اگر شهادتین نگویى به خدا قسم هـم اکنـون گردنـت را    : عباس گفت
آنگـاه از روى ناچـارى در   ؟ فکر مى کنى آزاد و صاحب اختیـارى ؛ خواهند زد

اشهد ان لااله الااالله و انک : لرزید گفتحالى که زبانش به لکنت افتاده بود و مى 
؟ خوب حالا با دو صنم لات و عـزى چـه کنـیم   : گفت  بعد به عباس . رسول االله

: ابوسـفیان گفـت  ، اسلح علیهما بر لات و عزى تغوظ کـن : عمربن الخطاب گفت
مداخله مـى   )هم قبیله ام(عمر چه بى حیایى تو چرا در سخن من و پسر عمویم 

  . کنى
گفـت  ؟ امشب پیش چه کسى خواهى بود: به وى فرمود ﷐خدا  بعد رسول

او را ببـر امشـب پـیش تـو     : فرمود  حضرت به عباس ، در پیش عمویت عباس
ابوسفیان صـداى بـلال را شـنید کـه اذان     ، فردا پیش من بیاور وقت صبح، باشد

رسـول   گفت نصداى بلال اذان گـوى ؟ عباس این چه صدایى است: گفت پرسید
چطـور  : گفت، حالا که مسلمان شده اى پاشو وضو بگیر و نماز بخوان، خداست

  . عباس وضو را به او تعلیم داد؟ وضو بگیرم
ولـى  ؛ مشغول وضو گـرفتن اسـت   ﷐ابوسفیان در آن حال دید رسول خدا 

ان زیر ریش آن حضرت باز است هـر قطـره آبـى کـه از صـورت      مؤمندستهاى 
آن منـافق و  (، مى ریزد آن را گرفته و به صـورت خـویش مـى کشـند    حضرت 

با کمـال تعجـب از نفـوذ     )مشرك که تا آخرین نفس نور خدا به دلش راه نیافت
عباس به خدا قسم نه در کسرى این نفوذ را دیده ام و : گفت، معنوى آن حضرت

  . نه در قیصر
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را در جـاى   عبـاس وى : فرمود، و چون عباس او را به محضر حضرت آورد
عباس او را در جـاى تنگـى از   . تنگى نگاه دار تا حرکت لشکریان خدا را ببیند

گروه گروه از مقابـل او مـى گذشـتند    ، کوه نگاه داشت لشکریان خدا فوج فوج
ابوسفیان که از دیدن آنها خود را بکلى باخته بـود از عبـاس مـى پرسـید اینهـا      

قبیلـه جهینـه   ، قبیلـه اسـلم اسـت   : دعباس مرتب قبائل را معرفى مى کر، کدامند
در کتبیه خضراء از مهـاجر و انصـار    ﷐تا رسول خدا ، قبیله فلان است، است
، بسته بودند و جز چشمشان دیده نمى شد) 643(همه غرق در سلاح که لثام ، رسید

 این رسول خداست با مهـاجران : جواب داد !؟عباس اینها کدامند: ابوسفیان گفت
، عباس واقعا پادشاهى برادرزاده ات خیلـى بـزرگ شـده اسـت    : گفت، و انصار

  . پس هیچ: واى بر تو پادشاهى نیست نبوت استت ابوسفیان گفت: عباس گفت
حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء به خدمت : در نزدیکى مکه رفقاى ابوسفیان
الله صلىعباس به رسول خدا . حضرت رسیده و مسلمان شدند : گفـت  وآله عليه ا

، ابوسفیان مردى افتخار طلب است اگر مزیتى به او داده شود مناسب خواهد بود
حکیم و بدیل بروید مردم را به اسلام دعوت کنید و ندا و اعـلام  : حضرت فرمود

در بالاى مکه به خانه ابوسفیان داخـل شـود در امـان اسـت       نمایید که هر کس 
حزام داخل شود در امان اسـت و هـر    وهر کس در پایین مکه به خانه حکیم بن

ابوسـفیان بـا   . در خانه بنشیند و دست به سلاح نبرد در امان خواهـد بـود    کس 
  . آرى خانه تو: فرمود !؟خانه من: کمال تعجب گفت

در پى آنها برو و : چون آن سه نفر به طرف مکه رفتند حضرت به زبیر فرمود
ه حجـون برافـراز و از آنجـا تکـان     پرچم اسلام را در بالاى مکه و بر بالاى کو

آنگاه حضرت از طرف حجـون داخـل شـده و خیمـه اش را     ، نخور تا من برسم
همانجا نصب کردند و به سعد بن عباده دستور داد با فوج انصار و خالدبن ولیـد  
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با فوج قضاعه و بنى سلیم از پایین مکه داخل شده و سـعد پـرچم اسـلام را در    
اهتزار درآورد و مطلقا دست به سلاح نبرند مگر آنکه نزدیکى خانه هاى مکه به 

ولى چهار نفر را که عبارتند از عبداالله بـن ابـى سـرح و    ، کسى به آنها حمله کند
و مقیس بن صـبابه و نیـز دو نفـر کنیـز را کـه      ) 644(حویرث بن نفیل و ابن خطل 

ند ولو دست به پرده را در شعر خود مسخره مى کردند باید بکش ﷐رسول خدا
  . کعبه گرفته باشند

قـریش پـیش وى آمـده    ، ابوسفیان دوان دوان از پایین مکه به طرف آن آمد
: گفـت  !؟این گرد و غبار که هـوا را پرکـرده چیسـت   ؟ چه خبر آورده اى: گفتند

، در خانه ها باشـید ) 645(، آیا آن غالب: بعد فریاد کشید، محمد است با لشکریانش
  . هر کس به خانه من درآید در امان است، باشیددر خانه ها 

خـدا  ، این پیرمرد خبیث را بکشید: زنش هند از شنیدن این سخن فریاد کشید
... !واى بـر تـو اى زن  : ابوسـفیان گفـت  . لعنتش کند چه خبر دهنده بدى اسـت 

  . گرفتارى نزدیک شد، حق آمد، ساکت باش
الله صلىسعدبن عباده که با پرچم رسول االله  داخـل مکـه مـى شـد      وآله عليه ا

  . امروز حریم ها اسیر خواهند شد، امروز روز کشتار است: رجز مى خواند که
ابوسفیان چون سخن سعد را شنید به محضـر حضـرت آمـد و رکـاب وى را     

  : پدر و مادرم به فدایت آیا گفته سعد را مى شنوید که مى گوید: بوسید و گفت
  الیوم یوم الملحمه

  حرمۀ الیوم تسبى ال
خودت را به سعد برسـان و  : فرمود ﷒به على بن ابیطاب  ﷐رسول خدا 

. پرچم را از وى بگیر و تو آن را داخل مکه کن به طور ملایم و تـؤ ام بـا رفـق   
گـرفتن پـرچم از سـعدبن    ) 646(حضرت پرچم را از سعد گرفت و داخل مکه شد 
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ز نقل کرده اند و آن حکایت از مقام و شخصیت امیر عباده را طبرى و ابن اثیر نی
نه سعد پرچم را مى داد و ، مى آمد ﷒دارد واگر شخص دیگرى جز على  ﷒

سـعد  ، ولى چـون آن حضـرت آمـد   ؛ نه قوم خزرج به آن ننگ راضى مى شدند
  . حاضر به دادن پرچم شد

  شش نفر مهدورالدم 
الله صلىپس از آنکه رسول خدا  حکم قتل شش نفر فوق را صـادر   وآله عليه ا

حویرث بن نقیل و یکى از آن دو کنیز آوازه خـوان   ﷒على بن ابیطالب ، کردند
مقیس بن صبابه نیـز در بـازار   ، را کشت دیگرى فرار کرده و از مکه بیرون رفت

 ـ، مکه به دست آن حضرت به جهنم رفت ه و عبداالله بن حنظل پرده کعبه را گرفت
، سعید بن حریث و عمار بن یاسر خوا را بـه وى رسـاندند  ، به آنجا پناه برده بود

عبداالله بن ابى سرح کـه قـرآن را بـه    ، ولى سعید پیش از عمار کار او را ساخت
وسـاطت   ﷐عثمان بن عفان را براى او پیش رسول خدا ، عمد غلط نوشته بود

کـرد تـا    تأخیرت در قبول کردن وساطت بسیار حضر، کرد برادر رضاعى او بود
حضـرت  ، آخر با سماجت عجیب عثمـان ، شاید یک نفر برخاسته و او را بکشد

اکراها به او پناه داد و به یاران پرخاش کرد که آیـا کسـى نبـود برخاسـته و آن     
او  اگر با چشم اشاره مى کـردى  ﷐یا رسول االله : مردى گفت، فاسق را بکشد
  . را کشته بودم

  در کعبه  ﷐رسول خدا 
: بـود گوینـد  ) بتهـا (اطراف آن پر از اصنام ، حضرت چون به کنار کعبه رسید

بتها با سـرب  : فرموده، در ارشاد، سیصد و شصت بت در اطراف کعبه چیده بودند
یا على مشـتى سـنگ ریـزه بـراى مـن      : حضرت فرمود. به هم وصل شده بودند

جاءالحق و زهق الباطل : بعد سنگ ریزه ها را بر آنها انداخت و مى فرمود، یاورب
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شکسـته و  ، تا آن ها را از مسجد بیرون ریختـه : ان الباطل کان زهوقا بعد فرمود
  . به دور انداختند
؟ کلید کعبـه پـیش کیسـت   : آنگاه حضرت فرمود: مى فرماید ﷒امام صادق 

برو کلید کعبـه را از مـادرت   : ست حضرت به شیبه فرمودنزد مادر شیبه ا: گفتند
مـى خـواهى   ، برو به او بگو رزمندگان ما را کشـتى : مادرش گفت، بگیر و بیاور

باید کلید را بـدهى وگرنـه   ، حضرت سفارش کرد؟ افتخارمان را نیز از ما بستانى
، چـون کلیـد  . زن ترسید و کلید را توسط پسـرش فرسـتاد  ، مرگ درکنار توست

: این تعبیر خواب گذشته من است: حضرت به عمربن الخطاب فرمود، ر شدحاض
  . ) 647(هذا تاءویل رؤ یاى من قبل 

هر بتى که در کعبه موجـود بـود دور   : و پیش از آنکه داخل کعبه شود فرمود
بـه   )قرعـه (در حالى که تیرهـاى ازلام   ﷒ریختند ازجمله ابراهیم و اسماعیل 

به خدا قسـم آنهـا میداننـد کـه     ، خدا بت پرستان را بکشد: مودفر، دست داشتند
  . ) 648(ابراهیم و اسماعیل هیچ وقت قمار ازلام نکرده اند 

واحتمال قـوى مـى   ، در آن موقع بزرگان مکه داخل مسجدالحرام شده بودند
 دو دست مبـارك  ﷐رسول خدا ، دادند که حضرت آنها را قتل عام خواهد کرد

لاالـه الااالله انجـز   : خویش را به دو طرف در کعبه گذاشت و روبه جمعیت فرمود
درباره من چـه فکـر مـى    : وعده و نصر عبده و غلب الاحزاب وحده بعد فرمود

سهیل بن عمرو که چهره آشنا و امضا کننده صلح حدیبیـه  ؟ کنید و چه مى گویید
ادرى بزرگوار و پسر تو بر، سخن خوب مى گوییم و فکر خوب داریم: بود گفت

یعنى امید آن اسـت کـه گذشـته را فرامـوش کنـى و بـا مـا        . عموى بزرگوارى
  . روسیاهان با عطوفت رفتار فرمایى
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من به شـما آن  : فرمود، آن بزرگوار که یک دریا عطوفت و عفو و گذشت بود
را مى گویم که برادرم یوسف بن یعقوب به برادرانش گفت در حالى که بر ایشان 

  : ز شده بودپیرو
  ؛ لاتثریب علیکم الیوم یغفراالله لکم و هو ارحم الراحمین

او ارحـم الـراحمین   ، خدا شما را مى بخشـاید ، امروز سرزنشى بر شما نیست
  . است

زیـر  ، و هر افتخـار جاهلیـت  ) ربا(هر خونى که ریخته شده و هر مال : بدانید
بـه و آب دان بـه   مگر خـدمت و پـرده دارى کع  ، پاى من است و از بین مى رود

بدانید مکه به دستور خـدا محتـرم   ، حاجیان که در دست صاحبانش خواهد ماند
است به کسى پیش از من هتک احترام آن حلال نبوده و بر من نیز فقط سـاعتى  

و آن تـا قیـام    )که با سلاح و بدون احـرام داخـل شـدم   (از یک روز حلال شد 
  . داردقیامت حرام است و کسى حق هتک حرمت آن را ن

شکارش را نمى شـود  ، درختش را نمى شود قطع کرد، علفش چیده نمى شود
  . پیدا شده اش حلال نیست مگر به کسى که گم کرده است، رم داد

او ، همسایه هاى بدى بودید ﷐براى رسول خدا: بعد خطاب به مردم فرمود
به آن هم اکتفا نکرده در ، را تکذیب کردید و از مکه فرارى دادید و طرد نمودید

بروید ، با همه اینها از شما گذشتم، دیار من به جنگ من آمدید و با من جنگیدید
  فاذهبوا فانتم الطلقاء : آزاد هستید

عجبا با مدت سیزده سال بلایى نماند که به سر ، مردم از شوق به گریه افتادند
ا نادیده گرفـت و تقصـیر را   همه ر، این مرد نیاورده باشیم ولى باکرامتى که دارد

چنان از مسجدالحرام خارج مى شـدند کـه گـویى از فشـار     . آمرزید و عفو کرد
بـراى اهمیـت ایـن    . و این سبب شد که داخل اسـلام شـدند  ، قبرها رها شده اند
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: فانى اقول لکم کما قـال اخـى یوسـف   : مطلب عین عبارات عربى نقل مى شود
الا ان کل دم و مال ماءثرة کـان  ، وارم الراحمینلاتثریب علیکم الیوم یغفر االله و ه

فى الجاهلیۀ موضـوع تحـت قـدمى الا سـدانۀ الکعبـۀ و سـقایۀ الحـاج فانهمـا         
مردودتان الى اهلیهما الا ان مکۀ محرمۀ بتحریم االله لم تحل لاتحد کان قبلى و لم 

 و، لایختلـى خلاهـا  ، تحل لى الاساعۀ من نهار فهى محرمۀ الى ان تقوم السـاعۀ 
الا لبـئس  : ثـم قـال  ، و لاتحل لقطتها الا لمنشـد ، ولاینفر صیدها، لایقطع شجرها

ثـم مـا رضـیتم حتـى     ، لقد کذبتم و طردتم و اخرجتم و فللتم، جیران النبى کنتم
فخرج القوم کانى انشروا مـن  ، فاذهبوا فانتم الطلقاء، جئتمونى فى بلادى تقاتلونى

  . ) 649(القبور ودخلوا فى الاسلام 
بدون احرام و با سلاح به مکـه وارد شـد   : چنان که گفته شد ﷐ل خدا رسو

که آن تا روز قیامت حرام است و فقط چند ساعت جایز شد و نیز داخـل کعبـه   
بلال بالاى : ظهر که رسید فرمود، شد که در هیچ حج و عمره اى داخل نشده بود

شرکان بس گران آمد ولى چـاره اى  صداى دلنواز توحید براى م، کعبه اذان گوید
به خدا بر من ناگوار اسـت کـه بشـنوم پسـر     : نداشتند عکرمۀ بن ابى جهل گفت

حمد خدا را : خالدبن اسید گفت )نعوذباالله(بالاى کعبه عرعر مى کند )بلال(ریاح 
، کعبه مال خداست: سهیل بن عمرو گفت، که پدرم مرد و بلال را بالاى کعبه ندید

حارث بـن هشـام   : درمناقب آمده(ى بیند اگر بخواهد تغییر مى دهدخدا این را م
  . ) !؟محمد جز این کلاغ سیاه کسى را پیدا نکرد که اذان گو کند: گفت

من واالله چیزى نمى گویم زیرا به خدا مى ترسم این دیوارهـا  : ابوسفیان گفت
اد و از گفتـه شـان   کسى را پیش آنها فرسـت  ﷐به محمد خبر دهند رسول خدا

خبر داد عتاب بن اسید به محضر حضرت آمد و به گفته اش اقرار کرد و استغفار 
و به طورى که حضرت او را فرماندار ؛ و اسلام آورد و اسلامش خوب شد، نمود
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و تازمان ابوبکر در مقام خود بود و او در روز وفات ابـوبکر در سـال   (مکه کرد 
   )سیزده هجرى از دنیا رفت

از مسلمانان فقط سه نفر شهید شدند ، ح مکه در روز سیزده ماه رمضان بودفت
  . ) 650(که از پایین مکه داخل شده و راه را گم کرده بودند 

  بیعت زنان در روز فتح 
تا نماز ظهـر و عصـر در مسـجد نشسـت      ﷐رسول خدا ، در روز فتح مکه

و چون نوبت زنان رسید کاسه اى از ، مردان به محضرش آمده و بیعت مى کردند
من بـا زنـان   : بعد فرمود، آب خواست و دست مبارکش را در آن آب داخل کرد

. که مى خواهد بیعت کند دست در ایـن کاسـه فروبـرد     هر کس ، دست نمى دهم
مـا آن را از  . ازسوره ممتحنه است براى آنها خواند 12آنگاه آیه بیعت را که آیه 

  . صه مى کنیممجمع البیان خلا
عمربن الخطاب پایین تر از ، به وقت بیعت زنان در صفا بودند ﷐رسول خدا
هند زن ابوسفیان و شکافنده جگر حمزه و مـادر  ، از جمله زنان. وى قرار داشت

که به شدت خویش را پوشیده بود تا حضـرت وى  ، معاویه و زناکالر مشهور بود
با من بیعت مى کنید کـه کسـى را بـه خـدا     : فرمود ﷐رسول خدا . را نشناسد

چیزى شرط مى کنى کـه بـه   : هند گفت؟ شریک قرار ندهید الا تشرکن باالله شیئا
  . مردان شرط نکردى و شرط بیعت آنها فقط اسلام و جهاد بود

ابوسفیان مـردى  : هند گفت؟ و اینکه سرقت نکنید و لاتسرقن: حضرت فرمود
ابوسـفیان  . ت من از مال او زیاد برداشته ام نمى دانم حلال است یـا نـه  بخیل اس
حضرت او را شناخت و فرمود تو هند دختـر عقبـه   . همه را بر تو بخشیدم: گفت
یقینـا آن  (. پیامبر خدا ازگذشته درگذر خدا از تـو درگـذرد  ؛ آرى: گفت؟ هستى
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ولى مى بایست به خـاطر اسـلام    پیدا شد ﷐وقت طوفانى در قلب رسول االله 
  ) تحمل کند

مگـر زن آزاد زنـا   : هند گفت؟ و اینک زنا نکنید ولا تزنین: حضرت ادامه داد
زیرا کـه در گذشـته بـا هنـد     ؛ عمربن الخطاب شروع به خندیدن کرد !؟مى دهد

و شاید از این جهت نیز مى خندید کـه مـى دانسـت آن    (رابطه نامشروع داشت 
فـورا از جریـان    ﷐رسول خـدا   )هاى سرش زنا داده استروسیاه به عدد مو
هنـد  ؟ و اینکه فرزندان خویش را نکشـید ولا تقـتلن اولادکـن   : گذشت و فرمود

ایـن سـخن   . ما در کودکى تربیتشان کردیم شما در بزرگى آنهـا را کشـتید  : گفت
بـه درك   ﷒اشاره به کشته شدن پسرش حنظله بود که در بدر به دسـت علـى   

  . حضرت نیز تبسم فرمود، عمربن الخطاب با قهقه خندید، رفت
: هند گفـت ؟ ولا تاءتین ببهتان: و اینکه بهتانى نیاورید: و چون حضرت فرمود
سپس آنگاه . تو به کمال و مکارم اخلاق امر مى کنى، واالله بهتان کار قبیحى است

منظور آن استکه : هند گفت؟ نماییددر هیچ کار خوبى مخالفت پیامبر ن: که فرمود
  . مخالفت نکنیم بدین طریق زنان دست در کاسه کردند و بیعت عملى گردید

  شکستن بتها و کوبیدن بتخانه ها 
در بیست و پنجم رمضان سال هشـتم کـه هنـوز بـه مدینـه       ﷐رسول خدا 

، یـت داد أمورمخالدبن ولید را بـراى شکسـتن بـت عـزى     ، مراجعت نکرده بود
  . مناسب است در اینجا به شکسته شدن بتها و انهدام بتخانه ها اشاره شود

  بت عزى 
عزى به ضـم اول و تشـدید زاء یکـى از بزرگتـرین بتهـایى بـود کـه عـرب         

بتکده آن در وادى نخله شـامیه در بـالاى   ، مخصوصا قریش آن را مى پرستیدند
آن به حدى رسیده بـود کـه دره اى   احترام . ذات عرق میان راه عراق و مکه بود
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از وادى حراض را به نام سقام حریم آن قرار داده بودنـد و بـا کعبـه برابـر مـى      
در ، قربانگاهى به نام غیغب داشت که در آن براى بت قربانى مـى کردنـد  ، نهادند

آمـده کـه خالـدبن ولیـد بـه حضـرت رسـول االله        ؛ 874  ص ، 3ج ، نقل واقدى
سـه روز در کنـار آن مـى    ، پدرم قربانیهاى زیاد براى عزى مى بـرد : فتگ ﷐
  . بعد شاد ومسرور به مکه برمى گشت، ماند

ایـن بـت   ، آخرین آنها دبیه نـام داشـت  ، خدام عزى بنوشیبان بن جابر بودند
همچنان در اوج عظمـت خـود بـود تـا در سـال هشـتم هجـرت رسـول خـدا          

درختى را که در کنار بتکده بود قطـع کـرد   . نزد آن فرستاد خالدبن ولید را ﷐
بت عزى ظاهرا ازسنگ یا از فلـز  ) 651(وبت را شکست و بتکده را ویران ساخت 

نحـن لنـا   : بوده است عزى همان است که ابوسفیان پس از شکست احد شعا داد
االله : جـواب داد کـه   ﷐به دستور رسـول االله   ﷒العزى و لاعزى لکم و على 

  . مولانا و لامولى لکم
بزرگترین سیاست را به کـار بـرده کـه بـت      ﷐رسول خدا : به نظر مى آید

عزى توسط خالدبن ولید تکه تکه شود که پدران او سالها آن را به پرستش کرده 
دن بازار خود بودند و چون خالد منافقى بیش نبود بهتر مى توانست براى گرم کر

به نظر مى آید بت پرسـتان عربسـتان عـزى و لات و منـاة را     ، آن بت را بکوبد
دختران خدا و یا مجسمه دختران خدا مى دانستند چنان که از آیات زیر استفاده 

  : مى شود
 #الکم الذکر و لـه الانثـى    #و منوة الثالثۀ الاخرى  #افراءیتم اللات و العزى 

  . ) 652( ...ان هى الا اسماء سمیتموها انتم و اباؤ کم #تلک اذا قسمۀ ضیزى 
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  بت سواع 
ولا تذرن ودا و لاسواعا بتى بود : ازسوره نوح آمده است 23سواع که در آیه 

آن بت در زمینى به نام رهـاة از سـرزمین ینبـع    ، متعلق به قبیله هذیل، شکل زن
الله صلىرسول خدا ، جاى داشت و خدام آن قبیله بنولحیان بودند پس  وآله عليه ا

از فتح مکه عمروبن عاص را براى کشتن آن فرستاد عمـرو چـون کنـار بتکـده     
ــید ــت، رس ــادم آن گف ــى : خ ــار کن ــواهى چک ــى خ ــت؟ م ــدا : گف ــول خ رس
: گفت. نمى توانى: گفت. مرا فرستاده تا آن را بشکنم و بتکده را ویران کنم ﷐
واى بر تـو مگـر   : عمروبن گفت. فاع مى کدجواب داد این معبود از خود د؟ چرا

یارانش نیز بتکـده و  ، آنگاه عمرو آن را تکه تکه کرد؟ او مى بیند و یا مى شنود
به خـدا  : گفت؟ چطور دیدى: بعد عمرو به خادم گفت. خزانه آن را ویران کردند

  . ) 653(تسلیم شدم 

  بت منات 
ابـن کلبـى   ، سـت سـوره نجـم آمـده ا    20کلمه منات چنانکه گذشت در آیه 

این بت ، منات بتى بود متعلق به قبیله هذیل و خزاعه: گوید، 13ص ، درالاصنام
همـه  ، در ساحل دریا در ناحیه مشلل درمحلى به نام قدید میان مکه و مدینه بود

اوس و خزرج بـه وقـت مراجعـت از مکـه سـر      ، عرب آن را احترام مى کردند
  . اتمام حج مى پنداشتندخویش را در کنار منات تراشیده و آن را 

در حرکت به سوى مکه چهار یا پنج منزل از مدینـه خـارج    ﷐رسول خدا
آن حضـرت منـات را   . را براى منهدم کردن منات فرستاد ﷒شده بود که على 

از جملـه دو  . منهدم کرد و اموالى را که در بتکده بود به محضر آن حضرت آورد
ه نام مخدم و رسوب که ابى شمسر غسانى پادشاه غسان هدیه کـرده  تا شمشیر ب

ذوالفقـار یکـى از آن دو   : گویند. بخشید ﷒آن حضرت هر دو را به على ، بود



370 

 

مرحوم مجلسى از المنتقى نقل کرده انهدام منـات بعـد از   . ) 654(شمشیر بوده است 
  . ) 655(فتح مکه به دست سعدبن زید بوده است 

  بل بت ه
ابوسفیان در شعار خود ، یکى از بزرگترین بتهاى عرب بود) بر وزن هنر(هبل 

رسـول  ، بالا بـاد هبـل  ، اعل هبل اعل هبل بالا باد هبل، در احد فریاد مى کشید
االله اعلى و اجل نام این بـت در قـرآن مجیـد نیامـده     : خدا در جواب وى فرمود

دسـت  ، سرح به شکل انسان بودآن از عقیق م: ابن کلبى در الاصنام گوید، است
  . که دستى ازطلا براى او ساخته بودند، راستش شکسته بود

در پیش وى هفت تیر قرعـه گذاشـته بـود در    ، آن در درون کعبه قرار داشت
روى اولى نوشته بود صریح و در روى دومى ملصق اگر در مولودى شـک مـى   

یح مـى آمـد او را مـال    اگر صر، کردند به هبل هدیه اى داده و قرعه مى کشیدند
تیر دیگرى بـراى  ، از پدرش دفع مى کردند، پدرش دانسته و اگر مصلق مى آمد

در ، سـه تـاى دیگـرى بـرایمن تفسـیر نشـده اسـت       ، میت و دیگرى براى نکاح
  . یا براى اراده سفر یا ارائه کارى پیش او قرعه مى کشیدند، مخاصمه

گذاشت و آن را از  ﷐خداروز فتح مکه على بن ابیطالب پا بر دوش رسول 
بعد ، دیوار کعبه کند وبه زمین انداخت چنان که از مستدرك حاکم نقل شده است

  . آن را تکه تکه کرده و در باب بنى شیبه دفن کردند

  جنگ صفین 
لقد نصرکم االله فى مواطن کثیرة و یوم حنین اذ اعجبـتکم کثـرتکم فلـم تغـن     

ثـم انـزل االله    #کم الارض بما رحبت ثم ولیتم مـدبرین  عنکم شیئا و ضاقت علی
ین و انزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا و مؤمنسکینۀ على رسوله و على ال

  . ) 656( ذلک جزاء الکافرین



371 

 

این آیات حنین و جنگ صفین را جاودان کرده است و معلوم مـى شـود کـه    
ه اند ولـى بـه هنگـام حملـه     مسلمانان به کثر نیروى خویش بالیده و امیدوار شد
خداوند آرامش خـویش را  ، دشمنان کارى از پیش نبرده و پا به فرار گذاشته اند

ین نازل کرده که آن ها فرار نکرده و ایستاده انـد و  مؤمنبه حضرت و عده اى از 
و فتح میدان جنگ عوض شده وکار به  )و مرعوب کردن دشمن(با آمدن ملائکه 

اینک ما این جنگ را از کتابهایى کـه بعـدا   ، کشیده استپیروزى لشکریان اسلام 
  . نام خواهیم برد نقل مى کنیم

پس از فتح مکه و شکست قطعى کفر و شرك ظاهرا نمى بایست جنگى پیش 
ولى چون خبر شکست مکه در طائف و حوالى آن بر قبائل هوازن و ثقیف ؛ بیاید
بـا   ﷐محمـد  : ند و گفتندمردم خود را جمع کرده و علم طغیان برافراشت، رسید

به طرف او بروید پیش از آنکه ، گروهى درگیر شد که هنر جنگیدن نمى دانستند
فرمانده قبیله هوازن و رئیس آنها مردى سى سـاله بـه نـام    ، او به سراغ شما آید
گروهى به فرماندهى ، ولى ثقیف به دو گروه تقسیم مى شدند، مالک بن عوف بود

بـه  (نب اسود و گروهى به فرماندهى سبیع بن حارث آماده جنـگ شـدند   قارب 
 .  )نقلى احمربن حارث

مالک بن عوف دستور داد مردم امـوال و زنـان و فرزنـدان را نیـز بـا خـود       
این براى آن بود که به وقت جنگ به خاطر دفاع از آن ها فـرار نکننـد   . بیاورند

، ج فـوج بـه آنجـا وارد مـى شـدند     نیروها فـو ، آنها در وادى اوطاس اردو زدند
صد و شصت سال داشت و نابینا بـود در  : پیرمردى به نام دریدبن صمه که گویند

آنها را نصیحت کرد کـه برگردنـد ولـى نصـیحتش سـودى      ، اوطاس حاضر شده
  . نبخشید
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که از این آمادگى با خبر شد مردى به نام عبـداالله بـن ابـى     ﷐رسول خدا 
به طور ناشناس میان هوازن و ثقیف بـرو و جریـان را تحقیـق    : ا فرمودحدرد ر

او به طور ناشـناس چنـدى در میـان آنهـا مانـد و بـه       . کرده به من گزارش کن
حضرت خبرآورد که آن دو قبیله با ساز و برگ تمام آماده حمله به سـوى شـما   

  . هستند
دشـمن سـبقت نمایـد لـذا در      که در حمله به، تصیمم گرفت ﷐رسول خدا

و آن در وقتى بـود  ، ششم ماه شوال روز شنبه از مکه به سوى حنین حرکت کرد
که عتاب بن اسید را فرماندار مکه کرده و معاذبن جبل را در آن جا گذاشت کـه  

  . به مردم سنن و احکام تعلیم کند
مـى   ده هزار نفر از مدینه و دوهزار نفر از مکه در رکاب آن حضرت حرکـت 

، مردى از یاران که از دیدن دوازده هزار مرد جنگى سرمسـت شـده بـود   . کردند
کسـى امـروز قـدرت    ، اگر با قبیله بنى شیبان هم روبرو شویم باکى نیست: گفت

در آیه شریفه اشاره ... جمله و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. غلبه بر ما را ندارد
  سخن ابوبکر بودگوینده این : به همین سخن است واقدى گوید

به مسیر خود ادامه داد تا در شب دهم شوال به وادى حنـین   ﷐رسول خدا 
دو طرف کـاملا آمـاده جنـگ    ، دشمن نیز به آن طرف حینن رسیده بود، رسیدند
بعد از طلوع فجر هنوز هوا کاملا روشن نشده بود که لشکریان اسـلام بـه   ، شدند

که دسته هاى دشمن از تنگه هاى آن به سپاهیان ، دگودى حنین سرازیر مى شدن
آنها فکر مى کردند که با دشمن فاصله زیاد دارند و چون به . اسلام حمهل کردند

ولى غافـل از اینکـه دشـمن در    ؛ محل هموار رسیدند با دشن روبرو خواهند شد
  . تنگه ها کمین کرده است
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هـزار نفـر بـه فرمانـدهى      مقدمه لشکریان اسلام قبیله بنى سلیم بود به تعـدا 
مالـک بـن عـوف    . عباس بن مرداس سملى که در پیاپیش حرکـت مـى کردنـد   

لشکریان خود را در تنگه ها و میان درختان قرار داده و فرمان داده بود که پیش 
پـس از   ﷐رسـول خـدا   . از روشن شدن هو به لشکریان اسـلام حملـه کننـد   

به سرازیرى حنین مى رفتند که حمله دشـمن شـروع    خواندن نماز صبح با یاران
  . شد

پشت سر . افواج بنى سلیم که به شدت غافلگیر شده بودند پابه فرار گذاشتند
بى نظمى عجیبى در سپاهیان اسلام به وجود آمـد بـه   . آنها اهل مکه فرار کردند

  . طورى که فراریان از کنار آن حضرت مى گذشتند و کسى متوجه کسى نبود
عباس لگام . با گروه کوچکى که با او بودند به سختى مى جنگیدند ﷒ى عل

ابوسفیان بن حارث در طرف چـپش    قاطر آن حضرت را گرفته و عموزاده اش 
رسـول خـدا   ، در آن گیرو دار عجیب که هر کس به فکر جان خودش بـود . بود
به ، فرار مى کنید من رسول خدایمکجا ! اى جماعت انصار: فریاد مى کشید ﷐

نسیبه دختـر کعـب مـازنى کـه بـا آن      ، ولى کسى توجه نمى کرد. سوى من آیید
این تفرون عن االله : خاك بر روى فراریان مى پاشید و فریاد مى زد، حضرت بود
آن زن از جمله زنانى بود که در بیعت عقبه در منى با آن حضرت ؟ و عن رسوله

بالاخره در حنین از موهـاى سـرش   ، ه دعوتش کرده بودندبیعت کرده و به مدین
  . کمان ساخته و در دفاع از حضرت تیراندازى کرد

کـه  ، رانـد  ﷒مرکب خویش ار به طرف على بـن ابیطالـب    ﷐رسول خدا
بالاى این بلندى برو : آنگاه به عمویش عباس فرمود، شمشیر به دست آماده بود

یا اصحاب البقرة یا اصحاب الشـجرة الـى ایـن تفـرون هـذا      : کند و بگوو فریاد 
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رسول االله اى یاران سوره بقره اى اهل بیعت رضوان در حدیبیه کجـا فـرار مـى    
  . اینجاست ﷐کنید رسول خدا 

اللهم لک الحمـد و الیـک المشـتکى و    : بعد حضرت دست به دعا برداشت که
آمد که این کلمات را موسى خواند خداوند دریـا را بـراى   انت المستعان جبرئیل 

، مشتى سنگ ریزه به من بـده : حضرت به ابى سفیان بن حارث گفت. او شکافت
شاهت الوجوده بعد سر بـه  : آنگاه سنگ ریزه رابه طرف دشمن انداخت و فرمود

اللهم ان تهلک هذه العصابۀ لـم تعبـد و ان شـئت ان لاتعبـد     : آسمان برداشت که
یکـى از فرمانـدهان دشـمن را بـه نـام       ﷒تعبد در آن بین على بن ابیطالـب  لا

کشته شدن او دشـمن را  ، ابوجرول که سوار بر شترى بود به پایین کشید و کشت
  . مرعوب کرد

عبـاس و  ، ﷒مگر على بن ابیطالب ، نماندند ﷐به هر حال با رسول خدا 
س و ابوسفیان بن حارث و چند نفر دیگر گروه کوچکى ازمهاجر و فضیل بن عبا

در این بین که فراریان تـا حـدى خـود را یافتـه     ، انصار که ظاهرا صد نفر بودند
لشکریان بـه تـدریج بـه طـرف رسـول االله      ، فریاد عباس اثر خود را کرد، بودند
  . آمدند و صفوف خود را آماده کردند ﷐

دشـمن مرعـوب شـده پـا بـه فـرار       ، ملائکه و جمع شدن مسـلمانان  با نزول
. گذاشتند و این در حالى بود که چکاچک اسـلحه در آسـمان شـنیده مـى شـد     

جمله ثم انزل االله سکینۀ على رسوله و على ، مسلمانان به تعقیب دشمن پرداختند
از پـس  . ین وانزل جنودا لم تروها عذب الذین کفروا جاى خود را گرفـت مؤمنال

خـانواده  ، فرار دشمن تمام اموال به صورت غنیمت بـه دسـت مسـلمانان افتـاد    
  . هایشان نیز اسیر گردیدند
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کو آن اسـبان سـیاه و   : گفت، یکى از اسیران که به دست مسلمانان افتاده بود
شـما در  . ما به دست آنها کشـته شـدیم  ، سفید و رزمندگانى که سفید پوش بودند

حضـرت  . آنها ملائکه بودنـد : گفته شد. دیده مى شدیدمیان آنها مانند یک خال 
در نزدیکى مکه بردنـد تـا در وقـت    ) 657(غنائم را به محلى به نام جعرانه : فرمود

علت شکسـت دشـمن در   . مناسبى تقسیم شود و خود به تعقیب دشمن پرداخت
ز اگرهـاى  بـود و آن یکـى ا   ﷐آن معرکه نزول ملائکه و استقامت رسول خدا 

  . ) 658(بزرگ تاریخ است که خدا به یارى مسلمانان آمد 
ایمن بن عمیـد پسـر ام   : در این جنگ از مسلمانان فقط چهارنفر شهید شدند

کـه در تعقیـب دشـمن در    ، رقیم بن ثابت ابوعامراشعرى، سراقۀ بن حارث، ایمن
  . ) 659(و شرح آن خواهد آمد ، اوطاس شهید شد

  عزوة طائف 
گروهـى بـه   . به دو گروه تقسیم گردیدنـد ، در حنین شکست خوردند کفار که

رسـول اکـرم   . و قبیلـه ثقیـف و پیـروانش بـه طـائف رفتنـد      ، اوطاس گریختند
. او در آن جنگ شـهید گردیـد  ، ابوعامراشعرى را به جنگ اوطاس فرستاد ﷐

طور کامل متلاشى  بعد فرماندهى را ابوموسى اشعرى به عهده گرفت و کفار را به
حـدود هفـده روز   ، در تعقیب دشمن به طـائف رفـت   ﷐ولى رسول خدا ؛ کرد

آنجا را محاصره کرد وچون حصار طائف غیر قابل نفوذ و کفار سـخت مقاومـت   
مى کردند کارى از پیش نبرد و از محاصره دست برداشـت و بـه جعرانـه بـراى     

در رابطـه   ﷐رسول خدا: یوخ خود نقل کردهواقدى از ش. تقسیم غنائم برگشت
صـلاح  ، یا رسـول االله : گفت، با شکستن حصار طائف با اصحاب مشورت فرمود

  . آن است که منجنیق نصب کرده و از آن استفاده نمایید



376 

 

اهل طائف تکه هـاى  ، در اختیار داشتند) 660(آن حضرت منجنیق و دو تا دبابه 
حضرت دستور داد باغات انگـور را قطـع   . ابه ها را سوزاندندآتش انداخته و دب
چـرا  : سفیان بن عبداالله ثقفـى از بـالاى حصـار فریـاد کشـید     . کرده و بسوزانند

اگر غالب شدید مال شما خواهد بود وگرنه به خـدا  ، درختان ما را قطع مى کنید
قرابـت   حضرت فرمود براى خدا و براى. و به رحم قسم مى دهیم بگذارید بماند

  . دست برداشتیم
یـت  مأمور ﷒به على بن ابیطالب  ﷐در وقت محاصره طائف رسول خدا 

حضـرت بـا افـراد    . داد که در این حوالى هر بتى را که پیدا کردید منهدم نماییـد 
مردى از آنـان بـه میـدان آمـد و     ، خود با جمع کثیرى از قبیله خثعم مواجه شد

ابوالعاص ؛ خودش به پا خواست ﷒على ، کسى به جنگ نرفت، استمبارز خو
حضرت ، یا امیر مابه جنگ او مى رویم: برخاست و گفت ﷐داماد رسول خدا 

آنگاه به میدان . ولى اگر من کشته شدم فرماندهى را تو عهده دار باش، نه: فرمود
عد هر بتى که یافتنـد منهـدم کـرده و بـه     ب، قدم نهاد وحریف را به خاك انداخت

  . که همچنان طائف را در حصار داشت آمدند ﷐محضر رسول خدا 
حضرت چون على بن ابیطالب عع را سالمت دید االله اکبر گفت و با او خلوت 

که (عمربن الخطاب ، چون حضرت با على خلوت کرد: کرد جابربن عبداالله گوید
آیا با او خلـوت مـى کنـى    : آمد وگفت) پیوسته رنج مى برد ﷒از برترى على 
یعنى ایـن  (من با او نجوى نکردم بلکه خدا با او نجوى کرد : فرمود؟ ولى با ما نه

به هر حال حضرت دیـد فایـده اى در ادامـه محاصـره     ...  )کار دستور خداست
 ـ ؛ نیست دگان طـائف بـه   لذا از محاصره دست برداشت و در رمضان آینـده نماین

  ) 661(مدینه آمده و به اختیار خود اسلام آوردند 
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  تقسیم غنائم حنین 
، در تقسیم غنائم حنین که در جعرانه توسط بدیل بن ورقاء نگاهدارى مى شد

  . نکاتى شنیدنى زیاد وجود دارد
شـتران  ، شش هزار نفـر ) که بعدا آزاد شدند(زنان و اطفال : واقدى گوید - 1

یا  رأسبعضى چهل هزار (، گوسفندان خارج از حساب بود، هزاربیست و چهار 
هر اوقیه از نقره هفـت مثقـال و   (و چهارهزار اوقیه ) کمى کمتر یا بیشتر گفته اند

، یزید بن ابى سفیان، معاویه، از اینکه حضرت به هر یک از ابوسفیان.  )نیم است
، مالک بن عوف ،جبیربن مطعم، حارث بن هشام، نضربن حارث، حکیم بن حزام

معلوم مى ) 662(، صدعدد شتر داد، و اقرع بن حابس، و به قولى به علقمۀ بن علاثه
  . شود رقم غنائم بسیار زیاد بوده است

عباس بن مرداس که چهارشـتر  . به مهاجرین هر یک چهار عدد شتر داد - 2
 یا على زبـان او را : حضرت فرمود: دریافت کرده بود ناراحت شد و شعرى گفت

على بـن  . این سخن بر من از جنگ روز خثعم سختتر بود: عباس گوید. قطع کن
یا على آیا : گفتم، دست مرا گرفت و از محضر حضرت خارج کرد ﷒ابیطالب 

مـن  : فرمـود ؟ زبان مرا که شعر گفته و اظهار ناراحیت کردم قطـع خـواهى کـرد   
  . دستور رسول خدا را درباره تو عمل خواهم نمود

یا چهار شتر و یا صدشتر : فرمود، نگاه مرا به حصارى که شتران بودند آوردآ
، پدر و مادر فداى شما بـاد چقـدر محترمتـر   ، گفتم، را عقال کن که مال تو باشد

به تو چهار شتر داد و تو  ﷐رسول خدا : بعد فرمود، نیکوتر و داناترید، حلیمتر
مؤ لفۀ (ر مى خواهى صد تا بردار و در ردیف آنان اگ، را با مهاجران حساب کرد

من امر : فرمود؟ به نظر تو کدام را برگزینم: گفتم، باش که صدشتر بردند )القلوب
  . عباس قبول کرد، مى کنم که به آنچه حضرت داده راضى باش
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 ـ ، به انصار از غنائم حنین چیزى ندارد ﷐رسول خدا  - 3 ا به قولى بـه آنه
 -چنانکه گفته شـد   -به مهاجران نیز هر یک چهار شتر . مختصرى داد، قسمت
اغلب غنائم را به المؤ لفۀ قلوبهم و به منافقان داد که ظاهرا اسـلام را قبـول   . داد

  . کرده بودند
مـا در  : این کار بر گروهى از انصار گران آمد حتى بعضى در پشت سر گفتند

ولى غنائم را به قوم خـویش و عموزادگـانش   ، هر گرفتارى در رکاب او هسیتم
  . داد

انصار در محلـى جمـع شـوند و    : آن حضرت بعد از شنیدن این سخن فرمود
. بعد حضرت که تا حدى خشمگین بود به مجلس آنهـا آمـد  ، کسى با آنها نباشد
آیـا  : سپس میـان آنهانشسـت و فرمـود   ؛ پشت سرش بود ﷒على بن ابیطالب 
ر شما آمدم کنار گودال آتش نبودید که خدا به واسطه من شما را وقتى که به شه

: فرمود، آرى خدا و رسول بر ما منت و برترى و تفضل دارند: گفتند !؟نجات داد
آیا وقتى که به شهر شما آمدم دشمن همدیگر نبودید که خداونـد بـه سـبب مـن     

آیا وقتـى  : مودآرى چنین است فر: گفتند !؟دلهاى شما را به یکدیگر مهربان کرد
و  !؟که به شهر شما آمدم کم نبودید که خدا به واسطه من شـما را زیـاد گردانیـد   

  . آنگاه ساکت شد و چیزى نگفت. چیزهایى از این قبیل فرمود
پـدر   ﷐چـرا یارسـول االله   : گفتند !؟آیا به من جواب نمى دهید: بعد فرمود

نه بلکـه ایـن   : فرمود. ما منت و برترى داریدومادرمان به فداى شما باد شما بر 
تو وقتى به شهر ما آمدى که اهل شـهرتان تـو را تکـذیب کـرده و     : طور بگویید

وقتى به شهر آمـدى کـه   ، رانده بودند ولى ما تصدیق کردیم و پناه و جاى دادیم
  . ما به تو ایمنى دادیم و ایمنى یافتى، خائف و هراسان بودى
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انصـار شـروع بـه    ، وله اى ایجاد شد که خدا مى دانـد از این کلام حضرت ول
گریه کردند بزرگان آنها برخاسته و بـه دسـت و پـاى حضـرت افتـاده و حتـى       

؛ به آنچه خدا و رسول کرده راضـى هسـتیم  : گفتند، زانوهاى مبارکش رابوسیدند
اى جماعـت  : آنگاه حضـرت فرمـود  . حتى اموال ما را نیز میان آنها تقسیم فرما

ا در دل خود ناراحت شدید از اینکه خواستم با تقسیم غنائم دلهاى آنها انصار آی
آیا راضى نیستید آنها با شـتر  . را به دست آورم ولى شما را به ایمانتان واگذاشتم

و گوسفند برگردند و شما با رسول خدا برگردید و رسـول خـدا در سـهم شـما     
  !؟باشد

اگر همـه مـردم   ، ت من هستندانصار محرم اسرار من و موضع امان: بعد فرمود
، خـدایا انصـار را بیـامرز   ، من راه انصار را مـى روم ، راهى بروند و انصار راهى

الانصار کرثى و عیبتى : فرزندان انصار و فرزندان فرزندان انصار را بیامرز ثم قال
لوسلک الناس وادیا و سلک الانصار شعبا لسلکت شـعب الانصـار اللهـم اغفـر     

  . ) 663(الانصار و لابناء الانصار  للانصار و لابناء

  آن حضرت از خروج خوارج خبر میدهد 
وقت تقسیم غنـائم حنـین در محضـر رسـول     : ابوسعید خدرى مى گوید - 4
یـا  : بودم مردى از قبیله تمیم که دوالخویصره نام داشـت آمـد و گفـت    ﷐خدا

: خن ناراحت شده بود فرمودحضرت که از این س، رسول االله به عدالت رفتار کن
عمـربن الخطـاب   ! !؟اگر من عدالت نکنم چه کسى عدالت خواهدکرد! واى بر تو

  . یا رسول االله بگذارید گردنش را بزنم: گفت
او در آینده یارانى خواهد داشت چنان نماز خواهنـد  ، نه او را رها کن: فرمود

انیـد و روزه خـود را در   خواند که شما نماز خود را در مقابل نماز آنها حقیـر بد 
قرآن را مى خوانند ولى فقط درزبانشـان از دیـن   . مقابل روزه آنها هیچ شمارید
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مـردى   )در عالم مثال دیـدم (آنها را ، بیرون مى روند مانند رهاشدن تیر از کمان
نظیر پستان زن یا یک پارچه گوشت بود   سیاه رنگ در میان آنها بود که دستش 

ز مى شد و چون رها مى کردى بـه صـورت پسـتان در    که چون مى کشیدى درا
  . آنها علیه بهترین گروهى از مردم خروج خواهند کرد؛ مى آید

شنیدم و بعـدها   ﷐من این کلام را از رسول خدا : ابوسعید خدرى مى گوید
که فرمـود در  ، من در خدمت او بودم، على بن ابیطالب را دیدم که با آنها جنگید

دیدم همـان  ، جنازه ذوالثدیه را آوردند، و او را پیدا کنید، یان کشتگان برگردیدم
  . ) 664(به ما خبر دادند  ﷐طور بود که رسول خدا 
ین صلوات االله علیه بعد از قتل خوارج به شـدت از  مؤمنناگفته نماند که امیرال

را  )یر رئـیس خـوارج  حرقوص بن زه(اصحابش مى خواست که کشته ذوالثدیه 
: امام فرمود، پیدا نشد، هر قدر کشته ها را زیر و رو کردند، در میان اجساد بیابند

او را ؛ به مـن دروغ گفتـه اسـت    ﷐واالله نه من دروغ مى گویم و نه رسول خدا
به کاوش ادامه دادند تا پیدا شد ابوالاسـود  . پیدا کنید که او در میان کشته هاست

، بدنش مى جنبید و بوى تعفن مى داد. من او را دیدم سیاه رنگ بود: دئلى گوید
چون مى کشیدى به قدر دست دراز مى شد و چون ، یک دست او از گوشت بود

رها مى کردى در کنار شانه اش مانند پستان زن جمع مى شد و در آن موهـایى  
و را بریده و بـر نیـزه   پس از پیدا کردن دست گوشتین ا، مانند سبیلهاى گربه بود

ندا مى کرد صدق االله و بلغ رسوله و یارانش تا غروب این ندا را  ﷒امام ، زدند
آنچه از گذشته در یادم مانده آن اسـت کـه حضـرت بعـد از     . ) 665(سر مى دادند 

  . دیدن جنازه ذوالثدیه به سجده افتاد
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  آزاد شدن اسیران 
على الظاهر در این فکر بود که وضـعى پـیش آیـد تـا      ﷐رسول خدا  - 5

اسیران براى خود از ، لذا وقتى که طائف به جعفرانه بازگشت، اسیران آزاد گردند
به حضرت اطلاع دادند که اسیران هوازن ، چوبها حصارى ساخته و در آن بودند

  . ندرا ساخته اند تا در آنها از اذیت آفتاب مصون باش) 666(این حظیره ها 
بسـربن سـفیان خزاعـى را بـه مکـه      ، آن آیه رحمت و مظهر عطوفت خدایى

: دادنـد و فرمـود    فرستاد تا براى همه اسیران لباس خرید و به همه آن ها لباس 
آنگاه حضرت شـروع  ، هر کس باید داخل حظیره پوشیده و با لباس خارج شود
  . اغ اسیران آیندبه تقسیم غنائم کرد به امید آن که کسانى از هوازن به سر

بالاخره گروهى از هوازن رسیدند که چهارده نفر بوده و اسلام آورده بودند و 
در آن گـروه عمـوى رضـاعى آن    ، گفتند که بقیه نیز اسـلام را قبـول کـرده انـد    

حضرت نیز بود و به قولى خواهر رضاعى اش دختر حلیمه نیز در میان اسـیران  
یـا رسـول االله   : موى رضاعى اش گفتع، خودش را به حضرت معرفى کرد. بود
در این حظیره ها کسانى هستند که در کودکى شما را کفالت کرده انـد آنهـا    ﷐

مـا شـما را در   . عمه ها و خاله هاى رضاعى شما و نگهدارندگان شـما هسـتند  
من شمارا در . کودکى در آغوشهایمان حفظ کردیم و با پستانهاى خود شیر دادیم

که بهترین شیرخوارها بـودى و وقـت از شـیر بریـدنت را     ، رخوارگى دیده امشی
ولى بهتـر از شـما را   ؛ آنگاه در جوانى دیدم. دیدم که بهترین شیر بریده ها بودى

با همه اینها ما اهل و عشیره ، خصال خیر در کمال شما تکامل یافته است، ندیدم
  ... نایت قرار بدهدخدا شما را مورد ع، بر ما عنایت کن، شما هستیم

در نـزد مـن   ، راسـت آن اسـت  ، بهتـرین حـدیث  : فرمودنـد  ﷐رسول خدا 
فرزندان و زنان پیش شما محبوبنـد  ، بگویید ببینم. مسلمانانى هستند که مى بینید
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: فرمود. ما اموال نمى خواهیم فقط اهل و عیال ما را آزاد کنید: گفتند؟ یا اموالتان
اما راجع به سـهم  ؛ و سهم فرزندان عبدالمطلب است مال شما باشد آنچه سهم من

: چون به نماز ظهر را خواندم شما بگوییـد . دیگران من از مردم آن را مى خواهم
ما رسول خدا را شفیع قرار مى دهیم به مردم و مردم را شفیع قرار مى دهـیم بـه   

بنـى  آن وقت من مى خـواهم گفـت کـه مـن سـهم خـودم و سـهم         رسول خدا
. چنـان کردنـد   ﷐آنها بعد از نماز رسـول خـدا  . عبدالمطلب را به شما بخشیدم

مهاجران ، من سهم خود وسهم بنى عبدالمطلب را به شما بخشیدم: حضرت فرمود
هر چه سـهم مـا باشـد    : انصار نیز گفتند. سهم ما نیز سهم رسول خداست: گفتند

. بدین طریق نزدیک به تمام اسـیران آزاد گردیدنـد  . است ﷐سهم رسول خدا 
  . ولى عده اى حاضر به قبول نشدند

، مردم هوازن اسلام آورده و آمده انـد : به مردم چنین فرمود ﷐رسول خدا 
آنـا زنـان و   . من از آنها پرسیدم و آنان را میان امـوال و خـانواده مخیـر کـردم    

اگر مایل است آزاد ، هر کس اسیرى را نزد خود نگاه داشته ،فرزندان را خواستند
شـتر در   رأسو در مقابل هـر اسـیر شـش    ، و اگر مایل نیست باز آزاد کند، کند

همه به ایـن کـار راضـى شـدند و در     . به او خواهیم داد )زکات(اولین غنیمت یا 
  ... مگر، نتیجه همه اسیران آزاد گردیدند
فرار : گفتند؟ لک بن عوف رئیس شما کجاستما: حضرت از آن گروه پرسید

اگر پـیش مـن مـى    : فرمود. کرده و با قبیله ثقیف داخل حصار طائف شده است
شتر به او مى  رأسهم اهل عیالش را مى دادم و هم صد ، آمد و اسلام مى آورد

حضرت خانواده مالک بن عوف را در مکه نـزد عمـه شـان ام عبـداالله     . بخشیدم
این سخن چون به مالک بن عـوف  . و از آنها نگهدارى مى کردامانت گذاشته و ا

ــید ــدا     ، رس ــول خ ــه رس ــود را ب ــى خ ــد و وقت ــارج ش ــائف خ ــانى از ط پنه
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حضـرت زن و فرزنـد   ، رسانید که از جعرانه در حال حرکت به مکـه بـود   ﷐
گویند . او اسلام آورد و مسلمان خوبى شد، واموال او را و نیز صد شتر به او داد

ــد   ــا مشــرکان مــى جنگی ــدهى داد و ب رســول خــدا . ) 667(حضــرت او را فرمان
با این اعمال نشان داد که منظـور او جنگـاورى و کشورگشـایى و توسـعه      ﷐

پیاده کردن فضائل انسانیت و هدایت مردم به توحیـد  ، بلکه منظور، قدرت نیست
  . است

  انجام عمل عمره 
پس از برگشتن از طائف در پنجم ذى القعـده   ﷐سول خدا ر: به نقل واقدى

سیزده روز در آنجا بود تا غنائم تقسـیم شـد و تکلیـف    . به جعرانه تشریف آورد
دوازده روز از ذوالقعده مانـده از جعرانـه بـه طـرف مکـه      ، اسیران روشن گردید

بست و مرتبا تلبیـه   احرام عمره، حرکت فرمود و از مسجدى که پایین وادى بود
وقتـى کـه   : گوینـد . مى گفت تا حجرالاسود را استلام کرد )...لبیک اللهم لبیک(

و در اتمام عمل عمره سـر مبارشـک را در مـروه    ، کعبه را دید تلبیه را قطع کرد
آنگـاه  . آنگاه عتاب ابن اسید را حاکم مکه فرمـود . تراشید واز احرام خارج شد
براى تعلیم قرآن و احکام در آنجا گذاشت و سپس  معاذبن جبل وبعضى دیگر را

  . به مدینه مراجعت فرمود و از ماه ذوالحجۀ تا رجب را در مدینه بود

  اسلام اهل بحرین 
در وقت مراعت از حعرانه به منذربن ساوى حـاکم بحـرین    ﷐رسول خدا 

وى و گروه زیادى از  نامه اى نوشت و او را به اسلام دعوت کرد و در اثر اسلام
و مردم بحرین ، و همه عرب و عده زیادى از عجم مسلمان گردیدند، اهل بحرین

نامه حضرت به حاکم بحرین چنین بود . اسلام را قبول کردند، مدتها قبل از ایران
)668 (  
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بسم االله الرحمن الرحیم من محمد رسول االله الى المنذرین ساوى سلام علیک 
اما بعد فانى ادعـوك  ، ک الذى الااله الاهو و اشهد ان لااله الاهوفانى احمداالله الی

و اسلم یجعل لک االله ما تحت یدیک و اعلـم ان دینـى   ، الى الاسلام فاسلم تسلم
  . ) 669(سیظهر الى منتهى الخف والحافر 

و در آنجا جماعت کثیـرى  ، بحرین جزء مملکت ایران بود: ) 670(بلاذرى گوید 
عبدالقیس وبکربن وائل و تمیم ساکن بودند و در زمان رسـول  از عرب از قبائل 

حضـرت بـه   . منذربن ساوى از طرف حکومت ایران بر آنجا حاکم بود ﷐خدا
منذربن ساوى و سیبخت مرزبان هجر نامه نوشته وآنها را به اسلام یا قبول جزیه 

ولى ، م را قبول کردنددر نتیجه همه عرب اسلا، آن دو اسلام آوردند، دعوت کرد
به منـذر نماینـده   ، مجوس و یهود و نصارا در دین خویش ماندند و حاضر شدند

  . حضرت جزیه بدهند
محمد مى گفت که فقط از اهل کتاب جزیـه قبـول مـى    : منافقان مدینه گفتند

حال آن که از مجوس بحرین نیز نجزیه مى گیـرد و بـا آنکـه اهـل کتـاب      ، کنم
مجـوس  : درجـواب آن هـا فرمـود    ﷐آمده که رسول خدا  در روایات. نیستند

  . پیامبر داشته اند یعنى اهل کتابند
بدین طریق به تدریج قسمت هجر و قطیف و محلهاى دیگر مسـلمان شـده و   

بلاذرى نقل مى کند علاءبن حضرمى یـک وقـت   ، جزء مملکت اسلامى گردیدند
ر به مدینه پول فرستاد که به رسـول خـدا   هشتاد هزا )از خراج و جزیه و زکات(
  . هیچ وقت آن مقدار پول نرسید ﷐

  ولادت ابراهیم 
در . است ﷐از حوادث سال هشتم هجرت ولادت ابراهیم فرنزد رسول خدا

حاطب بن ابـى بلتعـه نامـه رسـول خـدا را بـه       : حوادث سال ششم خواندیم که
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مقوقس توسط حاطب براى آن حضـرت دو کنیـز فرسـتاد کـه     ، پادشاه مصر برد
که  )اخته(خواهر یکدیگر بودند به نامهاى ماریه و سیرین و نیز یک غلام خصى 

حضرت ماریـه را  . و یک الاغ مصرى و اسبى سفید به نام دلدل، برادر ماریه بود
دو کنیز بـه دعـوت   ، براى خودش برداشت سیرین را به لحسان بن وهب بخشید

، غلام در دین خود مانـد و در مدینـه اسـلام آورد   ، حاطب اسلام را قبول کردند
ابراهیم از او به دنیـا  ، و در ذوالحجه سال هشتم، ماریه از آن حضرت حامله شد

مـژده ولادت  ، ابورافـع شـوهر قابلـه   ، قابله ماریه سلمى کنیز حضرت بـود . آمد
بعـدا خـواهیم گفـت کـه     . ابراهیم را به حضرت آورد و یک غلام پاداش گرفت

  . ) 671(ابراهیم در دو سالگى از دنیا رفت و در بقیع مدفون گردید 
. وفـات یافـت   ﷐همچنین در سال هشتم هجرت زینب دختر رسـول خـدا  
بـا خالـه زاده اش   ، زینب بزرگترین دختر آن حضـرت بـود کـه قبـل از نبـوت     

العاص پسرى به نام على و دخترى به زینب براى ابو. ابوالعاص ازدواج کرده بود
على در حکومت عمر از دنیا رفت و امامه همان است که . نام امامه به دنیا آورد

امامـه در  ، ین با او ازدواج نمایدمؤمنوصیت فرمود که امیرال ﷓حضرت فامطه 
  . پنجاه هجرى از دنیا رفت
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  سال نهم هجرت 
یـان از جملـه نـزول سـوره برائـت و      در سال نهم هجرت حدود پـانزده جر 

حجرات باید مورد بررسى واقع شوند کـه در پیـاده شـدن حکومـت اسـلامى و      
اینک این وقایع را به ترتیبى که در سیره هـا  . تشریع احکام سهم به سزایى دارند

  . آمده نقل مى کنیم

  ... نزول آیه ان جائکم فاسق
ون از جعرانـه بـه مدینـه برگشـت بقیـه      چ ﷐رسول خدا: واقدى مى گوید

وکلاء زکـات  ، ذوالقعده و ذوالحجه را در مدینه بود و چون هلال محرم دیده شد
بریده بن حصیب به قبیله اسلم ، را براى جمع آورى زکات به قبائل عرب فرستاد

عمـروبن  ، رافع بن مکیث به قبیلـه جهینـه  ، عبادبن بشر به سلیم و مزینه، و غفار
بـراى جمـع   ... ، صحاك بن سفیان به قبیلـه بنـى کـلاب و   ، یله فزارهعاص به قب

  . ) 672(آورى زکات رفتند 
و از جمله ولیدبن عقبه برادر مادرى عثمان بـن عفـان را بـراى جمـع آورى     

، 502ص  3حلبـى در سـیره خـود ج    . زکات بنى المصطلق به آن قبیله فرستاد
بنى المصطلق اسـلام آورده و   .تصریح کرده که آن در سال نهم هجرت بوده است

مى آید بیسـت   ﷐مساجد ساخته بودند و چون شنیدند که نماینده رسول خدا 
او که در جاهلیـت بـا آنهـا    . نفر با قربانیهاى گوساله و گوسفند به استقبال آمدند

 ـ؛ با دیدن آن ها احتمال داد که مى خواهند او را بکشند، دشمن بود ه لذا به مدین
، زکات را ندادند و مى خواستند مـرا بکشـند   ﷐یا رسول االله : برگشت و گفت

  . حضرت خیلى ناراحت شد و خواست به آنجا لشکرکشى کند
آن بیست نفر را به مدینه فرستادند و آنها ، بنى المصطلق چون این را بشنیدند

مـد و نخواسـت از وى   یا رسول االله اصـلا ولیـد پـیش مـا نیا    : به حضرت گفتند



387 

 

در همان وقت که سخن مى گفتنـد حضـرت را   ؟ بپرسید که آیا با ما سخن گفت
یا ایهاالذین آمنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینـوا  : و سپس آیه، حالت وحى گرفت

  ) 673(ان تصیبوا قوما بجهالۀ فتصبحوا على مافعلتم نادمین را خواند 
عذر بنى الصطلق را قبـول   ﷐خدا قرآن مجید ولید را فاسق خواند و رسول

: ابن عبدالبر در الاستیعاب گویـد : در تفسیر المیزان بعد از نقل قضیه فرموده، کرد
  . آنچه مى دانم در نزول آیه درباره ولید اختلافى وجود ندارد

ولیدبن عقبه همان است که از طرف عثمان بـن عفـان فرمانـدار    : ناگفته نماند
د و در حال مستى به نماز آمد و نماز صبح را چهار رکعـت خوانـد و در   کوفه بو

اگر کم شـد زیـاد بخـوانم وقتـى جریـان را بـه مدینـه        : حال نماز به مردم گفت
کسـى از تـرس عثمـان    . گزارش کردند ولید به دستور خلیفه به مدینه آورده شد

به هر . د شرب خمر زدبه او ح ﷒على بن ابیطالب ، حاضر نشد به او حد بزند
  . حال ولیدبن عقبه یکى از روسیاهان تاریخ و از دشمنان خاندان وحى بود

  منهدم کردن بت قبیله طى 
على بن ابیطالب صـلوات االله علیـه   ) 674(در ماه ربیع الآخر از سال نهم هجرت 

تن بت قبیله با صد و پنجاه نفر از انصار به قصد شکس ﷐به دستور رسول خدا 
یـت داشـت کـه غائلـه     مأمورطى که فلس نام داشت از مدینه حرکت کرد و نیز 

یک پـرچم  ، اسب داشتند رأسافراد صد شتر و پنجاه . قبیله طى را یک سره کند
  . سیاه و یک پرچم سفید نیز به دس دو نفر از یارانش بود

غنیمـت و  چهارپایان و گوسفندان ، آن گروه بت فلس را شکسته و سوزاندند
از جمله اسیران سفانه دختر حـاتم  ، اسیران قبیله حاتم طایى را به مدینه آوردند

بـه   ﷒عدى بن حاتم چون از حرکت على ، طایى و خواهر عدى بن حاتم بود
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سفانه را در مدینـه در خانـه رملـه دختـر     ، قبیله طى با خبر شد به شام گریخت
  . حارث نگاهدارى مى کردند

یـا رسـول االله پـدرم    : سفانه گفت، از آنجا مى گذشت ﷐ول خداروزى رس
. خدا تو را عنایت فرمایـد ، بر من عنایت فرما و آزادم کن، کفیلم فرارى شد، مرد

همان که از : فرمود. برادرم عدى بن حاتم: گفت؟ کفیل تو کیست: حضرت فرمود
  ؟ خدا و رسول فرار کرده است

روز سـوم  ، روز دوم نیز همین جریان تکرار شد، ا گذشتبعد حضرت از آنج
بـه سـفانه اشـاره کـرد کـه بـاز از        ﷒که باز حضرت از آنجا مى گذشت على 

به سخن درآمـد و تقاضـاى   ، دخترك سومین بار، حضرت درخواست آزادى کند
آدم مطمئنـى  کمى صبر کن که ، قبول کردم: فرمود ﷐رسول خدا . خلاصى کرد

از قوم تو بیاید و آنگاه مرا خبر کن و چون چنان کسى پیدا شد حضـرت بـراى   
  . ) 675(تا پیش قوم خود برود ، سفانه مرکب و مخارج عطا فرمود

سفانه پس از آزاد شدن خودش را به شام به برادرش عدى بن حاتم رسـانید  
نسـان عـالى مقـام    برادرم هر چه زودتر به مدینه برو و به خـدمت آن ا : و گفت

او را انسانى یافتم که . او از پادشاهان نیست. من او را انسان عجیبى یافتم. برس
نسـبت بـه   ، اسیر و گرفتار را خـلاص مـى کنـد   ، فقیر و مسکین را دوست دارد

، من بزرگوارتر از او را ندیده ام، بزرگان را قدر مى نهد، خردسالان مهربان است
باشد تو از سـابقین اصـحاب او مـى شـوى و اگـر       پس او را دریاب اگر پیامبر

  . پادشاه باشد مسلما در حکومت او به عزت زندگى خواهى کرد
را بـالاتر از آن یافـت کـه     ﷐رسـول خـدا  ، عدى بن حاتم به مدینـه آمـد  

عدى اسلام آورد و در اسلام ترقى کرد و بعد از رسول خدا . خواهرش گفته بود
در جمل و صفین و نهروان در ، بود ﷒ین مؤمناز پیروان صدیق على امیرال ﷐
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در جمل یک چشم او از دستش رفت و در ، رکاب آن حضرت حضورت داشت
  . هجرى در کوفه به جوار حق شتافت 67

عدى در شام بـا معاویـه   ، ﷒روزى پس از صفین وشهادت على : نقل است
راسـتى  : گفـت ، بـود  ﷒معاویه که به فکر جدا کردن او از علـى   .ملاقات کرد

آنهـا در صـفین در رکـاب    : گفـت ؟ عدى چرا پسرانت را با خودت نیـاورده اى 
مـا انصـفک   : گفت، معاویه که در فکر چنان جوابى بود. ى کشته شدندمؤمنامیرال

د که فرزندان تو را على قتل اولادك و ابقى اولاده على با تو به انصاف رفتار نکر
ما انصفت علیـا  : عدى بلافاصله گفت. کشت ولى فرزندان خودش را نگاه داشت

اذ قتل و بقیت بعده من با على به انصاف رفتار نکردم که او کشته شـد و مـن در   
بـدان کـه   : معاویه آنگاه با شاخ و شانه به عدى بن حاتم چنین گفـت . دنیا ماندم

باقى است و جز به خون شریفى از اشـراف یمـن   هنوز قطره اى از خون عثمان 
  . شسته نخواهد شد

آن قلبها کـه آکنـده   ، به خدا قسم: گفت، عدى بن حاتم که خشمگین شده بود
و شمشیرهایى که با آنها در صـفین  ، بود از عداوت تو هنوز در سینه هاى ماست

 ـ    . هراسانت کردیم هنوز بر دوش ماست ک اگر وجبـى در راه حیلـه بـه مـا نزدی
بدان که بریده شدن . شوى همان قدرى در طریق انتقام بر تو نزدیک خواهیم شد

کلمـه   ﷒حلقوم و تلخیهاى مرگ بر من آسانتر است از این که در حـق علـى   
سـخنان عـدى را   : به پیشکارش گفت، معاویه چون چنین دید. ناهموارى بشنوم

  . ) 676(بنویسد که همه پند و نصیحت است 

  تبوك غزوه 
تبوك شهرکى اسـت میـان وادى   : بغدادى در مراصدالاطلاع گوید مؤمنعبدال

و قلعه اى در آنجا بـود کـه اکنـون    ، القرى و شام که داراى آب و نخلستان است
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در لشکرکشى تـاریخى بـه آنجـا     ﷐خراب شده و همانجاست که رسول خدا 
رومیـان لشـکریان   : نـه خبـر رسـید   خلاصه ماجرا آن است که به مدی) 677(رسید 

و اکنـون بـه بلقـاء شـام     ، فراوانى جمع کرده و قصد حمله به مسلمانان را دارند
ولـى بعـد از   ، تصمیم گرفت بر آنها پیشدسـتى کنـد   ﷐رسول خدا ، رسیده اند

رسیدن به تبوك معلوم شد که قضیه صحت نداشته و رومیان چنان قصدى نکرده 
، چون به تبوك رسید ﷐رسول خدا : گوید )تبوك(در مراصدالاطلاع  ولى؛ اند

  . نقل دوم به نظر صحیحتر مى آید، دید که آنها متفرق شده و رفته اند
درماه رجـب از سـال نهـم هجـرت بـه تبـوك        ﷐رسول خدا: در هر حال
ند نامه نوشته وآنها را به جهاد در قبلا به قبائلى که مسلمان شده بود. تشریف برد

بنـى  ، عطفـان ، طـى ، تمیم: از مهاجران و انصار و قبائل، راه خدا تشویق مى کرد
واقدى عـدد مجاهـدین   . سى هزار نفر آماده جهاد شدند... و، جهینه، مزینه، کنانه

  . ) 678(را سى هزار و تعدا اسبان را ده هزار گفته است 
منافقـان مـردم را   ، هوا بسیار گرم بود، محصول ،موقع برداشت، فصل تابستان

در این هواى گرم که از آسمان آتش مى بارد : از رفتن منصرف کرده و مى گفتند
قالوا لاتنفرا فى الحر قل نار جهـنم  : ... قرآن در این رابطه فرمود !؟کجا مى روید

  . ) 679(اشد حرا لوکانوا یفقهون 
عثمـان بـن   ، مانان براى تجهیز رزمندگان استمداد کرداز مسل ﷐رسول خدا

عفان اولین کسى بود که ظرفهایى پر از نقره آورد و در محضر حضرت به زمـین  
عباس و طلحه و دیگـران نیـز   ، حضرت چندین نفر را با آنها تجهیز کرد. ریخت

بعضى از منافقان نیز به عنـوان ریـا و خودنمـایى کمـک مـالى      ، پولهایى آوردند
و ما منعهم ان تقبل مـنهم نفقـاتهم الا   : خداوند ظاهرا در این رابطه فرمود، دندکر
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انهم کفروا باالله و برسوله و لایاءتون الصلوة الا و هم کسالى و لاینفقون الا و هـم  
  ) 680( کارهون

  گریه کنندگان 
هفت نفر از مسلمانان که قدرت نفقه و مرکب نداشتند به محضر حضرت آمده 

حضـرت  . براى ما مرکب تهیه نمایید تا به جهاد بـرویم  ﷐رسول االله  یا: گفتند
: خداوند در قبول عـذر آنهـا فرمـود   . آنها گریه کنان برگشتند. نمى توانم: فرمود

لیس على الضعفاء و لاعلى المرضى ولاعلى الذین لایجدون مـاینفقون حـرج اذا   
سبیل االله غفور رحیم و لاعلى الذین اذا  نصحوا الله و رسوله ما على المحسنین من

تفیض مـن الـدمع   ، تولوا و اعینهم، ما اتوك لتحملهم قلت لااجد ما احملکم علیه
  . ) 681( حزنا الا یجدوا ما ینفقون

  اعتذار منافقان 
عده اى از نبودن وسیله رفتن گریه مى کردند ، این جنگ آزمایش عجیبى بود
منافقان نیز با انواع حیله ها از آن حضرت مى . که چرا موفق به رفتن نمى شوند

  . خواستند که از رفتن معذورشان دارد
از ، بدون اینکه مانعى از رفتن داشته باشند، هشتاد و چند نفر از منافقان آمدند

هشتاد و . حضرت خواستند که اجازه بدهد نروند و حضرت به آنها اجازه فرمود
عبداالله بن ابى رئیس منافقـان  . آنها اجازه نداددو نفر هم از اعراب آمدند ولى به 

از مدینه خارج شده وبا هم پیمانان خود از منافقان و یهـود در ثنیـۀ الـوداع در    
؛ کنار مسلمانان اردو زده و چنان وانمود مى کرد که در جنگ شرکت خواهد کرد

د بـه مدینـه   او بـا یـاران خـو   ، به تبوك حرکت کرد ﷐ولى چون رسول خدا 
که ، فکر مى کند، فقر مالى، دورى راه، محمد با این حرارت هوا: برگشت و گفت

گویا مى بینم کـه فـردا یـاران او را    ، به خدا قسم، جنگ با رومیان بازیچه است
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او مى خواست مسلمانان را دل سرد کند آیـات  . اسیر گرفته و به طناب بسته اند
  . ) 682(ن رابطه است سوره توبه در آ 90 - 84و  57 - 42

  انت منى بمنزلۀ هارون من موسى   
مى دانست که مدتى از مدینه دور خواهد بود وانگهى تبـوك   ﷐رسول خدا

على هـذا لازم بـود مـرد لایقـى در     ، با مرکز حکومت اسلامى فاصله زیاد دارد
 ـ. پایتخت اسـلام را حفـظ کنـد   ، تا در غیاب حضرت، مدینه بماند ذا علـى بـن   ل

در مدینـه بـه جـاى خـود     ، را که لایقترین فرد براى این کـار بـود   ﷒ابیطالب 
ولى هنوز چندان از مدینه دور نشده بود که منافقان و دشـمنان آن  ؛ جانشین کرد

قهر کـرده   ﷒نسبت به على بن ابیطالب  ﷐رسول خدا ، حضرت شایع کردند
این سخن بر آن حضـرت گـران   . با خود نبرده و در مدینه گذاشته است که او را

لذا شتابان از مدینه حرکت کرده و در جـرف خـودش را بـه رسـول خـدا      ، آمد
یا رسول االله منافقان گمان مى کنند که علت گذاشـتن مـن   : رسانید و گفت ﷐

  . در مدینه به علت کم لطفى شما نسبت به من است
. مدینه اصلاح نمى شود مگر به وسیله من یا تو. برادرم برگرد: رت فرمودحض

آیا راضى نیستى ، تو خلیفه منى در اهل بیت من و خانه هجرت من ودر قوم من
با این فرق کـه بعـد از مـن    ؟ که نسبت به من مانند هارون باشى نسبت به موسى

ارجع یـا اخـى   : ین استپیامبرى نخواهد بود متن عربى به نقل از ارشاد مفید چن
فان المدینۀ لاتصلح الابى او بک فانت خلیفتى فى اهـل بیتـى و دار هجرتـى و    

  ) 683(اما ترضى ان تکون منى بمنزلۀ هارون من موسى الا انه لانبى بعدى ، قومى
این حدیث مستفیض بلکه متواتر که در کتب شیعه واهل سنت نقل شده یکـى  

زیرا که هارون خلیفه موسى به وقت رفـتن بـه   ؛ است ﷒از دلائل امامت على 
حضـرت رسـول خـدا    ، میقات و شریک امر و وزیر و برادر و نیز پیـامبر خـود  
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و فقط نبوت را استثناء فرمود و در ، ثابت کرده ﷒همه اینها را براى على  ﷐
  . حق هیچ یک از یارانش چنین کلامى نفرموده است

  در تبوك  ﷐ل خدا رسو
به هر حال آن حضرت در ماه شعبان سال نهم بـه تبـوك رسـید و از دشـمن     

، یا خبر صحت نداشته و یا تا آمدن قواى اسلام پراکنده شده بودنـد . خبرى نبود
ج (، به نقل واقدى. آن حضرت بقیه شعبان و چند روز از رمضان را در آنجا ماند

یست روز در تبوك بود و از آنجا سریه هایى بـه اطـراف   مدت ب) 1015ص ، 3
فرستاد و چند قوم از اهل کتاب آمده و تحت الحمایه اسلام شـده و حاضـر بـه    

  . آنگاه حضرت مظفر و منصور به مدینه مراجعت فرمود، پرداخت جزیه شدند

  حوادثى در رابطه با غزوه تبوك 
اتفاق افتاد و از لحاظ خود اینک لازم است حوادثى را که در این سفر بزرگ 

  . آمرزنده است بررسى نماییم

  ابوذر غفارى و تبوك 
شـترش از  ، ابوذر غفارى صحابى بزرگ که در جیش تبوك شرکت کرده بـود 

یا رسـول االله ابـوذر نیـز    : اصحاب گفتند، رفتن بازماند و چون از او خبرى نشد
دا او را به زودى بـه  خ، اگر در او خیرى باشد، فکرش را نکنید: فرمود، برگشت

و چـون  ، آن حضرت این سخن را درباره هر متخلف مى فرمـود . شما مى رساند
، ابوذر بار او را بر دوش خویش گرفت و بـه راه افتـاد  ، شتر ابوذر به حال نیامد

مردى در راه دیده  ﷐یا رسول االله : اصحاب حضرت او را از دور دیده و گفتند
گفتند ، چون نزدیک شد. ظاهرا ابوذر است: ه تنهایى مى آید فرمودمى شود که ب
 . ابوذر است
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فورا به او آب دادند ولى دیدند . به او آبى دهید که تشنه است: حضرت فرمود
؟ ابوذر آب دارى و تشـنه هسـتى  : حضرت فرمود. ابوذر با خود آب همراه دارد

وقتى که مى آمـدم  ، ر و مادرم فداى تو بادپد ﷐بلى یا رسول االله : عرض کرد
بـا خـود گفـتم از ایـن آب     ، در گودال سنگى آبى دیدم که شیرین و گوارا بـود 
حضرت پـس از  . بخورد ﷐نخواهم خورد مگر بعد از آنکه حبیبم رسول خدا 

 تنها زندگى مى، اى ابوذر خدا تو را رحمت کند: دیدن آن خلوص و ایثار فرمود
قومى ، تنها به بهشت داخل مى شوى، تنها مبعوث مى شوى، تنها مى میرى، کنى

از اهل عراق به این سعاتت مى رسند که مباشر غسل و تجهیز و نماز و دفن تـو  
و ، یا اباذر رحمک االله تعیش وحدك و تموت وحدك و تبعث وحدك: مى شوند

غسلک و تجهیزك و یسعدبک اقوام من اهل العراق یتولون ، تدخل الجنۀ وحدك
  ) 684(الصلاة علیک و دفنک 

این خبر غیبى بعد از آن حضرت در وقتى به وقوع پیوست کـه خلیفـه سـوم    
عثمان بن عفان بیت المال را تاراج مى کرد و دامادها و اقوام خویش از بنى امیه 

کعـب الاحبارهـاى یهـودى را طـرف     . را در دریایى از پول مردم غرق مى نمود
ابوذر بر خلیفه خروشـید و او را بـه بـاد انتقـاد     . قرار داده بود مشورت خویش

. و سـنت و فرسـنگها فاصـله گرفتـه اى     ﷐گرفت و فرمود از راه رسول خـدا 
بالاخره بعد ازچند تبعید در آخر به دست خلیفه به ربذه در وادى صـفراء تبعیـد   

چـون  : به زن و غلامش فرمود او. شد و در آنجا از فقر و تنگدستى از دنیا رفت
اولین کاروانى که مى آید به آنها خبر دهیـد  ، من از دنیا رفتم در کنار راه بایستید

او را تجهیـز  ، در این صـحرا مـرده اسـت    ﷐که مردى از اصحاب رسول خدا 
 در آن عبداالله بن، آن دو چنین کردند کاروانى که از مکه به عراق مى رفت. کنید

. آنها پیاده شده و ابوذر را تجهیز کرده و دفن نمودند. مسعود و مالک اشتر بودند
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بر ابوذر غفارى گریستند و از جنایت خلیفه عثمان بـن عفـان یـاد کردنـد و بـر      
کـه دربـاره    ﷐بدین طریق خبر رسول خـدا  . عاملان آن پیشامد نفرین نمودند

  . وستابوذر فرموده بود به وقوع پی

  معجزات راه 
شـب در حجـر   ، آن حضرت در سفر تبوك چون به وادى القـرى رسـید   - 1

امشب طوفـان شـدیدى وزیـدن خواهـد     : بود که به اصحاب فرمود) دیار ثمود(
. کسى جایى نرود مگر با رفیقش و هر که شترى دارد پـاى آن را ببنـدد  ، گرفت

جایى نرفت مگر دو نفـر   هیچ کس تنها، چنان بادى وزید که همه را هراسان کرد
، از بنى ساعده که یکى براى قضاى حاجت و دیگرى در پى شـترش رفتـه بـود   

با دعاى حضرت اولى ، دومى را باد به کوه قبیله طى افکند، اولى در راه خفه شد
  . ) 685(دومى را قبیله طى به مدینه تحفه آوردند ، نجات یافت

  بارش باران 
روزى ، به سوى تبوك حرکت کرد) حجر(دآن حضرت چون از دیار ثمو - 2

از عطـش بـه آن حضـرت    ، اصحابش آب را تمام کردند و در بیابان آبـى نبـود  
آن وقـت در  ، حضرت روبه قبله کرد و دست به دعـا برداشـت  ، شکایت آوردند
وى مرتب دعاى استغاثه مى کرد تا ابرها از هـر ناحیـه گـرد    ، آسمان ابرى نبود

ظرفها را نیـز  ، به طورى که همه سیراب شده، گرفت باران شدیدى باریدن، آمده
بـه یکـى از   ) عبداالله بن ابـى حـدود  (یکى از یاران آن حضرت . پر از آب کردند

واى بر تو بـاز در نبـوت او   : گفت، که در لشکریان بود )بن قیظى  اوس (منافقان 
  !؟شک دارى

ن دلیل بر ای، ابرى از آسمان میگذشت و باریدن آغاز کرد: او در جواب گفت
و در منزلـى ناقـه   ، بعد حضرت به طرف تبوك رهسپار گریدد. نبوت او نمى شد
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مى گوید که او پیامبر اسـت و بـه    ﷐محمد : منافقى گفت، آن حضرت گم شد
  !شما از آسمان خبر مى دهد ولى نمى داند ناقه اش کجاست

محمد مـى گویـد   : گوید منافقى مى: حضرت به نزد یاران بیرون آمد و فرمود
من . من پیامبرم و از آسمان به شما خبر مى دهم ولى جاى ناقه اش را نمى داند

و الان خدا به من خبـر  ، واالله نمى دانم مگر آنچه را که خدا به من آموخته است
داد که ناقه ام در بیابان در فلان دره است و افسارش به درختى بنـد شـده و در   

  . ) 686(ند و ناقه را در همانجا یافتند رفت. آنجا مانده است

  شهادت عبداالله مزنى 
مردى به نام عبداالله مزنى ذالبجادین در مدینه اسلام آورد و قرآن یاد گرفت و 

عرض کرد یـا  ، چون حضرت به تبوك رسید، در لشکر تبوك با آن حضرت بود
مقـدارى  : حضـرت فرمـود  ، خدا مرا شهادت روزى کند، دعا کن ﷐رسول االله 

رسـول خـدا   ، او همـان پوسـت را آورد  . پوست درخت سمره پیش مـن بیـاور  
او . خدایا خون او را بر کفار حرام گردان: آن را بر بازوى او بست و فرمود ﷐
تو وقتى که در راه خدا : حضرت فرمود، من چنین نگفتم ﷐یا رسول االله : گفت
آن مرد ، چون به تبوك رسیدند. جهاد رفتى و تب کردى و مردى شهید هستى به

  . ) 687(چند روز تب کرد و از دنیا رفت 

  مرگ منافق خطرناك 
این براى مـرگ منـافقى   : حضرت فرمود، در تبوك باد شدیدى وزیدن گرفت

چون به مدینه برگشتند معلوم شد یک منافق خطرناك در آن . عظیم النفاق است
  . ) 688(مرده است  روز
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  پنج چیز که فقط به آن حضرت داده شده ست 
شبها بسیار تهجد مـى کـرد و هـر    ، با رسول خدا در تبوك بودیم: راوى گوید

وقت که بیدار مى شد مسواك مى نمود و چون نماز مى خوانـد در کنـار خیمـه    
ا نماز شبى از شبه. مى کردند  گروهى از مسلمانان نیز نگهبانیش ، اش مى خواند

پنج چیز به من داده شـده  : خواند و چون فارغ شد روى کرد به حاضران وفرمود
، من براى عموم مردم مبعوث شده ام )اول(. که به انبیاء قبل ازمن داده نشده است

زمین براى  )دوم(. حال اینکه بود پیامبرى که فقط به قوم خویش مبعوث مى شد
ى که مى تـوانم بـا آن طهـارت و تـیمم     یا محل(من سجده گاه و پاك کننده شده 

جعلـت لـى   : هر وقت نماز رسید تیمم مى کنم و نمـاز مـى خـوانم    )حاصل کنم
اینما اردکتنى الصلوة تیممت و صلیت آنهایى که قبل از ، الارض مسجدا و طهورا

  . من بودند این را مشکل مى پنداشتند و کنشتها و کلیساها نماز مى خواندند
ولى آنان که قبـل از مـن   ؛ من حلال شده از آنها مى خورمعنائم براى  )سوم(

؟ چیسـت آن ، چیسـت آن ، چیسـت آن  )چهـارم (. بودند آن را تحریم مى کردند
بخواه همه پیامبران خواسته اند آن بـراى  : فرمود؟ یا رسول االله چیست آن: گفتند

  . ) 689(شماست و براى کسى که به لااله الااالله شهادت بدهد 

  و منافقان  ماجراى عقبه
از مسلمات لشکرکشى تبوك است که گروهى از منافقان خواستند در گردنـه  

جریان از این قرار اسـت  . را پایین انداخته و به قتل رسانند ﷐اى رسول خدا 
که به وقت مراجعت از تبوك جمعى از منافقان پس از مشورت چنـان تصـمیمى   

گردنـه در  (چون به عقبـه  . از این کار خبر دادخداوند به رسول خویش . گرفتند
از دشـت کـه   : حضرت خطاب بـه مـردم فرمـود   ، نزدیک شدند )نظر گرفته شده

مردم در دشت حرکت کردند . هموار و وسیع است حرکت کنید و از گردنه نروید
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افسار ناقه مرا بگیر : خود حضرت خواست از گردنه برود عماربن یاسر را فرمود
در اثناى گذشتن از عقبه متوجـه  . تو هم آن را از عقب بران: فرمودبه حذیفه نیز 

هجوم منافقان شدند که به آنها نزدیک شده و قصد داشـتند ناقـه حضـرت را رم    
بـر آنهـا حملـه    : حضرت خشمگین شد و فریاد کشید و به حذیفه فرمود. بدهند
. دحذیفه با عصاى خود به آن هـا حملـه کـرد و بـر روى مرکـب آن هـا ز      . کن

منافقان فهمیدند که حیله شان معلوم گشته لذا به زودى برگشته و داخل جمعیت 
حذیفه به سـرعت  : شدند و چون حذیفه به محضر حضرت برگشت پیامبر فرمود

بدین طریق از آن طرف گردنـه  . بران عمار تو نیز به سرعت افسار ناقه را بکش
: گفـت ؟ ا کسى را شناختىحذیفه آیا از آن ه: آنگاه حضرت فرمود، پایین آمدند
مرکب فلان و فـلان را شـناختم ولـى آنهـا صـورت خـود را        ﷐یارسول االله 

  . پوشانیده بودند و نیز ظلمت شب مانع شد که آن ها رابشناسم
آنهـا  : نـه یـا رسـول االله فرمـود    : گفتند؟ آیا مى دانید نظرشان چه بود: فرمود

: گفتند. ن ظلمت عقبه را گرفت مرا از آنجا بیندازندخواستند از عقبه بیایند تا چو
: فرمـود !؟آیا نمى خواهید چون مردم جمع شدند بفرماییـد گردنشـان زده شـود   

آنهـا جمعـا   . محمد شروع کرده به کشـتن اصـحابش  : خوش ندارم مردم بگویند
دوازده یا سیزده نفر بودند که حضرت آنها را به حذیفـه و عمـار معرفـى کـرد و     

  . ) 690(مه را برشمرد اسامى ه
امین الاسلام طبرسى در مجمع البیان در تفسیر آیه یحذر المنـافقون ان تنـزل   

) 691(علیهم سورة تنبئهم بمافى قلوبهم قل استهزؤ ا ان االله مخرج ما کنتم تحـذرون  

گویند که این آیه در رابطه با آن دوازده نفر نازل شد که مى خواستند که : فرموده
، عت از تبوك آن حضرت را در گردنـه معـروف بـه قتـل رسـانند     به وقت مراج
بـه نـزد حضـرت    ، از آن که بر روى مرکب آن ها زد و فرار کردنـد   حذیفه پس 
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آن ها را نشناختم آنگـاه  ؟ از آنها کدام کس را شناختى: حضرت فرمود، برگشت
  ) 692(... آنها فلان و فلان بودند تا همه شان را شمرد: پیامبر فرمود

  اتى که در این رابطه نازل شد آی
یا ایهاالذین آمنوا اذا قیل لکم انفـروا فـى    38ناگفته نماند از سوره توبه آیات 

ظاهرا همـه اش   )والسابقون الاولون( 100تا آیه  ...سبیل االله اثا قلتم الى الارض
، درباره جنگ تبوك نازل گردیده است چنان که از محتویات آنها معلوم مى شود

آیات مخصوصا موضع گیرى منافقان و کارشکنى آنها بـه خـوبى معلـوم     در این
  . تا آخر سوره در آن رابطه نازل شده است 38از آیه ، به نقل واقدى، مى گردد

  با این سه نفر کسى سخن نگوید 
وقتى که رسول خدا صى االله علیه و آله از تبوك بازگشت آنها که با حضـرت  

. اعتـذار مـى کردنـد کـه عـذر شـرعى داشـتیم       نرفته بودند به محضرش آمده و 
حضرت عذر آن ها و قسم خوردنشـان را  ، نفر بود) 90(تعدادشان نزدیک به نود

  . پذیرفت و فرمود باطنتان با خداست
ولى با سه نفر که از خواص اصحابش بود و بدون عذر غفلت کرده و تخلـف  

مالک از شـعراى   آنها عبارت بودند از کعب بن. نموده بودند بسیار سخت گرفت
رسول خدا و از بیعت کنندگان در عقبه دوم و مرارة بن ربیع و هلال بن امیه کـه  

حضرت دستور داد کسى با آنها سخن نگوید و زنانشان به آنها . از اهل بدر بودند
جـواب  ، آنها در شهر غریب شدند و کسى با آنها سخن نمى گفت. نزدیک نشوند
پنجاه روز جریان ادامـه  ، آن ها بسیار سخت شداین مطلب براى . سلام نمى داد

  . داشت و به تعبیر قرآن مجید و ضاقت علیهم الارض بما رحبت
آنگاه خداوند توبه آنها را قبول کرد تحریم شکست و به حال عادى بازگشتند 

على الثلاثۀ الذین خلفوا حتى اذا ضـاقت علـیهم الارض بمـا رحبـت و     و آیه و 
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نوا ان لاملجاء من االله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبـوا ان  ضاقت علیهم انفسهم و ظ
در این رابطه نازل شده جریـان مفصـل آن سـه نفـر     . ) 693( االله هو التواب الرحیم

ص ، 3ج ، براى تفصـیل آن بـه مغـازى واقـدى    ؛ بسیار آموزنده و شنیدنى است
و آله  و خاندان وحى نوشته اینجانب در حالات رسول خدا صى االله علیه 1049

  . فصل با این سه نفر کسى سخن نگوید و کتب دیگر مراجعه فرمایید

  هدم مسجد ضرار 
ابوعامر راهب مردى از قبیله خزرج بود و در علم تـورات و انجیـل مهـارت    

او پیش از هجرت مردم را به آمدن ونبوت آن حضـرت نویـد مـى    . کامل داشت
 ـ، ولى پس از هجرت چون پیرامون او خلـوت شـد  ، داد ر آن حضـرت حسـد   ب

یا محمد این چه دینى است که به وجـود آورده  : روزى در مجلسى گفت. ورزید
بـل جئـت بهـا    : فرمود. نه آن نیست: گفت. دین ابراهیم خلیل است: فرمود؟ اى

  . بیضاء نقیۀ آرى همان است که روشن و پاکیزه آوردم
هر یک از مـا  امات االله من کاذب منا طریدا وحیدا غریبا یعنى : ابوعامر گفت

. حضـرت فرمـود آمـین   . تنهـا و غریـب بمیرانـد   ، خدا او را فرارى، دروغ گوید
او بعد از جنگ بدر . هر کسى را که با تو بجنگد یارى خواهم کرد: ابوعامر گفت

و اولـین تیـر را بـه لشـکر اسـلام      ، به مکه گریخت و در احد در لشکر کفار بود
آنگاه بـه شـام   . گ حنین حاضر بودحضرت او را فاسق نامید و در جن. انداخت

از . بـود  ﷐گریخت و در صدد گرفتن کمک از پادشاه روم علیه رسـول خـدا   
مسجدى بسازید که بیـایم و در آنجـا وضـع    : اینجا به منافقان مدینه نامه نوشت

ولى قبـل  ) 694(م بجنگیم و او را از میان برداری ﷐شما را سامان داده و با محمد 
. فرارى و تنها و غریب جان سپرد و به دارالبوار رفت، از رسیدن به حضور قیصر
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پسر ابوعامر بـود کـه راه پـدر را تـرك     ، حنظله غسیل الملائکه رضوان االله علیه
  . کرده و اسلام آورد

، عده اى از منافقان قبیله بنى غنیم بن عوف بر اهل مسجد قبا حسد ورزیـده 
به بهانـه نمـاز   : د مسجدى بنا مى کنیم و بنا کردند و نیز با خود گفتندخو: گفتند

آنهـا دوازده نفـر و بـه    . حاضر نمى شـویم  ﷐خواندن در اینجا به نماز محمد 
براى رسمیت دادن بـه  ، و چون از ساختن آن فارغ شدند، قولى پانزده نفر بودند

ما مسجدى ساخته ایـم   ﷐یا رسول االله : آمدند که ﷐آن محضر رسول خدا 
تقاضامندیم تشریف بیاورید و در آنجا نماز بخوانیـد  ، بیاییم در آنجا نماز بخوانیم
  . همچنین منتظر آمدن ابوعامر بودند. و دعا کنید تا برکت یابد

تم و من در آسـتانه مسـافر  : حضرت که آماده حرکت به تبوك مى شد فرمود
. چون از سفر برگشتم ان شاءاالله مى آیم و در آنجا براى شـما نمـاز مـى خـوانم    

  : چون حضرت از تبوك برگشت این آیه نازل گردید
ین وارصـادا لمـن   مـؤمن والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقـا بـین ال  

کاذبون حارب االله و رسوله من قبل و لیحفلن ان اردنا الاالحسنى واالله یشهد انهم ل
فیـه  ، على التقوى من اول یـوم احـق ان تقـوم فیـه      لاتقم فیه ابدا لمسجد اسس 

  ) 695( رجال یحبون ان یطهروا و االله یحب المطهرین
آنان که مسجدى ساخته اند براى ضرر رساندن و کفـر و ایجـاد تفرقـه میـان     

از  ان و پایگاه براى کسى که با خدا و رسول جنیگده و قسم مى خورند کـه مؤمن
  ... خدا شاهد است که دروغ مى گویند، ساختن آن جز خیر اراده نکرده ایم

از روز اول بـر  ) مسجد قبا(مسجدى که . اصلا در آن نماز نخوان) اى پیامبر(
تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن نمـاز بخـوانى در آن مردانـى هسـتند کـه      

  . را دوست دارد خوش دارند پاکیزه باشند خداوند اینگونه اهل طهارت
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عاصمن بن عوف عجلانى و مالک بن  ﷐رسول خدا ، پس از نزول این آیه
زمـین آن را  : دخشم را فرستاد تا آن مسجد را سوزانده و خراب کردند و فرمود

آرى اگر مسجدى با آن نیت شوم بنا شود مسجد نیست و بایـد  . ) 696(مزبله کنند 
منبر شام را که در آن به على و امام حسین  ﷒مام سجاد چنانکه ا. مزبله گردد
  . چوبها نامید و منبر نخواند و هذه الاعواد گفت، ناسزا مى گفتند ﷒

  مرگ عبداالله ابى رئیس منافقین 
بعد از مراجعت آن حضرت از تبوك در اواخر شوال عبداالله بـن ابـى رئـیس    

. ر بستر بود که در ذوالقعده به جهنم واصل شـد بیست روز د، منافقان مریض شد
حضرت بر جنازه او نماز خواند : پسر او عبداالله بن از مسلمانان واقعى بود گویند

، بود) 697(... آن قبل از نزول آیه ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولاتقم على قبره
ن خبـر  و چـو ، و به قولى حضرت براى او نماز خواند جریان بسیار مفصل است

رجـوع  . نمـى شـود چیـزى گفـت    ، نداریم ﷕قطعى در این رابطه از اهل بیت 
  . فرمایید به تفسیر مجمع البیان و عیاشى و صافى ذیل آن فوق از سوره توبه

رسول خدا ، گفت که با به درك رفتن آن منافق خطرناك، به هر حال مى شود
ود توطئه هاى منافقان علیـه اسـلام زیـر سـر     صداى ن. نفس راحتى کشید ﷐

  . عبداالله بن ابى بود

  از زنانش  ﷐قهر رسول خدا 
در سال نهم هجرت رسول : حلبى در سیره و سمهودى در وفاءالوفاء گفته اند

 ـ: در تفسیر قمى ذیل آیه. از زنان خود یک ماه قهر کرد ﷐خدا  ل یا ایهاالنبى ق
سبب نـزول آیـه آن بـود کـه     : فرموده) 698(... لازوجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا

از خیبر بازگشت و خزانه آل ابى الحقیق به دستش افتاده  ﷐چون رسول خدا 
به حکم خدامیان مسـلمانان تقسـیم   : فرمود. آنها را به ما بده: زنانش گفتند، بود
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شاید شما فکر مى : ه و بناى مخالفت گذاشتند و گفتندزنانش به خشم آمد. کردم
 !؟دیگر کسى از قوم ما با ما ازدواج نخواهد کـرد ، کنید که اگر ما را طلاق بدهید
. و به حضرت فرمان رسید که از آنها دورى نماید، این سخن بر خدا خوش نیامد

م کـه  روز از زنان خود کناره گرفت و در مشربه ام ابـراهی  29آن حضرت مدت 
و (تا حدى که زنانش قـاده شـده و پـاگ گشـتند    . زنش ماریه در آنجا بود ماند
آنگاه آیه شریفه فوق نـازل شـد و زنـان حضـرت را     ) شرط طلاق به وجود آمد

مشـروط بـر آن کـه از حضـرت خواسـتار      ؛ میان طلاق و ماندن مخیر گردانیـد 
ــوند  ــد آن نش ــلات و مانن ــان . تجم ــول    -زن ــرت رس ــه حض ــد ب ــه علاقمن ک

اولین زنى کـه  . ما رسول خدا را مى خواهیم نه تجملات را: گفتند -بودند  ﷐
  . انى اخترت االله و رسوله ام سلمه بود: این کار را کرد و گفت

طرسى رحمه االله نیز در مجمع البیان نزدیک به آن فرموده است آرى رسـول  
ود و تا آخر راه صحیح زندگى را به مردم که مى خواست معلم بشر ش ﷐خدا 

هر چند کـه  ، نمى توانست براى زنان خود زندگى تجملى مهیا فرماید، نشان دهد
ولـى آفـرین   ؛ زنان حضرت از این کارها زیاد مى کردند. امکان آن را هم داشت

  . که کاملا از این پیشامدها مبرا بود ﷓به زندگانى على و فاطمه 

  عامدیه رجم زن 
از المنتقى نقل کرده که در سال نهم هجرت زنـى از قبیلـه   ) 699(علامه مجلسى 

یا نبـى االله مـن زنـا کـرده ام مـى      : آمد و گفت ﷐غامد به محضر رسول خدا 
و ، فردا آمد باز اقرار بـه زنـا کـرد   . برو از اینجا: فرمود. خواهم مرا پاك گردانى

فـرداى  . بـرو : حضرت فرمود. مى خواهم مرا پاك گردانىمن زنا کرده ام : گفت
یا نبى االله مرا پاك گـردان مـى   : آن روز آمد و بار سوم اقرار به زنا نمود و گفت
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. به خـدا قسـم مـن از زنـا حاملـه هسـتم      ؟ خواهى مرا هم مانند ماعز برگردانى
  . صبر کن تا بچه ات به دنیا آید، برو: حضرت فرمود

یا نبى االله ایـن بچـه اى   : ا در آغوش داشت آمد و گفتپس ازمدتى که بچه ر
چـون بچـه را از شـیر    . ببر تا شیر داده و از شیر ببرى: فرمود. است که زاییده ام

یانبى االله بچـه را  : او را در حالى که تکه نانى در دست داشت آورد و گفت، برید
بعـد  . رى کنـد حضرت بچه را به یکى از مسلمانان داد تانگهـدا . از شیر بریده ام

ظاهرا زن (، فرمود تا گودالى کندند و زن را تا سینه اش در آن گودال دفن کردند
  . او را سنگسار کردند، آنگاه فرمود) شوهردار بوده وگرنه حکمش شلاق بود

و خالد به زن ، اصابت کرد، خون سر زن به صورت خالدبن ولید، هنگام رجم
به خدایى که روحم در دسـت  ؛ ندهخالد به او فحش : فحش دادو حضرت فرمود

نیـز آن طـور    )مالیات بگیـر دروازه (اوست این زن چنان توبه کرد که اگر عشار 
  . بر او نماز خوانده و دفن کردند: بعد فرمود. آمرزیده مى شد، توبه مى کرد

جریان ماعزبن مالک که زن به آن اشاره کرد از این قرار بود که او به محضـر  
من زنا کرده ام مرا پاك گـردان   ﷐یا رسول االله : آمد و گفت ﷐رسول خدا 

ــد  ــرت از وى روى گردانی ــت . حض ــد و گف ــرف آم ــول االله : او از آن ط یارس
من : بعد از آن آمد و گفت، من زنا کرده ام باز حضرت از وى روى گردانید ﷐

  . م آمد و اقرار به زنا کردبعد دفعه چهار، زنا کرده ام
زن : فرمـود  ﷐نـه یـا رسـول االله    : گفـت ؟ دیوانه که نیستى: حضرت فرمود

شاید آن زن را بوسیده و یا در آغوشت فشرده و یـا  : فرمود... آرى: گفت؟ دارى
کنایـه  ، با او مقاربت کـرده اى : فرمود. نه یا رسول االله: گفت؟ به او نگاه کرده اى

مى : فرمود. نه همانطور که میل در سرمه دان و دلو در چاه رود: گفت؟ ى کنىنم
آرى من به طور حرام کـارى کـرده ام کـه مـرد بـا زن      : گفت؟ دانى زنا چیست
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گفت مى خواهم مـرا پـاك   ؟ از این اقرار چه نظرى دارى: حلاش مى کند فرمود
  . ) 700(گردانى حضرت فرمود تا سنگسارش کردند 

ند که هر دو کار از تجلیات بسیار بزرگ اسـت کـه انسـان در اثـر     ناگفته نما
. ایمان به معاد به قدرى از خدا بترسد که به چنان شکنجه اى در دنیا آماده شـود 

هرچند که اگـر توبـه مـى کردنـد     . نیز چنان کسانى بوده اند ﷒در یاران على 
  . پذیرفته مى شد

  جریان لعیان میان مردى و زنش 
سى رحمه االله از المنتقى نقل کرده که در سال نهـم هجـرت رسـول خـدا     مجل
ولـى چـون   ؛ حکم لعان را میان مردى به نام عمویر و زنش خوله اجرا کرد ﷐

بنابراین حکم مـذکور  ، حکم لعان در سوره نور آمد که در سال پنجم نازل گردید
ولى از تفاسیر معلوم مـى شـودکه   ؛ چند سال قبل از واقعه عویمر نازل شده است

  . ) 701(از سوره نور بعد از اتفاق قضیه نازل گردیده است واالله اعلم  10تا  6آیات 
: على بن ابراهیم قمى از اعلان قرن سه و چهار در تفسیر خویش نقـل کـرده  

علت نزول آیات والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشـهادة  
عـویمربن سـاعده   : آن بـود کـه  ... شهادات باالله انـه لمـن الصـادقین   احدهم اربع 

یا رسول االله شریک بن سحماء : آمده و گفت ﷐عجلانى به محضر رسول خدا 
حضرت از وى روگردانیـد تـا اینکـه او    . با زن من زنا کرده و از او حامله است

یش آمد و آیه لعان نـازل  حضرت به منزل خو. چهار بار این سخن را تکرار کرد
؛ زنت را در اینجا حاضر کن: حضرت به عویمر فرمود، پس از نماز عصر. گردید

 رسـول خـدا  : درباره شما آیه نازل شده است عویمر پیش زنـش آمـد و گفـت   
بـا عـده اى بـه    ، زن که در میان قوم خویش محترم بـود . تو را مى خواهد ﷐

به طرف منبر رفته و بـا یکـدیگر   : به عویمر فرمود ﷐رسول خدا . مسجد آمد
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خـدا را شـاهد مـى    : برو پیش و بگو: فرمود؟ چه کنم: عویمر گفت. ملاعنه کنید
، او جلـو رفـت و آن طـور گفـت    . گیرم که در نسبت زنا به نزم راست مى گویم

هار بـار تکـرار   تا چ. باز تکرار کن: فرمود، تکرار کرد. تکرار کن: حضرت فرمود
او ) 702(لعنت خدا بر من اگر دروغگـو باشـم   : در دفعه پنجم بگو: بعد فرمود، کرد

اگر دروغ گفته باشى لعنت خدا بر تو حتمـى اسـت   : حضرت فرمود؛ چنان گفت
  . برو کنار: بعد فرمود

تو هم مثل شوهرت شهادت مى دهى و گرنه حد خـدا  : آنگاه به زنش فرمود
در ایـن  : زن نگاه به قوم خـویش انـداخت و گفـت   . م کردرا بر تو جارى خواه

خـدا را شـاهد   : به طرف منبر رفت و گفت. شامگاه اینها را روسیاه نخواهم کرد
حضـرت  . مى گیرم که عویمر در این نسبت که به مـن مـى دهـد دروغگوسـت    

در دفعه پنجم خودت را لعنت : فرمود، تکرار کن او تاچهار بار تکرار کرد: فرمود
واى بـر تـو اگـر    : حضرت فرمود. او چنان گفت، اگر شوهرت راستگو باشد، کن

مهریه اى کـه داده  : لعنت خدا براى تو حلال نخواهد بود گفت. دروغ گفته باشى
مهریه براى تـو از دروغ بعدیـدتر ا   ، اگر دروغ مى گویى: فرمود؟ ام چه مى شود

... اى تو بوده اسـت ست و اگر راست مى گویى مهریه در مقابل حلال بودن او بر
طبرسى در مجمع البیان ذیل آیه فوق آن را با چند وجه نقل کرده و فرموده نـام  

ایـن حکـم یکـى از احکـام عجیـب دربـاره       . آن مرد هلال بن امیه بوده اسـت 
بعضـى از مسـلمانان   ، چون آیه قذف نازل گردید: گویند. پیشامدهاى فوق است

ى را با زنش ببیند زنا مى کند تا بـرود  اگر انسان کس: ضمن قبول کردن آن گفتند
زانى کارش را تمام کرده و رفته است و اگـر بـه تنهـایى شـهادت     ، شاهد بیاورد

 . تا حکم لعان نازل گردید؟ بدهد حد قذف خواهد خورد پس چه باید کرد
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  موت نجاشى پادشاه حبشه 
ان او هم، در سال نهم هجرت در ماه رجب اصحمه پادشاه حبشه از دنیا رفت

از نامه رسول خـدا    خودش نیز پس ، است که به مهاجرین مسلمان پناه داده بود
  . اسلام آورده بود، و دعوت به اسلام ﷐

حضرت به مصلاى مدینه تشریف برد و با مسلمانان بر او از دور نمـاز میـت   
مشـاهده   پس از وفات نجاشى پیوسته در قبر او نـور ، از عایشه نقل شده، خواند

  . با این کار معلوم شد که بر میت مى شود نماز غائب خواند) 703(مى شد 

   ﷐فوت ام کلثوم دختر رسول االله 
در . بـود  ﷐از حوادث سال نهم هجرت فوت ام کلثوم دختـر رسـول خـدا    

و هنوز به خانـه  ، دام کلثوم با عقبه پسر ابولهب ازدواج کرده بو، شیعیان آن سال
پسـر  : ابولهب به اوگفت، نازل گردید ...او نرفته بود که سوره تبت یدا ابى لهب و

، وى در مکـه بـود  ، او ام کلثوم را طلاق داد. من نیستى اگر زنت را طلاق ندهى
در سال سوم هجرت در ماه ربیـع الاول بعـد از فـوت    ، بعد به مدینه هجرت کرد
، و در شـعبان سـال نهـم وفـات یافـت     ) بنابر مشهور(درقیه با عثمان ازدواج نمو

و ، اسماء بنت عمیس و صـفیه بنـت عبـدالمطلب و ام عطیـه او را غسـل دادنـد      
  ) 704(. ابوطلحه به قبرش داخل شد

  نزول سوره برائت 
از وقایع مهم سال نهم هجرت نزول سوره مبارکه توبه است کـه حضـرت اول   

. کـرد و سـپس از او گرفـت    مـأمور در مکه ابوبکر را به خواندن آن بر مشرکان 
مفسـران و  : امین الاسلام طبرسى در مجمع البیـان در اول سـوره توبـه فرمـوده    

چون سوره برائت نازل گردید رسول خـدا آن را  : محدثان اتفاق دارند در این که
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و امر کـرده  ... داد ﷒سپس از وى گرفت و به على بن ابیطالب ، به ابى بکر داد
  . ه آیه از اول آن را بر مشرکان بخواند و پیمان آنها را به طرف خودشان بیندازدد

ین آن اسـت کـه   مـؤمن از فضـائل مـولا امیرال  : مرحوم شیخ در ارشاد فرموده
سوره برائت را به ابى بکر داد تا به وسیله آن عهـد مشـرکان را    ﷐ رسول خدا

، خته و کان لم یکن بودن آن را اعـلام نمایـد  به سوى خودشان اندا )با شرایطى(
خداونـد  : ابوبکر مقدارى از مدینه دور شده بود که جبرئیـل نـازل شـد و گفـت    

لایؤ دى عنک الا انت اورجـل منـک بایـد یـا     : سلامت مى رساند و مى فرماید
حضـرت علـى بـن    . خودت جریان را بر مشرکان برسانى یا مردى از اهـل تـو  

ناقصه غضباء من را سوار شو و خودت را به ابى بکر : ودابیطالب را خواست فرم
برسان و برائت را از او بگیر و به مکه ببر و پیمان مشرکان را به سویشان بینـداز  

  . و به ابى بکر بگو که اگر خواست با تو بایید وگرنه به مدینه برگردد
عـوب شـد و   ابوبکر از دیـدن او مر ، خودش را به ابى بکر رسانید ﷒على 
آیا مى خواهى با من بیایى یا علت ؟ یا اباالحسن منظورت از آمدن چیست: گفت

امر کرد خودم را به تـو برسـانم و سـوره     ﷐رسول خدا : فرمود؟ دیگرى دارد
: در رفتن و برگشتن گفـت . برائت را گرفته به مردم ابلاغ کنم و تو را مخیر نمایم

به محضر آن حضـرت  ، وچون به مدینه برگشت. رمى گردمنه پس من به مدینه ب
یا رسول االله شما مرا به کارى اهل دانستید که مردم گردن دراز کرده : آمد وگفت

آیا درباره ؟ چون پى آن کار رفتم مرا برگرداندى چه شده، به من نگاه مى کردند
خدا پیام  ولى جبرئیل پیش من آمد و از؛ نه: فرمود؟ من آیه اى نازل گشته است

آورد که این کار را باید من انجام بدهم یا مردى از اهل من و على از من است و 
  . ) 705(از طرف من فقط على مى تواند این کار را بکند 
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قطع نظر از اعلام بیزارى خـدا و رسـول   ، منظور از خواندن اول سوره برائت
ار حق داخـل شـدن   هیچ یک از کف: اول، ابلاغ چهار مطلب بود، خدا از مشرکان
، مشرکان من بعد حق به جـا آوردن اعمـال حـج ندارنـد    : دوم، در کعبه را ندارد

هر کـه بـا   : چهارم، سوم کسى حق ندارد در حال عریان بودن بیت را طواف کند
عهدى بسته عهدش تا آخر مراعات خواهد شد و هر که عهدى  ﷐رسول خدا 

مـوارد  . ت دارد و اگر اسلام نیاورد کشته خواهد شـد نبسته فقط تا چهار ماه مهل
  . سوره برائت آمده است 28تا 1اول و دوم و چهارم این مطالب در آیات 
و مزدلفه و روز قربان نزد قربـان نـزد   ، چون آن حضرت به مکه آمد در عرفه

سوره برائت را بـر آنهـا خوانـد و مطالـب را اعـلام      ، جمره ها و در ایام تشریق
برائـۀ مـن االله و رسـوله الـى     : در همه آن ها با صداى بلند ندا مى کرد فرمود و

  . ) 706(... اربعۀ اشهر  الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فى الارض 
: قطـع از ایـن کـه   ، محول گردیـد  ﷒یت که به على مأموراین : ناگفته نماند

این کار یک مرد شـجاع و  ، دارد ﷐حکایت از جانشینى امام بعد از رسول االله 
را لازم داشت و از ابوبکر کـه محافظـه    ﷒بى باك وقوى و با ایمان مثل على 

آرى فقط آن حضرت بود که توانست بر مشـرکان  . ساخته نبود، کارى بیش نبود
  . برائۀ من االله و رسوله را بخواند: فریاد کشیده و

  مباهله با نصاراى نجران 
یان مباهله با نصارى نجران را ابن اسحاق در سیره خود در اوائل هجـرت  جر

ابن اثیر در کامل در سال دهم هجرى روز بیست و چهارم ذوالحجۀ و . نقل کرده
در وقایع سـال نهـم هجـرت آورده    ، 21جلد ، مجلسى رحمه االله در بحارالانوار

  . نقل مى کنیم ما نیز به تبع مرحوم مجلسى آن را در حوادث سال نهم؛ است
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نامه اى بـه اهـل    ﷐پس از فتح مکه و استقرار حکومت اسلام رسول خدا 
نوشت و آنها را به اسـلام دعـوت   ، نجران یکى از شهرهاى یمن و در مرز حجاز

تحت الحمایه بودند را ، مضمون نامه آن بودکه بیایید مسلمان شوید وگرنه: فرمود
و در غیر این صورت آماده جنگ باشـید و در ضـمن   ، یدقبول کرده و جزیه بده
قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمۀ سواء بیننـا و بیـنکم الا   : نامه این آیه آمده بود

نعبد الااالله و لانشرك به شیئا ولایتخذ بعضنا بعضا اربابا مـن دون االله فـان تولـوا    
  . ) 707( فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

ن نامه حضرت تصمیم گرفتند به مدینه آمده و با رسول خدا آنها بعد از خواند
و هیئـت نصـارا بـه    ) 708(گفتگو نمایند  ﷒درباره دین او و موفقیت مسیح  ﷐

. مدینه آمده و در وقت نماز خود نـاقوس زده و در مسـجدالنبى نمـاز خواندنـد    
چرا ایـن کـار را در مسـجد شـما      ﷐یا رسول االله : اصحاب به حضرت گفتند

بـه  ، چون از نماز فارغ شـدند . کارى به ایشان نداشته باشید: فرمود !؟انجام دهند
مردم را به چه چیز دعوت مى : محضر حضرت آمده و به گفتگو نشستند و گفتند

به شهادت لااله الاالهل و رسالت خودم و این کـه عیسـى بنـده اى    : فرمود؟ کنى
نه پسـر  ، نه خدا بود(قضاى حاجت مى کرد ، مى آشامید، مى خورد، بود مخلوق
حضـرت توسـط وحـى    ؟ پس پدرش کـه بـود  : گفتند) نه یکى از سه خدا، خدا

آیـا نبـود   ؟ درباره آدم چه مى گویید آیا بنده مخلوق نبود: آسمانى به آنها فرمود
 ـ؟ حاجت مى کرد و زن مى گرفت، مى آشامید قضاى، که مى خورد آرى : دگفتن

خداوند نزدیک بـه هفتـاد   ) 709(ماندند   در جواب خاموش ؟ پدرش که بود: فرمود
ان مثل عیسى عنداالله کمثـل آدم  آیه از اول سوره آل عمران نازل فرمود از جمله 

فمن حاجک فیه مـن بعـد ماجـاءك مـن     ... خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون
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نسائنا و نسائکم و انفسـنا و انفسـکم ثـم     العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و
  ) 710( نبتهل فنجعل لعنۀ االله على الکاذبین

: حضرت فرمود، و چون آنها قانع نشده و نداشتن پدر را دلیل ابن االله دانستند
با من مباهله کنید اگر من راستگو باشم لعنت خدا بر شمانازل باشد و اگـر شـما   

انصـاف کـردى آنگـاه وعـده مباهلـه      : نـد گفت، راستگو باشید بر من نازل شـود 
رؤ ساى آنها که سـید و عاقـب و اهـتم    ، نصارا چون به منزل بازگشتند. گذاشتند
چون او در صورتى ، اگر فردار با یارانش بیاید مباهله خواهیم کرد: گفتند، بودند

نصـارا در  ، فـرداى آن . اهل بیت و خواص خویش را مى آوردکه راستگو باشـد 
ین و فاطمه و حسـن و  مؤمندیدند آن حضرت با امیرال، ضر شدندمحل مباهله حا

جواب شنیدند که آن عموزاده و ؟ اینها کیانند: نصارى گفتند. آمدند ﷔حسین 
ــرانش     ــاطهم و آن دو پس ــرش ف ــب و آن زن دخت ــن ابیطال ــى ب ــادش عل دام

و نصارى از دیدن این وضع هراسـان شـده   ، حسن و حسین اند )دخترزادگانش(
حضرت با آنها روى جزیـه  . ما مباهله نمى کنیم، ما را از مباهله معاف دار: گفتند

  . ) 711(مصالحه فرمود 
بعد از رسیدن به محل زانو بـه زمـین زد    ﷐چون رسول خدا : بنابر روایتى
مانند پیامبران براى مباهله به زانو نشست : اسقف نصارى گفت، آماده مباهله شد

انـى لارى  : اسـقف گفـت  ... برو پیش مباهله کن: ن اسقف برگشت سید گفتچو
  ا وجوها لو ساءلوااالله ان یزل الجبل من مکانه لازاله فلاتبتهلوا فتهلکو

به خدایى که جانم در قبضه اوست اگـر مباهلـه مـى    : فرمود ﷐رسول خدا 
وادى برایشان پر از آتـش   کردند به صورت میمونها و خوکها درمى آمدند و این

جزیه اى که . مى شد و سال به پایان نمى رسید مگر آن که همه هلاك مى شدند
، که هر حله به قیمت چهـل درهـم   )لباس(معین شد عبارت بود از دو هزار حله 



412 

 

نیز لازم بود سـى عـدد نیـزه و سـى     . اضافه یاکم به همان قیمت حساب مى شد
، که جریان در یمـن پـیش آیـد و لازم شـود     در صورتى، عدد زره عاریه بدهند

  . ) 712(ضامن است که آنها را برگرداند  ﷐رسول خدا
نوشته شـد و عمـروبن    ﷒مکتوب مصالحه بر جزیه توسط على بن ابیطالب 

و لازم بود هزارحله در مـاه صـفر و   ، عاص و مغیرة بن شعبه آن را امضاء کردند
و بدین طریق غائله نجران به پایان رسید و در ) 713(ماه رجب بدهند هزار حله در 

  . این جا با بررسى دو نکته مهم جریان را به اتمام مى رسانیم
نه نزول ، این که پیشامد در تمام دوران رسالت آن حضرت بى نظیر است: اول
. سـت نه هیچ واقعه دیگر به اهمیت ایـن واقعـه نی  ، نه معراج، نه شق القمر، وحى

فرض ، ولى این که معرکه غیر از آنهاست؛ همه آنها توسط خداوند انجام پذیرفته
تو سخن بگو تا ایـن کـوه بـه    : انسانى در مقابل حریف ایستاده و مى گوید: کنید

تمـام حیثیـت و دیـن حکومـت     ، آسمان رود و یا من بگویم تا از جا بلند شـود 
مد بود و از چهارصد فقط یک صورت به نفع در خطر این پیشا ﷐رسول خدا 
و اگر نفرین هر دو طرف قبول ، اگر نفرین هیچ طرف قبول نمى شد، حضرت بود

اسلام و حضـرت از بـین رفتـه    ، و اگر فقط نفرین نصارى قبول مى شد، مى شد
  . و تنها اگر فقط نفرین حضرت قبول مى شد به نفع اسلام بود، بود

با کمال جـراءت قـدم بـه میـدان گذاشـت و       ﷐ولى مى بینیم رسول خدا 
خدایا آن بزرگوار به وعده هاى تو چقدر ایمان داشـت و آن  . سربلند بیرون آمد

طرف پشت پرده را چطور آشکارا مى دید که با وجـدان آرام و قلـب مطمـئن و    
اشـت  قدم به مباهله گذ، خاطر آسوده مانند انسانى که براى نوشیدن آب مى رود

  . این مطلب یدرك ولایوصف است!! عجبا!! عجبا. و حریف را زبون کرد
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درجـاى نسـائنا و حسـنین     ﷓فاطمـه زهـرا   ، بنابر تطبیق آیه شـریفه : دوم
درجاى انفسنا قـرار گرفتـه اسـت بـه      ﷒ین مؤمندر جاى ابنائنا و امیرال ﷔

الله صلىاتفاق فرقین رسول خدا  کسى را با خـود نبـرده   ، جز چهار نفر وآله عليه ا
است و نیز معلوم مى شودکه سه کلمه فوق جز چهار نفر مصداق واقعـى نداشـته   

و چون معلـوم  ، دیگران را نیز ببرد، است وگرنه لازم بود براى تحقق صیغه جمع
د نفـس پیـامبر   است دیگر بـا وجـو   ﷐در جاى نفس پیامبر  ﷒شد که على 

مـاءمون عباسـى بـه    : روایـت شـدن  . باشد ﷐کسى نمى تواند جانشین پیامبر 
آیۀ انفسنا دلیـل بـر   : قال؟ ما الدلیل على خلافۀ جدك: گفت ﷒حضرت رضا 

آیه انفسنا کـه خداونـد جـدم را    : فرمود؟ خلافت جدت على بن ابیطالب چیست
خوانده است خدایا چه مى شـدکه از اول سفارشـات و اوامـر     ﷐نفس پیامبر 
در رابطه با خلافت مرود عمل قرار مى گرفـت وایـن شـکافت     ﷐رسول خدا

به وجود نمى آمد و مسـلمانان  ، بزرگ که مسلمین را بدبخت کرده و خواهد کرد
  !؟یک دست مى شدند

دگاه روز قیامت دربـاره آنـان کـه تـابع     ونعم الحکم االله چه تماشایى است دا
آرى نفس و . هوى نفس شده و این گرفتارى عظیم را براى اسلام بوجود آوردند

زیرا که دست انسان را گرفته و تـا آتـش   ؛ شیطان از هر دشمن بزرگى بزرگترند
  . جهنم مى برند

  سنۀ الوفود یا آمدن نمایندگان قبائل به مدینه و اظهار اسلام 
بسیار مهم سال نهم آن است که قبائل عرب پس ازفتح مکه فـوج  از حوادث 

فوج اسلام را قبول کرده و به دین خدا داخل شدند و آیه یدخلون فـى دیـن االله   
و بدین طریق جزیرة العرب یک پارچه شـد و جنگهـا و   . افواجا تحقق پیدا کرد

ال نهم را س، ابن اسحاق در سیره خود. مبدل گردید  درگیریها به صلح و آرامش 
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و ابن هشام در ، 125ص ، طبرسى در اعلام الورى) 714(سنۀ الوجود خوانده است 
، مسـلمان شـدند   )اهل طـائف (چون قبیله ثقیف : گفته اند، 205ص ، 4ج ، سیره

قبائل فوج فوج نمایندگان خویش را به مدینه فرستاده و داخل دین مبین اسـلام  
  . شدند

ش قبیله نام مى برد که رؤ ساى آنهـا بـا   یعقوبى در تاریخ خود از بیست وش
  : نقل یعقوبى بدین قرار است: گروهى به مدینه آمدند

قبیلـه  ، قبیله اشجع به ریاست عبداالله بن مالک، قبیله مزینه به ریاست خزاعى
قبیلـه بنولیـث بـه    ، اسلم به ریاست بریدة قبیله سلیم به ریاست وقاص بن قمامه

قبیله بنوبکر بـه  ، اره به ریاست عینیۀ بن حصینقبیله قز، ریاست صعب بن جثامه
قبیله بجیله بـه  ، قبیله طى به سرپرستى عدى بن حاتم، ریاست عدى بن شراحیل

خـثعم بـه ریاسـت    ، به ریاست صردبن عبداالله، قبیله ازد، بن غربه  ریاست قیس 
قبیلـه  ، گـروه دیگـرى از طـى بـه سرپرسـتى زیـدبن مهلهـل       ، عمیس بن عمرو

. نمایندگان پادشان حمیـر ، قبیله عبدالقیس به ریاست اشجع الحصرى... بنوشیبان
، قبیله حضر موت به ریاست وائل بن حجر، قبیله جذام به ریاست فروة بن عمرو
، قبیله بنى اسد بـه ریاسـت ضـراربن ازور   ، قبیله ضباب به سرپرستى ذوالجوشن

ه سرپرستى قطن بن قبیله کنانه ب، یزید بن عبدالمدان، قبیله بنى اکارث به ریاست
قبیله باهله بـه  ، قبیله همدان به ریاست مسلمۀ بن هزان، حارثه و انس بن حارثه
قبیله مـراد بـه   ، در معیت مسلیمه کذاب، قبیله بنوحنیفه، ریاست مطرف بن کاهن

  . ) 715(ریاست فروة بن مسیک و قبیله مهره به سرپرستى مهرى بن ابیض 
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  سال دهم هجرت 
  طالب به یمن رفتن على بن ابی

ازحوادث سال دهم هجرت که مناسب هدف این کتاب مى باشد اعـزام علـى   
به یمن براى دعوت مردم آنجـا بـه اسـلام اسـت واقـدى در       ﷒بن ابى طالب 

این کار در رمضان سال دهم هجرى بود و علـى  : گوید 1079ص ، 3ج ، مغازى
  . گاه با سیصد نفر عازم یمن گردیدو آن، در قبا اردو زد ﷒بن ابى طالب 
چون به : پرچمى به او داد و برسرش عمامه گذاشت و فرمود ﷐رسول خدا

و بـه اهـل   ... کنار آنهارسیدى شروع به جنگ نکن مگر آن که آنها شروع بکنند
حاضـرید نمـاز   ، بگـو ، اگر گفتند آرى، آیا حاضرید بگویید لااله الااالله: یمن بگو

بگو حاضرید زکات اموال خود را به فقرایتان بدهیـد و  ، اگر گفتند آرى؟ خوانیدب
به خدا اگر به وسیله تو یک نفر را ، دیگر چیزى از آن ها مخواه، آرى: اگر گفتند

هدایت کند براى تو بهتر است از هر آن چه آفتاب بر آن تابیده یا از آن غـروب  
رجلا واحدا خیرا لک مما طلعت علیـه   واالله لان یهدى االله على یدك: کرده است

  الشمس او غربت 
اهل تاریخ متفقند بر آن که رسول خدا : رحمه االله در ارشاد فرمود، شیخ مفید
خالدبن ولید را به یمن فرستاد تا مردم آنجا را به اسلام دعوت کند جمعـى   ﷐

خالد شش مـاه تمـام در   . دبراءبن عازب با خالد رفته بودن، در این سفر از جمله
ایـن  . ولى یک نفر هم اسلام نیـاورد ، یمن بود و آنها را به اسلام دعوت مى کرد

را خواسـت وفرمـود کـه     ﷒عاقبت على . را محزون کرد ﷐کار رسول خدا 
و اگر کسى از آنها خواست با ت: خالد و همراهان او را به مدینه برگرداند و فرمود

مـن از کسـانى بـودم کـه بـا آن      : براء بن عازب رحمه االله گوید. بماند مانع نشو
  . حضرت ماندم
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چون به اوائل یمن رسیدیم و مردم از آمدن ما مطلع شدند در مقابل ما جمـع  
على بن ابى طالب با ما نماز صبح خواند آن وقت جلـو رفتـه و خـدا را    . آمدند

همه قبیله همـدان  ، را بر آن مردم خواند ﷐حمد و ثنا گفت و نامه رسول خدا 
 ﷐جریـان را بـه رسـول خـدا      ﷒ین مـؤمن امیرال. در یک روز اسلام آوردند

بعـد برداشـت و   . حضرت از این خبر بسیار شاد شد و بـه سـجده افتـاد   . نوشت
سـایر  ، م آوردن همـدان آنگاه بعد از اسـلا ، السلام على همدان: نشست و فرمود

در یمن قضایاى  -صلوات االله علیه  -امام ، ) 716(اهل یمن به اسلام روى آوردند 
ج ، و مجلسـى در بحـارالانوار  ، 95 - 93ص ، مفصلى داشت که مفید در ارشاد

  . و در جاهاى دیگر به بعضى از آنها اشاره شده است 363 - 360ص ، 21

  کات ارسال نمایندگان براى جمع آورى ز
ین خـود  مأموردر سال دهم هجرى  ﷐رسول خدا : ابن اثیر در کامل گوید

از جملـه  ، را براى جمـع آورى زکـات و جزیـه و مالیـات بـه اطـراف فرسـتاد       
علیـه او  ، مهاجرین ابى امیه را به صنعاء فرستاد که اسـود عنسـى مـدعى نبـوت    

. ت حضـرموت گسـیل فرمـود   شورش کرد و زیاد بن اسد انصاى را براى صدقا
مالک بن نـویره  . عدى بن حاتم طایى را براى زکات قبیله طى و اسد اعزام کرد

را براى زکات حنظله زبرقان بن بدر و قیس بن عاصم را براى زکـات بحـرین و   
 ﷒و بـه علـى   ، را براى صدقات و جزیه نجران فرسـتاد  ﷒على بن ابیطالب 

او بعد ا از انجام کارش به محضـر  . جزیه را جمع کرده و برگرددزکات و : فرمود
در مکه در حجۀ الوداع برگشت و مردى از یارانش را فرمانـده   ﷐رسول خدا 

آن فرمانده از خمس غنائم که مى بایست تحویـل رسـول خـدا    . لشکریان نمود
لشکریان از این کار . رت آنها را گرفتحض، شود لباسهایى به لشکریان داد ﷐

از : حضرت در خطبه اى کـه خوانـد فرمـود   . شکایت کردند ﷐به رسول خدا 
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على بن ابى طالب شکایت نکنید به خدا قسم او در راه خدا و اجـراى اوامـر او   
یل ایهاالناس لاتشکوا علیا فواالله انه لاخشن فى ذات االله و فى سب: سختگیر است

ص ، 3جلـد  ، در مغـازى ، واقـدى ، نقل کـرده اسـت  ) 718(مرحوم مجلسى ) 717(االله 
  . به بعد احکام زکات را نیز در ضمن این مطلب آورده است 1079

   ﷐وفات ابراهیم فرزند رسول خدا 
نیـا  که از ماریه قبطیه بـه د  ﷐در سال دهم هجرت ابراهیم پسر رسول خدا 
او در سال هشتم هجـرت در  . آمده بود و در آن هنگام دو ساله بود از دنیا رفت

ذى الحجه به دنیا آمد و در سال دهم هجرى در ربیـع الاول از دنیـا رفـت و در    
ان شـمس و  : حضرت گفت. در روز وفات وى آفتاب گرفت، بقیع مدفون گردید

ا رایتموهـا فعلـیکم بالـدعاء    القمر آیتان من آیات االله لاینکسفان لموت احد فـاذ 
این جریان به طور مفصل در بیـان نمـاز کسـوف و خسـوف     . ) 719(حتى تکشف 
  . روشن گردید

اگر این نبود که درگذشته پاداشـى  : حضرت بر سر قبر ابراهیم ایستاد و فرمود
است براى در دنیا مانده و اگر این نبود که زنـدگانى نیـز بـه مردگـان خواهنـد      

بعد از آن حضرت به گریه افتـاد  . اهیم ما بر تو محزون مى شدیماى ابر، پیوست
 )ولى شـکایت نمـى کنـیم   (قلب محزون مى شود، چشم اشک مى ریزد: و فرمود

  ) 720(فقط آن را مى گوییم که خدا راضى باشد اى ابراهیم ما براى تو محزونیم 

  حجۀ الوداع 
رت فرمود تا آخر عمرش سه بـار  به مدینه هج ﷐از روزى که رسول خدا 

اولـین عمـره در جریـان صـلح     . عمل عمره به جاى آورد و یک بار عمل حـج 
دومى در . مسلمانان نیز چنان کردند، حدیبیه بود که در آنجا از احرام خارج شد

. سال بعد از صلح حدیبیه بود که کفار سه روز مکـه را بـراى وى خـالى کردنـد    



418 

 

ه پس از جنگ حنین از جعرانه احرام عمره بست و سومى بعد از فتح مکه بود ک
حج را نیز در سال دهم هجرت به جا آورد که آن را حجۀ الوداع و . به مکه آمد

و چون آن حضرت تصمیم به عمل حج گرفت در میان مردم ، حجۀ البلاغ گویند
اعلام آن حضرت به همـه مسـلمانان   ، اعلام کرد و مردم را به حج دعوت فرمود

نیز که در آن وقـت در یمـن بـود     ﷒ین منبه امیرالمؤ، غیر مدینه رسید مدینه و
  . نامه نوشته شد که از طریق یمن به مکه آمده و در عمل حج شرکت نماید

مورخین عدد شرکت کنندگان را مابین هفتاد هزار نفـر الـى صـد و بیسـت و     
القعده از ذوالحلیفـه  ذو 26به نقل کافى آن حضرت در . چهار هزار نفر نوشته اند

قربانى با خـود سـوق   ) 721(احرام بست به حج افراد و شصت و یا شصت و چهار 
کرد و در آخر چهارم ذوالحجه با مسلمانان به مکه رسید و هفت بار به دور کعبه 

بعـد بـه طـرف    . خوانـد  ﷒بعد دو رکعت نماز پشت مقام ابـراهیم  . طواف کرد
سپس . استلام کرد و در اول طواف نیز استلام کرده بود حجرالاسود آمد و آن را

ان الصفا و المروة من شعائر االله از صفا شروع مى کنم کـه خـدا در کـلام    : فرمود
مسلمین فکر مى کردند که سنت صفا و مروه سـاخته  . خود از آن شروع فرموده

 فمن حج ان الصفا و المروة من شعائراالله: مشرکان است خدا در این رابطه فرموده
آنگاه به صفا آمد و روى بـه  ) 722(البیت و او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما 

. رکن یمانى خدا را حمد و ثنا کرد و به قدر خواندن سوره بقره مرتب دعا خواند
بعد به صـفا آمـد و   . بعد به طرف مروه رفت و در آنجا نیز مانند صفا دعا خواند

روبـه  ، خود را تمام کرد و چون ازسعى فارغ شـد  آنگاه به مروه برگشت تا سعى
که اشاره به ، این است جبرئیل: مردم نمود و خدا را حمد و ثنا گفت و بعد فرمود

کرد و به من امر مى کند که شما را امر کنم تا هر که با خود قربانى   پشت سرش 
را  اگـر کـارى  ) و آن را عمره مستقل قرار دهد(سوق نکرده ازاحرام خارج شود 
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مـن هـم مثـل گفتـه     ، مى انـداختم  تأخیرکه در پیش گرفته ام به  )سوق قربانى(
خودم از احرام خارج مى شدم اما من سوق قربانى کـرده ام و کسـى کـه سـوق     

  . نمى تواند از احرام خارج شود )منى(قربانى کرده تا رسیدن قربانى به محلش 
ءمرنى ان آمر من لـم یسـق   یا -ان هذا جبرئیل و اوما بیده الى خلفه : ثم قال

هدیا ان یحل و لواستقبلت من امرى ما استدبرت لصنعت مثل ما امرتکم ولکنـى  
  . سقت الهدى ولاینبغى لسائق الهدى ان یحل حتى یبلغ الهدى محله

یا رسول االله از محل خود حاجى خارج شویم و در وسط عمـل  : مردى گفت
تو هرگـز بـه ایـن    : فرمود حضرت؟ قطرات غسل جنابت از موهاى سر ما بریزد

  . ) 723(حکم ایمان نخواهى آورد 
دین را به ما یاد دادى  ﷐یا رسول االله : سراقۀ بن جشعم از میان مردم گفت

این که فرمودى آیا براى امسـال اسـت یـا بـراى     ، گویا که امروز متولد شده ایم
یامـۀ آن حکـم دائمـى تـا روز     بل هو للبلاد الى یوم الق: فرمود؟ آینده نیز هست
آن وقت انگشتان دو دست مبارك خـویش را داخـل هـم کـرد و     . قیامت است

دخلت العمرة فى الحج الى یوم القیامۀ عمره تا روز قیامت در حج داخل : فرمود
  . شد

حج تمتع در آن روز تشریع گردید که انسـان بعـد از عمـره از    : مؤ لف گوید
قبـل از آن  ، د روز استراحت احرام حج مى بنددبعد از چن، احرام خارج مى شد

میان عمره و حج فاصله نبود و این حکم بـر عمـربن الخطـاب گـران آمـد کـه       
فمن تمتـع بـالعمرة الـى الحـج فمـا      : اعتراض کرد خداوند در این رابطه فرموده

  . ) 724(ذلک لمن لم یکن اهله حاضرى السمجد الحرام ... استیسر من الهدى
از یمن به مکـه   ﷒چون على : در تعقیب مطلب بالا فرماید ﷒امام صادق 

دید او از احرام خارج شده و عطـر اسـتعمال   ، وارد شد ﷓آمد به منزل فاطمه 
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: عـرض کـرد  ؟ یا فاطمه این چیسـت : فرمود !کرده و لباس رنگین پوشیده است
حضـرت بـه   . فرمود که از احـرام خـارج شـدیم   چنین دستور  ﷐یارسول االله 

من فاطمه را دیـدم   ﷐یا رسول االله : آمد و عرض کرد ﷐محضر رسول خدا 
به این کار : آن حضرت فرمود. عطر مصرف کرده و لباسهاى رنگین پوشیده است

اهلال : قت نیت گفته امبه و: : گفت !تو با چه نیتى احرام بسته اى. شده ام مأمور
یا علـى پـس در احـرام    : فرمود. کاهلال النبى احرام مى بندم مانند احرام پیامبر
قـو علـى    ﷐فقال رسـول االله  ، خود باش مانند من و تو در قربانى من شریکى

  احرامک مثلى و انت شریکى فى هدیى 
هـاى مکـه اسـتراحت     پس از انجام عمره حضرت و یارانش در خانه: فرمود
هشـتم  (توقـف کردنـد و روز ترویـه     )سـیلگاه (بلکـه در بطحـاء مکـه    ، نکردند
  ... وقت ظهر به مردم دستور فرمود غسل کرده و احرام حج ببندند )ذوالحجه

آنگاه حضرت و اصحابش از مکه در حال احرام خـارج شـدند تـا بـه منـى      
  . منى خواندند ظهر وعصر و مغرب و عشاء و نماز صبح را در، رسیدند

قریش برمى گشتند ولى دیگران به عرفات رفته و در آنجا وقوف مى کردند و 
، حضرت چون به مشـعر رسـید  . قریش مردم را از افاضه از مشعر مانع مى شدند
ثـم افیضـوا مـن    : ولى خدا فرمود؛ قریش امیدوار بودند که دیگر به عرفات نرود

و قریش دیدند که خیمـه آن حضـرت بـه    ) 725(حیث افاض الناس و استغفروا االله 
درخـت  (طرف عرفات رفت حتى به نمره که آن را بطن عرفه گویند کنـار اراك  

مردم نیز چادرها را در آنجا . رسید و خیمه حضرت در آنجا زده شد )مخصوص
حضرت از چادر بیرون آمد قریش نیز با او بودنـد غسـل   ، زدند و چون ظهر شد

حضرت از چادر بیرون آمد قریش نیز با او بودند ، بود کرده و تلبیه را قطع کرده
در مسجد آنجا ایسـتاده مـردم را موعظـه و    ، غسل کرده و تلبیه را قطع کرده بود
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بعـد بـه   ، بعد نماز ظهر وعصر را با دو اقامه و یـک اذان خوانـد  ، امر و نهى کرد
  . موقف تشریف برده و در عرفات وقوف کرد

، ت را در نظر گرفته و در کنار آن مى ایسـتادند مردم قدم برداشتن ناقه حضر
بلکـه موقـف همـه    ؛ ایهاالناس محل وقوف محل قدمهاى ناقه من نیسـت : فرمود

مردم به اطراف رفتند ایـن سـخن را   ، اینجاست و با دستش به اطراف اشاره کرد
مردم تا غروب قرص خورشـید در عرفـات   . نیز تکرار فرمود) مشعر(در مزدلفه 

اه از عرفات حرکت کرد و به مردم فرمود ك با سـکینه و آرامـش و   آنگ. ماندند
نماز مغرب و عشاء را در . تا به مزدلفه یعنى مشعرالحرام رسید، وقار حرکت کنند

سپس در آنجا مانـد تـا نمـاز صـبح را     . آنجا با یک اذان و دو اقامه بجاى آورد
تاب طلـوع نکـرده   ولى فرمود تا آف؛ ضعفاء بنى هاشم شب به منى آمدند. خواند

از مشـعر بـه منـى تشـریف     ، چون روز روشن شد. به جمره عقبه سنگ نیندازند
تعداد قربانى آن حضرت شصت و شـش یـا   ، به جمره عقبه سنگ انداخت، آورد

  . شصت و چهار بود
 ﷐رسـول خـدا  . نیز سى و چهار یـا سـى و شـش قربـانى آورد     ﷒على 

فرمـود   ﷐رسول خـدا  . سى وچهار بار قربانى کرد ﷒ شصت و شش و على
آن حضـرت و علـى   . از هر شتر تکه اى گوشت برداشته و در دیگ پخته شـود 

به سلاخها پوستها و پلاسها و قلاده ، از آن خورده و از آب گوشت نوشیدند ﷒
داد و سر مبارك خویش را تراشـید و   بلکه آنها را صدقه؛ هاى قربانیها را ندادند
بعد به منى برگشت و در آنجـا مانـد تـا روز سـوم از ایـام      . به زیارت کعبه آمد

آنگاه رمى جمره کرد و به طرف مکه کوچ فرمود و چـون بـه ابطـح    . تشریق شد
آیا همه زنانت با حج و عمره برگردند و مـن فقـط بـا    : عایشه به او گفت، رسید

  !؟حج برگردم
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عایشه را با برادرش عبدالرحمن بن ابـى بکـر   ، در آن جا توقف کردحضرت 
طواف نماز و سعى آن را بـه  ، فرستاد تا از تنعیم احرام عمره بست و به مکه آمد

حضرت در همان روز حرکـت کـرد و   . جاى آورد و به محضر حضرت بازگشت
از عقبـه  بلکه از بـالاى مکـه   ؛ دیگر به مسجدالحرام نیامد و کعبه را طواف نکرد

اهل مدینه داخل شد و از پایین آن از ذى طوى خارج گردید و به طرف مدینـه  
  . ) 726(حرکت فرمود 

  خطبه آن حضرت در عرفات یا در منى 
در حجۀ الوداع در عرفات یا در منى خطبـه مفصـلى بـراى     ﷐رسول خدا 

. صال صدوق نقل مى کنیممردم خواند که ما آن را به نقل مجلسى رحمه االله از خ
: آن حضرت بالاى شتر خـویش بعـد از حمـد و ثنـاى خداونـد چنـین فرمـود       

ایهاالناس تمام خونهایى که در جاهلیت ریخته شده هیچ و کان لم یکن مى باشد 
اولین خونى که هیچ مى کنم خون حارث بن . و کسى نمى تواند آنها را طلب کند

که در قبیلـه هـذیل شـیر مـى خـورد و      نواده عموى من است ، ربیعۀ بن حارث
اولین ، و هر ربایى که در جاهلیت بود متروك و نایده است... بنولیث او را کشتند

  . رباى عباس بن عبدالمطلب است، ربا
بدانید که زمان بگردید و اکنون مانند روزى است که خداوند آسمانها و زمین 

تـه یـوم خلـق االله السـموات و     یا ایهاالنـاس ان الزمـان فهوالیـوم کهیئ   : را آفرید
الارضین و عدد ماهها در کتاب خدا دوازده تاست از روزى که خداوند آسـمانها  

چهار تا از آنها حرام است رجـب مضـر کـه میـان جمـادى و      ، و زمین را آفرید
در آنها به نفـس خـود ظلـم نکنیـد     ، شعبان است و ذوالقعده و ذوالحجۀ و محرم

. زیادت کفر است که کفار با آن به ضلالت مى افتندانداختن ماههاى حرام  تأخیر
در سالى آن را حلال و در سال دیگرى حرام مى کننـد تـا چهـار مـاه را تمـام      
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کفار در یک سال محرم را و صفر را حلال و در سال دیگـرى صـفر را    -نمایند 
  . حرام و محرم را حلال مى دانستند

شـما تـا قیامـت عبـادت      شیطان ماءیویس شـده از ایـن کـه در بـلاد     !مردم
ولى به اعمال بدى که شما آنها را حقیر میدانیـد اکتفـا   ) یعنى شرك برگردد(شود

  ) یعنى مى خواهد از راه بدکارى شما را اغفال کند(کرده است 
زنان کارشان بـه  !مردم، هر که در نزد او امانتى باشد به اهلش برگرداند !مردم

شـما  . مالک نفع و ضررى نیستند )ین رابطهدر ا(براى خود ) 727(شما واگذار شده 
شـما  . آنها را به امانت خدا گرفته و آنها را با کلمات خدا بر خود حلال کرده اید

از جمله حقوق شما آن اسـت  . را بر آنها حقى است و آنها را بر شما حقى است
و در ، که خود را براى شما نگاه دارند و کسى را به رختخـواب شـما راه ندهنـد   

کار خوب با شما مخالفت نکنند و چون چنین کردند نفقه و کسوت آنها بـه   هیچ
من در میان شـما چیـزى    !مردم. آنها را نزنید، طور متعارف بر شما واجب است

آن کتبـا خـداى   ؛ گذاشتم که اگر آن را حفظ کنیـد هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد     
  . ) 728(به آن چنگ بزنید ، عزوجل است

مردم ایـن مـاه چـه    . روز حرام است: گفتند؟ ى استاین روز چه روز: مردم
دیـار  : گفتند؟ مردم این دیار چه دیارى است. ماه حرام است: گفتند؟ ماهى است
خداوند عزوجـل خونهـا و امـوال و عرضـهاى شـما را بـر       : فرمود. حرام است

مانند حرمت این روز و حرمت این ماه و حرمت ایـن  ؛ یکدیگر حرام کرده است
  . ى که خدا را ملاقات نماییدتا روز، بلد

آن که در این جا است به آن غایـب اسـت برسـاند بعـد از مـن      ، آگاه باشید
آنگاه دو دوسـت خـویش را   ، بعد از شما امتى نخواهد شد، پیامبرى نخواهد آمد
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خدایا شاهد باش کـه مـن   : بعد فرمود؛ بلند کرد تاسفیدى زیر بغلهایش دیده شد
  ) 729(اللهم اشهد انى قد بلغت . کردم گفتمآنچه را که باید ابلاغ مى 

  جریان مقدس غدیر خم 
پس از اداى مناسک حج با مسلمانان به طرف مدینه حرکت  ﷐رسول خدا 

آنجا محـل اردو زدن و توقـف کـردن    . رسیدند )از جحفه(فرمود تا به غدیر خم 
ولى به علت نصـب  ؛ داشتو علفى وجود ن، زیرا آبى در آنجا پیدا نمى شد، نبود
ین براى خلافت و امامت در آن جا توفق فرمود قبلا خداونـد بـه وى   مؤمنامیرال

درباره خلافت بدون تعیین وقت وحى کرده بود و حضرت موقع مناسبى جسـت  
  . آن امر مهم را ابلاغ فرماید، وج مى کرد که با ایمنى از اختلاف

بسیارى از ، دیر خم بگذردخداى عزوجل مى دانست که اگر آن حضرت از غ
لـذا خواسـت کـه همـه نـص      ؛ مردم متفرق شده و به دیار خویش خواهند رفت

بدین منظور یا ایهاالرسول بلغ مـا  ، و حجت بر آنها تمام شود، خلافت را بشنوند
آن چـه در رابطـه بـا خلافـت علـى      : یعنـى ، انزل الیک من ربک نـازل گردیـد  

مردم برسان و ان لم تفعل فمـا بلغـت رسـالته واالله     نازل شده تبلیغ کن و به ﷒
کـه نظیـر آن در قـرآن نیسـت و در     (یعصمک من الناس خداوند با ایـن جملـه   
آن حضرت را ترسانید و تهدید کـرد  ) صورت مخالفت از نبوت ساقط مى گردید

  . و نیز ضمانت فرمود که از حیله مردم و کارشکنى آنها محفوظش خواهد فرمود
مسـلمانان نیـز توقـف    ، آن حضرت بناچار در آنجا توقف فرمود بدین طریق

هوابه شدت گرم بود و چنان آتش مى بارید که حاضران یک طف عبا را . کردند
بر سر کشیده و طرف دیگر را زیر پا گذاشته بودند تا از تابش آفتاب و ریگهاى 

آنجـا بـود   زیر چند درخت بزرگ را که در : آنگاه فرمود. گداخته در امان باشند
  . جاروب کردند و وسائل را در آنجا رویهم گذاشتند که به صورت تلى درآمد
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الصـلوة جامعـۀ مـردم در آنجـا جمـع      : بعد به امر آن حضرت منادى ندا کرد
را نیز به  ﷒على ، حضرت روى آن اسباب که جمع شده بود قرار گرفت. شدند

آنگاه شروع به خطبه و حمد وثناى . نزد خود خواند و در طرف راست او ایستاد
و ، و از نزدیکى رحلت خویش اطلاع داد، الهى نمود و به طور کامل موعظه کرد

نزدیک است که آن دعـوت را اجابـت   ، من به طرف خدا خوانده شده ام: فرمود
کرده و از میان شما بروم و من در میان شما چیزهایى مى گذارم که اگر به آنهـا  

وانـى  : من آیید  ز من نمى شود تا در کنار حوض کوثر پیش تسمک جویید بعد ا
کتاب االله و عترتى اهـل بیتـى   ، مخلف فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا من بعدى

  فانهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض 
الست اولى بکم من انفسکم آیا برشما از وجودتـان  : بعد با صداى بلند فرمود

را  ﷒در همان حال بدون فاصله بازوان علـى  . بلى اللهم: گفتند؟ مقدمتر نیستم
فمـن  : به طورى که سفیدى زیر بغل هر دو دیده شد و فرمـود ، گرفته و بلند کرد

کنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه انصر من نصـره و  
  اخذل من خذله 

حضـرت  . د و مؤ ذن اذا گفتظهر ش، آنگاه پایین آمد و دو رکعت نماز خواند
نیـز در   ﷒با مردم نماز ظهر را خواند و در خیمه خود نشست و فرمـود علـى   

خیمهاى مقابل خیمه آن حضرت نشست بعد امر کرد مسلمانان فـوج فـوج وارد   
تبریک گویند و به او لفظ السـلام عیـک یـا     ﷒شده و مقام خلافت را به على 

بعد فرمود زنانش و همه زنـانى  ، مسلمانان چنین کردند، لام دهندین سمؤمنامیرال
آن ها نیـز چنـان کردنـد و از    ؛ که حاضر بودند داخل شوند و به امام سلام دهند

بخ بخ لک یا علـى  : کسانى که در تهنیت تفضیل داد عمربن الخطاب بود که گفت
  ۀ مؤمنو مؤمناصبحت مولاى و مولا کل 
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اجازه مـى دهیـد    ﷐یا رسول االله : آمد و گفت در آن وقت حسان بن ثابت
، بـه یـارى خـدا    !بگو اى حسـان : فرمود؟ اشعارى گویم که خداوند راضى باشد

مسلمانان بـراى شـنیدن سـخنان او بـر یکـدیگر      ، حسان در جاى بلندى ایستاد
  : پیشى مى گرفتند او جریان غدیر را به شعر کشید و چنین گفت

  م الغــــدیر نبــــیهمینــــادیهم یــــو

ــا        ــالنبى منادیـ ــمع بـ ــم و اسـ   بخـ

   
  و قـــال فمـــن مـــولاکم و ولـــیکم

ــا       ــاك التعادی ــدوا هن ــم یب ــالوا و ل   فق

   
  الهـــک مولانـــا و انـــت ولینـــا   

  و لــن تجــن منــا لــک الیــوم عاصــبا     

   
  فقــال لــه قــم یــا علــى فــاننى     

  رضــیتک مــن بعــدى امامــا و هادیــا     

   
  فمـــن کنـــت مـــولاه فهـــذا ولیـــه

ــ      ــا  فکون ــدق موالی ــار ص ــه انص   وا ل

   
ــه    ــم وال ولیـ ــا اللهـ ــاك دعـ   هنـ

ــا        ــا معادی ــادى علی ــذى ع ــن لل   و ک

   
چه منادى خوبى بـود  ؛ یعنى مردم را پیامبرشان در روز غدیر خم ندا مى کرد

آنها بى آنکه عـداوتى اظهـار   ؟ مولا و سرپرست شما کیست !اى مردم: فرمود. او
رپرست مایى و کسـى از مـا را نخـواهى    خداى تو مولاى ما و تو س: کنند گفتند

  . یافت که امروز با تو مخالفت کنند
راضى شدم که تو بعد از مـن امـام و   : یا على برخیز: پس آن حضرت فرمود

هر که من سرپرست و پیشواى او هستم على سرپرست و پیشـواى  ، راهنما باشى
خـدایا   و همـان جـا دعـا کـرد کـه     ؛ یاران صدیق و دوستداران او باشید، اوست

  . دوست دارنده على را دوست و دشمن دارنده على را دشمن بدار
اى حسان تو تا وقتى : فرمود، که از این اشعار شاد شده بود ﷐رسول خدا 

این شـرط ازبـراى   . که ما را با زبانت یارى مى کنى مؤ ید به روح القدس باشى
مخالفت خواهد کـرد   ﷒على  آن بود که حضرت مى دانست حسان بالاخره با
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واگر مى دانست که راه را در سلامت به آخر مى رساند این شرط را نمى فرمود 
  . حسان در آخر از مخالفان آن حضرت گردید چنان که در گذشته گفته شد. ) 730(

نـازل  ) 731( یا ایهاالرسول بلغ ما انـزل الیـک مـن ربـک    ابتدا آیه : ناگفته نماند
آن حضرت را بر خلافت منصوب کرد وسپس آیه الیوم  ﷐رسول خدا گردید و

. نـازل گردیـد  ) 732( اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام دینا
االله اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمـت و رضـاى   : با تعجب فرمود ﷐رسول خدا 

  . ت على بن ابیطالب بعد از منخدا به رسالت من و به ولای
ناگفته نماند آنچه درباره نزول دو آیه فـوق گفتـه شـد از مسـلمات و مـورد      

  ) 733(تصدیق شیعه و اهل سنت است 
آن ، پس از این واقعه بسیار مهم که سبب تکمیل دین و اتمـام نعمـت گردیـد   

ایـن مـاجرا در روز   ، حضرت از حجفه حرکت کرده و بـه مدینـه تشـریف آورد   
هیجده ذوالحجه به وقت برگشتن از مکه معظمه اتفـاق افتـاد و در تـاریخ ثبـت     

  . گردید

  اعزام معاذبن جبل به یمن 
حضرت ظاهرا بعـد  ، اسلام آورد ﷒مردم یمن که به دست على بن ابیطالب 

به یمن و حضرموت فرستاد  )براى قضاوت(معاذبن جبل را ، از جریان غدیر خم
قومى مى روى که از اهل کتابند و آنهـا از تـو     تو پیش ! یا معاذ: و به وى فرمد

کلیدهاى بهشـت لاالـه الااالله   : به آنها بگو. درباره کلیدهاى بهشت خواهند پرسید
است که همه چیز را پاره پاره کرده تا خداى عزوجل مـى رسـد کـه خـدا وآن     

هـر گنـاه   هر که روز قیامت آن را به طور اخـلاص بیـاورد بـر    ؛ حجابى نیست
ان مفاتیح الجنۀ لااله الاالهل و آنهاتخرق کل شى ء حتـى  : ترجیح خواهد داشت

  تنهتى الى االله عزوجل لاتحجب دونه من جاءبها یوم القیامۀ رجحت بکل ذنب 
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کردند و مخاصـمه نمودنـد و مـن در     سئوالیا رسول االله اگر از چیزى : گفتم
بـه خـدا تواضـع    : فرمود؟ چه کنم قرآن جوابى یافتم نه از شما چیزى شندیده ام

اگر چیـزى بـر تـو    ، کن که تو را بلند گرداند و قضاوت نکن مگر با علم و یقین
خداوند اگر در تو صدق ، مشتبه شد بپرش و شرم نکن و مشورت نما و جهد کن

اگر مطلبى بر تو مشتبه گردید توقف کن تا تحقیق نمـایى  ، بداند توفیقت مى دهد
هواى نفس پرهیز کن که آن قائد اشقیا به آتش است واهـل   از، یا به من بنویس

  ) 734(رفق و مدارا باش 
معاذ از آن هفتاد نفرى است کـه در عقبـه حاضـر    : در تحفۀ الاحباب فرموده

او را با عبداالله بن مسعود عقد اخوت بسـت و او را در   ﷐شدند و رسول خدا 
روایات معلوم مى شود که او منحرف از اهل بعضى اراضى یمن قضاوت داد و از 

که با آن دو نفر و سالم و ابوعبیده ... بوده) 735(بود و از اصحاب صحیفه  ﷕بیت 
در ، جراح که از اصحاب صحیفه بودند در حال مرگ ویل و ثبورگویـان مردنـد  

 ـ ﷐وصیتى از رسول خدا  25تحف العقول ص  ه معـاذ در وقـت   نقل شده که ب
بدان که محبوب ترین شمانزد مـن  ! معاذ: رفتن به یمن فرمود و در آخر آن آمده

کسى است که مرا روز قیامت ملاقات کند در وضعى که در آن وضع ازمـن جـدا   
  . شده است این کلام نیز حکایت از عاقبت بد معاذ دارد

  جریان جیش اسامه 
، ازحجۀ الوداع به مدینه آمد با رسـیدن مـاه محـرم    ﷐آنگاه که رسول خدا 
هنـوز آن  ، ولى چون ابتداى هجرت از ماه ربیع الاول بود؛ سال قمرى تجدید شد

اما مورخین حوادث محرم و ما بعـد آن را از سـال   ؛ حضرت در سال دهم بودند
بعـد از مـاه   (به هر حال از کارهایى کـه آن حضـرت   . یازدهم هجرى شمرده اند

مورخان و محـدثان  . انجام داد تشکیل لشکریان اسامۀ بن زید بود) هرامحرم ظا
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به اسامه هجـده سـاله حکـم    ، شک ندارند که آن حضرت قبل از رحلت خویش
فرماندهى داد و به اصحاب خویش فرمان داد تا آمـاده پیکـار و جهـاد بـا روم     

بن حارثه  برو به آن محل از شام که پدرت زید: باشند و به اسامۀ بن زید فرمود
بزرگـان مهـاجر و انصـار از قبیـل ابـوبکر و عمـر و       . در آنجا شهید شده اسـت 

، 3چنان که حلبى در سیره ج ، ابوعبیده جراح و دیگران را جزء لشکریان او کرد
، و طبرسى در اعلام الورى 215ص ، 2ج ، و ابن اثیر در تاریخ کامل 227  ص 
مرحوم شرف الدین در الـنص  ، اندو دیگران در کتابهاى خود نقل کرده  133ص 

که ابـوبرك و عمـر   ، اهل تاریخ و حدى اتفاق دارند: فرموده 11ص ، و الاجتهاد
آن حضـرت  ، از لشکریان اسامه بودند و آن را به طور ارسال مسلم نقل کرده اند

به تشکیل لشکر اسامه و خروج آنها از مدینه کمـال ضـرورت را مـى داد     ﷐
جهزوا جیش اسامه نفذوا جـیش اسـامه و خـود پـرچم او را     : مى فرمود ومکرر

تا جایى که به نقل الـنص و الاجتهـاد از ملـل و    ، آماده کرده و به دست وى داد
لعن االله من تخلف عن جیش اسامۀ خـدا لعنـت   : نحل شهرستانى حضرت فرمود

هزار رزمنـده  کند کسى را که از لشکر اسامه تخلف نمایند و به هر حال اسامه با 
ولـى عمـر و   ؛ و هزار اسب از مدینه خارج شـد و در لشـکرگاه جـرف اردو زد   

مرحـوم  ؛ ابوبکر و دیگران فرمان آن حضرت را اطاعت نکرده و تخلـف نمودنـد  
منظـور حضـرت از   : چنین فرمـوده اسـت  ، 85ص ، مفید در این رابطه در ارشاد

آن بود کـه بـه قـوت    اخراج جمعى از مشهورین مهاجر و انصار در جیش اسامه 
رحلت آن حضرت کسانى که داعیه ریاست و رهبرى وامارت داشتند در مدینـه  
نباشند و کار خلافت براى کسانى که خود جانشین کرده بود هموار گردد و کسى 

لذا در اخراج آنهـا جـدیت بـه خـرج داد و     ؛ با وى در کار خلافت منازعه نکند
و امروز و فردا کـردن بـر حـذر     أخیرتمردم را براى حرکت ترغیب مى کرد واز 
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، 15ص ، در الصن و الاجتهـاد . مى داشت که در آن بین مرض وفات او راگرفت
آن بود که اگر یکـى از  ، علت آن که اسامه هفده ساله را بر آنها ایمر کرد: افزوده

لیکن آنـه  ؛ دیگران را امیر مى کرد آن را براى خلافت خویش دستاویز مى نمود
حضرت واقف شده و به امارت اسامه از لحاظ کمـى سـن تـن در     به مقصود آن

  . ندادند و از جرف حرکت ننمودند تا حضرت رحلت فرمود
پس از نقل اقوال درباره سن اسـامه کـه    227ص ، 3حلبى در سیره خود ج 

، چـون داخـل بصـره شـد    ، مهدى عباسى: نقل مى کند، گفته اند 19و  18و  17
کاوت ضرب المثل بود دید که او بچه اسـت و چهـار   ایاس بن معاویه را که در ذ

آیا جز این جـوان  ، اف بر این ریشها: گفت، صد نفر از علما پشت سرش هستند
بعـد متوجـه آن جـوان شـد و      !؟بزرگسالى نبود که بر اینها ریاست کند، کم سن
، سن من به قدر سن اسـامۀ بـن زیـد اسـت    : گفت؟ جوان چند سال دارى: گفت

او را بر قشونى امیر کرد که ابوبکر و عمـر نیـز جـزء     ﷐خدا  آنگاه که رسول
  . خدا در تو برکت قرار دهد، برو پیش: مهدى گفت. قشون او بودند
: در جواب آنان که کمى سن اسامه را اشکال گرفتند فرمـود  ﷐رسول خدا 

شـما همانیـد    !؟نقل مى کنند این چه حرفى است که از شما درباره امارت اسامه
بـه خـدا   ، که چون درگذشته پدر او را نیز امیر کردم بر این کار من طعـن زدیـد  

بـه هـر حـال    ) 736(پسرش نیز آن شایسـتگى را دارد  ، پدرش شایسته امارت بود
متخلفین از جیش اسامه فرمـان صـریح آن حضـرت را نقـض کـرده و عصـیان       

  . در ملل و نحل شدندنمودند و قهرا مشمول سخن شهرستانى 

  زیارت قبور بقیع 
در اثناى مرض روزى دسـت  ، را مرض موت دریافت ﷐چون رسول خدا 

حضـرت بـه   . را گرفت و عده اى نیز همراه آن دو آمدنـد  ﷒على بن ابیطالب 
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شده ام براى اهل بقیـع   مأمورمن : سوى قبرستان بقیع رفت و به حاضران فرمود
حضرت به اهـل قبـور   . مردم با وى آمدند با به کنار قبور رسیدند. ستغفار نمایما

السلام علیک یا اهل القبور گوارا باد مردن براى شما از وضعى که مـردم  : فرمود
اول آنها ماننـد  ؛ فتنه ها مانند تکه هاى ظلمانى شب روى بیاورند، در آن هستند
 ﷒مفصل استغفار کرده و بـه علـى    آنگاه براى اهل بقیع به طور. آخر آنهاست

امسـال دوبـار   ، جبرئیل قرآن را هر سال یک بار بر من عرضه مـى کـرد  : فرمود
یا : بعد فرمود. عرضه کرده است و این فقط براى نزدیک شدن اجل من مى باشد

على من مخیر شدم این که در دنیا بمانم و خزائن دنیا در اختیارم باشـد و اهـل   
مرا غسل ، چون از دنیا رفتم. من ملاقات خدا را در بهشت برگزیدم. مبهشت باش

بعـد بـه منـزلش    . هر کس آن را ببینـد کـور مـى شـود    ، بده و عرت مرا بپوشان
  . ) 737(برگشت و سه روز در تب شدید بود 

 409  ص ، 21ج ، در بحـارالانوار  455ص  3ج ، این مطلب در سیره حلبى
شب هنگـام مـرا    ﷐رسول خدا : شده که گوید از مویهبه غلام آن حضرت نقل

... شده ام که براى اهل بقیع استغفار نمایم تا آخر مأمورمن : به بقیع برد و فرمود
این مطلب به خوبى نشان میدهد که رسول خدا از آینده و شکسـت رهبـرى در   

ا بـا کلمـات   جز این که حجـت ر ، اسلام کاملا نگران بوده ولى مى توانست بکند
عمـربن  . خود بر گوسفندى بیاورد چیزى بنویسم کـه بعـد ازمـن گمـراه نشـوید     

   )نعوذباالله(هذیان مى گوید: الخطاب گفت

  ﷐رسول خدا  ارتحال
راویان بالاتفاق نقل کرده انـد  : شیخ مفید رحمه االله در ارشاد چنین مى نویسد

ایهاالناس مـن  : به مردم چنین فرمود، از رحلت خویشپیش  ﷐که رسول خدا 
پیش از شما از دنیا خواهم رفت و شما بر من وارد خواهید شد و مـن از ثقلـین   
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از شما خواهم پرسید ببینید چطور به جاى مـن آن دو را حفـظ    )کتب و عترت(
خواهیدکرد خداى لطیف و خیبر به مـن اطـلاع داده کـه آن دو را از هـم جـدا      

د شد تا پیش من آیند از خدا این را خواسته ام و او به من عطـا فرمـوده   نخواهن
  . است

بدانید که من کتاب خدا و عترت و اهل بیت خویش را میان شما مى گـذارم  
از آنها دور نمانیـد وگرنـه   ، بر آنها پیشى نگیرید وگرنه اتفاق از دستتان مى رود

ایهاالناس نبیـنم  . از شما داناترندبه آنها چیز نیاموزید که آن ها . هلاك مى شوید
آنگاه روز قیامت . که بعد از من از دین خود برگشته و گردن یکدیگر را مى زنید

  . مرا در کتبیه اى مانند دریاى سیل جرار ملاقات مى کنید
بعد از من تاءویـل قـرآن   . بدانید على بن ابیطالب برادر من و وصى من است

آن حضـرت در هـر   . تنزیـل آن جهـاد کـردم    چنان که من بر، جهاد خواهد کرد
آنگاه اسـامۀ بـن زیـد را فرمانـدهى داد و     ، مجلس این کلمات را تکرار مى کرد

و با جمهوریت امت از بلاد روم بجایى رود که پدرش در آن جـا کشـته   : فرمود
بعـد بـه   ... و بعد به زیارت قبور بقیع رفت و بر آنها استغفار فرمـود ... شده است

پـس از سـه روز بـه مسـجد     ، ت و سه روز در حال تب شدید بودمنزلش برگش
بعد بالاى منبر رفت و بـر آن نشسـت و بـه حاضـران     ، سرش را بسته بود، آمد

به هـر کـس کـه    . رفتن من از میان شما نزدیک شده !معاشرالناس: چنین فرمود
 ـ  وعده اى کرده ام بیاید و به وعده ام وفا کنم و به هر کس که مقروض  ه هستم ب

مردم میان خدا و انسان ها جز عمل صالح چیزى نیست کـه بـا   . من اطلاع بدهد
؛ اگر من هم گناه مى کردم هلاك شده بـودم ؛ آن خیرى بدهد یا شرى را دفع کند

بعد از منبر پایین آمـد و بـا مـردم نمـاز     . خدایا شاهد باش که مطلب را رساندم
  . آنگاه داخل منزلش شد. ولى سبک و کوتاه، خواند
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ام سلمه   عایشه پیش . که یک یا دو روز در آنجا بود، آنجا منزل ام سلمه بود
او ، آمد و اجازه خواست تا حضرت را به منزل خـویش بـرده و پرسـتارى کنـد    

حضرت به منزل خودش که در اختیـار عایشـه   ، زنان دیگر حضرت اجازه دادند
نماز صـبح کنـار    بلال وقت، مرضش ادامه یافت و سنگین شد، بود منتقل گردید

بـه  . صـدا زد الصـلوة رحمکـم االله   ، منزل آمد حضرت از مرض در بیهوشى بـود 
مـن  ، یکى از مردم نماز بخواند: فرمود. بلال براى نماز آمده است: حضرت گفتند
بگوییـد پـدر ابـوبکر بـر     : گفت) از فرصت استفاده کرد(عایشه . به خود مشغولم
حضـرت  . بگویید پدرم عمـر بخوانـد  : حفصه دختر عمر گفت. مردم نماز بخواند

، چون سخن آن دو را شنید و بر حرصشان بـر امامـت پدرشـان واقـف گردیـد     
  . ساکت باشید شما مانند زنانى هستید که در مجلس یوسف حاضر شدند: فرمود

حضرت چنان میدانست که آن دو در لشکر سامه از شهر خارج شده اند ولى 
فرمان وى تخلف کرده و در مدینه مانـده   از سخن عایشه و حفصه دانست که از

، براى زائله شبهه و دفع فتنـه ، لذا مبادا که یکى از آن دو بر مردم امامت کند؛ اند
و  ﷒خود با کمال ضعف و در حالى که پاهایش مى لرزید و بـه دسـت علـى    

به مسجد آمد و دید ابوبکر در محـراب ایسـتاده   ، فضل بن عباس تکیه کرده بود
و حضـرت نمـاز را از   ، ابوبکر کنار رفت. که کنار رود، به او اشاره فرمود، است

و چون سلام نماز را داد ، سر شروع کرد و به آنچه ابوبکر خوانده بود اعتنا ننمود
: به منزل آمد و ابوبکر و عمر و عده اى را که در مسجد بودند خواست و فرمـود 

، آرى: گفتنـد  !؟کیل و راه انـدازى کنیـد  که لشکر اسامه را تش ـ، آیا امر نکرده ام
مـن از  : ابوبکر گفـت !؟پس چرا با او نرفته اید و امر مرا نادیده گرفته اید: فرمود

یـا  : عمـر گفـت  . مدینه خارج شده بودم ولى برگشتم تا با شما تجدید عهد کـنم 
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زیرا خوش نداشتم که حال تو را از دیگـران  ؛ رسول االله من از شهر خارج نشدم
   .بپرسم

نفذوا جیس اسامۀ سـه بـار آن را تکـرار    ، نفذوا جیس اسامۀ: حضرت فرمود
سپس از کثرت درد و ناراحتى و تاءسف که بر آن حضرت عارض شـده  : فرمود

شـیون زنـان و   . مسلمانان گریه کردند. بود بیهوش گردید و ساعتى بیهوش ماند
. بهوش آمـد آنگاه حضرت ، اولاد آن حضرت و زنان دیگر و مسلمانان بلند شد

کـه بعـد از   ، دواتى و شانه گوسفندى بیاورید تا براى شما چیزى بنویسم: فرمود
یکى از حاضران بـه پـا   . این را فرمود و باز بیهوش شد. آن هرگز گمراه نشودى

برگرد حضرت هذیان : عمربن الخطاب گفت. خاست که دواتى و شانه اى بیاورد
یکدیگر را در عـدم احضـار دوات و    او برگشت و حاضران.  )نعوذباالله(مى گوید

در آن وقت حضـرت  . شانه ملامت مى کردند که این کار مخالفت با حضرت شد
آیـا بعـد از اینکـه    : فرمود !؟دوات و شانه گوسفند بیاوریم: گفتند، به هوش آمد

ولیکن شـما را بـه اهـل بیـت خـویش      ؟ سخن را گفتید و به هذیان نسبت دادید
، همـه رفتنـد  ، بعد از حاضران رو برگردانید. نیکى کنیدوصیت مى کنم که با آنها 

  . ماندند  و عباس و فضل بن عباس و اهل بیتش  ﷒فقط على 
در اینجا نقل ارشـاد مفیـد را قطـع کـرده و دربـاره دوات و شـانه خواسـتن        

این سخن کـه حضـرت دوات وشـانه    ، ناگفته نماند؛ حضرت توضیحى مى دهیم
  . مورد اتفاق شیعه واهل سنت است، که او هذیان مى گوید: خواست و عمر گفت

قواموا   کتاب الطب باب قول المریض  156ص ، 7بخارى در صحیح خود ج 
رسـید عـده اى از    ﷐چون رحلت رسـول خـدا   : عنى از ابن عباس نقل کرده

یـد  بیای: حضرت فرمـود . مردان از جمله عمربن الخطاب در خانه حضرت بودند
: عمـربن الخطـاب گفـت   . براى شما نامه اى بنویسم که بعد از آن گمراه نشـوید 
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کتاب خـدا مـا را   ، قرآن نزد شماست) هذیان مى گوید(مرض پیغمبر غالب شده 
، نزدیک بروید: یکى مى گفت. حاضران با هم به مخاصمه برخاستند. کافى است

بعضى دیگر سـخنى ماننـد    .پیامبرتان نامه اى بنویسد که بعد از وى گمراه نشوید
برخیزید : حضرت فرمود، عمربن الخطاب مى گفتند و چون زیاد قیل وقال کردند

بلا و تمام بـلا آن اسـت کـه    : عبداالله بن عباس مى گفت: عبیداالله گوید. و بروید
  . آن نامه را بنویسد ﷐نگذاشتند رسول خدا 

الوصیۀ با سه طریق آن را نقل باب ترك  15ص ، 2مسلم در صحیخ خود ج 
یـوم الخمـیس و مـا یـوم     : کرده که عبداالله بن عباس اشـک ریـزان مـى گفـت    

مرحـوم  ، نقل مى کند 325، 1احمدبن حنبل نیز آن در مسند خود ج ... الخمیس
کلمه اى کـه عمـر بـه    : فرماید 86مراجعه ، 238  ص ، شرف الدین در الراجعات

هجر پیامبر هذیان مى گویـد چنـان کـه عبـدالعزیز     ان النبى ی: کار برد این بود که
ولى محدثان نقل به معنى کرده و گفته انـد  ؛ جوهرى در کتاب سقیفه آورده است

  . ان النبى غلبه الوجع مرض بر پیامبر غالب آمده است: که عمر گفت
پیـامبر از روى شـعور   : یعنى عمر گفـت ؛ متن هر دو یکى است: مؤ لف گوید
؟ حالا باید دید منظور عمر از این جسـارت چـه بـود    )بااللهنعوذ(سخن نمى گوید

، 3ج ، از کنزالعمـال ، 86مراجعـه  ، 241ص ، مرحوم شرف الدین در المراجعات
منظور پیامبر از : نقل کرده که عمربن الخطاب بعدها به ابن عباس گفت 138ص 

د و این که دوات و شانه خواست آن بود که خلافت على بن ابیطالب را تثبیت کن
 - 86نامـه  ، مشروح سـخن را در المراجعـات  . من جلوش را با آن سخن گرفتم

ملاحظــه فرماییــد و قضــاوت را در  90 - 80ص ، و در الــنص والاجتهــاد 89
مخالفت صریح عمر با رسول خدا بر عهده خواننـدگان مـى گـذاریم و ایـن کـه      

 !؟د از این سخن کـه گفتیـد  آیا بع: دیگر چیزى ننوشت و فرمود ﷐رسول خدا 
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اصلح آن بود که چیزى ننویسد و اگر مى نوشت در تاریخ الان فصلى بـاز شـده   
. آن را در حـال هـذیان گـویى نوشـته اسـت      )نعوذباالله( ﷐بودکه رسول خدا 

محدثان و مورخان اکنـون در دفـاع از خلیفـه قداسـت و آبـروى رسـول خـدا        
لکه دار کرده بودند شلت ید الطغیان والتعدى اکنون به کلام مرحوم مفیـد   را ﷐

  . در ارشاد برمى گردیم
همه رفتند و فقط اهل بیـت  ، از حاضران روى برتافت ﷐چون رسول خدا 

ت در خلاف، اگر ﷐یا رسول االله : عباس به حضرت گفت. در آنجا ماندند ﷕
شـما بعـد از   : فرمود !؟بفرما چه کار کنیم، واگر نه، بشارتمان بده، ما خواهد ماند
. دیگر چیزى نفرمود اهل بیت به حالت گریـه برخاسـته ورفتنـد   . من مستضعفید
آن دو را در محضـرش حاضـر   . برادرم على و عمویم را برگردانید: آنگاه فرمود

آیا وصیت مرا ! عموى رسول خدااى : حضرت رو کرد به عباس و فرمود. کردند
: عباس گفـت ؟ و قرضم را مى دهى؟ و وعده مرا عمل مى نمایى؟ قبول مى کنى
صاحب عیال زیاد است و شما مانند وسـعت  ، عمویت پیرمرد شده !یا رسول االله

  . و وعده هایى داده اى که در قدرت عمویت نیست، داراى سخا وکرم هستى، باد
برادرم آیا وصیت مرا قبول مى : رو کرد و فرمود آن وقت به على بن ابیطالب

: فرمـود . ﷐آرى یـا رسـلول االله   : گفـت ؟ کنى و وعده هاى مرا انجام میـدهى 
انگشـتر خـویش را بیـرون    ، على نزدیک آمد او را در آغوش گرفت. نزدیک بیا

را  آن را در انگشت خود کن شمشیر و زره و همه سلاح خـویش : آورد و فرمود
خواست و به على داد و لباسى را که به وقت جنگ و سلاح پوشـیدن بـر شـکم    

  . به یارى خدا برو و به منزلت: و فرمود، خواست و به وى داد، مى بست
کـاملا    از فرداى آن روز دیگر نگذاشتند مردم به محضرش بیاینـد و مـرض   

شـد مگـر بـه طـور     از کنار بسـترش دور نمـى    ﷒ین مؤمنامیرال. شدت یافت
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ــارى ــدا     . ناچ ــول خ ــه رس ــه بودک ــرورى رفت ــار ض ــى ک ــرت در پ آن حض
برادر و یار مرا پیش : فرمود؛ در آنجا نیست ﷒به هوش آمد و دید على  ﷐

عایشه گفـت  ، ضعف وى را گرفت وساکت ماند، به دنبال این سخن. من بخوانید
حضرت چشم باز کـرد و  . و کنار بستر وى نشست، ابوبکر را بخوانید ابوبکر آمد

اگر با من کارى داشت مـى  : او برخاست و رفت و گفت. از ابوبکر روى گردانید
بـرادرم ویـارم را پـیش مـن     : حضرت دوبـاره فرمـود  ، چون ابوبکر رفت: گفت

، عمر وارد حجره شـد . عمر را پیش او بخوانید: حفصه دختر عمر گفت، بخوانید
  . عمر نیز بیرون رفت، روى برتافت حضرت با دیدن او

علـى را  : ادعوا الى اخى و صاحبى ام سلمه گفـت : بار سوم ﷐رسول خدا 
را خواندند حضـرت بـه او    ﷒چون على . او فقط على را مى خواهد؛ بخوانید

 ﷐رسول خـدا  ، سر خویش را کنار دهان حضرت آورد ﷒على ، اشاره کرد
برخاسـت و در گوشـه حجـره نشسـت و      ﷒على ، باوى مناجات مفصلى کرد

یـا  : مردم گفتند. آن حضرت از حجره بیرون آمد. را خواب برد ﷐رسول خدا 
  : فرمود؟ اباالحسن پیامبر چه چیز به شما گفت

اوصانى بماانـا قـائم بـه ان    علمنى الف باب من العلم فتح لى باب الف باب و 
هزار باب از علم به من تعلیم کرد و هر باب هـزار بـاب دیگـر بـر مـن      ؛ شاءاالله

گشود و بر من چیزى وصیت کرد کـه ان شـاء االله بـه عمـل خـواهم آورد بعـد       
در محضـرش   ﷒مرضش باز شدت یافت و علائم مرگ نمایان گردید و علـى  

مرا در آغوش خود بگیر که امر خدا آمده وچون  سر !یا على: فرمود. حاضر بود
سـپس  . روح من خارج شد آن را با دستت بگیر و به صورت خویش مسح کـن 

مرا روبه قبله نماز و به تجهیز من مباشرت کن و اول تو بر من نماز بخـوان و از  
  . من جدا مباش تامرا در قبرم دفن کنى و از خداى تعالى مدد بخواه
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، سر پایین آورد ﷓سر آن حضرت را در آغوش گرفت و فاطمه  ﷒على 
را مـى   ﷒به چهره پدرش نگاه کرده و ناله و گریه مى نمود و شـعر ابوطالـب   

  . خواند که در مدح آن حضرت گفته است
ــه   ــام بوجه ــقى الغم ــیض یستس   و اب

ــل        ــمۀ للارامـ ــامى عصـ ــا الیتـ   ثمـ

   
الله صلىرسول خدا  : چشمش را باز کرد وبا صداى ضـعیف فرمـود   وآله عليه ا

و محمـد الا  : دخترم این شعر سخن عمویت ابوطال اسـت آن را مخـوان و بگـو   
آنگـاه  ... رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم علـى اعقـابکم  

نزدیـک   !فاطمه، نزدیک بیا: حضرت با اشاره گفت. بسیار گریه کرد ﷓فاطمه 
و آثـار  ، حضرت چیزى به طور سرى به یو فرمود که چهره فاطمه باز شد. فتر

پرسـیدند کـه رسـول خـدا      ﷓بعـدها از فاطمـه   . شادى در آن مشهود گردید
پـدرم بـه مـن    : فرمود؟ به شما چه فرمود که اندوه و اضطراب از شما رفت ﷐

بیتش به او ملحق مى شـوم بـه جـدایى     خبر داد که اولین کسى هستم که از اهل
: گفـت  ﷓فاطمه ) 738(لذا اندوه من زایل شد . میان او و من طولانى نخواهد بود

. در وقت حساب مـردم : فرمود؟ پدرجان روز قیامت تو را در کجا خواهم یافت
: گفـتم . در وقت شفاعت بـراى امـت  : فرمود؟ اگر آنجا نیافتم کجا پیدا کنم: گفتم
، در کنـار صـراط  : فرمـود ؟ گر در وقت شفاعت پیدا نکنم در کجـا پیـدا نمـایم   ا

جبرئیل در طرف راست و میکایئل در طرف چپ و ملائکه در جلو و پشت سـر  
خدایا امت محمد را از آتش سلامت بدار و حسـاب  : من بوده و ندا خواهند کرد
فرمود در ؟ ه در کجاستمادرم خدیج: گفت ﷓فاطمه . را بر آنان آسان گردان

خواسـت   ﷔حسـن و حسـین   ) 739(قصرى که درهایش به بهشت باز مى شود 
یـا علـى   : حضرت به هوش آمد و فرمود. کنار بکشد ﷐آنها را از رسول خدا 

من از آنها توشه برگیرم و آنهـا از  . بگذار من حسنین را ببویم و آن ها مرا ببویند
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لعنـت  ؛ بدان که آن ها بعد از من مظلوم و مقتول خواهند شـد . شه برگیرندمن تو
  . ) 740(خدا بر ظالمان آنها باد این را سه دفعه فرمود 

نقـل   ﷒از امالى صـدوق از امـام سـجاد    ، 505ص ، 22ج ، در بحارالانوار
جبرئیـل  . آمدنـد  ﷐جبرئیل با ملکوت الموت به محضـر رسـول خـدا    ... شده
یا احمد این ملک الموت است از شما اجازه مى خواهد و تا بـه حـال از   : گفت

بـه  : فرمود. کسى اجازه نخواسته است و از کسى من بعد اجازه نخواهد خواست
به محضر حضرت آمـد و  ، ملک الموت. جبرئیل به او اذن ورود کرد. او اذن بده

اطاعت تو کنم در آنچه مى : و فرمودهیا احمد خداون مرا پیش توفرستاده : گفت
یا ملـک  : فرمود. اگر بگویى قبض روح مى کنم و اگر بگویى برمى گردم، گویى

در آن حـال  . م از شما اطاعت کنممأمورآرى : گفت؟ الموت این کار را مى کنى
. یا احمد خداى تبـارك و تعـالى بـه ملاقـات تـو مشـتاق اسـت       : جبرئیل گفت
او رسـول خـدا   ) 741(یت خود را انجام بـده  مأموروت یا ملک الم: حضرت فرمود
را قبض روح کردو بیست و هشتم صـفرالخیر وقـت غـروب آفتـاب روح      ﷐

  . مقدسش پرکشان به ملکوت اعلى عروج فرمود

   ﷐تجهیز رسول االله 
ین چشـمهاى  مـؤمن امیرال: داعى حـق را لبیـک گفـت    ﷐چون رسول خدا 

مبارك آن حضرت را بست و به فضل بـن عبـاس فرمـود آب بریزیـد و خـود      
نخسـت پیـراهن وى را از طـرف سـینه تـا نـاف       . مشغول غسل حضرت گردید

بعد جسد مطهرش را غسل داد و بر اعضاى سجده اش کافور ، مبارکش پاره کرد
  پس . اس بودکمک وى در این کار فضل بن عب. مالید و حنوط نمود و کفن کرد

مسلمانان در مسجد مشـغول گفتگـو   . از آن به تنهایى بر آن حضرت نماز خواند
حضرت از ؟ بودند که چه کسى امام جماعت در نماز میت باشد و کجا دفن شود
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امام و پیشواى ماسـت در زنـدگى و    ﷐رسول خدا : منزل بیرون آمد و فرمود
و . د و بدون امام بر وى نماز بخوانید و برگردیدگروه گروه داخل شوی. در مرگ

نیز خداوند متعال پیامبرى را در محلى از دنیا نمى برد مگر آن که به دفـنش در  
من آن حضرت را در حجره اى که از دنیا رفته اسـت دفـن   . آن جا راضى است

آنگاه گروه گروه داخل شده و . مرم به این کار تسلیم و راضى شدند. خواهم کرد
و صداى ان االله و ملائکتـه یصـلون   (بدون امام بر جنازه مطهر نماز مى خواندند 

پـس از تمـام شـدن نمـاز عبـاس عمـوى آن       ) فضا را پر کرده بود... على النبى
حضرت پى ابوعبیدة بن الجراح فرستاد که گور کن اهل مکه بود و قبر ساده مى 

کن اهل مدینـه بـود و در قبـر    و نیز به دنبال زیدبن سهل فرستاد که گور) 742(کند 
زید بن سهل قبلا رسـید و او بـراى حضـرت قبـرى کنـد و لحـد       ، لحد مى کند

و اسـامۀ بـن زیـد داخـل قبـر        و عباس و فضل بن عبـاس   ﷒گذاشت على 
  . حضرت شدند که جسد اطهر را در قبر گذارند

ما قسـم یـک    یا على تو را به خدا و به حق: انصار از بیرون خانه صدا زدند
، سهمى داشته باشـیم  ﷐ما نیز در دفن رسول خدا ، نفر از انصار نیز داخل شود

او از اصحاب بدر و صحابى فاضل از خزرج ، اوس بن خولى داخل شود: فرمود
حضـرت جسـد   ، او داخل قبر پاك شد، داخل قبر شود: بود حضرت به او فرمود

را در دست او گذاشت و او حضرت را به قبر گذاشت بعـد   ﷐پاك رسول االله 
داخل قبر شد و صورت پاك  ﷒ین مؤمنامیرال، از آن از قبر حضرت بیرون آمد

رسول خدا را باز کرد و در خاك گذاشت که گونه راسـتش بـه طـرف قبلـه بـر      
  . یختخاك قرار گذاشت و آنگاه خشت ها را بر قبر گذاشته و بر آن خاك ر

و آن ) 743(و آن در روز دوشنبه بیست وهشـت صـفر سـال یـازدهم هجـرت      
اکثر مردم در دفن آن حضرت حاضر شـدند و  ، حضرت در سن شصت و سه بود
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نماز بر آن حضرت از بسیارى فوت شـد زیـرا کـه آن هـا دربـاره خلافـت بـه        
نان که خـود  بودند چ ﷒ین مؤمنمشاجره پرداخته و مشغول غارت تراث امیرال

  ارى تراثى نهبا : در خطبه شقشقیه فرمود
و بنـى هاشـم در    ﷐مشغول تجیـز رسـول االله    ﷒على : آنها چون دیدند

) 744(از فرصـت اسـتفاده کـرده    ، مصیبت آن حضرت به چیز دیگرى نمى اندیشند

عالم اسلامى ، علیههنگامه اى به بار آورد که تا ظهور حضرت مهدى صلوات االله 
  . در آتش آن خواهد سوخت

اللهم صل على محمد و آل محمد من اول الدنیا الى فنائهـا والحمـداالله و هـو    
  . خیر ختام

  1410رجب  12
19  /11  /1368 ، 
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  : پی نوشت ها
  
سـپس بـه   . دارالندوة خانه قصى بن کلاب بود که براى مشورت در آن اجتماع مـى کردنـد   -1

  مراصد الاطلاع . به ارث رسید و اکنون جزءمسجدالحرام است پسرش عبدالدار
از سـوره انفـال آمـده کـه شـیطان بـه        30و مجمع البیان ذیل آیه  61در اعلام الورى ص  -2

صورت پیرمردى از اهل نجد داخل آن جمع شد و راءى چهار را به تصـویب رسـانید و در اعـلام    
د در این سخن تردیدى نیست که شـیطان وشـیاطین   الوارى آمده که راءى چهارم از خود ابلیس بو

: مى توانند به شکل انسان درآیند و از جمله آنان که حاضر به ایـن کـار شـدند عبـارت بودنـد از     
زمعـۀ  ، ابن غیطلـه ، امیۀ بن خلف، نضربن حارث، عقبۀ بن ابى معیط، حکم ابن ابى العاص، ابوجهل
  ، مبنبه بن حجاج، نبیه بن حجاج، ابولهب، طعۀ بن عدى، بن اسود

هنگامى را که کافران درباره تو نیرنگ مـى کردنـد    )یاد کن(و : ترجمه، 30آیه ، سوره انفال -3
و خدا تـدبیر مـى کـرد و    ، اخراج کنند و نیرنگ مى زدند )از مکه(تا تو رابه بند کشند یا بکشند یا 
  خدا بهترین تدبیر کنندگان است

آنان فرو گستردیم در نتیجه نمى تواننـد   )چشمان(ى بر پرده ا: ترجمه؛ 9آیه ، سوره یاسین -4
  ببینند
  عامربن فهیره غلام ابوبکر و مسلمان بود -5
  قدید مصغر قد محلى است نزدیک مکه مراصد الاطلاع  -6
  ام ایمن و ابو واقد بودند، فاطمه بن اسد دختر زبیر، و آنها فاطمه زهرا -7
به طور اختصـار   68 - 61مرحوم طبرسى ص  یفتألجریان هجرت از کتاب اعلام الورى  -8

  نقل شده است
  در مجمع البیان در تفسیر سوره جمعه نیز چنین نقل شده است -9

مرحوم طبسى نیز در مجمع البیان در تفسیر سوره جمعـه   239ص ، 1مکاتیب الرسول ج  -10
  تصریح کرده که نماز جمعه قبل از قدوم آن حضرت در مدینه خوانده شده است

قال اذا کان یوم الجمعۀ نزل الملائکۀ المقربـون معهـم قـراطیس مـن     : ﷒عن ابى جعفر  -11
فضۀ و اقلام من ذهب فیجلسون على ابواب على کراسى من نور فیکتبون الناس على منازلهم الاول 

فى الیوم والثانى حتى یخرج الامام فاذا خرج الامام طووا صحفهم و لایهبطون فى شى ءمن الایام الا
  413ص  3الکافى ج ... الجمعۀ
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  21ص ، 19ج ، بحارالانوار -12
یاعم ربیت صغیرا و کفلت یتیما و نصـرت کبیـرا فجـزاك االله    ؛ 21ص  2تاریخ یعقوبى ج  -13

، از ضروریات شیعه و مـورد تاءییـد روایـات اهـل سـنت اسـت       ﷒ایمان ابوطالب ... عنى خیرا
  رگوار از ساخته هاى بنى عباس لعنهم االله میباشدمشترك از دنیا رفتن آن بز

  4حدیث ، 181ص  3ج ، کافى -14
  4حدیث ، 181ص  3کافى ج  -15
  اولیات یعنى چیزهایى که اولین بار عمر به وجود آورد 137ص ، تاریخ الخفاء -16
  153ص ، النص والاجتهاد -17
  451حدیث ، 161ص  1ج ، من لا یحضره الفقیه -18
واقعـه حـره کـه توسـط     ، پر از سنگهاى سیاه، و سنگلاخى بود در کنار مدینه، بانحره بیا -19

  . یزید بن معاویه مردم مدینه قتل عام شدند در آنجا به وجود آمد
  7ص ، اعلام الورى -20
آن در زمان رسول االله سى وپنج متر در : و گفته اند، از کافى 119ص  19ج ، بحارالانوار -21

  سى متر بوده است
تنها در فرانسه که دین رسمى مسیحیت است و مسلمانان دراقلیت هسـتند هـزار مسـجد     -22

   )قمرى 1410سال (، وجود دارد
  368ص  3ج ، کافى -23
  70ص ، اعلام الورى -24
  222سوره بقره آیه  -25
  192ص ، 1ج ، خصال صدوق -26
  110ص ، 19بحارالانوار ج ، 69ص ، اعلام الورى -27
  ماده خرق و حوط، سفینۀ البحار -28
  میثب به فتح میم و سکون یاء و بعد از آن ثاءاست برقه به ضم باء و سکون راءاست -29
. نیـز آمـده اسـت    31و فتوح البلـدان ص   378ص  1نام این ملک در مغازى واقدى ج  -30

  کتاب الوصایا؛ 48و  47ص ، 7ج ، کافى -31
  43 - 35رجوع شود به النص والاجتهاد شرف الدین ص  -32
که بحث بسـیار عـالى و مسـتدلى     599 - 578ص  2رجوع شود به مکاتیب الرسول ج  -33
  . دارد
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از  )آنـان (. و همـراز مگیریـد   )دوست(از غیر خودتان : ترجمه؛ 118سوره آل عمران آیه  -34
  ... آرزو دارند که در رنج بیفتید، هیچ نابکارى در حق شما کوتاهى نمى ورزند

  130ص  19 ج، بحارالانوار -35
  13ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -36
ناگفته نماند بن اسحاق بنا به تصریح مرحوم سـید صـدر   ؛ 260ص  1ج ، سیره ابن هشام -37

برخلاف ابن هشام و سخن فوق در سیره ابن هشام از ابـن اسـحاق   ، در تاءسیس الشیعه شیعه بوده
  شیعه است

  196ص ، 271ص ، 3ج ، کافى -38
حضـور  ) مقـرون بـا  (زیرا نماز صـبح همـواره   ، نماز صبح را) نیز(و ؛ 78 سوره اسراء آیه -39

  است  )فرشتگان(
 115ص ، 19مرحوم مجلسى نیز در بحار ج  536حدیث  282- 279ص ، روضۀ کافى -40

  . از روضۀ نقل کرده است 117 -
  باب فرض الصلوة، 273ص ، 3ج ، فروع کافى -41
  605حدیث ، 201ص ، 1ج ، فقیه -42
  4حدیث ... باب التفویض الى رسول االله، 266ص ، 1ج ، صول کافىا -43
  1317حدیث ، 454ص ، 1، فقیه ج -44
  15باب ، 324ص ، 2ج ، علل الشرایع -45
  258ص ، 43ج ، بحارالانوار -46
  122ص ، 19بحارالانوار ج  -47
ابـن  مـتن سـیره ابـن هشـام از     : چنان که درگذشته گفتیم 150ص  2ج ، سیره ابن هشام -48

  اسحاق است و او شیعه بود
  130ص  19ج ، بحارالانوار -49
  185ص  2ج ، مناقب -50
  130ص ، 19ج ، بحارالانوار -51
در کتـاب خـدا    )از دیگـران (وخویشاوندان نسـبت بـه یکـدیگر    ... ؛ 75آیه ، سوره انفال -52

  سزاوارترند
  به نقل از بحارالانوار، 58ص ، 3ج ، الصحیح من سیرة النبى -53
  باب میراث ذوى الارحام مع الموالى، 304ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه -54
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  122ص ، 19ج ، بحارالانوار -55
 5ج ، چاپ مؤ سسه آل البیـت ، نیز وسائل الشیعه؛ باب بدء الاذان، 302ص ، 3ج ، کافى -56

، 277ص ، 2ج ، تهـذیب الاحکـام  ؛ ،183ص ، 1ج ، من لایحضـر الفقیـه  ؛ 6815حدیث  369ص 
  . این حدیث را آورده اند؛ 1099 حدیث
  268ص ، 1ج ، سنن دارمى -57
  ابواب الاذان باب اول؛ 612ص ، 4وسائل الشیعه ج  -58
چـاپ   5ج ، نیز نگاه شود وسائل الشیعه 31باب بدء الاذان حدیث  307ص ، 3ج ، کافى -59

   )باب دوم کتاب الصلاة( 371موسسه آل البیت ص 
  مقتل حسین صاحب فخ ،446ص ، مقاتل الطالبین -60
  305ص  2ج ، سیره حلبیه -61
مـن   )حى على خیـر العمـل  (، اسقاط) 24(المورد ، 228ص ، 142ص ، النص و الاجتهاد -62
  الاذان

  باب بدء الاذان، 305ص  2ج ، سیره حلبیه -63
  این عمل از زمان صفویه بوده است: جاهلانه و مغرضانه است که بگوییم -64
، احتجاج طبرسى، 221ص ، مصباح الفقیه کتاب الصلوة، 438ص ، 5 ج، مستمسک عروة -65

قاسم بن برید بـن معـاوى راوى   : ناگفته نماند ﷒ین مؤمنصمن احتجاجات امیرال؛ 158ص  1ج 
  . حدیث ثقه است

   244ص ، النص و الاجتهاد -66
  221ص ، مصباح الفقیه کتاب الصلوة -67
  438ص ، 5ج ، مستمسک عروة -68
  . صلاح الدین برادرزاده شیرکوه بود: به نقل بعضى -69
  58ص  1ج ، فى الف عام، الازهر -70
  130ص  19ج ، بحارالانوار -71
  4حدیث ، 146ص  4ج ، فقیه -72
  1800حدیث  85ص ، 2ج ، فقیه -73
  538ص ، مصباح المتهجد -74
  281سوره بقره آیه  -75
  221آیه ، سوره بقره -76
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  10آیه ، سوره ممتحنه -77
  مجمع البیان، المنار -78
  222سوره بقره آیه  -79
  226و  227آیات ، سوره بقره -80
  169ص  101بحارالانوار ج  -81
  234سوره بقره آیه  -82
، وسایل چاپ آل البیـت  )طبع بیروت اعلمى(، 387حدیث  140تص  1ج ، تفسیر عیاشى -83

  28484حدیث  238ص  22ج 
  28477حدیث  235ص  22وسائل چاپ آل البیت ج ؛ 451 ص، 15ج ، وسائل الشیعه -84
  228سوره بقره آیه  -85
  230سوره بقره آیه  -86
  233سوره بقره آیه  -87
  237سوره بقره آیه  -88
  . المیزان از الدرالمنثور -89
  234سوره بقره آیه  -90
  1آیه ، سوره طلاق -91
  1سوره طلاق آیه  -92
  1سوره طلاق آیه  -93
  2طلاق آیه سوره  -94
  2سوره طلاق آیه  -95
  4سوره طلاق آیه  -96
  4سوره طلاق آیه  -97
  4سوره طلاق آیه  -98
  4سوره طلاق آیه  -99

  6سوره طلاق آیه  -100
  178ذیل سوره بقره آیه ، تفسیر مجمع البیان -101
  179و  178آیات ، سوره بقره -102
  219سوره بقره آیه  -103
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  43آیه ، سوره نساء -104
  . رسول خدا است )ابن کبشه(مقصود از  -105
اهل جاهلیت معتقد بودند که روح انسان پس از مردن تبدیل به یکـى از دو نـوع مـرغ     -106

از ) ترجمـه شـعر و پـاورقى هـا    (که در گورستان زندگى مى کننـد   )هامه(و )صدى(میشود به نام 
  قم -چاپ مدرسین ، 194 - 195ص  9ج ، ترجمه المیزان

  ) 194ص  6ج ، ترجمه المیزان(ذیل آیه فوق ، تفسیر المیزان؛ 91ه مائده آیه سور -107
  90آیه ، سوره مائده -108
  189سوره بقره آیه  -109
  36سوره توبه آیه  -110
اعزام گروهها  )سریه(مقصود از ) فرهنگ عمید(... گروهى از سپاهیان، دسته اى از لشگر -111

  و یا گردانهایى بود
  39آیه  ،سوره حج -112
  به نقل از مناقب، 172ص  19ج ، بحارالانوار -113
  2ص ، 1ج ، مغازى واقدى -114
  216سوره بقره آیه  -115
  190سوره بقره آیه  -116
  217سوره بقره آیه  -117
  180سوره بقره آیه  -118
  مجمع البیان ذیل آیه فوق -119
  283و  282آیات ، سوره بقره -120
  280سوره بقره آیه  -121
  281 - 275آیات ، سوره بقره -122
 ):چیزهاى ممنوعى از قبیـل (خداوند ... ماجعل االله من بحیرة ولاسائبۀ ولاوصیلۀ ولاحام -123

  . بحیره و سائبه و وصیله وحام قرار نداده است
  سوره بقره 168مجمع البیان ذیل آیه  -124
اسـت احصـار در    )کعبه( حصر واحصار به معنى منع از طریق بیت: راغب گوید: احصار -125

حـرف   2ج ، قـرآن   قـاموس  . منع ظاهر مثل دشمن و منع باطن منثل مرض هر دو گفته مى شـود 
  ) حاء(
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  298ص ، 20بحارالانوار ج  -126
  سوره بقره 196بخشى از آیه  -127
ص ، 1ج ، و نیز فروغ ابـدیت  282ص ، و در مورد سرایا 280ص  2، مروج الذهب ج -128

  به بعد 471
  473ص  1ج ، فروغ ابدیت 72ص ، اعلام الورى؛ 173ص  19بحارالانوار ج  -129
  . ساحل: سیف به کسیر سین -130
  9ص  1ج ، مغازى واقدى؛ 72ص ، اعلام الورى -131
  10ص  1ج ، مغازى واقدى، 72ج ، اعلام الورى -132
  11ص ، 1مغازى واقدى ج ؛ 174ص ، 19ج ، بحارالانوار -133
  287ص  2ج ، مروج الذهب؛ 129ص ، 19ج بحارالانوار  -134
  123ص ، 19ج ، بحارالانوار -135
بواط بضم اول کوهى است از جبال جهینه درناحیه رضوى چنان کـه در مراصـد گفتـه     -136

  281ص ، 2ج ، است خشب بر وزن عنق است نیز مروج الذهب
حـدیث   ،454ص ، 8ج ، وسـائل چـاپ آل البیـت   ؛ 435ص  1ج ، من لایحضر الفقیـه  -137
  491تص  5وسایل ج ؛ 11150
  12ص  1ج ، مغازى واقدى -138
ظـاهرا  ، اگر یقینى باشدکه وجوب روزه درماه پنج سال دوم بوده چنان که خواهـد آمـد   -139

  روزه آن حضرت مستحبى بوده است
  101سوه نساء آیه  -140
  2: کتاب صلوة مسافر مساءله 201ص ، 1ج ، خلاف -141
  1265حدیث ، 434ص  1ج ، یهمن لایحضره الفق -142
  2: کتاب الصلوة المسافر مساءله، 201ص  1ج ، خلاف -143
میمونه دختر عبدالمطلب عمه آن حضرت بـا جحـش ازدواج کـرده و از او عبـداالله بـه       -144
  . وجود آمد
  نخله نام داشت، وادى بستان ابن عامر در نزدیکى مکه، نخله -145
  . مجمع البیان ذیل آیه فوق، 191و  189ص ، 19ج ، اربح 74و  73ص ، اعلام الوارى -146
  25ص  2ج ، تاریخ یعقوبى -147
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ج ، به مـروج الـذهب  ، اینکه تحویل قبله در سال دوم بود، 334ص ، 1تفسیر المیزان ج  -148
  . رجوع شود، 228ص  2

  12حدیث ، باب وقت الصلوة فى یوم الغیم، 286ص ، 3ج ، کافى -149
  144آیه ، یل آیه سیقول السفهاء و سوره بقرهمجمع البیان ذ -150
  باب القبلۀ، 275ص ، 1فقیه ج  -151
  96سوره آل عمران آیه  -152
   97آیه ، سوره آل عمران -153
  27و  26آیات ، سوره حج -154
  142سوره بقره آیه  -155
  144سوره بقره آیه  -156
  150سوره بقره آیه  -157
  . باب القبلۀ، 272ص ، 1ج ، من لایحضر الفقیه -158
  143آیه ، سوره بقره -159
  143آیه ، سوره بقره -160
تشریع روزه را درسـال دوم ذکـر کـرده    ، نیز مروج الذهب؛ 25ص  2ج ، تاریخ یعقوبى -161
  . 288ص  2ج ، است

  139ص ، 19بحارالانوار ج  -162
  . شهر رمضان، باب فضل 67ص  4ج ، کافى -163
  183آیه ، سوره بقره -164
  26آیه ، سوره مریم -165
  باب صوم الوصال وصوم الدهر، 95ص  4ج ، کافى -166
  625ص ، 4ج ، وسائل الشیعه -167
  184سوره بقره آیه  -168
  184سوره بقره آیه  -169
  ، 15، 12، 9احادیث ، باب ما جاء فى فضل الصوم و الصائم، 65و  64ص ، 4کافى ج  -170
  15، 12، 9احادیث ، جاء فى فضل الصوم و الصائمباب ما  65و  64ص ، 4ج ، کافى -171
  همان مدرك -172
  187سوره بقره آیه  -173
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امام خمینى مدظله در تحریر در غیـر مسـاجد   ، 173 - 170ص ، 17ج ، جواهر الکلام -174
  . اربعه را بقصد رجاء اجازه داده اند

  175ص ، 4، کافى ج -175
  175ص ، 4کافى ج  -176
  177ص ، 17ج ، جواهر؛ 129ص  94ج ، بحارالانوار -177
  177ص ، 17جواهر ج ؛ 129ص ، 94بحارالانوار ج  -178
کراع الغمیم نام محلى است مابین مکه ؛ 141ص ، 2فقیه ج  128، 127ص ، 4ج ، کافى -179
  . غمیم بفتح اول بیابانى است در حجاز مقابل عسفان، و مدینه

کراع الغمیم نام محلـى اسـت مـابین    ؛ 141ص  2ج ، فقیه؛ 128، 127ص ، 4ج ، کافى -180
  غمیم بفتح اول بیابانى است در حجاز مقابل عسفان، مکه و مدینه

  72ص ، اعلام الورى -181
یعنى شـاید خـدا کـاروان را بـه شـما اعطـا       ؛ سوره انفال، 521ص ، 4ج ، مجمع البیان -182
  پ. فرماید

  27ص ، 1ج ، مغازى واقدى -183
  6و  5سوره انفال آیات  -184
ابـن کثیـر در   ؛ رمضـان  12، واقـدى ، رمضان 8، ابن هاشم، 21ص  1ج ، مغازى واقدى -185
  3، کامل

  . رمضان گفته است
  75ص ، اعلام الورى -186
  سوره انفال، 522ص  4ج ، مجمع البیان -187
  75ص ، اعلام الورى؛ 27ص ، 2ج ، یعقوبى -188
  . و جنگ کنید که ما همین جا مى نشینیم )ید(تو و پروردگارت برو، 24سوره مائده آیه  -189
  سوره انفال، 522ص ، 4ج ، تفسیر مجمع البیان -190
  48ص ، 1مغازى واقدى ج  -191
  7سوره انفال آیه  -192
  سوره انفال، 523ص  4ج ، مجمع البیان -193
  75ص ، اعلام الورى -194
  سوره انفال، 523ص ، 4مجمع البیان ج  -195
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  42ه آی، سوره انفال -196
  9آیه ، سوره انفال -197
  525ص  4ج ، مجمع البیان -198
  عبارت عربى انتفخ سحرك است -199
  سوره انفال 528ص ، 4مجمع البیان ج  -200
  192ص ، 3ج ، الصحیح من السیرة -201
  17سوره انفال آیه  -202
  530ص  4ج ، مجمع البیان -203
کسانى که کفر ورزیده انـد بـیم خـواهیم     به زودى در دلهاى، 151آیه ، سوره آل عمران -204
  ... افکند

تو نیفکندى وقتى که افکندى بلکه شیطان بود ... ؛ ،257ص ، 1ج ، شرح ابن ابى الحدید -205
  که افکند
  9سوره انفال آیه  -206
  124آیه ، سوره آل عمران -207
  12سوره انفال آیه  -208
  ه روایتى نیافتمدرباره جنگیدن ملائک ﷕از ائمه  -209
  125آیه ، سوره آل عمران -210
  137حدیث ، 220ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -211
  40آیه ، سوره توبه -212
  26سوره توبه آیه  -213
  9سوره احزاب آیه  -214
  48آیه ، سوره انفال -215
  . عبارت عربى جعاسیس یثرت است جعسوس آدم لیثم و بدقیافه را گویند -216
  81آیه  ،سوره هود -217
  394ص ، 1، کافى ج -218
 6نفر را نامبرده که در این میـان ردیـف    35؛ 70 - 2ص ، آل البیت، چاپ 1ج ، ارشاد -219

  درارشاد نیامده بود
  346ص ، 19ج ، بحار، 111ص  1ج ، مغازى واقدى -220
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  باب النفوس و الارواح، 41، شرح اعتقادات صدوق از مرحوم مفید -221
چـاپ   256 - 7ص ، 1ج ، ایضا ارشـاد مفیـد   42ص ، ت صدوق از مفیدشرح اعتقادا -222
  آب البیت
  68، 67آیات ، سوره انفال -223
؛ 319 - 21ص  1404چاپ قم ، النص و الاجتهاد؛ 185 - 182ص ، النص و الاجتهاد -224

  ) 48(الورد 
  از سوره انفال، 69و  68، 67مجمع البیان ذیل ایات  -225
  27ص ، 2تاریخ یعقوبى ج  -226
سى عدد بودن اسـبان  ؛ 227ص ، 3ج ، الصحیح من السیرة، 437ص  2ج ، سیره حلبیه -227

  گفته اند رأسنقل ابن اثیر است دیگران ده 
  295ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -228
  1سوره انفال آیه  -229
  مجمع البیان ذیل ایه یسئلونک عن الانفال، 297ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -230
  اول سوره انفال، یزانالم -231
  41آیه ، سوره انفال -232
  94سوره نساء آیه  -233
  9سوره انفال آیه ؛ 9، کتاب الخمس و الانفال -234
  348و  339ص ، 6وسائل الشیعه ج  -235
  348، 339ص ، 6وسائل الشیعه ج  -236
  33سوره مائده آیه  -237
  را نقل کرده استخلاصه آن ، 20ج ، بحار، 172ص  1ج ، مغازى واقدى -238
  194ص ، 19ج ، بحارالانوار -239
  174و  171ص ، 4ج ، کافى -240
  174و  171ص  4ج ، کافى -241
  1478حدیث ، 511ص  1فقیه ج  -242
در آنجا روایات زیـادى در ایـن زمینـه نقـل شـده      ، 119 - 110ص ، 4بحارالانوار ج  -243
  . است
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جا روایات زیادى در این زمینـه نقـل شـده    در آن، 119 - 110ص ، 94بحارالانوار ج  -244
  . است

  177ص  2تاریخ طبرى ج  -245
  99ص ، 2ج ، تاریخ کامل ابن اثیر -246
حـدیث  ، 23ص ، 29ج ، نیز وسائل چـاپ آل البیـت  ؛ 40ص  2ج ، عیون اخبار الرضا -247
الحـق از  باب تحریم الضرب نصیر ، 12ص ، 19وسائل الشیعه ج ، به نقل از عیون الاخبار، 35057

  . عیون الاخبار نقل کرده
  67ص  1ج ، مکاتیب الرسول -248
  84ص ، 4ج ، باب فکاك الاسیر؛ باب کتابۀ العلم، 38ص  1ج ، صحیح بخارى -249
باب دیۀ جـوارح  ، به بعد کتاب الدیات، 5150حدیث  75ص ، 4ج ، من لایحضر الفقیه -250
  الانسان

  26حدیث ، ات الشجاجباب دی، 295ص ، 10تهذیب الاحکام ج  -251
  114ص ، 9وافى ج ، 330ص ، 7ج ، کافى -252
  186ص  3ج ، چاپ آل البیت، ارشاد مفید، 257، کتاب ارشاد -253
  277ص ، اعلام الورى -254
  ) ابن اخ و جد(کتاب المواریث باب ، 113و  112ص ، 7ج ، کافى -255
  186ص  2چاپ آل البیت ج ، ارشاد مفید -256
  88 - 72ص  1ج ، رسولمکاتیب ال -257
  138ص ، تاریخ الخلفاء صمن قضایاى عمر -258
  297ص  6ج ، الغدیر -259
  28حدیث ، 12ص  1ج ، سنن ابن جامه؛ 295ص ، 6ج ، الغدیر -260
  119ص ، 1ج ، سنن دارمى -261
  باب کتاب العلم 35ج ص  1ج ، صحیح -262
  طبع مدینه منوره، 41و  40ص ، تدریب الراوى -263
  8ص ، موطاء مالک مقدمه -264
  . دربعضى از این اعداد اختلاف است -265
  . اسد حیرد از ضحى الاسلام؛ 545ص  2ج ، الامام الصادق -266
  143ص  2به نقل از احیاءالعلوم ج ؛ 545ص ، 2ج ، الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ -267
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قینقاع به فتح ؛ 176ص  ،1ج ، مغازى واقدى؛ 5ص ، 20ج ، بحار 80ص ، اعلام الورى -268
  نام جد اول آن گروه بود، قاف و سکون یاء و ضم نون

  13و  21آیات ، سوره آل عمران -269
 - 276ص  1ج ، مغازى واقدى؛ به بعد 5ص  20بحارالانوار ج ؛ 80ص ، اعلام الورى -270

  . به بعد 474ص ، 2سیره حلبیه ج ؛ 50ص ، 3ج ، سیره ابن هشام؛ 280
  94ه آیه سوره بقر -271
  18سوره مائده آیه  -272
  6سوره جمعه آیه  -273
  111آیه ، سوره بقره -274
  75آیه ، سوره آل عمران -275
  80سوره بقره آیه  -276
  169سوره اعراف آیه  -277
  96آیه ، سوره اعراف -278
  141سوره اعراف آیه  -279
  24سوره مائده آیه  -280
  26سوره مائده آى  -281
  246ه آیه سوره بقر -282
  72آیه ، سوره آل عمران -283
  153سوره نساء آیه  -284
  85آیه ، سوره اسراء -285
  100آیه ، سوره آل عمران -286
  174ص  1ج ، مغازى واقدى -287
  11ص ، 20ج ، بحارالانوار -288
  به نقل از کامل ابن اثیر، 13ص  20ج ، بحارالانوار -289
  33سوره مائده آیه  -290
مغازى اولین خمس را در غنـائم  ، 18ص  1ج ، ولى واقدى؛ ،7ص ، 20ج ، نواربحارالا -291

  . عبداالله بن جحش گفته است
  6سوره حشر آیه  -292
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  از کامل ابن اثیر، 8ص  2ج ، بحارالانوار -293
  97ص  2ج ، تاریخ کامل -294
  28ص  2ج ، تاریخ -295
  279ص ، 1ج ، وفاءالوفاء -296
  460ص ، 3کافى ج  -297
  19002حدیث ، 210ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -298
  18991حدیث ، 205ص ، 14ج ، چاپ آل البیت؛ 174ص ، 10ج ، وسائل الشیعه -299
  18992حدیث ، 206ص ، 14ج ، چاپ آل البیت؛ 174ص ، 10ج ، وسائل الشیعه -300
  18994حدیث ؛ 206ص  14ج ، 174ص  10ج ، وسائل الشیعه -301
  18995حدیث  174ص ، 10ج ، وسائل الشیعه -302
  18998حدیث  208ص ، 14ج ؛ ،177 - 175ص ، 1ج ، وسائل الشیعه -303
  19004حدیث  210ص  14ج ، 177 - 175ص ، 10وسائل الشیعه ج  -304
ــیعه ج  -305 ــائل الش ــدیث ، 210ص  14ج ، 177 - 175ص ، 10وس ــل  19003ح از عل
  الشرایع

  465ص ، مصباح -306
  از امالى مرحوم شیخ طوسى، 93ص ، 43ج ، بحارالانوار -307
خیش بافته ضخیمى از کتـان اسـت و نیـز    ، فراشین من خیش مصر است: عبارت عربى -308

  الفراش ما یفرش و ینام علیه 
  هجر بر وزن شرف از شهرهاى یمن است -309
مـردم  ، جبرئیل در شکل او محضر حضرت مى آمد، دحیه کلبى از یاران رسول خدا بود -310
  . کردند که دحیه با آن حضرت صحبت مى کند فکر مى

ج ، مرحوم مجلسـى نیـز آن را در بحـارالانوار   ؛ 39و  38ص ، 1ج ، امالى شیخ طوسى -311
  از امالى نقل کرده است، 95ص ، 43

مشحب چوبهایى است که سر آن ها را به هم پیوسته و پایین آن ها را بازگذاشـته و بـه    -312
  طاق کوچکى از چوب استصورت دکه درمى آورد گویى ا

  کتاب الجنائز باب المساءلۀ فى القبر، 136ص  3ج ، کافى -313
  باب المساءلۀ فى القبر، کتاب الجنائز 136ص  3ج ، کافى -314
  233 - 231ص ، 8ج ، الغدیر -315
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  47ص ، 4ج ، مستدرك -316
یـدخل   باب من، 109باب یعذب المیت ببکاء اهله و ص ، 95ص  2، صحیح بخارى ج -317

  قبر المراءة
  232ص ، 8ج ، الغدیر -318
  126ص  43ج ، بحارالانوار -319
  189ص  1ج ، مغازى واقدى؛ 12ص  20ج ، بحارالانوار -320
  جریان بریدن سر کعب در مغازى واقدى است -321
  11و  10ص  20ج ، بحارالانوار -322
  157آیه ، سوره نساء -323
  12ص  2ج ، بحارالانوار -324
  5ص ، 2ج ، ص ارشاد مفید، 205ص ، علام الورىا -325
  33ج ص ، کافى -326
  241 - 237ص ، 43ج ، بحارالانوار -327
  34ص  6ج ، کافى -328
  نهایه ابن اثیر عقیق  -329
  کتاب العقیقۀ؛ 24ص ، 6ج ، کافى -330
  28و  25ص  6ج ، کافى -331
   34 - 24ص  6ج ، کافى -332
  24ص  6ج ، کافى -333
  20ص  1ج ، ﷒، ن اخبار الرضاعیو -334
  194، 19ج ، بحارالانوار -335
  104آیه ، سوره توبه -336
کتاب الزکاة باب الاحناف التـى تجـب   ؛ ،حدیث دوم، کتاب الزکاة؛ 497ص ، 3ج ، کافى -337

  14و  13ص ، 2ج ، فقیه؛ الزکاة
  265ص  1ج ، کافى -338
  باب فرض الزکاة، 498ص  3ج ، کافى -339
  509ص  3ج ، کافى -340
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طبرسـى در مجمـع   ، امروزه احد در اثر توسعه شهر مدینه در کنار آن واقع شـده اسـت   -341
  . شوال فرموده است 15روز جنگ را  497ص  2البیان ج 
  است 204ص ، 1ج ، از مغازى واقدى، این ارقام -342
  122، سوره آل عمران -343
از سوره آل عمران واذ غدوت من اهلک تصریح ، 121طبرسى در مجمع البیان ذیل آیه  -344

  . کرده که خالد در حمله اول کارى از پیش نبرد
  153آیه ، سوره آل عمران -345
  به بعد نقل مى گردید، 495ص  2ج ، جنگ احد به طور خلاصه از مجمع البیان -346
  11آیه ، سوره عنکبوت -347
  31آیه ، سوره مدثر -348
  461ص ، 2ج ، احتجاج طبرسى -349
  49سوره انفال آیه  -350
  497ص ، 2ج ، مجمع البیان -351
  497ص  2ج ، مجمع البیان -352
  ، سوره آل عمران، 496ص  2ج ، مجمع البیان -353
  23ص  20ج ، بحارالانوار -354
  56ص  20بحارالانوار ج  -355
  86ص ، 1ج ، 39ص ، ارشاد مفید -356
  89ص  1ج ، ؤ سسه آل البیتطبع بیروت م؛ 41ص ، ارشاد مفید -357
  90 - 89ص  1طبع بیروت مؤ سسه آل البیت ج ، 41ص ، ارشاد مفید -358
  62آیه ، سوره توبه -359
  57ص  20ج ، بحارالانوار -360
  274ص  1ج ، مغازى واقدى -361
  58ص  20ج ، بحارالانوار -362
  83ص  1ج ، طبع بیروت، ارشاد مفید، 55ص ، 20بحارالانوار ج  -363
  286ص  1ج ، مغازى واقدى -364
  62ص  20ج ، بحارالانوار -365
  290ص ، 1ج ، مغازى واقدى -366
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  546ص  2ج ، سیره حلبیه -367
  311ص  6ج ، تهذیب -368
  106آیه ، سوره توبه -369
  276ص  1مغازى واقدى ج  -وحشى ، 5ج ، اسدالغابۀ -370
  سعدبن ربیع 2ج ، اسدالغابه؛ 292ص  1ج ، مغازى واقدى؛ 62ص  20ج ، بحارالانوار -371
  11سوره نساء آیه  -372
  . به بعد 265ص  1ج ، مغازى واقدى؛ 133و  132ص ، 20بحارالانوار ج  -373
  132 - 130ص  20بحارالانوار ج  -374
آن را از واقـدى نقـل کـرده    ؛ 132ص ، 2بحارالانوار ج ؛ 268ص  1ج ، مغازى واقدى -375
  . است

  24ص  15ج ، دابن ابى الحدی -376
  27ص  3ج ، مستدرك حاکم -377
  21ص ، 15ج ، ابن ابى الحدید -378
  315ص ، 1مغازى واقدى ج  -379
  292ص  1ج ، مغازى واقدى -380
  عمروبن ثابت، اسدالغابه، 56ص  20ج ، بحارالانوار -381
  309ص  1ج ، مغازلى واقدى، 79ص  2ج ، بحارالانوار -382
  288ص  1مغازى واقدى ج ، 29 ص 2ج ، تاریخ یعقوبى -383
  177ص  1طبع بیروت ج ؛ 116ص ، ارشاد مفید -384
  210ص ، 3کافى ج  -385
  109ص ، 2ج ، صحیح بخارى -386
  78ص  4ج ، سنن نسایى -387
  219ص ، 1ج ، بدایۀ المجتهد -388
  260ص ، 1ج ، خلاف -389
  27سوره فرقان آیه  -390
  166ص ، 7ج ، مجمع البیان -391
  83ص ، 1ج ، لغدیرا -392
  141و  140سوره آل عمران آیه  -393
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  152آیه ، سوره آل عمران -394
  153سوره آل عمران آیه  -395
  155آیه ، سوره آل عمران -396
  165سوره آل عمران آیه  -397
  172ص ذیل آیه عمران آیه  2مجمع البیان ج  -398
  338ص  1ج ، مغازى واقدى -399
  اجنهدثنه با ثاءبر وزن  -400
  . متفرقین: بددکشرف -401
  178ص ، سیره ابن هشام 87ص ، اعلام الورى -402
  169سوره آل عمران آیه  -403
  بازى کننده با نیزه ها: یعنى -404
  به قولى چهل نفر بودند -405
  پس سال سوم بوده است نه چهارم، چون جریان در ماه صفر بود -406
ص ، 20ج ، نقل کـرده و مجلسـى در بحـارالانوار   ، 78ص ، ایضا آن را در اعلام الورى -407

  . از مجمع البیان نقل کرده است 147
   363ص ، 1مغازى واقدى ج ؛ 164ص ، 20ج ، بحارالانوار -408
  20آیه ، و با اندکى تفاوت و در سوره انعام؛ 146آیه ، سوره بقره -409
  158سوره اعراف آیه  -410
، اعـلام الاورى ؛ مجع البیان تفسیر سوره حشر، 173 - 157ص  2ش بحارالانوار ج . ر -411

 3ج ، سـیره ابـن هشـام   ، به بعد، 363ص  1ج ، مغازى واقدى، 29ص  2ج ، تاریخ یعقوبى، 8ص 
  . به بعد 199ص 

  نامهاى آن دو متفاوت نقل شده است، 29ص  2ج ، تاریخ یعقوبى -412
  2سوره حشر آیه  -413
  5آیه ، سوره حشر -414
  11آیه  سوره حشر -415
  6سوره حشر آیه  -416
  371حدیث ، 133ص  4ج ، تهذیب -417
  9آیه ، سوره حشر، مجمع البیان -418
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  313ص  4ج ، تفسیر برهان؛ 80ص  20ج ، بحارالانوار -419
  113ص ، 19ج ، بحارالانوار -420
  غزوه بنى النضیر، 389 - 378ص ، 1مغازى واقدى ج  -421
اراضى چیزى در مراصد الاطلاع جاهـاى دیگـر بـه دسـت      راجع به تعیین محلهاى این -422
فـدك را  ، با وجود اینهـا فقـط  ، ولى معلوم است که آنها قطعاتى مخصوص از زمینها بوده اند، نیامد

معلوم مى شود به ده ها نفـر امثـال فـدك داده    ، چنان که در جریان خیبر خواهد آمد، علم کرده اند
  شده است
  42ص ، ارشاد مفید -423
  173ص  20ج ، بحارالانوار -424
بود و یا بعـد از واگـذارى از عایـدات آن     ﷓این کار قبل از واگذارى فدك به فاطه  -425

  مصرف مى کرد 
در اختیار یهود گذاشته بود که در سـه  ، آن حضرت راضى خیبر را به نصف عایدات آن -426

  . راه مصرف مى شد
  377ص  1ج ، مغازى واقدى -427
مخیریق از اخبار یهود بود که اسلام آورد و در احد شـهید شـد وامـوال خـویش را بـه       -428

  حضرت وصیت نمود رحمۀ االله علیه
  7آیه ، سوره حشر -429
  کتاب الوصایا باب صدقات النبى، 47ص  7ج ، کافى -430
  30ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -431
  200ص ، 3سیره ابن هشام ج  -432
  127ص ، 2ج ، بحارالانوار -433
  باب ان الخمر لم تزل محرمۀ، 395ص ، 6ج ، کافى -434
  67آیه ، سوره نحل -435
  . یعنى منع صریح نشده بودند -436
نظرتان درباره خمر وقمار بفرمایید یکـى عقـل را   : معاذبن جبل نزد حضرت آمده گفتند -437

  . آیه در جواب آنها نازل گردید، مى برد و دیگرى مال را
  219آیه ، بقرهسوره  -438
  43سوره نساء آیه  -439
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  90آیه ، سوره مائده -440
  کاب الاشربۀ، 189ص ، 2ج ، صحیح مسلم -441
  396ص ، 6ج ، کافى -442
  398ص ، 6ج ، کافى -443
  . هشتاد ضربه در سنن ترمذى نیز نقل شده است، 214ص ، 7ج ، کافى -444
  218ص  7ج ، کافى -445
  219ص  7کافى ج  -446
  119ص  2ج ، امل ابن اثیرک -447
  176ص ، 20ج ، بحارالانوار، 89ص ، اعلام الورى -448
  102سوره نساء آیه  -449
  454ص ، 3ج ، کافى -450
  . شبیر بفتح اول و باء مشدد است، 240ص ، 43، بحار -451
  240ص ، 43ج ، بحارالانوار -452
  183ص  2ج ، بحارالانوار -453
  از سوره مائده 41مجمع البیان ذیل آیه  -454
  177ص ، 7ج ، کافى -455
  280ص  41ج ، جواهر الکلام -456
  266ص ، 21ج ، بحارالانوار -457
  184ص ، 20ج ، بحارالانوار -458
  44سوره مائده آیه  -459
  106آیه ، سوره نساء -460
  201ص ، 3ج ، خلاف -461
  227ص ، 7ج ، کافى -462
  6ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -463
  185ص  2ج ، لانواربحارا -464
  14حدیث ، 15مجلس ، 258، امالى صدوق -465
  241ص ، 6ج ، بحارالانوار -466
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کتاب الجنائز باب  235ص ، 3و نیز نگاه کنید به کافى ج ، 93مجلس ، روضۀ الواعظین -467
  المسئلۀ فى القبر

هممنظور این است که اهل بیـت   )داناترند به آنچه در خانه است(یعنى  -468 م علي لا بـه   الس
  احکام دین داناترند

  باب صلوة الکسوف، 463ص ، 3ج ، کافى -469
  ص باب غسل الطفال، 3ج ، کافى -470
  باب صلوة الکسوف 464ص ، 3ج ، کافى -471
  باب وجوب الصلوة للزلزلۀ، 145ص ، 5ج ، وسائل الشیعه -472
  404ص ، 1ج ،، مغازى واقدى -473
  440ص ، 2مغازى واقدى ج  -474
 2ج ، تـاریخ کامـل  ، 94ص ، اعلام الورى؛ 295ص  20ج ، رجوع شود به بحارالانوار -475

  131ص 
  5آیه ، سوره منافقون -476
به بعـد آن   281ص  20ج ، در بحارالانوار، مرحوم مجلسى، مجمع البیان سوره منافقون -477

  را از مجمع و تفسیر قمى نقل کرده است
  11سوره نور ایه  -478
  15آیه سوره نور  -479
  431ص  2ج ، مغازى واقدى -480
  11آیه ، سوره نور -481
  33سوره احزاب آیه  -482
  43ص ، مقاتل الطالبین -483
رجـوع  ، باب ما جاءفى بیوت ازواج النبـى ، کتاب الجهاد 100ص  4ج ، صحیح بخارى -484

  . از المراجعات 74شود به مراجعه 
  رجوع شود به مقدمه تفسیر احسن الحدیث -485
  2سوره نور آیه  -486
  4آیه ، سوره نور -487
  9- 6سوره نور آیات  -488
  28، 27آیات ، سوره نور -489
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  29سوره نور آیه  -490
  30سوره نور آیه  -491
  31سوره نور آیه  -492
  58سوره نور آیه  -493
  60آیه ، سوره نور -494
  61آیه ، سوره نور -495
  62سوره نور آیه  -496
  4آیه سوره احزاب  -497
  37سوره احزاب آیه  -498
مـذاذ نـام قلعـه بنـى     : گوید، 370ص  2ج ، وفاء الوفاء؛ 445ص  2ج ، مغازى واقدى -499

  . راتج کوهى است در جنب کوه بنى عبید: گوید 310حرام بود و در ص 
  36آیه ، سوره ابراهیم -500
  ) سعدالخیر(تحفۀ الاحباب  85ص ، اختصاص مفید -501
 241ص  20ج ، بحارالانوار 230ص  3ج ، سیره ابن هشام؛ سوره احزاب، انمجمع البی -502

  آن را از خصال و امالى صدوق نقل کرده است
  241ص  2بحارالانوار ج ؛ 187آیه ، سوره بقره -503
  78سوره حج آیه  -504
  106آیه ، سوره بقره -505
  از تفسیر برهان، 296ص ، مجمع البیان -506
  2آهى ، سوره نور -507
از نـودى  ، 636ص  2ج ، ولى حلبـى در سـیره  ؛ 454 - 453ص  2ج ، مغازى واقدى -508

  پانزده روز نقل کرده است
  این جریانها نوعا از تفسیر مجمع البیان سوره احزاب ترجمه میشود -509
  11و  10سوره احزاب آیات  -510
  13و  12سوره احزاب آیات  -511
  بفدیه اشاره رفته است، 271ص  1ج ، دمسند احم؛ 637ص  2ج ، سیره حلبى -512
  مجمع البیان سوره احزاب -513
  طبع اکسفورد 470ص  2ج ، مغازى واقدى -514
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لعمروبن عبدود یوم الخنـدق افضـل    ﷒لمبارزة على بن ابیطالب  ﷐قال رسول االله  -515
  32ص ، 3ج ، من اعمال امتى الى یوم القیامۀ مستدرك حاکم

  9سوره احزاب آیه  -516
  146سوره بقره آیه  -517
، مغـازى واقـدى  ؛ از سوره توبه 102تفسیر قمى ذیل آیه ، 275ص ، 20ج ، بحارالانوار -518

  509 - 507ص  2ج 
  سوره توبه، 102ذیل ایه ، تفسیر قمى -519
  510ص  2ج ، مغازى واقدى -520
لذا واقدى آن ، د احتیاج به اجازه آنها نبودبدون قید و شرط تسلیم شده بودن، بنى قریظه -521

  را نقل نکرده است
  ابن حواس را آورده ایم، ترجمه آزاد قول -522
  27و  26سوره احزاب آیات ، تفسیر قمى -523
  سوره احزاب، مجمع البیان -524
  27و  26سوره احزاب آیه  -525
  33سوره مائده آیه  -526
  503ص  2ج ، مغازى واقدى -527
  512ص  2ج ، غازى واقدىم -528
  سوره احزاب  352ص ، 8ج ، مجمع البیان -529
  از سوره نساء، 43ذیل آیه ، 88ص ، اسباب النزول -530
  6ص  2ج ، تاریخ یعقوبى -531
  310ص  1ج ، وفاءالوفاء؛ 43ص ، 2ج ، کامل، 229ص  20ج ، بحارالانوار -532
، بـاران درشـت دانـه   : غدق، همه گیر: قطب، باران عمومى: جد، باران: حى، باران: غیث -533
، ابـر بـا ریـزش   : درر، ابر پرباران و بـا رعـد  : مجلجل، باران: مسبل، باران تند: وابل، عمومى: مریع
  آنکه در بادیه و صحراست: باد، قوت و خوراك: سکن، کافى: بلاغ، بطى ء: رائث

  به طور اختصار، 4ص  2ج ، الغدیر؛ 299ص  20ج ، بحارالانوار -534
  آمده است 299 - 291ص ، در سیره ابن هشام -535
  33آیه ، سوره مائده -536
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عرینه محلى است که در آن رستاست گویـا در نـواحى شـام    : در مراصد الاطلاع گوید -537
  باشد

  33آیه ، سوره مائده، مجمع البیان -538
  568ص  2ج ، مغازى واقدى -539
  304ص ، 20بحارالانوار ج  -540
  562ص ، 2ج ، اقدىمعازى و -541
  ، سوره مجادله، مجمع البیان -542
  1 - 4آیات ، سوره مجادله -543
  . حدیبیه روستایى است در نزدیکى مکه که پیمان صلح در آنجا بسته شد -544
  چنانکه در مجمع البیان نقل شده است -545
  تفسیر على بن ابراهیم قمى از امام صادق صلوات االله علیه -546
  18تح آیه سوره ف -547
  سوره فتح، 118 - 117ص 9ج ، تفسیر مجمع البیان -548
  97ص ، اعلام الورى -549
  کراع الغمیم محلى است مابین مکه و مدینه نزدیک عسفان -550
  1 - 7آیات ، سوره فتح -551
  سوره فتح، مجمع البیان -552
  48سوره عنکبوت آیه  -553
  135ص  16ج ، بحارالانوار -554
  201ص  2ج ، سید محسن ایمن، مهسیرالائ -555
  سوره ممتحنه، 273ص 9ج ، مجمع البیان -556
  25آیه ، سوره حج -557
  97آیه ، سوره آل عمران -558
  291ص ، 3ج ، سیره حلبیه -559
  291ص ، 3ج ، سیره حلبیه -560
  93ص ، 1ج ، مکاتیب الرسول -561
  290ص  ،3ج ، سیره حلبیه، به بعد، 398ص  20بحارالانوار ج  -562
  293ص ، 3ج ، سیره حلبیه -563
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  به توضیح ذیل درباره این دو جمله توجه فرمایید  -564
  به توضیح ذیل درباره این دو جمله توجه فرمایید -565
  293ص ، 3ج ، سیره حلبیه -566
  اصحمه بر وزن اربعه -567
  392ص  20ج ، بحارالانوار، 46ص ، اعلام الورى؛ 293ص ، 3ج ، سیره حلبیه -568
  130ص ، 1ج ، مکاتیب الرسول -569
  130ج ص ، مکاتیب الرسول -570
به نقل مکاتیب الرسول در سیره ذینى دحلان من محمد رسول االله آمده گرچـه در کتـب    -571

  دیگر من محمدبن عبداالله است
  295ص ، 3سیره حلبیه ج  -572
  عدبه ب 97ص ، مکاتیب الرسول؛ به بعد 295ص  3ج ، سیره حلبیه -573
  91ص  2ج ، صحیح مسلم؛ 287ص ، 3ج ، سیره حلبیه، 386ص ، 20بحارالانوار ج  -574
  ببعد 284ص ، 3ج ، سیره حلبیه -575
  در کلمه ضغاطر، 41ص  3ج ، اسدالغابه -576
  303ص ، 3ج ، سیره حلبیه -577
  304و  303ص ، 3ج ، سیره حلبیه -578
  304و  303ص ، 3ج ، سیره حلبیه -579
  134ص ، 1ج ، مکاتیب الرسول؛ 305و  304ص ، 3ج ، حلبیهسیره  -580
  شمسى است/  67/  10/  11تاریخ نامه  -581
  34ص  2تاریخ یعقوبى ج  -582
بعضـى  ، 150 - 148ص  2ج ، کامل ابن اثیر، 352 -، 344ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -583

  . کتیبه با ثاء خوانده اند
  637ص  2ج ، مغازى واقدى -584
  . 20 - 81آیات ، سوره فتح، ع البیانمجم -585
  665ص  21ج ، بحارالانوار -586
  346ص ، 3ج ، سیره ابن الحاق -587
  646ص  2ج ، مغازى واقدى -588
  647ص  2ج ، مغازى واقدى -589
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  352ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -590
  99اعلام الورى ص  -591
  58ص ، ارشاد مفید -592
  22ص ، 21ج ، بحارالانوار -593
؛ 34ص ، 2ج ، تاریخ یعقـوبى ، 57ص ، ارشاد مفید99ص ، اعلام الورى: رجوع شود به -594

بـاب مـن فضـائل    ؛ 361ص  2ج ، صحیح مسلم؛ باب غزوه خیبر، 171ص ؛ 5ج ، صحیح بخارى
بـاب  ، 131ص  9و ج ، باب ماجاء فـى عقدالالویـۀ  ، 362ص  6ج ، سنن بیهقى؛ ،على بن ابیطالب

  . المبارزة
  به نقل از امالى طوسى، 10ص ، 21ج ، نواربحارالا -595
  700ص ، 2ج ، بنابر نقل واقدى، 357ص ، 3ج ، سیره ابن هشام -596
  199ص ، 7ج ، الاصابه -597
  506ص ، 3ج ، مستدرك -598
  باب فضائل ابوهریره، 2ج ، صحیح مسلم -599
  31باب ، کتاب اصعمه، صحیح بخارى -600
  کتاب رقاق، صحیح بخارى -601
  17باب ، کتاب اعتصام -602
  ذیل هرر، 713ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -603
  14ص ، 1ج ، رجوع کنید به عقدالفرید ابن عبدربه -604
  باب من لقى االله بالایمان، 34ص ، 1ج ، صحیح -605
  42ص ، 21بحارالانوار ج  -606
  107ص ، 17ج ، بحارالانوار -607
  101ص ، اعلام الورى -608
  از تهذیب شیخ، 24ص ، 21ج ، بحارالانوار -609
  706ص ، 2ج ، مغازى واقدى -610
  6سوره حشر آیه  -611
  16آیه ، سوره اسراء -612
  100ص ، اعلام الورى -613
  نهج البلاغه، 45نامه  -614
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  175ص ، 4ج ، اسدالغابه -615
  46ص ، 1ج ، اسدالغابه -616
  145ص ، 6ج ، سنن بیهقى -617
   45ذیل نامه ، 16 جزء، شرح ابن ابى الحدید -618
  این اشعار مختلف نقل شده ما نقل اعلام الورى را انتخاب کردیم -619
  158آیه ، سوره بقره -620
 2ج ، مغازى واقدى؛ 46ص ، 21ج ، بحارالانوار؛ 102ص ، رجوع شود به اعلام الورى -621

  ز سوره فتحا 27ذیل آیه ، مجمع البیان؛ ،14 - 12ص ، 4ج ، سیره ابن هشام؛ به بعد 731ص 
  27آیه ، سوره فتح -622
  47ص ، 21ج ، بحارالانوار -623
  44آیه ، سوره اسراء -624
به بعد و کتب اهـل سـنت   ، 69ص ، 17ج ، طالبان تفصیل به مجمع البیان و بحارالانوار -625

  . رجوع کنند
  755ص ، 2ج ، مغازى واقدى -626
  50ص ، 21ج ، بحارالانوار -627
  102 ص، اعلام الورى -628
  59ص ، 21بحارالانوار ج  -629
  757ص ، 2ج ، واقدى -630
از ، 60ص ، 21ج ، مرحـوم مجلسـى نیـز آن را در بحـارالانور    ، 258ص ، 2واقدى ج  -631

  . واقدى نقل کرده است
؛ به بعد 755ص ، 2ج ، مغازى واقدى؛ به بعد 50ص ، 21رجوع شود به بحارالانوار ج  -632

  ه بعدب 15ص  4سیره ابن هشام ج 
  30ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -633
  420ص ، 2ج ، محاسن برقى -634
  55ص ، 21ج ، بحارالانوار -635
  419ص ، 2ج ، محاسن برقى -636
  و کتب دیگر 762ص ، 2مغازى واقدى ج ، 53ص ، 21ج ، رجوع شود به بحارالانوار -637
  565حدیث ، 376ص ، روضه کافى -638
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  52ص ، ارشاد مفید -639
  101ص  21ج ، بحارالانوار؛ 105ص ، رجوع شود به اعلام الورى -640
  105ص ، اعلام الورى -641
در گذشته خوانده ایم که افطار روزه در جنگ بدر بوده است بنـابراین شـاید منظـور از     -642

  . اتمام روزه روز جمعه بوده که حضرت بعد از ظهر خارج شد، این روزه گرفتن
  که صورت را تا زیر چشم ها مى پوشاندپارچه اى ، دهان بند -643
  نام او در اعلام الورى عبداالله بن حنظل و در قرب الاسناد عبداالله بن خطل است -644
ظاهرا درجاهلیت قریش را گاهى به ، یکى از اجداد رسول االله، منسوب به غالب بن قهر -645

  این کتیبه مى خوانده اند
بحارالانوار ؛ به بعد 106صو ، اعلام الورى؛ وره نصررجوع شود به تفسیر مجمع البیان س -646

  به بعد 100ص ، 21ج 
  132ص ، 21ج ، بحارالانوار -647
  تفسیر سوره نصر، مجمع البیان -648
  111ص ، اعلام الورى -649
  133ص ، 21ج ، بحارالانوار؛ 112ص ، اعلام الورى -650
مغازى ؛ 145ص  21رالانوار ج بحا؛ 27 - 17ص ، کلبى، رجوع شود به کتاب الاصنام -651
  قاموس قرآن کلمه عزى؛ 873ص  3ج ، واقدى

  23 - 19آیه ، سوره نجم -652
، الاصنام ابـن کلبـى  ،  )سواع(قاموس قرآن ؛ 145ص ، 21رجوع شود به بحارالانوار ج  -653

  58ص 
  رجوع شود به قاموس قرآن باب میم -654
  145ص ، 21ج ، بحارالانوار -655
  26و  25ه آیات سوره توب -656
جعرانه به کسر جیم و تشدید راء و سکون آن هـر دو صـحیح   : در مراصد الاطلاع گوید -657

  اند
؛ بـه بعـد   113ص ، اعـلام الـورى  ؛ به بعـد  146ص ، 21ج ، رجوع شود به بحارالانوار -658

  به بعد 885ص ، 3ج ، مغازى واقدى؛ وقعۀ حنین 64ص ، ارشاد مفید
  922ص ، 3ج ، واقدى -659
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و نیز در جنگ زبون کردن خصـم بـه هـر    ، درباره دبابه در جنگ خیبر توضیح داده ایم -660
  وجه جایز است حتى با قطع اشجار و القاء سم در آنها

  به بعد 116ص ، اعلام الورى -661
  118ص ، اعلام الورى -662
  به بعد 956ص  3ج ، واقدى، مغازى؛ 119ص ، اعلام الورى -663
  948ص ، 3ج ، مغازى واقدى؛ 121ص ، اعلام الورى -664
  باب ثاء، سفینۀ البحار -665
محوطه اى که براى خشک کردن خرما و یـا حفـظ چارپایـان از بـاد و بـاران      : حظیره -666

  درست مى کنند
  به بعد 953ص  3مغازى واقدى ج  -667
تم آن حضرت در سال هش ـ: از طبقات ابن سعد نقل کرده 142ص ، در مکاتیب الرسول -668

  در وقت برگشتن از جعرانه به بحرین نامه نوشت
  141ص  1ج ، مکاتیب الرسول -669
  89ص ، فتوح البلدان -670
  186ص  2ج ، کامل؛ 45ص  21ج ، بحارالانوار -671
  973ص  3مغازى واقدى ج  -672
  سوره حجرات، مجمع البیان 980ص  3ج ، مغازى واقدى -673
  948ص  3ج ، مغازى واقدى -674
  به بعد 984ص ، 3مغازى واقدى ج ؛ 223ص  3ج ، سیره حلبى -675
  211ص ، تحفۀ الاحباب -676
  253ص  1ج ، مراصد الاطلاع -677
  60ص ، 5ج ، مجمع البیان؛ 1002ص  3ج ، مغازى واقدى -678
  81سوره توبه آیه  -679
  54سوره توبه آیه  -680
  91 - 92سوره توبه آیه  -681
  995ص  3ج ، مغازى واقدى -682
  123ص ، اعلام الورى؛ 81، 79ص ، ارشاد مفید -683
  ، از تفسیر قمى، 215ص ، 21ج ، بحارالانوار؛ 191ص  2ج ، تاریخ کامل -684
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  از المنتقى، 249ص  21ج ، بحارالانوار -685
  از المنتقى، 250ص ، 21ج ، بحارالانوار -686
  از المنتقى 250ص ، 21بحارالانوار ج  -687
  1019ص  3ج ، دىمغازى واق -688
ظاهرا منظور خواستن بهشت اسـت واقـدى بـا آن کـه      1021ص  3ج ، مغازى واقدى -689

  عطیه ها را پنج تا گفته ولى چهار تا را نقل کرده است
  1042مغازى واقدى ص ؛ 247ص  21بحارالانوار ج  -690
  64سوره توبه آیه  -691
  1044ص  3مغازى واقدى ج ؛ 196ص  21بحارالانوار ج  -692
  118سوره توبه آیه  -693
  347ص ، مصباح الحرمین -694
  108 - 107سوره توبه آیه  -695
  107سوره توبه آیه ، مجمع البیان -696
  84سوره توبه آیه  -697
  28سوره احزاب آیه  -698
  366ص ، 21بحارالانوار ج  -699
  280ص  41جواهرالکلام ج  -700
  367ص ، 21بحارالانوار ج  -701
  ولى منظور از ترجمه فوق مى باشد؛ ارت عربى تا حدى مشوش استعب -702
  369و  368ص ، 21بحارالانوار ج  -703
  369و  368ص ، 21بحارالانوار ج  -704
  275ص  21ج ، به نقل بحارالانوار، ارشاد مفید -705
  2-1سوره توبه آیه  -706
  64آیه ، سوره آل عمران -707
  به طور اختصار، به بعد، 286ص ، 21ج ، بحارالانوار -708
  سوره آل عمران، تفسیر قمى -709
  337ص ، 21بحارالانوار ج ؛ 61 - 59آیات ، سوره آل عمران -710
  سوره ال عمران، تفسیر على بن ابراهیم -711
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  سوره آل عمران، مجمع البیان -712
  54ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -713
  205ص ، 4ج ، سیره -714
  51ص  ،2تاریخ یعقوبى ج  -715
  به نقل از ارشاد مفید، 363ص  21ج ، بحارالانوار -716
  205ص ، 2ج ، تاریخ کامل -717
  از کامل ابن اثیر، 373ص ، 21بحارالانوار ج  -718
  از المنتقى، 409ص ، 21ج ، بحارالانوار -719
  36ص ، تحف العقول -720
  تردید از راوى است -721
  185سوره بقره آیه  -722
: الخطاب بود که هرگز به آن حکم ایمان نیاورد و در زمان خلافت خود گفتاو عمربن  -723

  حلال بود من آن دو را تحریم مى کنم ﷐حج تمتع و متعه زنان در زمان رسول خدا 
  196سوره بقره آیه  -724
  199آیه ، سوره بقره -725
ص ، 21مجلسى نیـز آن را در ج  ؛ ﷐باب حج النبى ، 248 - 245ص ، 4ج ، کافى -726

  از کافى نقل کرده است 393 - 390
  ... ان النساء عوان بینکم: عبارت عربى چنین است -727
ناگفته نماند به چند محل از کتب شیعه و اهل سنت مراجعه شد در این جا فقـط کتـاب    -728

  ﷕االله نقل شده نه اهل بیت 
ج ، مجلسـى در بحـارالانوار  ؛ 62حـدیث  ، ابواب الاثنى عشر، 486ص ، خصال صدوق -729

  . از خصال نقل کرده است 381ص  21
  83 - 82ص ، ارشاد مفید -730
  67سوره مائده آیه  -731
  3سوره مائده آیه  -732
  رجوع فرمایید 238 - 214ص ، 1ج ، براى مزید توضیح به الغدیر -733
  407ص ، 21ج ، بحارالانوار -734
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در اصطلاح علم رجال به چهارده تن از اصحاب عقبه و بیست تـن از  : صحاب صحیفها -735
نوشتند و بر سر آن موضـوع   ﷒دیگر اصحاب گفته مى شود که صحیفه اى در منع خلافت على 

  . با یکدیگر پیمان بستند
  228ص  3ج ، سیره حلبى -736
  85ص ، ارشاد مفید -737
  89 - 85ص ، ارشاد مفید -738
  92ص ، روضۀ الواعظین -739
  11ص ، انوار البهیه -740
  505ص ، 2ج ، بحارالانوار -741
از کارگردانـان   ﷐از عجایب روزگار آن بود که ابوعبیدة گور کن بعد از رسول خـدا   -742

لیفـه  اى کاش ابوعبیده زنده بود و خ: و عمربن الخطاب به وقت مردن مى گفت، معرکه خلافت بود
  اف بر تو اى روزگار، مى کردیم
  . بنابرآن که سال هجرى را از اول محرم بگیریم -743
 90 - 88ص ، ارشاد مفید -744



474 

 

  فهرست مطالب
  

 
  2  .........................................................................................................  مقدمه

  4  ........................................................................................................  هجرت

  9  ..........................................................................................  هجرت اول سال

  9  ..........................................................................................  جمعه نماز تشریع

  11  ..........................................................................................  میت نماز تشریع

  13  .........................................................................................  مدینه مسجد بناء

  16  ............................................  مال ثلث به وصیت قبله، روبه دفن آب، با تطهیر

  17  ....................................................................  مدینه یهود با تعرض عدم نپیما

  21  ...............................................................................  نمازها رکعات بر زیادت

  23  ................................................................  انصار و مهاجر میان برادرى پیمان

  25  .................................................................................................  اذان تشریع

  26  ..........................................................................................  شعار این اهمیت

  27  ..............................................................................................  مطلب تکمیل

  30  .....................................................................  او خیانت و ایوبى الدین صلاح

  32  ................................................................................................  عاشورا روز

  33  ...................................................................................  کفار با ازدواج تحریم

  34  .......................................................................حیض حال در مقاربت تحریم

  35  ..................................................................................................  ایلاء حکم

  36  ..................................................................................................  وفات عده

  37  .....................................................................................  عده و طلاق حکاما



475 

 

  41  ..............................................................................................  قصاص حکم

  42  ............................................................قمار و الکلى مشروبات ضمنى تحریم

  44  ...........................................................................  قمرى ماههاى شدن رسمى

  44  ..............................................................................................  کفار با جنگ

  46  ..................................................................................................  احکام بقیه

  49  .....................................................................................  یهود ندهپرو بررسى

  49  ...........................................................................  عبدالمطلب بن حمزة سریه

  50  ..................................................................................  حارث بن عبیدة سریه

  50  ........................................................................................  وقاص سعد سریه

  50  ...........................................................................................دیگر واقعه چند

  52  ........................................................................................  هجرت دوم سال

  52  ........................................................................................  قصر صلوة تشریع

  54  ................................................................................  جحش بن عبداالله سریه

  55  ...............................................................  کعبه به المقدس بیت از قبله تحویل

  58  .................................................................................................  شب لتحلی

  59  ......................................................................  مسائل حل و اشکالات جواب

  61  .....................................................................................  رمضان روزه تشریع

  64  ......................................................................................................  اعتکاف

  67  ......................................................................................  سفر در روزه افطار

  68  .......................................................................................  بدر تاریخى جنگ

  78  ................................................................................  جنگ میدان در ملائکه

  81  ................................................................................  او فرار و شیطان تجسم

  83  ............................................................................................  فضیلت شهداى

  84  ............................................شدند مقتول  ﷒  نامیرالمؤمنی دست به که آنان



476 

 

  86  .....................................................................................  بدر چاه در مشرکان

  87  ................................................................................  غرامت یا فدیه ماجراى

  90  .............................................  دوم سال رمضان در جنگى غنائم و انفال تشریع

  91  ..............................................................................  عمومى ثروتهاى یا انفال

  93  .....................................................................................  اموال خمس تشریع

  96  ..............................................................................................  خمس تقسیم

  96  ..............................................................................  انقلاب ضد انقلابى اعدام

  97  .......................................................................................  فطره زکات تشریع

  99  ...........................................................................................  عید نماز تشریع

  101  ..............................................................................................  معاقل کتاب

  103  ..........................................................  سنن و احکام کتاب یا جامعه صحیفه

  105  .........................................................................  سنت اهل در حدیث فیتأل

  110  ................................................................................  قینقاع بنى یهود اجلاء

  113  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  117  ........................................................................................  یهود هاى توطئه

  119  ...............................................................................  یهود مقابل در ایستادن

  121  ...................................................................................  غنائم تخمیس اولین

  122  ................................................................................  آن نماز و اضحى عید

  122  ........................................................................................  اضحى عید نماز

  122  ..........................................................................................  هدى یا اضحیه

  124  ............................................  علیهما االله صلوات فاطمه و على مقدس ازدواج

  125  ..................................................................................  ﷓  فاطمه جهیزیه

  128  .........................................................................  االله رسول دختر رقیه وفات

  129  .......................................................................  عثمان دست به رقیه شهادت



477 

 

  133  ..........................................................................  ﷐  خدا رسول فرزندان

  134  ......................................................................................  سلمه ام با ازدواج

  136  .....................................................................................  هجرت سوم سال

  136  .........................................................................  یهودى اشرف بن کعب قتل

  139  .................................................................................  کسروى انقلابى اعدام

  141  ..............................................  خزیمه دختر زینب و عمر دختر حفصه تزویج

  141  ...............................................................................  مجتبى حضرت ولادت

  142  .............................................................................................  عقیقه تشریع

  143  .......................................................................  مولود گوش در اقامه و اذان

  144  .............................................................................................  زکات تشریع

  146  ....................................................................................  احد تاریخى جنگ

  150  ........................................................  منافق ابى بن عبداالله برگشتن و منافقان

  152  ..............................................................  احد جنگ رد  ﷒  على موقعیت

  153  ............................................................................  قریش پرچمداران کشتن

  155  .........................................................................................  اجل و اعلى االله

  157  ................................................................................  الملائکۀ غسیل حنظله

  159  ................................................................  سیدالشهداء عبدالمطلب بن حمزة

  162  ..............................................................  حمزه حضرت قاتل وحشى عاقبت

  164  ...............................................................................................ربیع سعدبن

  165  .........................................................................................  جموح عمروبن

  168  ...........................................................................................  کعب بن نسیبۀ

  170  .......................................................................................  معاذ سعدبن مادر

  170  .....................................................................................................  سمیراء



478 

 

 دنیـا  از و شد بهشتیان جمله از و مؤمن ولى نخواند نماز رکعت یک حتى که مردى
  171  ........................................................................................................  رفت

  171  ...................................................................  مرتین حجر من المؤمن لایلدغ

  172  .........................................................................................  ثابت بن حسان

  174  .............................................................................  ندارد کفن و غسل شهید

  175  ................................................................................................  احد شهداء

  179  ...............................................................  است کشته آدم  ﷐  خدا رسول

  180  .................................................................................  حمزه قبر و ابوسفیان

  181  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  182  ..................................................................................  الاسد حمرا ماجراى

  185  ..............................................................................................  رجیع فاجعه

  187  .............................................................................  معونه چاه هولناك واقعه

  191  ..................................................................................  هجرت چهارم سال

  191  ..................................................................................  ضیرن بنى یهود اجلاء

  195  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  196  .............................................................................  نضیر بنى املاك و اموال

  198  ..............................................................  مشروح صورت به نضیر بنى اموال

  199  ..........................................................................  ﷐  خدا رسول صفایاى

  201  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  202  ...............................................................................................  خمر تحریم

  204  ...................................................................  خمر شرب حد و تحریم اعلان

  206  ................................................................................  خمر شرب حد تشریع

  206  ................................................................  خوف صلوة تشریع و الرقاع ذات

  207  ............................................................................................  مطلب تکمیل



479 

 

  208  ............................................................  علیه االله صلوات حسین امام ولادت

  209  ......................................................................  کردن سنگسار و رجم تشریع

  211  .......................................................................................  سارق حد تشریع

  211  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  212  ..............................................................  قبر سئوال و اسد بنت فاطمه وفات

  214  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  215  .....................................................................................  هجرت پنجم سال

  216  .......................................................................................  آیات نماز کیفیت

  216  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  217  .....................................................................  )مریسیع( المصطلق بنى جنگ

  217  ...........................................................................................  ماجرا خلاصه

  219  .............................................................  جویریه با  ﷐  االله رسول ازدواج

  219  .................................................................................  منافقین اندارى تفرقه

  221  ...............................................................................................  ایمان تجلى

  221  ..............................................................................  توقف عدم و سفر ادامه

  222  ....................................................................................  ایمان تجلى هم باز

  223  ...................................................................................  منافقون سوره نزول

  223  ...........................................  ﷐  االله رسول حیثیت با بازى و افک ماجراى

  226  .............................................................................  وحى نزول و فاجعه بقیه

  229  ...............................................................................  نور مبارکه سوره نزول

  231  .........................................................  جاهلى بدعت شکستن و زینب تزویج

  234  ..................................................................  توطئه بزرگترین و خندق جنگ

  235  ...........................................................................................  مدینه موقعیت

  236  .......................................................................................  سعودیها جنایات



480 

 

  237  ..................................................................................  البیت اهل منا سلمان

  238  ................................................................................  غیب از خبر و کرامت

  239  ........................................................................  روزه احکام از حکمى نسخ

  240  ................................................................................  احکام نسخ در کلامى

  242  ..................................................................  دشمن آمدن و خندق حفر اتمام

  243  ......................................................................  قریظه بنى یهود شکنى پیمان

  244  ..............................................  شود مى مطلع شکنى عهد از ﷐ خدا رسول

  245  ..............................................................................................  مطلب دنباله

  246  .............................................  الثقلین عبادة من افضل الخندق یوم على ضربۀ

  250  ...........................................................................  او تدبیر و مسعود بن نعیم

  252  ........................................................................................  ملائکه و طوفان

  254  ........................................................................................  مقتولین و شهداء

  255  ...............................................................قریظه بنى یهود اسارت و عام قتل

  257  ...........................................................................  دهنده نجات پیشنهاد یک

  258  ........................................................................................  او توبه و ابولبابه

  260  .........................................................................................................  دقت

  260  ................................................................................................  واقعه پایان

  262  ......................................................................................  قریظه بنى و قرآن

  263  .....................................................................................  معاذ سعدبن وفات

  264  .................................................................................  آن تشریع و تیمم آیه

  265  ................................................................................................  حج تشریع

  267  ....................................................................................  هجرت ششم سال

  267  .........................................................................................  آمنه قبر زیارت

  267  .............................................................................................  استسقاء نماز



481 

 

  270  ...............................................  ششم سال شوال الارض فى مفسد و محارب

  272  ...............................................................................................  اظهار حکم

  276  .........................................................................................  حدیبیه ماجراى

  280  ...................................................................  الخطاب عمربن و حدیبیه صلح

  282  ...........................................................  نوشتن و خواندن و  ﷐  االله رسول

  283  .......................................................................................  مثلها الى ستدعى

  284  .............................................................................................  مهاجره زنان

  285  ........................................................................قریش کفار جانشین وهابیها

  286  ......................................................  عصر پادشاهان به  ﷐  االله رسول نامه

  287  .......................................................................................  خسروپرویز نامه

  291  ...........................................................................  حبشه پادشاه نجاشى نامه

  293  ....................................................................  او هدایاى و نجاشى نمایندگان

  293  ............................................................  مصر پادشاه مقوقس به حضرت نامه

  295  .......................................................................................  روم قیصر به نامه

  298  ........................................................................  یمن شاه على بن بهودة نامه

  299  .............................................................  شمر ابى بن حارث به حضرت نامه

  300  .........................................................  )581( شوروى رهبر به خمینى امام نامه

  304  .....................................................................................  هجرت هفتم سال

  304  ................................................................  یهود شدن متلاشى و برخی جنگ

  309  ...........................................................................  خیبر در  ﷒  على مقام

  312  ........................................................................................  سخن این خاتمه

  313  ................................................................................................  خیبر غنائم

  313  ...............................................................................................  خیبر شهداء

  315  .........................................  خیبر در  ﷐  خدا رسول شدن مسموم حکایت



482 

 

  317  ......................................................................  خیبر در حکم چندین تشریع

  318  ......................................................  او پیچیده بسیار وضع و ابوهریهره اسلام

  323  ............................................  نمازش فوت و  ﷐  خدا رسول ماندن خواب

  325  .................................................................  حبشه از ابیطالب بن جعفر آمدن

  325  ...............................................................................  طیار جعفر نماز تشریع

  326  ..........................................................................  ﷓  فاطمه ملک یا فدك

  328  ............................................................................................  مطلب تکمیل

  331  ......................................................................................فدك تاریخى سیر

  333  ..........................................................................................  حبیبه ام تزویج

  334  ......................................................................................  عمره عمل قضاى

  337  .....................................................................  حضرت آن براى منبر ساختن

  338  ............................................................................................  سخن آخرین

  339  ....................................................................................  هجرى هشتم سال

  339  .....................................................................................  موته مخوف جنگ

  344  ...........................................................................................  فضیلت شهداء

  344  ...........................................................................  ابیطالب جعفربن عزاى در

  346  .....................................................  ولید خالدبن و عمروعاص شدن مسلمان

  346  ...........................................................  نزولوالعادیات و السلاسل ذات جنگ

  350  ...................................................................  هشتم سال رمضان در مکه فتح

  351  ...........................................................................  قریش توسط پیمان نقض

  352  ........................................................................................  ابوسفیان مداخله

  354  .............................................................  ممتحنه سوره نزول و حاطب اشتباه

  356  .................................................................................  ممتحنه رهسو خلاصه

  356  ..................................................................................  مکه سوى به حرکت



483 

 

  362  ....................................................................................مهدورالدم نفر شش

  362  ..........................................................................  کعبه در  ﷐  خدا رسول

  366  ...............................................................................  فتح روز در زنان بیعت

  367  .................................................................  ها بتخانه کوبیدن و بتها شکستن

  367  ...................................................................................................  عزى بت

  369  ..................................................................................................  سواع بت

  369  ..................................................................................................  منات بت

  370  ....................................................................................................  هبل تب

  370  ..............................................................................................  صفین جنگ

  375  ...............................................................................................  طائف عزوة

  377  .....................................................................................  حنین غنائم تقسیم

  379  ....................................................  میدهد خبر خوارج خروج از حضرت آن

  381  .......................................................................................  اسیران شدن آزاد

  383  ........................................................................................  عمره عمل انجام

  383  ......................................................................................  بحرین اهل اسلام

  384  ...........................................................................................  ابراهیم ولادت

  386  .......................................................................................  هجرت نهم سال

  386  ........................................................................  ...فاسق جائکم ان آیه نزول

  387  ...........................................................................  طى قبیله بت کردن منهدم

  389  ...............................................................................................  تبوك غزوه

  391  ............................................................................................  کنندگان گریه

  391  ...........................................................................................  منافقان اعتذار

  392  ................................................................  وسىم من هارون بمنزلۀ منى انت

  393  ........................................................................  تبوك در  ﷐  خدا رسول



484 

 

  393  ..................................................................  تبوك غزوه با رابطه در حوادثى

  393  .................................................................................  تبوك و غفارى ابوذر

  395  ..............................................................................................  راه معجزات

  395  ...............................................................................................  باران بارش

  396  ..................................................................................  مزنى عبداالله شهادت

  396  .................................................................................  خطرناك منافق مرگ

  397  ..............................................  ست شده داده حضرت آن به فقط که چیز پنج

  397  ..............................................................................  منافقان و عقبه ماجراى

  399  ..................................................................  شد نازل رابطه این در که آیاتى

  399  ..................................................................  نگوید سخن کسى نفر سه این با

  400  ......................................................................................  ضرار مسجد هدم

  402  ...................................................................  منافقین رئیس ابى عبداالله مرگ

  402  .................................................................  زنانش از  ﷐  خدا رسول قهر

  403  ........................................................................................  عامدیه زن رجم

  405  .................................................................  زنش و مردى میان لعیان جریان

  407  .........................................................................  حبشه پادشاه نجاشى موت

  407  ............................................................  ﷐  االله رسول دختر کلثوم ام فوت

  407  ......................................................................................  برائت سوره نزول

  409  .............................................................................  نجران نصاراى با مباهله

  413  ..........................  اسلام اظهار و مدینه به قبائل نمایندگان آمدن یا الوفود سنۀ

  415  ......................................................................................  هجرت دهم سال

  415  ......................................................................  یمن به ابیطالب بن على رفتن

  416  .....................................................  زکات آورى جمع براى نمایندگان ارسال

  417  ..........................................................  ﷐  خدا رسول فرزند ابراهیم وفات



485 

 

  417  ..............................................................................................  الوداع حجۀ

  422  .......................................................  نىم در یا عرفات در حضرت آن خطبه

  424  .............................................................................  خم غدیر مقدس جریان

  427  ...........................................................................  یمن به جبل معاذبن اعزام

  428  ...................................................................................  اسامه جیش جریان

  430  .......................................................................................  بقیع قبور زیارت

  431  ............................................................................﷐  خدا رسول ارتحال

  439  ...............................................................................  ﷐  االله رسول تجهیز

  442  ............................................................................................  :ها نوشت یپ

  474  ..........................................................................................  مطالب فهرست

  


